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  رانـن  ايـويـه ن ـفـس ـلـف ادِ ـيـنـِ ب
 

 منوچهرجـمالی
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   منوچهر جمالی

  

 

  چـگـونـه

  خــُد ا 

  انـسـان ميشود ؟

  يا 

  داسـتـان ِزال  زر
  

  

  « درجستجـوی ِ سـرچشـمهِ نـوشـوی » 

  

     *****    کتاب درپايان فهرست  *****
 ◌ 
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 1  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  

  فـردوســی 

  برانگيزنده ِ جُـنـبــش ِ

  « نـوشــدن از بـُن ِخـود » 
  

  کهن گشته اين داستانها ،  ز« مـن »

 کـنون نــو کـنـد ،  روزگار کهـن

 

  پهلوان »، و تضاد ِ آن با «پيامبر»تصوير« 
  

  درجستجوی « سـرمشـقهای زنـدگی کردن »

  درداسـتانهای پهـلوانان 

 نــه 

  « روش زيستن ، طبق يک آموزه » ، 

  يا «احکام پيامبران اِلهـی » 
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  » آفرينندگیانديشهِ  اصل  از  يا  ازبنُ،  هميشگی  بنياد   نوشدن   ،  «
، چه فردی و چه اجتماعی   فرهنگ ايران بوده است .  زيستن و بودن

، از سرچشمه و سرمايه خود » خود   هنر نوشدن هميشگی از بنُ، «  
، ازسر، « تحول به   برای نوشدن ، بايد ازسر « بَـنُ » شداست .  

بنُ يافت »، ازسر، زهدان زاينده شد ،  ازسر ،« تخم درتخمدان خود 
، ازسر، خود، سرچ  شمه » شد ، وازسر ازتخمدان خود ، زاده شد 

،  آرمان نيرومندی برای ساختن آينده و پيشرفت  خودجوش شد . اين
» ايران بازتابيده شده بود ، و بدين علت ،   داستانهای آفرينشدر«  

به داستانهائی  که انديشه هايشان را درباره ، روند آفريدن ازبن ، و  
»  ميگفتند، که « بن    بـنُـدهشـن  تازه شدن ازبنُ ، بيان ميکنردند ، «

  .  + داتن » باشد 

تازه  bundahishnبندهشن   به  تازه  وپيدايش  زايش   » معنای  به   ،
» ، که بيشتربه   بـُنيا زادگاه و ازاصل آفريننده » ميباشد . «    ،ازبنُ

معنای « تنه درخت » و « خوشه خرما» و « سوراخ مقعد » درذهنها  
زهدان » بوده است ، که معنای    bwny  بونباقی مانده ، همان واژه «  

( برهان+ آنندراج + ناظم الاطباء ) دارد . درواقع   و بچه دان و رحم
ی و « بــُن = بــون » ، همان معنای اصلی ِ« دين = اصل مادينگ

زايندگی درهرانسانی » را داشته است.« بـنُ » يا « ديـن» ، يا « 
گـوهر» ، يا « چهـره= چيتره »  ، وارونه تفکر امروزی ، بيان  

. درسغدی اصالت بينش و روشنی و نوشوی ازخود انسان بوده است  
 » گفته ميشود ، که بخوبی گواه براينهمانی dene/ buntبه بنياد « 

  ن است . ديـن با بـُ ِ

= اصل آبستن شوی و زايش بينش و روشنی باهم » ، که جزو    دين «  
با «   چهارنيروی ذاتی اينهمانی   ، يا فطری ضمير هرانسانی هست 

» دارد . « تصوير تخم در تخمدان» ، اصل زايش و پيدايش    بنُ= بون
، شمرده ميشده است ، و طبعا هربنی و هر تخمی درخود ، بالقوه، کل  
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داشته است که به ضرورت درپايان ، به آن ميرسيده است    و تمامی را
. ازاين رو هست که همان واژه « بون » ، معنای آسمان و نهايت 
وپايان و انتها را هم دارد ، يا واژه « بنُ »  همزمان ، معنای تنه  

  درخت و خوشه را نيز دارد .  

چهره   به همانسان ، چهره يا «چيتره» که تخم وبذر باشد ، معنای «
يا ظهورکلی» را هم دارد . يا واژه « ميان » ، همان واژه «  نمائی،

يا ارتا باهم ) ،   ازآنچه درميان است ( بهمن وهما  ميدان » است . 
ميدان يا جهان ميشود . با يافتن بنُ ، با نوشدن بنُ ( اصل زايندگی 
   خود انسان ) ، انسان و جامعه ، به کل و تماميت نوين خواهد رسيد .

« افکنده شدن تخم درزهدان يا دربوُن » ، آغازپيدايش و زايش نوين  
  و تازه، شمرده ميشد . 

مثلا کيکاوس ، هنگامی سرود رامشگر مازندرانی را ميشنود ، تخمی  
تازه درزهدان بينش او افکنده ميشود. شنيدن سخن، افکنده شدن تخم  

انسان است . شنيدن و خواندن و ديدن ومـَ  زيد ن ، درزهدان وجود 
  هنرآبستن شدن است : 

  چوکاوس بشنيد ازاو ، اين سخن 

  يکی تازه انديشه ، افکند بنُ 

يا هنگامی ابليس، ضحاک را با خورشهای خونينش، می پرورد، تخم 
بينش بدی ( زدارکامگی يا کاميابی ازقهروآزار)  را دربنُ او ميافکند  

.  

  چو ابليس، پيوسته ديد آن سخن     

  يکی پند بد را ، نو افکند بنُ 

  خداهم ، از راه افکندن تخم دربن ، ميآفريند :

  همی گفت با شاه ، يکسر سخن    
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  دادار، گيتی چه افکند بن که 

  با گفتارنيک، ميتوان بنُ مهر را، درزهدان هستی ديگری، افکند 

  بدوگفت رستم که چندين سخن 

  ، افکندی ازمهر، بنُ که گفتی و 

شنيدن و خواندن و ديدن ، راه زاياشدن از شنيده ها و خوانده ها و 
گفته هاست . آنها تجربيات خود را ، انگيزنده به آبستنی خود از بينش 

هرتجربه ای ميتواند وجود خود انسان را به بينش تازه ،  ميدانستند .  
ش تخم درتخمدان . شنيدن يک داستان يا انديشه ، پذير  آبستن سازد

  هستی خود، و راه زاينده نو شدن از خوداست .

انديشه « پيدايش گيتی از راه ِ زايش ازبنُ يا از زهدان » ، با چيرگی  
. ولی    آموزه زرتشت ،  بکلی سرکوب و حذف و تحريف شده است

خود سرانديشه، برغم اين تحريف وسرکوبی ، نا آگاهبودانه در روان 
ه است ، که برای نوشدن ، نيازبه « بنُ شدن ِ خود  ايرانيان باقی ماند

  » ويا « تخم تازه ، در زهدان وجود خود  افکندن » هست . 

همين آرمان ، که زندگی و اجتماع ايرانيان را مشخص ميسازد ، و 
اميد« و«    اصل  ويقين  »  نيرومندی  زايش  برای  سرچشمه   ،  «

ها ، امری « بنيادی بود ، برای آن   ساختن آيندهنگريستن و انديشيدن و  
  بنياد » بود . بنيادی انديشيدن ، زايش نيرو، برای ساختن آينده بود . «  

ميباشد .     bunadattiدرپارسی باستان    bun-daat» در پهلوی  و  
بنيادی » ، چيزی هست که از« بنُ خودش ، هميشه ازنو » ، تازه    «

ينش و روشنی « بـنـيـاد » ، دراصل به معنای « تولد تازه ب .    ميشود
  .  ، ازهستی اصيل خود » هست

، که زهدان زاينده    bunomandکسی ، زندگی ميکند، که بنُ، دارد
وبنيادی   انديشيدن،  بنيادی   . خودش هست  درهستی  بينش  و  روشنی 
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عمل کردن ، زادن انديشه ( روشنی و بينش ) از زهدان زاينده هستی  
  فرد خود هست  .  

، به مسئله مبدء واصل انسان ميپردازد »    فطـرتاسلام، با اصطلاح «  
  طبيعت= که به واژه  nature . مکاتب فلسفی درغرب، دراصطلاح «  

برگردانيده ميشود » به مسئله مبدء و اصل انسان ميپردازند . فرهنگ  
  » دراصطلاحات    - gohr   3گوهر   -bun    ،2بنُ    -1ايران 

اcithraچيتره  ،     chihrچهره ميپرداخته  مسئله  اين  به   «  . ست 
بررسی اين اصطلاحات ، به خودی خود ، ويژگی شاخصه فرهنگ  

است. صفت  خـوشـه  ايران  «    ارتای   ،  ( =    هـوچـيـتـره(=سيمرغ 
» بود ، که به معنای « دارنده تخمه ها يا چهره های هـجَـيـر= هـژير

  . است   « به  = خوشه  آزادبه  همای   هـمُای چهـر   ، دراصل  که   ،
عبارت ديگر، هما، دارنده خوشه ، يا تخمه    چترآکات بوده است . به

  گوزهر ، با سر «    انقلاب بهاریهای اصل و بنُی بوده است .  يا آغاز  
» بوده است   گوازچيتره »  درآسمان کاردارد ، که دراصل ، واژه ِ «  

، و به معنای « دارنده تخمهای جفت، يعنی اصل زاينده و نوشونده  
کار دارد   نوشوی و رستاخيز بهاری« چيتره » ، با  زندگی » است .  

  بـاز آفرينی) ميآيد که »    29/    34. چنانچه درگزيده ها زاداسپرم (  
، به آغاز، همانند باشند ، چنانکه مردم که هستی    چهره ها درپايانهمه  

آنان ازتخم ( = نطفه ) است ،از نطفه به وجود آيند ، و گياهان که  
ی آنها نيز با همان تخم است » پايان  کمالهستی آنان ازتخمک است ،  

بنُ» ،  است . چون«     bun-dakواژه  بوندک،  کمال  . درست واژه  
است آفرين  نو  و  نيروی    بازآفرين   ، ايران  درفرهنگ  کمال»   » و 

  . است  بوده  روشنی نوآفرينی  نوزائی  نيروی  که   ، کاملست  کسی 
وبينش دارد( کسی کامل خوانده نميشود ، که صندوق کل معلومات و  

  .  روشنی های جهان است ) 
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» است ، اينهمانی تخم را   gohrگوهر، که همان واژه  گـورهمچنين «  
. ميدهد  نشان  زائی  باز  و  نوزائی  با  ويژگی ،   ، گوهريست  آنچه 

است ، اصل باز زائی و انقلاب    چهر يا    چيتره . آنچه  نوشوندگی دارد  
نوز   ، است  بنُ  و  گور)  گوهر(=  و  تخم  هرچه   . شويست  تازه  ا و 

وبازآفرين و نوشونده و رستاخيزنده و فرشگرد کردار است . چنانکه 
» درکردی به معنای « تکوين يافتن » است ، و «   گورينواژه «  
» هم به معنای بيضه ، وهم به معنای قبر است( جسد مرده گورن  

» به معنای  گوران    درگور، تخميست که ازسرخواهد روئيد ) ، و «
يافتن جنين دررح  اين زمينه فکری بود که«  تکوين  . برپايه  م است 

  ، ساسانی  نامدار  شاه   ،  « گور بهرام  چون   بهرام   ، ميشد  خوانده 
درشخصيت او ، اميد به نوشوی و تحول درآن روزگار، زنده شده  

، نه برای خاطرآنکه ، به شکارگور( جانوردورنگ ) ميرفته است    بود
وهرپاش » گفته ميشود  .  ازاين رو به ابربارنده ،« گوهربار» يا «گ

  ، چون باران وآب ، اصل رستاخيزنده و نوکننده تخم گياهان است . 

» نيز ، که ازاين تصوير برآمده بود ، اشاره  به   گوهرشب چراغ «  
تخميست که دراثر ديدن آب درتاريکی ، ميرويد و روشن ميشود . 

سان  پيدايش بينش و روشنی در انسان بر داستانی استوار است که ، ان
، تخم يا بن يا گوهريست که با آب (= شيره جهان = خدا ) که بياميزد 

که   اينست    . ميگردد  بينش و روشنائی  بينش »  ، اصل  ويژگی « 
درفرهنگ ايران، ازسوئی با اصالت انسان ، و ازسوی ديگر، با تر  

  .    وتازه کنندگی و نوکنندگی همراه بود

هنگامی    ، داستان  يک  خواندن ِ  يا  که  شنيدن   ، ميآورد  تازه  بينشی 
سراسر هستی انسان را  تروتازه ونو بکند ، وتخمی درزهدان هستی  

  هرکسی بيفکند  واورا آبستن سازد  .

» داريم ، رواياتی هست  bundahishnآنچه ما امروزه از « بندهشن  
که موبدان زرتشتی ، ازآن « داستانهاوانديشه های نخستين آفرينش »  
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اصلی را ، به گونه ای گردانيده اند وپيچانيده اند، ، کرده اند . روايت  
کاخ   اين خراب کردن   . کنند  وتبليغ  بيان  را  انديشه های زرتشت  تا 
بينش گذشته ، و بنای ساختمان تازه خود ، با همان مواد ، کارهميشگی  
اديان بوده است . دراين گردانيدن يا تحريف است که مفهوم « نوشدن 

خود » نيز ، بکلی وارونه ساخته شده است ،    ازبنُ و يا زهدان وجود
انسان ، در روايت کنونی زرتشتی از بندهش ، از بنُ (   و درواقع ،

است شده  انداخته   ،  ( ازخود  وبينش  روشنی  زاينده  زهدان   =     .
درهمان اصطلاح « بندهش » ، خود « بـُن » ،  ديگر نبايد معنای  

وهمچنين  « داتـه » ، نبايد  زهدان و بچه دان ، يا « بون » ،  بدهد .  
ديگر، معنای « زائيدن » را بدهد. بندهش ، بايد بحث آفرينش ازمبدء  
و اصلی باشد ، که نه زهدان است ، و نه ميزايد ،  و نه از « پيدايش  
روشنی از تاريکی » کاری دارد . به عبارت ديگر، خود اصطلاح« 

  بندهش» ، بايد درتماميتش ، مسخ و تحريف گردد .  

بودند که شيوه نوشدن    بنداده ها =  بنياده هادرواقع ، اين داستانها ، يا  
  و پيدايش تازه را ازبنُ مينمودند . 

« نوشدن ازبنُ » ، براين تصوير انسان، قرارد اشت که در طبيعت  
با   واين   ، هست  ازخوداو  بينش  و  روشنی  آفريننده  نيروی   ، انسان 
تصوير « پيامير» و « فرستاده و برگزيده ازخدا ، که بينش و روشنی 
را برای مردمان ازمرکزانحصاری روشنی وعلم ميآود »  درتضاد 

رستاخيزنده و نوسازنده ، در ذات خود    کاملست . اصل فرشگرد و
به قيامت خودش و   ، حامله  ، هرانسانی  بقول مولوی  انسانست ، و 

  بينشش و روشنائيش هست .  

  ( حکومتگری   =) آرائی  جهان  و  بينش  و  دين  و  اخلاق  مسائل 
، حل ميگرديد . تباهی يا مشکلات و  جستجو برای بنُ شدن ازنو  در

،  دراثردور شدن ازسرچشمه زايندگی گرفتاريهای اخلاقی واجتماعی  
و آفرينندگی درخود هرانسانی ، و افتادن درتنگناهای صورتهای سفت 
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و  ها  تنگی  اين  رفع  برای  و   ، ميگردد  ايجاد  وافسرده  وسخت 
  منجمدشدگيها، بايستی انسان، خودش ، ازسر، بنُ ِ نو آفرينی شود. 

ونهی ها ، يا دروعظ اين تنگيها و فسادها و تباهيها ، درشدت دادن ِامر
، کردنها  نصيحت  و  از   کردنها  اندازی  وحشت  و  درتهديد  يا  و 

مجازاتهای سهمگين درجهنم ، حل نميشوند ، بلکه همه اين مسائل ،  
در«  در بنُ شدن فرد انسان ازنو » حل ميگردند. انسان ، هنگامی 
ا تباه و پلشت وفاسد ميگردد که  اصالت خود را با تحميل اين آموزه ه

و شريعت ها و ايدئولوژيها و آموزه ها و.... از دست ميدهد ، و بنُ 
  دراو سوخته ميگردد . 

» بوده     daat+astaanواژه « داستان » هم که دراصل « داتستان
است ، با پيشوند ِ« دات » درداتستان ، که آفريده شدن و زاده شدن و 

ن ، روند هميشه  پيدايش ازبن باشد ، کار دارد .  اين آرمان ، که زيست
نوشدن انسانها از بنُ است ، در ايران ، درضميرها خفته و نهفته باقی  
ماند . « ژی » يا زندگی ، با روند نوشدن از بنُ ، يا دوباره سرچشمه  

واژه « کـهُـن » نيز دراصل ، معنای   و اصل شدن، کار دارد .  درست
عنای « ، و سپس م« سرچشمه و گوهر و بن شدن » را داشته است  

گذشته های زمانی بسياردور ، يا پيرشده » را پيدا کرده است . «  
داستان کهن » ، بيان يک انديشه و تجربه اصيل و زاينده و مايه ای  
  »  . دورافتاده  درگذشته  رويدادی  از  حکايتی  نه   ، است  بوده 

داستان کهن» و « روزگارکهن » ، بنُ آفريننده ِ زمان بوده است . «  
» ، به معنای « آنچه متعلق به تاريخ گذشته وپيرشده    روزگار کهن

و فرسوده و خاتمه يافته است  » نبوده  ،  بلکه ، معنای« بنُ زاينده  
. اين « زمان و انديشه ِ تجربه های زاينده  شـدن »  را داشته است  

کهن » است که « نو» ميزايد . کهن ، سرچشمه پيدايش و زايش نو 
« تکرار برهه ای ازتاريخ گذشته » فرق کلی    است .  اين انديشه با

آفرينی » است ، هيچگاه   داشته است . « بنُ » که « سرچشمه نو 
درفرهنگ ايران همين « بن    کمالفرسوده و عقيم و خشک نميشود .   
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شدن » بود، تا هميشه سرچشمه آفرينندگی بشود . درهزوارش ، «  
کمال ،  ده ميشود . نامي   bunda= بونده    bundakکمال » ،  بوندک  

بنُ شدن است . « کمال » درفرهنگ زال زر ، مانند اديان نوری ،  
اصل    » بلکه   ، نيست  ها  و روشنی  ها  درآموخته  نهايت شدن  بی 

. کسيکه بی نهايت قدرت و   آفريننده و نوزائی و نوشوی » ميباشد
علم وخوبی و...دارد ، از ديد فرهنگ ايران ، پيکريابی « کمال »  

بلکه کسی، به کمال خود ميرسد ، که درفرازش ، باز، اصل    نيست .
    نوشوی و نو آفرينی درخود ميگردد .

اين آرمان را که «  درجستجو و دريافتن بنُ ، ازسرنوشدن » ميباشد  
، و اصل نيرومندی و پيروزی است، ايرانيان ، دردوره ساسانيان ،  

. فردوسی   ه کردگم کرده بودند ، و اين آرمان را ازسر، فردوسی زند
، داستانهای کهن را، با يقين  از اين آماج، ميسرايد که روزگارکهن 

  را، نو خواهد کرد .  

اينجا منی سخن ميگويد، که يقين تام به رسالت بی چون وچرای خود  
.   ، از نوکردن روزگارسرچشمگی ، از روزگار آفرينندگی ايران دارد

بازيابی   و  شوی  تازه  و  نوشوی  سرچشمه  که  کـهُنيست  چه  اين 
گوهرداستانهای شاهنامه    فردوسی ميگويد کهآفرينندگی خود است ؟   

. شاهنامه    که من ميسرايم ، پيکريابی نيروی باززائی و نوشوی است
« روايت تاريخ گذشته » نيست ، بلکه داستانهائی ميسرايد که ايرانيان 

ه « بنُ زاينده ، يا چيترآکات ، يا گوهر رستاخيزنده  را ازسر تحول ب
  » ميدهد . 

فردوسی ، با سرودن    بيان اين مطلب دراصطلاح دينی ، آنست که 
شاهنامه ، ميخواهد باز زائی ( رُنسانس ) يا فرشگردسياسی و دينی 

، و خود را توانا، به کردن چنين و اجتماعی و هنری درايران برپا کند 
را ، زهدان آفرينش نوين ميداند    کـهُـنداند . فردوسی ،  اقدام بزرگی مي

  .  
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بنا براين ، ازسر، تحول به بنُ داده شدن ، وازسراصالت هستی يافتن  
و« زهدان زاينده روشنی و بينش تازه شدن » ، استوار، به جا افتادن 
 . است  نوآفرينی  زهدان  خودش،  که  دارد   « تصويرانسانی   » آن 

آبستن ، يا اصل حاملگی » شد ، ميتواند نو   هنگامی انسان، « وجود
  . با تصويرو  «    مفهوم  و تصويربشود  پيوند مستقيم   ، بن شدن » 

داشت  « هستی  کل  بودن  درخت   » که   مفهوم  هست  تخمی  خدا،   .
ميرويد ، و درفرازش ، به « تخم های گوناگون تازه » می نشيند ،  

گوناگون ازهم ، که همه انسانهای گوناگون هستند ، و اين تخم ها ی  
درخود ، همان گوهرخدا را دارند، و اصل هميشه نوشونده هستند . 

  گوناگونی و طيف و رنگارنگی، مستقيم ازگوهرخود ِخدا برميآيد.   

چيزی « بنُ » است که هم « بردرخت » است، وهم« تخم » است 
انديشه   اين همان   . يابد  باز پيدايش می  افکنده ، و  ازآن، درخت  که 

» ميباشد    بهمن، برهمن که همان«  گرشاسپ نامه اسدی  که درايست  
  ، به گرشاسپ ميگويد : 

  به تخم درخت، ارفتی درگمان    

  بَـرش ،    تخم باشد همان نگه کن، 

  بـرَ اِينجهان ، مردم آمد درست 

  چنان دان که تخمش، همين بـدُ نخست

دراثر اين  تصوير « جفت بودن تخم= برو تخم باهم بودن» ، دانه ، 
، وانسان ، جمک = ييما = جما = جفت يا همزاد ، شمرده ميشد    دوانه

جيما= جم=   –. نخستين انسان که بنُ همه انسانهاست ، جفت = ييما  
همزاد خوانده ميشد. او« هم سراست و هم بيخ »، «هم بروميوه است 

انديشه نوشدن ازخود ، هنگامی ممکن است که انسان ،   وهم تخم »  . 
هرانسانی بايد ازنو، « جم » بشود تا بتواند  خود را چنين بـنُی بـدانـد.  

. و چنين تصويری را ، انسانی ازخود   سرچشمه مدنيت انسانی گردد
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» داشته باشد .   ازپيوند خدا با انساندارد ، که چنين«  تصويری را  
ـرَها ست، که با افکنده شدن، تخمهائی ميشوند که خدا، خوشه ای ازب 

  ازسر، خوشه خدا ( سيمرغ = ارتای خوشه ) ميشوند . 

با گاتا، يـا سرودهای  زرتشت ، اين سـرانديشه ، بکلی نابود ساخته  
. آرمان ِ فرشگرد و نوشوی ، درگاتای زرتشت ماند، ولی ديگر،   شد

خوشه به  تبديل  که  خدائی   » درتصوير   ، گوناگون    ريشه  تخمهای 
نام خدا ، که «ارتای خوشه= ارتا خوشت  انسانها ميشود » ، نداشت .  

 »  ، پس  ازآن   ، بجايش  و  شد  منسوخ  و  وطرد  حذف   ، بود    «
. همای چيترآکات ، ازآموزه    ارتاواهيشت يا ارديبهشت » ناميده شد

زرتشت ، طرد و تبعيد و حذف ساخته شد . هژير، يا هوچيتربودن  
با طرد ارتای خوشه ( ارتا خوشت  ان خوشه بودن خدا بود .  ارتا ، هم

= اردوشت ) به وسيله زرتشت ، رابطه انسانها با خدا ، بکلی عوض 
و ديگر، توانائی « بنُ شدن   ،شد ، و انسان ، اصالتش را ازدست داد

بنُ خودِ    » ، ازاو غصب گرديد از  رُنسانس  اين آرمان نوشوی و   .
درگيتی و در زمان وتاريخ ، از دست داد .    انسان ،  واقعيت خود را

فرشگرد يا يابازآفرينی و« نوشوی » ، رويدادی فراسوی زمان و يا 
  پايان زمانی و آخرالزمانی شد .   

اديان نوری ، فرشگرد  و نوشوی ، رويدادهای   پس ازاو ، درهمه 
آخرالزمانی شدند ، چون توانائی نوشدن ازخود انسان ، غصب گرديد 

غص با   . ، نيازمند  را  مردمان   ، انسان  ازخود  نوشوی  توانانی  ب 
پيامبران و منجيان و پيشوايان و رهبران وظهورات آخرالزمانی کردند  
. اميد انسان را به خود انسان و ازخود انسان ، گرفتند ، و به صاحب  
الزمان و مهدی و ساير منجيان دادند ، وهمه را منتظرآمدن او کردند 

گرفتند ، و با نويد به نسيه ، اورا خرسند ساختند .   . نقد را ازانسان
زرتشت ، با تبديل ارتای خوشه ( سيمرغ ) ، به  ارديبهشت ، فرهنگ  

.  با اين تغييرتصوير    ايران را گرفتار بزرگترين فاجعه های خود کرد
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، اصالت و حق نوشوی ازخود انسان وجامعه ، و ازخرد و انديشه  
  يد .  خود انسان ، سلب وغصب گرد

انسان ازاين پس ، ازخود و درخود ، بنُ نوشونده ، بنُ فرشگرد ، بن  
باززائی ونوزائی انديشگی و روانی و اجتماعی و حکومتی ندارد .  
اين انديشه ، در زمان ساسانيان، با چيرگی الهيات زرتشتی ،  بنُ 

سوزانيد     ، ايرانيان  دين  و  وخرد  منش   و  روان  در   ، را  زاينده 
. اين بود که به روايت فردوسی ، پهلوانی دهقان نژاد ساختوخاکستر

، خردمندان را ازسراسر ايران دورهم گرد آورد، تا علت اين شکست  
فاجعه انگيز ايران را ازاسلام ، بپژوهند . چرا مهان وبزرگان ، دنيا 

چگونه انسان ، دست از« بنُ خدا  را به ما خوار، به ارث گذاشتند ؟  
افتخار به « عبـد ِ الله بودن ، و عبوديت ازالاه »  بودن » کشيد، و  

فردوسی ، درشاهنامه درست ، ميکوشد که پاسخ به اين پرسش کرد ؟    
  بنيادی را بيابد :

  پژوهنده روزگار نخست     گذشته سخنها همه بازجست 

  بپرسيدشان ازنژاد کيان    وزآن نامداران فرّخ  گوان 

  که  گيتی به آغـاز، چون داشتند 

  ه ايـدر، به ما خواربگذاشتندک

  چگونه سرآمد به نيک اختری 

  روزکـنُـد آوری » برايشان همه «

فردوسی، ميکوشد درشاهنامه ، پاسخ اين مسئله را بيابد که اين شاهان  
و بزرگان وگوان ، به چه روشی  جهانداری کردند که جهانی، خواربه 

اختری سرآمد ؟  مرده ريگ برای ما گذاشتند ؟  چه کرده اند که نيک 
با   آنها  ؟   يافت  پايان   ، ايران  آوری  کند  روزگار  که  کردند  چه 

آنها    ساختند .    تخمه سوختهکارهايشان وانديشه هايشان ، ازايرانيان ،  
اينست که  ، بنُ نوشوی و بازآفرينی را درايرانيان ، نابود کردند    .
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بياد نوشدن  خودش يک تنه ، نه تنها بپا ميخيزد تا ايرانيان را    فردوسی
زال زر ِ پهلوان  ميشود که اين رسالت را  ازبنُ خود بيندازد ، بلکه  

به عهده ميگيرد که ايرانی را تحول به « بن نوشونده ونوآفرين »  
 .  بدهد

 
  2  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  شيوهِ « بنُ شدن انسان » يا

  چگونه خدا ، ميتواند انسان بشود؟  
  

از سر، بنُ آفريننده شدن ،  تصويری بسيارکهن درفرهنگ ايران بود 
. ايرانيان درروزگاران پيشين، براين باور بودند که تخم ( مينو) به 
آسمان ميرود ، و درزهدان هلال ماه ( رام ، سيمرغ ) کودک ميشود، 

آنگاه به زمين ، به شکم مادر، فرود   آورده ميشود . دراين برهه  و 
اززمان ، زن آبستن ، اينهمانی با سيمرغ ( وايو= بيو) می يابد. اين 
تصوير، بنياد گذار انديشه های بزرگ شـد . بدينسان هرتخمی و نطفه  
ای ازانسان ، در زهدان سيمرغ ، فرزند خدا ميشـد .  با اين تصوير 

در    به خود گرفت :، انديشه بزرگی درتاريخ بشريت ، چهره واقعيت  
زاده شدن ،  همه انسانها ، چون فرزند مستقيم خدا يند ، باهم برابرند  
. همه باهم همالند . « هم + آل » ، يا به عبارت ديگر همه فرزندان  
مشترک « آل = ال = سيمرغ = ارتای خوشه » هستند، چون همه 

  .   همخون و همگوهر با خدايندزاده ازيک زهدانند ، و 

رد پای اين تصوير رايج ميان ايرانيان، در روايات باقی مانده است . 
آب  هنوز نيز بکاربرده ميشود ، «    » که  اب منیهمان اصطلاح «  
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» هست . ودر روايات هرمزيار فرامرز ديده ميشود  که اين«   مينو
مينو يا تخم ونطفه»، به آسمان ( مينو ) ميرود . آسمان و بهشت ،  
ازاين رو « مينو» خوانده شد، چون آسمان ، جای بازآفرينی تخمها (  

ب همان انديشه « بنُ زهدان ) شمرده ميشد . اين تصوير، درست بازتا
  شدن درفرازوبرسردرخت » بود ، که به شيوه ديگر بيان ميگرديد . 

( ارتای     اين تصويرساده ، در داستان دورافکندن زال بچه ، و سيمرغ 
تازه وتاءويلی نوين به خود ميدهد ، و خود را   ،  عبارتی  خوشه ) 

  ميگسترد و به خود، ژرفائی  تازه وبی نظير ميدهد .

سان ، دور « افکنده » ميشود، و اين خود ِ  خداهست که او را  بچه ان 
برميدارد  و به آشيانه خود می برد که جايگاه قداست زندگی و گزند 

، جلد سوم (    کتاب « مولوی وسايه هماناپذيرميباشد . با مراجعه به 
، ازهمين پژوهشگر ) ديده ميشود که وجود سيمرغ ، به    369ص  

و لانه هست ، نه آنکه سيمرغ ، درآشيانه و لانه  خودی خود ، آشيانه  
  ای  بسر برد . بقول مولوی :

  لانه تو ، عشق بوده است ، ای همای لايزال 

  عشق را محکم بگيرو ، ساکن اين  لانه باش

لانه سيمرغ ، همان کوه قاف و اصل  درآن کتاب بررسی شده است که  
هم . « هيلين » در  = هيولا » هستhyleهستی و « هيل   کردی 

 ، زال   . دارد   ( زن  ( شرمگاه  زهدان  معنای  هم  و   ، آشيان  معنای 
درواقع در زهدان خدا ، نهاده ميشود . به فرزند، درپهلوی « پندند =  
پند + اند » گفته ميشود ، که به معنای « تخم در زهدان » است ، و 

  .  تخمی که ازانسان ، دورافکنده   انسان ، فرزند خدا ميشودبدينسان ،  
ميشود ، ازخدا برداشته و پرورده ميشود ، و ازآن پس ، هيچ فرزندی  
مادری ، حق   ، هيچ پدرو  ازآن پس   . پدرش نيست  ، فرزند مادرو 
مالکيت به فرزند خود ندارد، و نميتواند با او، هرکاری که ميخواهد  
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ازآن پس ، هرکودکی ، فرزند مستقيم خدا شمرده ميشود    بکند ، چون 
بايد   ، ،    و با او  او سپرده شده است  به  فرزند خدا، که  به کردار ِ 

. هنگامی سيمرغ ، زال را به    رفتارکرد. هرکودکی ، ارج خدائی دارد
را   زال  آزادی  که  بندد  می  پيمان  با سام  ، سيمرغ  بازميگرداند  سام 
، کودک ، حق و حقوق   ازاين پس    . کند  ، تضمين  درخواستهايش 

ی ، رابطه مالکيت و تصرف با فرزند  هرانسانفرزند خدا را می يابد .  
ميدهد دست  از  را  حاکم    خود  دين  و  اش  وجامعه  سام  خود  مثلا   .

برجامعه اش ، به هيچ روی ، حق ندارند ، که  زال را دور بيفکنند ، 
و به مرگ بسپارند. اين حق ، ازهمه آنها گرفته ميشود . هيچکسی ،  

ين سيمرغست که مادر خودش ، فرزند ی ندارد که مال او باشد، بلکه ا
همه است. هيچ قدرتی دراجتماع ، حق تصرف کردن کودک ، ويا 

  آزردن کودکی را ندارد.

فردوسی با زنده نگاهداشتن اين داستان ، و بابيان آن در « رمز» ، 
درروزگاری که شريعت اسلام ، ابرازچنين انديشه ای را کفروشرک  

شمشير ميگذرانيد ،  مطلق ميدانست ، و گوينده اش را ازدم برنده  
.    انديشه « اصالت انسان » را ازفرهنگ زال زری ، ازنو، زنده کرد

اين تخم انسان  درفراز است که « بنُ خدا » در زمين ميشود .  در  
داستان زال زر ، فردوسی بيان ميکند که چگونه انسان دورافکنده ،  

، و   خدا ميشود ، و چگونه درخانه خدا ، و درزهدان خدا ، پرورده
چگونه سپس همال و جفت خدا ميشود ، و چگونه کسيکه همال و برابر  
و همگونه باخدا شده است ، باخدا به زمين بازميگردد و انسان ميگردد 
.  درعرفان ، بيشتر توجه به « انا الحق » ، يا اينهمانی يافتن انسان  
  با خدا ، کرده ميشود ، و کمترتوجه به بخش دوم داستان ، که انسان 
شدن خداست کرده ميشود . ودرست مسئله فرهنگ زال زری ، همين 

  « انسان شدن خدا » هست . 

تصوير « پهلوان » ، تصوير « انسان شدن خدا » است . انسان ،  
. زندگی   ازاين پس، به شکل ِ« خدای ناشـنـاخـتـه » زندگی ميکند
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ل کردن پهلوان  درگيتی ، زندگی کردن خدا درجامه انسانست .  زا
زر، پهلوانيست که هم پيکريابی « اصل خداشوی انسان » و هم «  
انسان شوی خدا » هست .  زندگی زال زر ، سير خداشدن انسان ، و 

   . انسان شدن خدا هست  ، سير  در درازای  سپس  زال زر،  داستان 
.     زندگی اش، داستان چگونه زندگی کردن خدا درچهره انسان است

يکند ، بی آنکه کسی بداند که او خدا هست خدائی که زندگی  انسانی م
. اين خدای مقتدرو عالم به همه چيزنيست که به کردار انسان ، زندگی 
ميکند تا قادر باشد ازبام تا شام هر روز، معجزه بکند . اين خدائيست 
که در زندگی کردن درگيتی ، زيباترو بزرگترو نيک ترميشود . اين 

ن در انسان ، ميشکوفد و عظمت و  خدا ، تخميست که در زندگی کرد
.اين   ميشود  خدا   ، شدن  درانسان  و   ، ميگسترد  اش  نيکی  و  زيبائی 
خداست که درهادخت نسک به انسانی که خودش شده است ،  ميگويد 

  :  

  دوست داشتنی بودم و تو ای انسان  ،  

  مرا دوست داشتنی ترکردی 

  زيبا بودم و تو ای انسان ، مرا زيبا ترکردی 

  بودم ، تو مرا دلپسند ترکردی دل پسند 

  بلند پايگاه بودم ، تو مرا بلند پايگاه ترکردی 

.بسختی ميتوان تصورکرد که با   خداشدن انسان ، يک تراژدی است 
داشتن آگاهبود خدائی ، انسان در تنگناهای زندگی درزمان و درگيتی، 

ونه  زندگی کردن پهلوان ، نمچه عذابهائی را بايد  بشکيبد . بدينسان ،  
. پهلوان و سرمشق ، برای شناخت شيوه زيستن هرانسانی ميگردد  

و  نميآورد،  تئوری  و  علم  و  حکمت  و  فلسفه  و  آموزه  و  کتاب   ،
آموزگارکسی نيست ، ولی به شيوه ای زندگی ميکند ، که ازلابلای  

  پوسته کارهايش ، خدائيش، ميدرخشد .  
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آموز  ، نوری »  اديان  گذاران  بنياد  تعليم و زرتشت و سپس «  و  ه 
درحاليکه  کنند.  زندگی  بايد  آن  طبق  مردمان   که  ميآورند   شريعتی 
ی   سرمشقها  از   ، انسان  شدن  انگيخته  بنياد  بر   ، ايران  فرهنگ 

.  انگيخته شدن گوناگونست که پهلوانان ايران ، به آن چهره داده اند  
 از خدايانی که ، انسان شده اند ، و درلباس خدائيشان ناشناختنی بوده 
اند ، ميباشد .  جستن خدايان درلباسهای انسانی ، جستجوی بنُ خود و 

شاهنامه ، تاريخ  زندگی  انگيخته شدن ازآنها ، بنُ شدن ازنو هست .   
داستانهای  بلکه   ، نيست  ايران  منجيان  و  رهبران  و  پيشوايان 
پهلوانانيست که راه انسانی را به خدا شدن ، و راه خداشدن به انسان  

.  ايرانی نميخواهد  تقليد ازپهلوانان: ازسام يا زال يا   ه اندرا پيمود
رستم بکند ، بلکه ميخواهد راه خداشدن خود و راه مشکلتر انسان شدن  

خدا، تا انسان نشود ، تا درمجهوليت  ازخدائی را بجويد و بپيمايد .   
  .   و غربت ، گوهرخود را آشکارو نمايان نسازد ، خدا نيست

» است ، که سرسختانه از دشمنان نوکردن    کليدی شاهنامهرمز  اين «  
»  ساخته شده است و ساخته ميشود . اين    افسانه و دروغ ايران ، «  

تصوير پهلوان ، که در جم وفريدون سام و زال و رستم وسياوش و  
در   انسان  تصاوير   ، يافته  گوناگون   های  چهره  کيخسرو  و  ايرج 

ن انسان و انسان شدن خدا » که  « خدا شدفرهنگ ايران بوده است.  
انسان   زيستن  راه   ، ايدئولوژيها  و  مذاهب  و  اديان  همه  فراسوی 

  .     درگيتی شمرده ميشود ، « رمز زندگی پهلوان »  است

دينی  جهاد  انديشه  ورشدن  درشعله  که   سيمرغست  خود  زر،  زال 
زرتشتيان و تعصبات خونخوارنه اشان ، در عذاب وشکنجه و درد،  

، دلير    ميسوزد  فرزند  فرامرز  و  ميشود،  انداخته  آهنين  درقفس  و 
و    ، ميشود  کشيده  صليب  به  چشمانش  دربرابر   ، رستم  وجوانمرد 
خانواده اش بی امان تعقيب کرده ميشود ، ولی برغم همه اين سختيها 
، انسان بزرگوار ميماند ، و درانسانيتش ، با عظمت و مهرو بزرگ  

ن ديندار و متعصب ومجاهد ، که منشی سيمرغی ميدرخشد ، ولی بهم
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همه رسوم جوانمردی و انسانيت را زيرپا گذاشته است ،  نميتواند ذره  
ای ناچيز ازاين عظمت اخلاقی را ببيند وبشناسد و دريابد .  خدا در  
لباس انسان پوشيدن ، و درانسان زيستن ، مسئله  بنيادی زندگی کردن  

هنگ ايران ، که فرهنگ  اخلاقی و دينی و اجتماعی  انسان ، درفر
بنُ   در  پوشيده  گنج  که  وهما   بهمن  اين   . ميگردد   ، زريست  زال 
هرانسانی هستند ، که خدا درجامه ناشناختنی درهرانسانی هستند ، بايد  

  .ازسر دروجود ماانگيخته شوند ، تا ما بنُ نوشوی گرديم 
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  سـيـمـرُغ 

  يـا 

  ارتـای ِخـوشـــه 

 قوشخوشه = خوش =  
 

  خوشه = دانه های بهم بسته شده  -1

  

  خوش = زهدان = مادربزرگ=خـسَرُو  -2

  خسرو= هوسرو= نای به (سرو=شاخ= نای، هو= به) 

  قـوش = بـاز= شاهين ( شاينه = سئنا)  -3

  ( دری قوش= درويش = سه + مرغ ) 

 ( درترکی: لوری قوش= هـمُا = مرغ ترانه)

 

  کرد زرتشت، تصوير اين خدا را عوض 

  ونامش را « ارديبهشت » گذاشت ، تا آنکه

  نه خوشه جانها (جانان )  باشد

  نه اصل زاينده ، درهمه جانها  باشد ، 

  نه اصل نوزائی، درهمه انسانها باشد
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  3  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
 

 

 خـوشــه ای  
  از تـخُـمـه هـای آزادی

 

  « پيدايش ِ مفهوم آزادی درفرهنگ ايران »

  

  تضاد ِ  گـوهری ِ« همه حکومـتها درايـران » 

  با « فـرهـنگِ ايـران »

  

 چرا هــر حکومتی درايران 
  هميشه فرهنگ ايران را  

 مـسخ وتحـريـف ميکـنـد ؟ 
  

آزادی بود؟    خـدا، « تخم وخـوشـه آزادی »،    درفرهنگ زالِ زریچرا  
. جائی آزادی هست که گونه گونه ها ميتوانند    ، با گوناگون بودن کار دارد 

هست، که به هم بسته    خوشه گوناگونيها ،درگوهرش،  آزادیباهم باشند.  
، تا بتواند ازاو واپس بگيرد   « نميدهد »شده اند . خدا، آزادی را به کسی  
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همه ازخود ، اصل  ، بلکه خوشه آزاديست، که خودش را ميافشاند، و  
س ازآن پس، حق ندارد ، آن آزادی را بگيرد و ، و هيچکآزادی ميشوند  

 تصرف کند يا بکوبـد .

  خوشه ای بود،    خدای آِزادبود .    هـمُای چهر آزاد »  نام اين خدا ، «  
که    هائی  دانه  وازافشاندن   ،  ( بغ  ميکرد(=  پخش  را،  خود  هستی  که 

هر انسانی ، تخم آزادی ازگوهرآزادی بودند ، جهان، پيدايش می يافت ، و
. چنين انسانی که گوهر خدائی داشت، و آزادی را نميشد ازاو گرفت ود  ب

بگيرد،  ريشه   ، دراجتماع  ميکوشيد  که  بود  هرقدرتی  برضد  طبعا   ،
  . استوارسازد  و  بخشد  دوام  برمردمان  را  خود  با  وچيرگی  هرقدرتی، 

  .  غصب آزادی ازانسانها ، وجمع وتمرکزآن درخود ، پيدايش می يابد

قدرتها و قدرتخواهان، چه سياسی و چه دينی ، ازهمان  ازاين رو همه  
چنين تصويری از    اين خدا ، وآغاز، برای نابودساختن، يا زشت سازی  

، که ازهم جداناپذيرند ، برخاستند. آنها هستند که اين تصوير خدا  انسان
را که با انسانِ، همگوهر است ، مسخ و زشت و تاريک و خرافه  وافسانه  

نچه را در ذهن ما ، خرافه و افسانه و زشت و خنده آورو ساخته اند . آ
 ارجمندی انسانکودکانه و جاهليت ساخته اند ، درست همان تصوير « 

dignity of human being   است ، که همه اين قدرتها را متزلزل «
  وريشه کن ميسازد .  

افسانه و جاهليت و اسطوره انگاشتن آن ، چيزی جز دزديدن وغصب ِ«  
ارج » و« حـق » انسانی خود ، ازخود، وانتقال دادن آن به مراجع  

افسانه ها و قدرت نيست   آوردن حقيقتی که دراين اسطوره ها و  ياد   .
شکستن   درهم   ، است  شده  ساخته  خوار  و  تباه  و  زشت   ، ها  جاهليت 

ينی و انديشگی و سياسی و اقتصادی و جنسی  است .  هرگونه استبداد د
  .  ياد آوردن ، ازنو زادن است

بر  وچرکی  ناپاکی  هزاران  ريختن  با  ازآنچه   ، حقيقت  آوردن  بيرون 
نيازبه شکيبائی و دليری در کاويدن    رويش، نهفته و پوشيده شده است ،
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 ماست آنچه روی اينها ، ريخته شده است ، همان مقدسات  . چه بسا  دارد  
رُستم ، درگوهرما،  ، که ازما ، حق دست زدن به خود را گرفته اند . اين  

را    توتيای چشم، بجنگد ، تا بتوانيم  ديوهای سپيدکه بايد با اين    هست
ازسر پيداکنيم ، تا پرده مقدسات را، از روی حقيقتی که ،  تبديل به افسانه 

  و اسطوره وجاهليت ساخته شده ، ازهم پاره کنيم .  

افکنده و زندانی ساخته شده  ر تاريک درون هرايرانی ،  ستم ، در چاه 
.   رستم ، هرگزدرما نمی ميرداست ، و منتظرزندگی يافتن ازنو هست .  

زندگی نوين درما ، آنگاه آغازميشود ، که اين رستم ما با رخشش، ازچاه 
رُستم ، هنگامی دوباره ازما زاده ميشود ، که    وجود ما، بيرون آيند .

، خدائی که خوشه آزاديست ، س يا « ارتـای خوشه »   ، دايـه  يمـرغ 
  . مـامـای ما بـشود  

خدا ، خوشه ای ازتخمه های آزادی ، يا خوشه ای ازتخمه هايست که  
درختهای انسانی، ازآن ميرويـنـدِ  . انسان، که « مردُم = مر+ تخم » 

ايرانی،   برای  گياهی    سرشت گياهیباشد،  از سرشت  . مقصود  داشت 
چيست ؟ درفرهنگ ايران ، نه تنها انسان، سرشت گياهی داشت ، بلکه  

سرشت گياهی= باليدن وسـر به  ا هم که خوشه بود،«  همه گيتی و خد
وبـرشـدن   کشيدن  انديشه، چنين  بالا  اين  پای  رد  .درشاهنامه  داشتند   «

  باقی مانده است 

  سوی بالا کشيدرُستنی ،  سر ، آبها  بردميد      بباليد کوه

 گيا، رُست با چند گونه درخت     

  ان شان زبخت سر ببالا برامد،

سان (= مردم= مر+ تخم )، يا فطرت اوهست که  اين سرشت گياهی ان
فره وشی »  فرا+ ورت=  يا فروهری =  انسان، « وجودی معراجی، 

ببالا  است.   راست  و  فرازروئيدن،  گوهرش،  که  است  تخمی  انسان، 
کشيدن ، ودرپايان ، « خوشه شدن، يا خدا شدن يا جانان وکل شدن، يا  
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بنُ ميشود، و ميبالد،   . انسان ، تخميست کهاصل نوآفرينی شدن » است
و سر ِدرخت (آکات = آک + کات ) ميشود، و تحول به خدا ، که خوشه 
يا جانان است ، می يابد . اين روند را « فروهر، يا معراج ، يا اصل 

  فراباليدن » مينماميدند .  

» باشد ، مرکب از دوبخش » آک +    آزاد  که همان واژه «   « آکـات »
کات»است . «آک »، درسغدی معنای درخت دارد .  درسانسکريت آکه 
، معنای مادر دارد .  درتحفه حکيم موءمن، اک، به معنای آتش است . 
« ارتــا » ، چون خوشه ای ازتخمها بود ، اينهمانی با « آتش يا زغال  

 سه  مجمرآتشی .    ميشدهای افروخته = مجمرآتش= آتـشـدان » داده  
با  ازنبرد  به ياری رستم خسته  فراخواندن  سيمرغ  برای  که زال زر، 
اسفنديار ، فرازکوه ميبرد ، نماد سه تا يکتائی ارتای خوشه، يا سيمرغ  

= راستی ) بود که جهان،    rightاز افشاندن تخمهای ارتا ( رتـه =است .
  .  پيدايش می يافت 

نش اين خدا را ، انکارکند و ازبين ببرد زرتشت برای آنکه تصوير آفري 
، گفت من ، که پيامبر اهورامزدا يم ، خودم ، مجمرآتش را ( تخمه هائی 
که جهان ارآن پيدايش می يابند ) ازبهشت آورده ام . ارتائی که خوشه  
باشد و درافشاندن مستقيم خودش ، جهان پيدايش می يابد ، وجود ندارد .  

ی دين خانواده سام و زال و رستم ، و همچنين  اين درواقع ، انکار ونف
دقيقی   که  بود  ارتائی  دين  انکار  اين  برپايه   . بود   ( ترکان   ) ارجاسب 

  زرتشتی ، چنين ميسرايد :

  بشاه جهان گفت، پيغمبرم     ترا سوی يزدان، همی رهبرم

 ، بياورد باز      مجمرآتشيکی 

  فراز  ازبهشت آوريدمبگفت :  

 بپذيردين     جهاندارگويد : که  

  آسمان و زمين نگه کن :  بدين  
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 که بی خاک و آبش برآورده ام       

  نگه کن بدو تا که چون کرده ام

اينکه زرتشت ، تخم آفرينش آسمان و زمين را ازبهشت آورده است ،  
گواه برآفرينندگی اهورامزدا، و انکار آفريده شدن جهان از افشاندن ارتای  

هما ی چهرآزاد (چيتر آکات) باشد.« چيتر»،  خوشه است ، که سيمرغ يا  
  درچيترآکات،همان معنای خوشه تخمهارادارد .   

پس « آزاد = آکات= آک + کات » ، ميتواند چند معنای نزديک به هم  
داشته باشد . « خوشه رسيده برفرازيا درسر» ، « سردرخت » ، « تخم  

جز« گسترش    آزادی درمعنای مثبتش ، چيزیيا خوشه برفراز» . اساسا  
گوهرنهفته انسانی خود ، و رسيدن به اوج گسترش امکانات نهفته دربنُ  

. ما بيشتر، آزادی را، در برطرف ساختن موانع اين  انسانی خود، نيست
يابيم که درواقع ،  انسانها دراجتماع ، درمی  گشودن و گستردن گوهر 

ا، کاشته و بيان ِ منفی آزادی است . دردرون  مردم ، يا انسان، تخم ارت
نشانده شده است، و بايد به اين اوج « آکات= آزاد» گسترش و گشايش ِ 

  خود برسد .  

اين سرانديشه « خدائی که خوشه ِ تخمهای همه انسانهاست » ، درتضاد 
با همه اديان نوری ، وبا آموزه زرتشت ، قرار ميگيرد ، چون در همه 

ت دربدی افتی ، فطرت دارد( فطر  فـطـرت هـبـوطیاين اديان ، انسان،  
خوارشوندگی ، فطرت نزولی .فرودی ، فطرتِ کشش به گناه وفساد ) .  
هبوط ، تنها بيرون افکنده شدن از جـنـتّ وازباغ عدن، برای سرکشی  

  . نيست  مقتدر  ی  خدا  که    «ازاطاعت  آغازميشود  ازآنجا   ،  « هبوط 
بريده شده  از دست ميدهد وازخدا،  را  با خدا  و    انسان، همگوهری   ،

  .  گوهری غير ازخدا ، پيدا ميکند  

هبوط ، ازلحظه ای آغازميشود که خدا ، ديگر، خوشه تخمه های گوناگون 
هبوط ، ازآنی آغازميشود که خدا ، « تخم يا اصل  يا    انسانی نيست .

. انسان ، ازخدا ئی که بنُش فطرت ِ بالاننده ، درهستی انسان »، نيست  



Jg. 4 (2023), Heft 4  36 
 

بود ، بريده ميشود، و خدا ، خالق او،ازچيزی ميشود که بری وتهی و 
غير ازخودِ اوست . تا خدا ، تخمی درانسانست ، انسان تخميست ( چيترا  

  کشيده ميشود .   سر ِ درخت) که راست به 

آک =  درسغدی به معنای درخت است ، و کات، درکردی ، سرو کله  
» آزاد  وجمجمه است ، پس« آکات= آک + کات ، که تبديل به واژه «  

شده است، سردرخت، يا تخم وخوشه فرازدرخت است که بنُ نو آفرينی  
. اين ت  آزادی ، بنُ شدن ، يا « اصل نو آفرين شدن » اس  تازه هست.

آزادی حقيقی نيست که من بتوانم فقط به عقيده ای و آموزه ای و مذهبی  
انسان ، هنگامی آزادی دارد ، که بتواند « اصل نو    ، ايمان داشته باشم .

  .  آفرينی » باشد 

تجربه فرهنگ ايران از« آزادی» ، ازهمين « فراباليدن تخم درون انسان 
شدن، جانان  خوشه  به  شدن   تبديل  و  آفرينی    ،  نو  های  بنُ  خوشه 

درسردرخت هستی شدن است ، که نمادش « ماه يا هما » بوده است . و 
  سردرخت ، بنُ آفريننده جهان و زمان ازنو است . 

به همين علت ، انسان به صورت « درخت، يا سروی که فرازش ماه 
پـرُهست » تصوير ميشد ، و ازاين رو نيزبود که سرو، سرو آزاد ( آکات  

  وانده ميشد .) خ 

، که نماد« قله و سر زمان » هستند ، سه کهت يا    سه منزل پايان ماه 
، يا « قله وسرّ درخت زمان » ناميده ميشوند    چکادسه کات ، يا سيکاد يا  

) ، باهم چنين بن يکتائی بودند  رام جيد + مارسپنتا + بهرام. سه خدا ( 
به معنای « مزمان ،  » باشد ، هbarezکه « برز=    روئيدن. يک واژه  

بلندی و قله و  تصوير روئيدن ، بلافاصله «     » هست .  بلندی و اوج
» را درذهن فراميخواند . پسوند « البرز » که « هره + برزه »   اوج

باشد ، به معنای« هره= نائيست که باليده وبه اوج بلندی= برز، رسيده 
ازنی است . » به معنای حصير  barezis»  . ديده ميشود که واژه «  

برديا  برز،  که  اينست  نيز  وردی  badrdhyaعلتش   ، بردی   ، 
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vardh=vaardhati  . واردی ، همه معنای « نی » دارنديا داشته اند ،
دراثر ضديت اديان نوری ( ميترائيسم و زرتشتيگری ) با تصوير نی ، 
واژه « نی » که اينهمانی با « زن » و « زائيدن » و « آفرينش از راه 

وپيدايش » دارد ، درهمه جا ، پوشيده يا کوبيده و نا ديدنی ساخته   زادن
    شده است .

که   است  واژه  درايرانی   fravahr=frohaarفروهرازهمين  که 
فرا+      fravartiباستان فرورتی  خوانده ميشود، ساخته شده است .« 

ورت » ، به پيش ، بالا گرفتن وباليدن ( که ازهمين ريشه برخاسته ) ، 
يرون ودور رفتن ازتخم و ريشه وبنُ » است . به فروهر، دراوستا « ب

  گفته ميشود، که برآيند ديگر فروهر را مينمايد.  »fravashi«فره وشی

سراسر معانی ِ« وه شی » و « وه ش » و « وه شتن » درکردی به 
خوبی باقی مانده است . « وه شی »، خوشه  و « خوشی و شادی »  

همان « فشان و افشان » باشد ، به معنای پاشيدن    است . « وه شان » که
و به شدن حرکت دادن است . « وه شتن » ، رقصيدن است .« وه ش  

و خوش گذشتن وشفا دادن است . همين   دوباره زنده کردن که ردش » ،  
به « «    وَشــت  واژه « تبديل  »  وجـدان    ،  وجـود،    وجـد» است که 

درعربی شده است . چيزی هست (= موجود است) ، که ميرقصد (= 
«هستی » ، اينهمانی گوهری  با  وجد ميکند )، ودوباره زنده ميشود .  

نوشوی دارد. « شادی» و« نوشوی» و «   -2جنبـش شـاد و بـا    -1
  .  هستی » ، سرشته به هم ، و جداناپذير ازهمند 

، اصل افشاننده ( رادی و جوانمردی ) و    فروهر يا فره وشیاينست که  
اصل اصل شادی ، واصل نوزائی ونوشوی درفطرت وضمير انسان، و

يافتن  راستی   تحول   ، باليدن  ميشد.  اين   راستشمرده  برای  ببالاهست. 
( کات   =) اوج  وبه  ببالا  باليدن  ،   راست  فروهر  بالاننده  اصل  دراثر 

ج = تخم ارتای خوشه )  ( ارتا+و  اردوج که نام ديگرش    سـرودرخت ِ  
  خوانده ميشد . آزاد
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رد پای ِ ويژگی « فروهر، يا فره وشی» در گزيده های زاد اسپرم ( 
پاره    30بخش    /35    » : مانده است  باقی  بالانـنـده)  تخم     فـروهر  با 

از   و  آميزگی  به  تخمی  ،از  گام  ودرهمان  رود،   ( زهدان   =) درجای 
پس، چشم و ديگر اندامها نگارده  و     گردانيده شودآميزگی به پرخونی  

پهلو (    -ستون فقرات   – شود، و پس ، دارای تيره پشت شود . ازپشت 
  ( از درخت دنده  رويش جوانه ها  مانند  اين    فراروياند  درواقع   .«  ...

فروهر، يا اصل فرا باليدن در گوهرانسانست که انسان را « راست بالا= 
ردرخت می برد ، تا به خوشه راست قد= سرفراز»  بالا ميکشد، وبه س 

  « ارتا  فرورد= سيمرغ  » بيانجامد.  

فروهر، امتداد يافتن تخم ارتا، فراسو و فرازآن است .فروهر،به معنای  
گشتن و تحول يافتن ونو وتازه شدن تخم ، دربالای آن تخم وفراسوی آن  
تخم است . فروهر، « اصل بالندگی، اصل فراباليدن ، اصل برشدن ، 

شرفت » درگوهر انسان هست ، که دورويه به هم بسته اش « اصل پي 
» ميباشند . جائی آزادی هست، که مردم بتوانند   راسـتی» و «    آزادی

« راست » باشند ، و هنگامی مردمان ميتوانند، راست باشند، که ترس 
،  جائی که ترس وقهراست، همه دروغ ، « هسـتـنـد »  و قهرنيست . و

  اقت کرده بشود . ولو بام وشام وعظ صد

پسوند « ورت » يا « وشی » ، دراصطلاح « فروهر= فره وشی » ،  
معنای « گشتن ، و تحول گوهری يافتن ، و نووتازه شدن » هم دارد .  
راست به بالا ميکشد، وگوهرش به چيزی فراسوی خود ، تحول می يابد  

  ، وهميشه تازه ونووهميشه سبز ميشود  .    

بالند  فروهر(=با   تصوير ِ «  گیاصل  که  انسانست  درفطرت  انسان   ) 
بوجود ميآيد ،  که برضد انديشه « بريده شدن  معراجی= انسان سرفراز»  

و برون افکنده شدن = هبوط ازالله و يهوه » ميباشد. دراين تصويرانسان 
فروهری ، انسان ،ازگوهر خود ، به فراز می بالد ، وازکشش گوهری  

هم    ، اش  گوهرخدائی  به   ، .  خود  گردانيده ميشود  هم  مسئله کشيده و 
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انسان دراين فرهنگ ، توبه و اطاعت کردن از الله نيست ، که دوباره  
خدا،   تخم  يافتن  تحول    ، انسان  مسئله  بلکه   ، بازگردد  بهشت  به 

  .   درگوهراو، به خدا ست

با زرتشت بود که مفهوم جائی ومکانی ، بنام « بهشت » بوجود آمد .  
هنگ ايران ، « تحول يافتن به خدا »هست ، که «  مسئله انسان درفر 

بنُ نو آفرينی » است ، نه بازگشت به « بهشتی » که دراثرسرکشی 
است   شده  تبعيد  ازآن  تصوير«    ازاطاعت،  بندی  عبارت  با  انسان . 

سـروی انسان  يا  فروهری،  انسان  يا  تصوير«    عروجی،  ضد  که   ،«
  » هست ، شاهنامه آغازميشود : انسان هبوطی

       پديدچو زين بگذری ، مردم آمد 

  شد اين بندها را سراسر، کليد 

  »  سـروبلند چو « « سرش راست بـرشد » 

  خرد کاربند بگفتارخوب و

با « خوشه همه تخمها شدن درسردرخت » است که انسان ، سرچشمه  
روشنی به همه جهان ( جام گيتی نما وجام گيتی بن ) ميشود، و طبعا 
خردکاربندش که درفرازسروبلند است ، کليد گشودن همه بند ها ميگردد 

اين خرد انسانست که کليد گشودن ِ همه بندها ميشود ، نه قرآن ، يا  .  
  .ی ديگر ، يا آموزشی ديگرکتاب مقدس

،  سرويست که سرش ، ماهِ گرد استاينکه درشاهنامه تصوير انسان ،  
همين تحول يافتن انسان در بلندی يافتن، به خوشه شدن است.  رد پای  

زاد   سر درختاينکه «   درگزيده های  دارد،  اينهمانی  با چه خدائی   «
درخت ، جايگاه «  ) باقی مانده است . سر   44/ پاره   35اسپرم ( بخش 
ونگ   «    arshish  vangارشش  يا  چهر»   بــهماده   +ashi اشـی 

vanhu   که گوهرش مادينگی » است ميباشد که همان سيمرغ، يا همای
  چهرآزد، يا همای چترآکات باشد .  
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درسر درخت ، و ديو خشم در بن درخت ،    ارشِش َونگ ماده چهر«   
آن ديو خشم ، ايستد و ارشش ونگ ، هرپرهيزکاری را ش اخه ای، و 

الهيات زرتشتی برضد    .  « به دست دهند  ای  را ريشه  هرگناهکاری 
اينهمانی، يا جفت بودن « سرو بن درتخم، باهم که شکلی ازهمزاد است 
» بوده است .  « بـنُ تاريک »که اهريمنی است و « سر روشن» که 

ال زری ،  اهورامزدائيست، برای آنها متضادند . درحاليکه درفرهنگ ز
« جفت بودن  سر و بنُ ، درتخم يا درگوهرانسان » ، جهان بينی ديگری  
که   ، است  ميآورده  وجود  به  است،  گسترده  و  ژرف  العاده  فوق  که   ،
گوهر« آزادی » را درفرهنگ ايران بنا نهاده است . اين معنا را مولوی 

  ، درشعری ، به عبارت آورده است :

  رتـنگی فرو مانی ددلا منگر به هرشاخی ،  که 

  » جمع آيند ، غايت ها » ، که « اول بنگر و آخربه « 

درجمع وجفت شدن « سرو بن ، درهرتخمی يا درهرانسانی » ، که همان  
  » سرانديشه   ، ميباشد   « درخت  ريشه  با  درسردرخت،  پـُر  ماه   »

» ريشه دارد. انسان، دربُنـش ،   وجود ِجهان گشوده ، در تنگنای فرد 
آفرينند دارد.  اصل  را   ( بنُ  ازسرتا   ) کل  جهان،  ه  وگشودگی  وسعت 

انسانی هست انديشه « وجود کل   درتنگنای تخم خود هر  اين همان   .
  جهان ، در ضميرفردانسان» است :

  تو کئی دراين ضميرم ، که فـزونتر ازجهانی ( مولوی ) 

همين تصوير است که « فلسفه آزادی و آزادگی» ، درآن ريشه دارد. 
انديش صائب  اين  در  و  ميماند،  زنده    ، ايران  فرهنگ  در  هميشه   ، ه 

دراصطلاح  ِ«   در  وسعـت مشرب  تبريزی،  ماندن  که روياروی «   «
  تنگنای مذاهب » باشد ، چهره خود را مينمايد :

  » ، درين سرا  وسعت مشربآن را که  نيست « 

  در زندگی ، به تـنگی قبر است  مبتلا 
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ودگی » ، که اصل ِ تجربه آزادی تلاش برای رسيدن به « گشايش وگش 
باشد ، درهمان تصوير گوهر« بهمنی انسان ، که اصل آبستنی ، اصل 

  . باشد، موجود است  تخمدان»  درون  انسان، موجودی « هميشه تخم 
بلکه او ، در زادن مداوم  ،  آبستن » است . زائيدن ، کاريکباره او نيست

ری تازه ، يک زايش  . هرعملی و انديشه و گفتا  ، « هستی می يابد »
نوين ، اززهدان وجود خود است . انسان ، درهرحالتی ، درهرفکری ،  
درهرعملی ، درمشيمه و پرده ايست ، که بزودی دران ، ناگنجا ميشود.  
و  فروافشانده شده   ، ارتا  تخم  اينکه   . گنجيدنی  نا  موجوديست   ، انسان 

« گنج » کرده   درزمين هستی انسان، افکنده شده  ، انسان را تبديل به
  ويژگی گنج ، نا گنجا بودن درجائيست که نهاده وغرس شده استاست .  

. اين ويژگی « ناگنجا بودن هميشگی، درخود» ، همان اصل آبستن بودن 
  گوهری انسانست . 

اينست که برای انسان، هر فکری و آموزه ای و مذهبی و عقيده ای و  
آنکه برايش يک فکرومذهب و انديشه ای ، بزودی ، تنگی ميآفريند .  

ونارويا   خشک   ، نميشود  تنگ  هيچگاه   ، انديشه  و  آموزه  و  فلسفه 
. اينست که فطرت انسان ، ازهرتنگنا ئی ميگريزد وسوخته شده است  
  ، آن  ودرشکافتن   ،  . ميطلبد  فردايش  گشودگی  زندان  ديروز،  زهدان 

.  اين ، فطرت بهمنی وارتائی انسانست . اين عشق خوشه شدن    ميشود
، يا ارتا شدن است که انسان درگذر ازاين تنگناها ، هرروز، گشايشی  

  تازه ميطلبد :

  به حمد الله  به  عشق او  بجـسـتـيـم

  ( مسيحيت) است ازاين تنگی ، که محراب ( اسلام ) و چليپا 

آزادی ، رسيدن به سردرخت ، به تخمی هست که پايان ولی آغاز است  
( نو آفرين است ) . دراين سردرخت ، که درتخم ، « سرو بنُ » باهم  
جمع ميشوند ، اوج گشادی، يا اوج آزادی پيدايش می يابد . اين سرشت 

اشد  هميشه روئيدن ازتخم ، وهميشه ازپوسته بيرون آمدن بگياهی که  
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» در عرفان ، بازتابيده شده است ، که غالبا غلط   خـود، در مفهوم «  
فهميده ميشود . زندگی، هميشه اين جنبش ازدرون پوست ِ خود، به بيرون 
پوست خود ، و شکافتن پوستی که « خود » شده است ، ازهمست . اين 
از« خودی که ، پوست خشکيده وسفت شده » ، بيرون رفتن ،   روند ِ 

ش و آزاديست ، که درآغاز، به شکل « بی خودی » درک ميشود.  گشاي
  « ديگرشدن  خودی   » دنبال  که   ، است  خود  يک  رهاکردن  با  انسان 
ميگردد.  جنبش از « با خود بودن » به  « بی خود شدن » ، بيان تحول  

  يافتن خود ، درامواج پرنشيب وفراز زندگی است. 

  ب هرکه چون ماهی نباشد، جويد او پايان آ

  هرکه او ماهی بود، کی فکرتِ  پايان کند

رسيدن به گشايش وآزادی ، هميشه بيرون آمدن ازسوراخ تنگ فکرو  
مذهب و حزب وسودجوئی خودوقوم خود وطبقه خود است که خود با آن  
، يکی شده است ، وبا اين گشايش ، احساس ناگهانی گمشدگی دروسعت  
وپهناوری و بيسوئی انسان را قبضه ميکند ، وباز، به فکر گريختن به   

نه تنگ تازه ايست ، که درآنجا باز، با قفس و پوست  سوراخ وقفس و خا 
  خود ، يکی شود   .  

ما درخود ، هنوز، « بن »  را نيافته ايم که اوج وسعت است . تجربه 
آزادی  ازتجربه  ای  چهره  وجودی،  گشودگی  تجربه  يا  نظر،  وسعت 
درفرهنگ ايرانست ، که با تصوير « تخم ، ودرخت هستی»، پيدايش  

  يافته است. 

»  waxshidanوخشيدن  » ، که «    روئـيـدنفرهنگ ايران، پديده «  در
هم ناميده ميشد،  معانی« نموکردن و افزايش يافتن وتزايد ورشدکردن » 
و « پيشرفت » و« برشدن وباليدن » ، و« بلندی گرفتن » ، و« زبانه  

» ، « برافروختن    burn» « آتش گرفتن blazingکشيدن وشعله ورشدن  
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kindle  »گفتن » را نيز داشت . « وخشيگ » ، معنای « روحانی » ، و
  » شمرده ميشد. waxshwar» را داشت، و پيامبر« وخش+ور= 

وحی والهام( کلام ايزدی)، روند روئيدن ازبـنُ به سر درخت ( آسمان ، 
،  که روئيدن باشد ، معانی دم ونفس، جان و    waxshماه ) بود . وخش 

ازروئيدن ميزد ، يک معنای ناب هنگامی کسی دم  درخشش را داشت .  
گياهی ونباتی امروزه ما را در ذهن فرا نميخواند، بلکه همه اين معانی 

تداعی ميکرد به   را   ، تيره  بنُ » درخاک  از«  گياه  بالا کشيده شدن   .
سردرخت ، يا به خوشه کل هستی ، و همخوشه شدن درآن خوشه بود که  

ها و کثرت و وسعت )  بود  مجموعه همه تخمه های گوناگون ( گوناگوني
.  هم در   اند  پيوسته  ، ولی هميشه بهم  بنُ وسر، هرچند دورازهمند   .
درون تخم ، وهم درجنبش ازبنُ به سر درخت . نه تنها ميان « رويش 
بلکه   بنُ جهان » تا «  پيدايش کل جهان » ، وسعت و گشايش بود ، 

خم ( مر+ وسعت و گشايش ميان آغازو پايان ، درون تدرست همين  
دربنُ انسان ، کل جهان    . به عبارت ديگر،  تخم = مردم ) انسان هم بود

  .   يا جانان هست ( جان = جانان )

اين بود که تخم ، با آنکه درپوسته يا در مشيمه تنگ است ، وسعت ، يا 
در  سپس  انديشه  اين  دارد.  ضميرخود  در  را،  پايان  آغازتا  از  پهنه ِ 

قطره ای که ميخواهد دريا بشود، جزئی که   تصوير« قطره محال انديش،
بيش ازکل هست، ناگنجابودن درهرجائی وانديشه ای ودرخود » ، يک   

انگاشته شده است.   دربن هرانسانی، چنين وسعتی و  تصوير شاعرانه 
گشادگی ازفرد به کل ، ازانسان به خدا ، ازآغاززمان تا پايان زمان ،  

  .  ه کل » هست از« يک تجربه ، تا تعميم يابی آن ب

انجام می پذيرد    با سرعت برق فقط درتخم ، پيوستگی بنُ به سر، همراه  
را  موج  يک  جنبش  کـر،که  ماهی  درچشم  و  جم،  درجام  انديشه  اين   .
با يک   ازدرياهای دور دست، فوری می بيند ، و همچنين کرکس، که 

  ديده، دور را بلافاصله می بيند، بازتابيده شده است. 
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اين پيوستگی بنُ با سر،  حرکت  چنين بينشی خوانده ميشود .  « دين » ،  
يکبارگی در درازای عمر نيست ، بلکه حرکت نوسانی درسراسر زندگی 

ميشد   خوانده   « بازپيچ  يا  ارکه،   » که   ، و است  بنُ  ميان  انسان   .
سرگوهرش ( ميان خود و سيمرغ ، يا خدا )، بطورمداوم ، تاب ميخورد  

ميان بنُ و سر ، جان وجانان ، فرديت و کليت ،  ، و زندگيش ، تموجی  
خود وجهان ، تنگنا و گشادگی بود . اين حرکت برقگونه ميان سرو بنُ  
که در درخت ، درشيره درخت يا درانسان ، درحرکت خون، صورت 
بيان «    ، فرازمی پيوندد  به  به فرود ، و فرود را  ميگيرد، که ازفراز 

  وسعت وگشادگی » است . 

 

 

 4  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

  انسان، درگوهرش ، آزاد است  چون

  بـُن ، يا طبيعتِ انسان

 «  اصل ِازخـود گـشُا » است 
  

، نخستين پيدايش خود را  هـمُـااست که در  بهمن بنُ يا ضميرهرانسانی ،  
می يابد . فرهنگ زال زری ، براين بنا شده است که ، بنُ يا طبيعت يا  
فطرت انسان را هيچ قدرتی ، حق ندارد، با زورو قهرو تهاجم و تهديد 
و يا با زدارکامگی ، بگيردو تصرف کند . اين انديشه متعالی، هم در 

است. مانده  باقی  شاهنامه  در  وهم  نامه  نامه،     گرشاسپ  درگرشاسپ 
» شمرده ميشود، و درشاهنامه    دخمه سيامکدرتصوير « حصاری که  

» که  درگشودن آن بدون قهر ، کيخسرو به دژ بهمن  ، در داستان «  
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شاهی ايران برگزيده ميشود، اين انديشه بخوبی بازتابيده شده است . دخمه 
  ، است  دژبهمن  که همان  که    است  پيکريابی ضمير هرانسانیسيامک 

ملاح ( ناوخدا) به گرشاسپ( نيای رستم ) ميگويد که:  هيچکسی با جامه  
  رزم ، دراين حصار ، راه نمی يابد :

  سپه گردش اندر، به گشتن شتافت    

  بجستند چندی، درش کس نيافت 

  چنين گفت ملاح پيش مهان   که نايد دراين را پديد ازنهان

  برکردگار  مگرجامه يکسرپرستنده وار   بپوشيد و ناليد

  نيايش کنان، دست بفراختند      جامه رزم بنداختندگوان 

 هم آنگه شد ازباره مردی پديد   

  کزوخوبتر، آدمی کس نديد....  

کيخسرو، برای گشودن دژبهمن بدون کاربرد زور ، حقانيت به حکومت 
ايران می يابد.  اين انديشه ، گواه برفرهنگ سياسی ايرانست که حقانيت  
هرحکومتی درايران ، بر انديشه « خرد وضمير بهمنی انسانها » قرار  
بلکه   ، نيست  ايدئولوژِی  و  برمذهب  استوار  درايران،  . حکومت  دارد 

  استوار برخرد گوهری مردمانست . 

اگرکسی بخواهد با زوروقهروپرخاش و تهديد و ارهاب ، اين « ارکِ  
 در ميشود . وهنگامی،  بهمن » را فتح  و تصرف کند ، آنگاه ، دژی بی ِ

منشش ازانديشه کاربرد زور، بری و تهی شد، همه ديوارها ، ناگهان به  
بنُ يا خودی خود ، تبديل به در، وبه گشودگی ميشوند . به سخنی ديگر، 

فطرت وضمير انسان ، که ارک ، يا بهمن باشد، فقط « ازخود ، گشوده  
» ، بنياد آزادی،   خود را گشودن، و « خود گشا » هست .«    » ميشود

درمعنای مثبتش هست. اين انديشه ، ژرفای انديشه آزادی را ، درگوهر، 
يا بنُ خود انسان ميداند . بنُ يا فطرت انسان را ، فقط با تلنگر(= ناتريک 
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و نيايشی که ديوارها را برای   يـشتو    . يـزشدرتبری ) ميتوان گشود  
دی هستند که بانگ نای گرشاسپ، تبديل به درها ميکند ،  آهنگ وسرو

  nayetهستند . « يشتی»  درسانسکريت ، معنای نيشکر دارد . و نايت  
 yazronetکه نی نواختن باشد ، درهزوارش به معنای « يززونت »  

  ) .Junkerاست  چنانچه  )   . است   « نی   » همان   ، ياز»  يز،   »
  درشوشتری به نی، « جاز» گفته ميشود .  

يزدان» و « ايزد » و « يزد » ، دراصل ، معنای اين نشان ميدهد که «  
آهنگ   با  يزدان،  يا   ، ايزد   . داشته است  نی سرا »  يا «  نوازم  نی   »
موسيقی، گوهر« زندگی شاد » را ميآفريد . خويشکاری ايزد ، ساختن  
جشن از زندگی وجهان ميباشد ، نه  حکم کردن ، ونه امر ونهی کردن ، 

  .  و نه ترساندن ونه عذاب دادن

» است، که جهان را با نواختن نی، يا با    نـای بـه چون خدای ايران ، «   
اين خدا ، نام   . ، ميآفريند  ( برهان قاطع ) بوده جـشن سـاز  سرود نی 

است. جشن که « يسنا = يز+ نا » باشد، به معنای « نواختن نی » است 
باهم که آميخته    وزش باد نيک ( دم ، نسيم ، صبا) و آهنگ موسيقی،.  

درباد و يا  ، ازنای بيرون ميآمدند ، اصل آفريننده جهان شمرده ميشدند . 
. سيمرغ ، مانند يهوه و الله ، فقط « فوت =   دم ، آهنگ و موسيقی بود

هم بود . دم که    دمش، آهنگ وترانه و موسيقینفخ » نميکرد، بلکه «  
  » بود .   جان وعشقباشد نيز، دارای دو معنای «  بـاد

د که آفريدن ، جشن برپاکردن ، و رقصيدن و شادی آفريدن بود .  اين بو
  » واژه  که روخ  همان  است  نکته  براين  گواه  بهترين  باشد،  نی  که   «

» شده است ، ودرفارسی ، روح ،    روحدرعربی وعبری، تبديل به «  
درنای  وترانه  آهنگ  دميدن  زندگی،   . ميباشد  ازموسيقی  ای  پرده  نام 

بود . اين اصطلاح ، معنائی ديگر به زندگی و   وعشق ، وپيکريابی آن
جهان و اجتماع و نيايش و نيايشگاه ميداد، که « فوت بی موسيقی » يهوه  
آبستن   تلنگر برای  باد و موسيقی،  با وزش  آفريدن  اين بود که   . و الله 
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کردن ، يا برای گشودن طبيعت وبنُ انسان وجانها  شمرده ميشد .  درواقع 
و   را  ، همه ضميرها  ) خود  نی  نات =   ) ناتريک  تلنگريا  با   ، ها  بن 

بازميکردند و ميگشودند . نمازو نيايش و نيايشگاه ، معنای « جشنگاه »  
  داشت ، نه معنای « معبد و اظهارعبوديت » .

حکومتی از ديدگاه فرهنگ مردم ، ميتوانست حقانيت  به همين روش ،  
ستوار باشد ، واين  داشته باشد ، که فقط بر« خودگشائی مردمان » ا

بنُمايه سرانديشه آزادی است . اين سرانديشه ، علت تضاد هميشگی 
اصل    » حکومت،  شد.  مردمان  فرهنگ  با   ، درايران  حکومتها  همه 

، شناخته شد ازمردم »  آزادی  ازآنجا که سيمرغ ( هميشگی غصب   .
رد، بالهای مرغ ، نماد پيکريابی باد ميباشند ) اينهمانی با « وای به » دا

که « نای به » هم خوانده ميشود ، روند تلنگری آفرينندگی را در فرهنگ  
ايران نشان ميدهد . هيچ قدرتی، حق ندارد ،« بن وضميرو فطرت انسان 

  » را بسازد يا  خلق کند يا تصرف کند و به مالکيت خود درآورد . 

  . است  آزاد  طبعا  ناپذيرو  مالکيت   ، انسان  وبن  دراين    فطرت  خـدا، 
( نه آنکه مانند و شبيه بهار باشد ).« بهار »    رهنگ ، «بـهـار» استف

» ميباشد ، به vanhra= ون + هره  venghreکه دراصل « ون + گره  
است،    vahبه معنای به= وه=  vanhمعنای « نای به » يا وای به است .

  ، همان نی است . hraيا هره  ghreوغره

،  باد نيکو= صبا، نسيم » هستخدا ، صبا و نسيم يا « وای به » يا « 
با وزش     جشن نوزائی جهان هستیکه رستاخيزبهاری را، به معنای  

خود ، با تلنگر پديد ميآورد .« رستاخيز» ، درفرهنگ زال زری، ربطی  
به وحشت و دلهره و هراس ازروزحساب درقيامت اسلامی يا در الهيات 

  :   است رستاخيز، جشن بهاری زندگی بطورکلیزرتشتی ندارد. 

  درختان بين که چون مستان ، همه گيجند وسرمستان 

  ، که گلشن بيقرار آمد صبا ،  برخواند  افسونی
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  بنمائيد  دل هارا بفرمودند گلها را که  

  نشايد دل نهان کردن ، چو جلوه ، يار غار آمد 

  هزاران سيمبر بينی ، گشائيده ، بر و سينه 

  گويد نسيم آن سحرچوآن عنبر فشان ، قصه ، 

اين تصوير،  بنياد  اين آئين وسرانديشه  شد که انسان، با موسيقی و با 
آواز ورقص ، ميتواند با خدا ، يا با همه انسانها، يا با ماه وخورشيد و...با  

  . بياميزد  و  بيابد  تنگاتنگ  پيوند   ، هستی  جهان  آوازو کل  و  موسيقی 
ک آموزه و . «ايمان به يک مذهب و ي  رقص، اصل اجتماعساز گرديد

يک ايدئولوژی » درفرهنگ زال زری ، اجتماع شاد را نمی سازد، بلکه 
گوش دادن به آهنگ و خواندن آواز باهم و رقصين باهم . طبعا « اديان  
ايمانخواه» ، يا برضد موسيقی و آوازو رقص برميخيزند ، يا آن را آلتِ 

، ازآنها خود ساخته ، وفرع خود ميسازند، و اولويت را دراجتماعسازی
  ميگيرند . 

» داشت، که خدای موسيقی و   رام» درانسان ، اينهمانی با «    روان   «
شعرو رقص است .  روان درهرانسانی ، گوهر رام را دارد . « زبان 
وچه   ايرانی  وچه هندی وچه  چه ترک  هرانسانی  را روان  موسيقی » 

يآميزد . عرب و چه ژاپونی درمی يابد ، و ازآن کام می برد، و با خدا م
خشک  ومفهوم  درکلمه  نه   ، آوازاست  و  درموسيقی   ، خدائی  حقيقت 

اين سر انديشه متعالی وژرف فرهنگ ايرانست، که در سراسر   وخالی .
  غزليات مولوی ، ازنو زنده و گويا ميشوند :

  به درون تست ، مطرب ،  چه دهی کمر به مطرب 

  نه کمست تن ، ز نائی ، نه کمست جان ، زنائی

تو خدا که رام باشد مطربست، و تن ترا که نای ميباشد، هميشه   دردرون
مينوازد . او درتو با نواختن نای وجودت ، همه حرکات و انديشه ها و 

  گفته ها يت را پديد ميآورد .
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  عاشقان نالان چو نای و عشق، همچون نای زن 

 تا چها درميدمد اين عشق ، در سرنای تن 

  ( سورنا= نای جشن) 

  نا ، پديد، و هست سرنائی ، نهانهست اين سر

  از می لبهاش باری، مست شد سرنای من 

  گاه سرنا مينوازد، گاه سرنا می گزد 

  آه  از اين سرنائی شيرين نوای نی شکن 

نيايشگاه ، برای آن نبود که رهبران دينی ، احکام واوامر را به مردم 
معروف ونهی  تلقين  وعظ کنند، يا مردمان را برای جهاد، يا به امر به  

ازمنکر، برانگيزانند وبشورانند . بلکه برای آن بود که مردمان از حقيقت  
بنُ   به  را  آموزه  . وعظ وارشاد، يک  بهمنی درون خود، شکوفا شوند 
بهمنی ، تحميل ميکند و ازانسان ، تخمه ای سوخته ميسازد که با وزش 

 هيچ باد بهاری ، نميتواند بشکوفد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jg. 4 (2023), Heft 4  50 
 

 5  -دوّم جـلـد  - ر جلد) زر (چها زال
  

  تصوير ِ« خـوشـه » 
  « سرو آزاد» و« هـمُای ِشهـرآزاد» 

  

بالا  به  راست  را  انسان  بالندگيست،   اصل  که  هرانسانی  فروهردربنُ 
است، انسان به آسمان ، به خدا ، «    برشدنميروياند . با فروهرکه اصل  

برميشود » . اين سرانديشه ، دوتصوير برجسته درفرهنگ ايران يافت . 
» است، که راست وبدون هيچگونه کژی،   سرو آزاديکی درتصوير ِ«  

بلند ی می يابد، وخوشه، بر سر اين سرو، « ماه پـرُ» است . وتصوير 
، يا مرغ پرگشوده » يا «  ديگرفروهر يا اصل بالنده ، « پرواز مرغ  

سرچشمه  و«   ، بينش  معراج  بيان  که  است،   بوده   « آسمانی  گردونه 
روشنائی شدن » ميباشد .« معراج » که دراصل از ريشه « ارج »  
برخاسته ، نام « مرغ قو» هست ، که با « روح انسان » و« روح اعظم  

مرده اند  » درسانسکريت ، اينهمانی داده ميشده است، و آنرا مرغی ميش
که ميتوانسته است هوما يا شير را، ازآب جدا کند، يا به عبارت ديگر، 

  به معرفت حقيقتی بدون قهرو زور بـرسد  .   

آزادی ، تحول يابی مستقيم انسان به خدا ، يا معراج گوهری انسان به  
  خدا ، وهمخوشه شدن همه انسانها بوده است .

، سه معنای گوناگون دارد ، که از ديد ما ،    « خـوشه » يا « خـوش»
سه معنای جدا وبيگانه ازهمند ، ولی درآغاز، اين معانی ، سه پهلويا سه  

بوده اند . « خوشه » ،    يک پديده گوشه  به هم چسبيده، و با هم آميخته  
به معنای همه تخمه ها و نطفه هااست .  خوش ، به معنای همه زهدانها 

.« خوش» يا «قوش» ، به  معنای همه مرغهاست    يا همه تخمدانهاست 
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.  تصوير انتزاعی آنان از« سرچشمه آفريننده جهان »  اين بوده است  
که خدا ، تخمدان يا زهدانيست که مجموعه همه زهدانهاست، و دراين  
زهدان کلی، همه نطفه ها و تخمه ها موجودند ( تصوير آتشدان يا مجمر،  

  رآن ) . و انبوه زغالهای افروخته د

= تهمتن  يا بهمن = انديمن =  نطفه درزهدانآنها اصل آفرينندگی را « 
هخه من » ميدانستند . وقتی اين دو باهم يوغند، ارابه زندگی بلافاصله  
راه ميافتد، و مرغ زندگی دوبالش را ميگشايد و ميگسترد، و پرواز ميکند  

نام مرغ هم بود .    ، و زندگی ازنو پيدايش می يابد . اين بود که خوشه ،
» است . « چهرآزاد » ،   هـمُـای چـهـرآزادازاين رو نام خدای ايران «  

به معنای « خوشه برسردرخت » است که پيکريابی ، سرچشمه روشنائی  
» ميباشد    aakaasآکاس» ، که دراوستا «  آگـاهو بينش ميباشد . واژه «  

استانی ازشاهزاده ای در مرزبان نامه ، د   » است .  آکات، همين واژه «  
جمع   پريان  زيرش  که  درختی  برگ  با  و  ميشود،  کورساخته  که  ميآيد 
ميشوند، ازسر« چشم و بينائی تازه » می يابد . اين رابطه برگ  در 
فراز درخت ، با بينائی و روشنائی در گرشاسپ نامه هم باقی مانده است. 

يميا و برگش درگرشاسپ نامه داستانی ازسروی آورده ميشود که بيخش ک
  ، تو تيای چشم است . گرشاسب( نيای رستم ) 

  درو نغز بتخانه ای  زرنگار   خرّم بهاردگر ديد شهری چو 

  که ازبار هرگز نگشتی تهیسروسهی    ميانش درختی چو

  برگ او چشم را توتيا هم ازبيخ او خاستی کيميا     بدُی 

ميدهد و برگش، بيخش، اصل ناميرائی است ، چون هميشه تحول به نو  
چشم را خورشيد گونه (= آگاه = آکاس= آکات)  ميسازد . درفرهنگ  
ايران، انديشه ناميرائی و بينش مانند تورات و قرآن ، در دودرخت جدا  
يک  سروبن   ، بينش»  و«  ناميرائی»  بلکه«  نمودارنميشوند،   ، ازهم 

  درختند .
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« هجير» که « » بوده است .ارتای هجيرچيتر، تخم است . نام ارتا ، «  
هو+ چيتره » باشد ، به معنای « دارای تخمه های آفريننده وزاينده =  
خوشه » است . هو، معنای زائيدن وايجادکردن، داشته است ( يوستی ) 
. پس « ارتای هجير= ارتای خوشه= ارتا خوشت » ، همان « همای  
ا چهرآزاد » است . اهل فارس اورا «ارتا خوشت و سغديها اورا « ارت

  + وه+ خوشت » « ارتای خوشهِ به »  مينايدند .

» ، مجموعه اصل آفرينندگی همه انسانها وجانها ( نطفه درون  خـوشـه  «  
تخمدان، يا مينوی مينو) ، و اصل نوشوی همه انسانها و جانها (= مرغ 

درتصويرخوشه ، همه اين اصل های آفريننده و  ) شمرده ميشده است .  
. پيوند خدا با انسانها وگيتی    به هم می پيوستند  اين اصل های نوشونده،

وهمگوهريشان ، از چنين تصوير انتزاعی « خوشه » ، درک وفهميده  
. انسانها ، اصل های آفريننده و نوشونده هستند، که ازخوشه خدا   ميشد

ازنو،   و   ، ببالند  ببالا  راست  تا   ، ميشوند  وکاشته  افشانده  زمين  در 
يا خدا يا خوشه بشوند . آزادشدن ، اين تعالی سردرخت ( آکات = آزاد)  

يافتن واين تحول يافتن ِتخم ارتا ( همای چهارپر مولوی ، يا چهارنيروی  
ضمير دربندهش )  دربنُ انسان ، به خوشه( جانان )  بود . البته درک 

  اين تصوير در همه برآيندهايش، بسيارپرشاخ وبرگست.

ضمير انسان، به خدا ، ويا به کل   اين تعالی وتحول بنُ يا تخم ارتا در
همه اصلها ( نيستان ، بن کل جهان جان، جانان) ،  رويدادی هميشگی  
بود، که هميشه نو ميشد . درحاليکه در متون عرفانی، چنين  به غلط  
 ، فقط درهنگام مرگ   ، تحول وتعالی  اين  که  وفهميده ميشود،  انگاشته 

  روی ميدهد . 

ده ، يا پرواز به سيمرغ و « يک خوشه شدن پيوند يافتن به بنُ آفرينن
با بنُ آفريننده جهان » ، درروند هر بينشی وهرانديشيدنی ، يا در روند  
هرگونه شادی ، يا شنيدن هرآهنگ موسيقی و سرودی (= حال کردن ) 
درسپنج   و   ، ورادی  درجوانمردی  ويا   ،( وشتن   ) رقصيدن  در  ويا   ،
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برا بودن  گشوده  و  ساختن  جشن  يا  دادن(=  ای  وبيگانه  هرچيزنو  ی 
فقط منحصر به   و   ، يابد  هرآواره ای ويا ديگرانديشی )، واقعيت می 

. اين جشن عروسی گرفتن با خدا ( ارتای خوشه ،   هنگام مرگ نيست 
خوشه شدن = به کل پيوستن = برای همه انديشيدن ، ازهمه پرستاری  

نسان بود .  کردن ) ، شامل سراسر کردارها و گفتارها و انديشه های ا
  هرعملی وکاری ، عروسی کردن با خدا ، همخوشه شدن با سيمرغ است

  .  

آزاد شدن ، يا به سر درخت تعالی رسيدن، و ازسر، « بنُ آفرينندگی ، 
 ) زهشی  و  هميشگی  و  گوهری  جنبش  يک   ، شدن   « نوشوی  بن 

immanent . انسان شمرده ميشد(  

 هرگز ماهی، سباحت آموخت ؟ 

  سرو آزاد ؟ آزادی جست ، 

  

 

 6  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

  چرا سرو، پيکريابی آزادی است؟ 
  چرا انسان ، سرو آزاديست 

 که فرازش، ماه (= اصل روشنی= آگاهی) است ؟ 
  

« سرو » ، پيکريابی راستی(= ارتا = رته ) و آزادی( آکات) شمرده 
نامهای گوناگون درفرهنگ ايران دارد، ومعانی آنها ،  ميشد. سرو، 
يکی   . ميسازند  برجسته  آشکارو   ، ما  برای  سرورا،  دقيق  مفهوم 
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» است ، که « ارد+وج = ارتا +وج » باشد .   اردوجازنامهايش، « 
تخم با تخمدان ِ ارتا » هست .« وج» ، همان ارتاوج ، به معنای «  

ويچ است، که معربش، بيضه است( پسوند ايران ويچ ) . نام ديگرسرو  
پيرو، هنوز درکردی، معنای اصليش را که «  پيرو، «    . » هست 

خوشه پروين » باشد ، نگاه داشته است . خوشه پروين ، دارای شش  
با « ارتا= سه   جفت » داشت ، و يک ستاره پيداست، که اينهمانی 

  ستاره ناپيدا وناديدنی ، که اينهمانی با بهمن داشت .

» ، دراصل ، عدد تخمها ی خوشه ای شمرده ميشد که   7« هفت=  
  جهان ازآن ميروئيد و گسترده ميشد .  

نام ديگرسرو، « سيور» است . دردشستانی وکردی، سيوره= سی  
کا » باشد . کوکا،   بره ، به معنای حندقوقا است که دراصل« هند کو

که  تخمدان،  وهم  است  تخم  هم  هند،   . است  ماه  نام  هزوارش  در 
باهمديگر، نماد اصل آفريننده بودند . همين سه نام گوناگون سرو، که 

سرو » ، « تخم و تخمدان  هنوز باقی مانده اند ، گواه براينند که «  
ن  . سرو، تخم ارتا ی خوشه هست، که در زمي   ارتا » شمرده ميشد

پـرُ، تا به خوشه پروين که شکم هلال ماه را   تا به ماه  بالد،  فرامی 
پرکرده است ، برسد . ازخود افشانی ارتای خوشه ( اقتران هلال ماه 

  با خوشه پروين ) جهان و انسان پيدايش می يافت .  

زرتشت برضد اين انديشه ، برخاست که  بنياد همگوهری خدا و انسان  
  و گيتی است . 

برای رد کردن و پشت پا زدن به اين انديشه ، تصوير تازه ای ، ساخته 
و شهرت داده شد که زرتشت ، مجمرآتش (= تخمهای ارتا وخوشه  
پروين ) و سرو آزاد را ازبهشت يا مينو ، از نزد اهورامزدا آورده  
مجمرانباشته   جهان(  که  ست  ا  زرتشت  اهورامزدای  است.اين 

س  =) انسان  و   ، اين اززغالها)   . است  آفريده  را   ( آزاد  رو 
ارتا   ، ديگر، «  آفريده است، وارتا  ارتا » را  اهورامزداست که « 
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خوشت= ارتای خوشه » نيست ، بلکه ازاين پس، ارتا واهيشت ، يا 
ارديبهشت ميباشد . اين تصويرتازه ، درتضاد  کامل با « دين زال و  

  يکديگر بودند .رستم » و همچنين با« دين ارجاسب» بود که همانند 

وبارش   برگ  که  ميشد،  داده  درختی  با  اينهمانی  انسان،  دراينکه 
درباره   دقيقی  گفته  درهمان  ميسازد،  ناميرا  را  زندگی  که  خرديست 

 زرتشـت ، بازتابيده شده است :

  چو يکچند گاهی برآمد برين    درختی پديدآمد اندر زمين 

 ازايوان گشتاسپ تا پيش کاخ     

  بسيارشاخ درختی گشن بيخ 

 همه برگ اوپندو بارش خرد      

  کسی کزچنوبرخورد کی مرد

 خجسته پی و ، نام اوزردهشت    

  که اهرمن بدکنش را بکشت 

با ادعای اينکه زرتشت « مجمرآتش » و « سرو آزاد » را ازبهشت  
آورده است ، برضديت « ارتای خوشه = سيمرغ » که آئين مردمان  

  :  بود، برخاست

  کـشِتن بدست  فرمود سرويکی 

  به دين آوری، راه پيشين ببست 

درنسبت دادن « مجمرآتش» و « سرو آزاد » به مينو( که درمتون 
زرتشتی، به معنای بهشت بکار برده ميشود و کمتر به معنی اصليش 
که تخم باشد ) ، درآغازپيوند گوهری خدا را، با انسان وگيتی ، ازهم 

آتشدان»  يا « سر و که تخم ارتا » هست ،  بريد . چون« تخمهای 
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بلکه   ، نميشوند  پاشيده  فرو  ارتا  خود  وجود  ازخوشه  ديگرمستقيما 
  درمکانی بنام بهشت است که ازآن اهورامزداست . 

از« مرگ » و « ترس   نوينی  ، تجربه  کيخسرو درپايان زندگيش 
ازمرگ » ميکند، که بيان پيدايش  دگرگونی انقلابی در تجربه دينی  

ب  . ايرانست  ازمرگ که در  ازمرگ، و ترس  دينی  تجربه  اين  رپايه 
سابقه نداشت، زرتشت، انديشه بهشت و دوزخ خود را بنياد می نهد . 
گشتاسپ که فرزند لهراسبی ميباشد که همفکرکيخسرو دراين تجربه  
اين   پذيرش  برای  شديدی  روانی  آمادگی  است،  بوده  کيخسرو  دينی 

پ  ، ارجاسب  که  اينست   . است  داشته  از  انديشه  را  گشتاسپ  يروی 
زرتشت، پيآيند همين ترس ازدوزخ و نويد زندگی به بهشت ميداند که  

  زرتشت ، وعظ ميکرده است: ارجاسب

 پس آنگه همه موبدان را بخواند    

  شنيده ، همه پيش ايشان براند  

  که گشتاسپ ، گشتست زآئين و دين 

  گشتاسپ با ارجاسب و رستم و زال ، هم آئين بوده اند 

  انش و فرّه پاک ازاين بشد د

  يکی پير، پيش آمدش سرسری 

  به ايران ، به  دعوی   پيغمبری 

  همی گويد ازآسمان آمدم     زنزد خدای جهان آمدم

 خداوند را ديدم اندر بهشت 

  مرين زند و استا همه او نوشت 

  به دوزخ درون ديدم اهريمنا     نيارستمش گشت پيرامنا  

  يا درجای ديگر، به گشتاسپ  پيام ميدهد که  : 
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  ترا دل پرازبيم کرد و نهيببيامد يکی پير مهترفريب       

  سخن گفت از دوزخ وازبهشت 

  بدلت اندرون، هيچ شادی نهشت

  تواورا پذيرفتی و دينش را     بياراستی راه و آئين را 

  » را پـهـلوی کـيــشتبه کردی آن « 

  چرا ننگريدی پس و پيش را 

اين باور ازوجود بهشت و دوزخ ، وترس وبيم از دوزخ ، درفرهنگ  
سيمرغی ( ارتای خوشه ) موجود نيست، چون همه جانها و فروهرها 
بدون تبعيض ، به ارتا می پيوندند، و با او همخوشه ميشوند .  اين دين 

» ميخواند ، که نام پارتها يا اشکانيهاست،    پهلوی  کيشرا ارجاسب، «  
و اصطلاح « پهلوانی» ازآن برآمده است . ازخود همان تصوير انسان  
در« سرو آزاد » ميتوان بخوبی دريافت که ، درفرهنگ سيمرغی ، 
هيچگونه بيمی از برخورد با پديده مرگ ، وجود نداشته است ، چون  

ای « تخم ارتا » يا « خوشه  « سرو » ، به خودی خودش، به معن
آفريننده جهان   ازنو  بنُ هميشه  ارتا » هست، که  بهمن +  پروين = 
را « شجرة   آن  اعراب  راستا هست که  ، و درهمين  وانسان هستند 

در عربی ، دراصل معنای « فرج زن   « حی »الحيه » ميناميدند .  
ن » را داشته است ( منتهی الارب) ، وشجرة الحيه ، درست به هما

شد،   آورده  دربالا  و  سروند  نامهای  که  وسيوره  اردوج  معانی 
بازميگردد .  برانگيختن بيم ازمرگ ، و تبديل آن به بيم ازدوزخ ، 
برضد ويژگی گوهری « بهمن و خرد بهمنی » است ، که بنُ آفريننده  
را  زندگی   ، بهمنی  خرد   . است  زندگی  وبينش  دين  اصل  و  جهان 

بی بيم ، يعنی آزاد ازبيم ميسازد . «   دراجتماع و درشهرو کشور،
از   يکی   ،  « وبيم  آزار  و  ازگزند  وجان  وخرد  روان  بودن  ايمن 

  برآيندهای بزرگ آزادی است . 
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 7  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

 

  چـرا نـمـادِ خـدا  

  نزد ايرانيان ، مـرُغ بود ؟ 
 

  

افزائی   وزندگی  راستی  و  گشودگی  و  بزرگی  بنيادِ  که  ای  انديشه 
  ، بود  يا  ايرانيان   ، زندگی  در  نوشوی ِهميشگیِ خود   » انديشه 

  » بود.   نوزائی ِهميشگی خِود در زندگی

اين انديشه، درتصويـر ِ« مـرُغ »، پيکر به خود ميگرفت . اين بود 
رنده بود . به پـرنده، »  ، مرغ، يا پ  بنُ هستی وآفرينشکه نماد ِ «  

» ميگفتند ، چون « بـاز» ، به معنای « دو» هست . پرنده ، بـاز«  
تنی هست که دوپر را به هم می پيوندد ، و با جنبش دوپر،درهمآهنگی 
باهم ، پروازميکند . هر پروازی، هرکاری ، هر انديشه ای ، باز زائی 

  و نوشوی مجددِ زندگی هست .   

« باز» ، همان واژه « واز، يا وای » است که درسانسکريت نيز به 
معنای « دو» هست( مانند بازو ) . وای همان « اندروای » ، خدای  
آسمان و ابرسياه و باران است ، که نام ديگرش ، سيمرغ بوده است . 
ايرانيان ، خدا را « بنُ يا اصل خودزائی » و« زهدان يا سرچشمه  

. اصلی ، که ازخودش ، خودش را هميشه ازنو  تند  نوزائی» ميدانس
ميزايد ، واين بنُ وبيخ را ، درهمه جانها و انسانها درگيتی ، ميافشاند 

  و ميپراکند . مرغ ، نماد چنين اصلی ، شمرده ميشد .  
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آموزه ِ زرتشت وشريعت اسلام ، تصوير مارا ازخدا ، به کلی دگرگون  
تصاوير ِخـدا ، به سختی ميتوان،   ساخته اند. دراثر عادت ذهن به اين

ازنو دريافـت . اساسا «   ايرانيان را  به پـرانديشه ِ ژرف واصيل   «
په معنای « جفت= دوتا باهم» است. درکردی به حجله عروسی «  

 sichو در آلمانی «  pair» گفته ميشود. درانگليسی به جفت     ری
paaren     به جفت گيری »  گفته ميشود . ازاين رو « پـری = فـری

» درسانسکريت و اوستا، معنای عشق و دوستی داشتند . دو پـرمرغ 
، نماد جفت يا يوغ ، يا  « همزاد به هم چسبيده »، يا دو اسبی که 

  گردونه آفرينش را باهم، ميکشند ، بود . زال به سيمرغ ميگويد :

  است نشيم تو، رخشنده گاه من 

  دو پـر ّ تو ،   فـرّ کلاه من است 

  

اينکه سيمرغ ، پر خود را به زال زر ميدهد ، به معنای آنست که  
است  سيمرغ  وهمال  جفت   ، زر  «    .  زال   ، پرسيمرغ  با  زر،  زال 

  .  پيکريابی خودِ سيمرغ ميشود »

يکی شدن دونيرو يا دو اصل ، با نيروی سومی که آن دو را باهم ،  
، ولی خودش ، ناديدنی و ناگرفتنی است ، نماد «  همآهنگ ميسازد  

خود زائی و نو زائی و مهرو شادی وراستی وجوانمردی و انديشيدن 
» بود . اين « سه تای يکتا ، يا يک جفت بهم چسبيده= سئنا = سه تا 
نی که يک نی هست » ، نماد « اصل عشق و اندازه وهمآهنگی و 

  » بود .  جشن و شادی و آفرينندگی و انديشيدن 

ايرانيان   ساير  و  اشکانيان  و  ها  هخامنشی  که  بود  رو  ازاين 
  .  درخدايشان ، سرچشمه نوشوی ونوزائی هميشگی ميديدند 
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خود واژه « پــرنده » ، که مرکب از دوبخش « پـر+ انده » هست ،  
اصل  پرواز،  اصل  باززائی،  تخم   ، ورزی  تخم عشق   » معنای  به 

  معراج »  هست .

»  tangoria  = tan+goriaغ» درايران« تن گوريا  نام ديگر« مـر
است، وپسوند « گوريا=    ( Junker) بود به معنای زهدان  تن،    .

  . است   « يابی  تکوين  ازنو   » معنای  به   ، گور»   ، ،  گوری  مُـرغ 
است   ازنو  يافتن  تکوين  که  سرچشمه  مرغ  واژه  خود  همچنين   .

  gha +mere»  ميباشد ، مرکب از دوبخش  mereghaدراوستا «  
  است . 

  » امـرمعانی  است  مر=  مانده  باقی  درسانسکريت  و   -1»  بيزوالی 
جايگاه انـدر( که همان اندروای =   -3خدا    -2بيمرگی و فناناپذيری  

است . بدينسان ، مرغ يا «مره    33عدد    -5جفت    -4سيمرغ ميباشد )  
   جايگاه خدا  -2جايگاه بيزوالی و بيمرگی    -1+ غـه »  دارای معانی  

، اصل    -3 رام يشت  بر  بنا  که  ، خدائی  يا سيمرغ  اندروای  جايگاه 
هم   به  را  مينو)  انگره  و  مينو  سپنتا   ) اضداد  همه  و  جويندگيست، 

= جايگاه ، يا بند جفتها و يوغ وهمزاد 4ميرساند و به هم پيوند ميدهد .  
  تا بودند .   33= جايگاه انجمن همه خدايان ، چون خدايان ايران 5

« مـر = امـر» ، اهميت فوق العاده دارد . چون  پيشوند « پيشوند  
انسان ، تخم خدايان ، تخم  مر+ تخم = مردم = انسان » نيزهست .  

.   سيمرغ ، تخم دواصل جفت نخستين ، تخم خدا ، تخم بيمرگی است  
هم هست .    امرتات = امرداد= مردادهمچنين « امر= مر» پيشوند ِ  

اويد بودن به معنای زرتشتی و اسلامی امرتات ، بيمرگی است، نه ج 
جان يا انسان ، يا خدا ،« بيمرگ»  است ، چون هميشه ازنو زاده  . 

  .   و از نو تازه ميشود
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موبدان زرتشتی ، واژه « مردم » را به شکل « مرت + تخم = تخم 
مردنی » ، تحريف ميکنند، تا اصالت را ازانسان بگيرند، وتبار خدائی  

او بگيرند . انسان ، ازاين پس، فرزندِ خدا ( فرزندِ و سيمرغی اورا از 
رستم    -زال زر   –ارتا ) نيست. اين انديشه زرتشت ، برای خانواده سام  

  ، بزرگترين توهين به ارج  انسان بود .  

ازاين نامها ، بخوبی ميتوان ديد که « مرغ » ، اينهمانی با خدا ، با  
با جفت سپنتا مينو و انگره   مينو( دوپر) داشت، که  سی وسه خدا ، 

دراصل ، همکارهم بوده اند، نه چنانچه زرتشت ميانديشد ، بر ضد هم  
  .  

تصوير خدا برای ايرانيان ، شخصی نبود که با همه دانی ( هرويسپ 
بنُ وسرچشمه و زهدان نوزائی    بلکه   ، بيافريند  ، گيتی را  آگاهی) 

نيادی است . اين انديشه ب  هميشگی در هر جانی ودرهر انسانی بود
  ، ازآن تراويده است .  منشور حقوق بشر کوروش که

زرتشت با تصوير همزادش ، که مفهوم « جفت آفريد= يوغ = گواز=  
به  را  خدا   ، ميکند  طرد  و  رد  بکلی  را   « پــر  مـر=   = اسيم 
انسانها  درهمه  و  جانها  درهمه   ، تخمدانها  و  تخمها  کردارمجموعه 

  نميشناسد .  

  » واژه  «    مـرُغاين  درتلفظ  «    تنگوريا»  در شکل  »    تنگـری» 
سبکشده است ، و نام « خدا » ، نزد ملل شرقی و ترکان ودرادبيات  
ما ، باقی مانده است . تصوير انسان بالدار هخامنشی ها ( چه دوبال 
، چه چهار بال ، ... ) يا تصوير جفت مرغ برسرستونها ، نمودار  
همين اصل همزاد بهم چسبيده هخامنشيهاست ، که به کلی برضد انديشه 

اشد . چنانکه درآثار هنری ومعماری ساسانيها نيز، چنين  زرتشت ميب
  جفت هائی را نميتوان يافت. 
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اين انديشه « نوشوی و باز زائی »، که نمادش « مـرُغ » بود ، گوهر  
خدای ايران، و بن و فطرت انسان ، و اينهمانی يافتن خدا را با انسان،  

  نشان ميداد .  

اصل نوشوی و باز زائی »    افسانه شمردن سيمرغ ، نابود ساختن «
. اين انديشه بود که فطرت انسان را فراسوی    درمنش هر انسانی است

همه اديان ( فراسوی کفرودين ) و عقايد و مذاهب و مسالک ميشمرد، 
  و هيچگونه تبعيضی راميان انسانها وملت ها واقوام نميشناخت .  

و اصالت    افسانه شمردن سيمرغ ، نابود ساختن فرهنگ اصيل ايران ،
  انسان و اصالت گيتی است. 
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 8  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
 

 

  ســيـمـرغ  
  خدای ِسرکش ومتمـرّ ِد و يـاغی 

 «  ارتـای  ســرفـراز »
 

  « خـدای ِ جـنـبـشـهای آزادی »

  خدائی بسيار خطرناک  

  که روياروی همه قدرتها، ميايستد 
  

 

  سرکشی« حق » ، 

  در برابر ِ « قانون و حـکُـم و َامـر»

 ...............................  

  سرکشی«حقيقت»،

  دربرابر« بينش وآموزه وشريعـت»
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چرا سيمرغ ، هميشه ازنو، کـشُته ، ويا ازنو سوخته ، ويا ازنو، ازهم 
باطل  پاره پاره و ازهم شکافته  ميشود ؟  چرا سيمرغ ، هميشه دروغ و  

و افسانه ساخته ميشود ؟  چرا سيمرغ ، در تورات ، شيطان (= ساتان)  
ابليس وخـنـاّس شده استو   ومار،  ، نام ديگر «ابليس »    درقرآن  ؟  

» بوده است(بحارالانوار باقرمجلسی ) که معرب   حـارثنزداعراب،«  
» زواژه  ر ِ  ا ِ  برضد ارتـا=ارس=  که  بود  اوخدائی  چون   . است   «

و هرقانونی   وحُکمی  امری  وهر  شريعتی  وهر   ، وسنـتّی  هرعـرُف  و 
و  گردان)  نا  ناپذير(  تغيير  و  سخت  و  سـفت  را  خود  که   ، ای  آموزه 

چون او، حقيقتی است که در« پايدارميساخت ، برميخاست وميايستاد.  
، سفت   بينش  درآن  را  او  نميتوان   ، در هربينشی »   گرفتن  صورت 

درهم شکستن آن بينش ، درآن عبارات  ، و  وثابت وافسرده و منجمد کرد
حقيقت  شدن  زاده  روند  نوين،   بينشی  جستجوی  و   ، اصطلاحات  و 

حقيقت ، در    درپيمودن و گذشتن ازبينشها و آموزه ها وصورتها ست .
روان بودن ، درجريان يافتن ، درگـشتن ، در سيلاب ، در آب جو ، در  

  . آب رود ، در تموّج دريا درک ميگردد 

  » کوزه ، مفروش مرا «  صورتگر ای کوزه 

  ؟آنکس ،  کو   « جـوی روان »  دارد کوزه چه کند 

گرديدن يا گـشتن يا جنبش ورقصيدن( =وشتن ) vartan او«اصل ِورتن
و تحوّل » است . ارتا ، « ارتا+ فرورد» بود. « فروَرد = فروهر» ، 

امر    ميباشد،ورد    فرا + يدن »  گـرَد  واژه ِ «  وزی  و« ورد » همان 
ارتا ، اصل گرديدن و حرکت (= ارکه ) و رقصيدن است.« ارکيا    ماست .

. چون «  » ، که همان ارکه باشد ، معنای « جوی آب » را هم دارد  
  ، باهم   « باشد  ارتا  همان  که   ، هما   » و  ،  بهمن»  ناگنجائی  اصل   »

. هميشه ، « بيش از هرصورتی»  درهرصورتی که می يابـنـد » هستند  
هستند که به آن تحول می يابند . درهرصورتی که ميگيرند ، هنوز آن  

  صورت  را نيافته ، آن را شکافته و ازآن لبريزميشوند.
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  آن يکی گنج، کزجهان بيش است 

  در دل وجان خود، دفين دارم 

يابی گذرااين «   آنچه «ناديدنی   صورت  به  غايتِ روی کردن  به   ،  «
  ذيراست، ميباشد   وناگرفتنی»، يابه آنچه صورت ناپ

  درجان  بلبل ، گل نگر .  از گل ، به عقل ِکل نگر 

  ،  تا بوک آنجا ره بـری وز « رنگ » ، در « بی رنگ » پـرَ

بهمن، در هما يا ارتا،  هرصورتی را که گرفت و هر پوستی را که يافت 
. بهمن ، خردِ سامانده و بنياديست،  ، ميترکاند و ميشکند وازهم ميشکافد  

هر « بينشی » تحول يافت ، آن بينش ، برايش، صورت و پوست  که به  
  . بقول مولوی :  و مشيمه وصدف است که درآن فقط « مهمان » است

  سفرکرديم چون  استارگان ما

  ز« تو » ، هم « سوی تو»،  که آسمانی

  يکی صورت ، رود ، ديگر بيايد 

  جانی»» ، زيرا که «   مهمان خانه اتبه « 

  مهمانان ، مثال چارفصلند که 

  تو ، اصل فصلهائی ، که جهانی

هرصورتی وپوستی و نقشی و عبارتی و تشکلی که می يابد ، مهمانيست.  
او، مهمانخانه است ، نه منزل و اقامتگاه دائمی يک مهمان »، که مانع 
از آمدن ساير مهمانها ميگردد  ، نه مسکن مهمانی ، که بلافاصله ، خود 

نه» ميسازد ، و خانه ای که درش برای همه گشوده بود ،  را« مالک خا
و خانقاه » لـنـگـر  غصب ميکند . برپايه اين سرانديشه است که سپس «
  به وجود آمده است. خانه سيمرغ ، مهمانخانه است .  
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صورت او ، برايش ،  « پـوست مـار» يست ، که هميشه ازنو ، از  
زندگ و   ، ميآيد  بيرون   ، اش  کهنه  آغازميکند  پوست  را  ای  تازه  .  ی 

تصوير « مار » ، که در اديان نوری، ودر آئين زرتشتی ، اينهمانی با 
معنائی ديگر داشته است ، که   ، دراصل  يافته است  اهريمن  شيطان و 
فراموش ساخته شده است ودراصل ،تصويری ، بسيارمثبت بوده است . 

ز زرتشت بر اذهان ديدگاه آنها به جانوران ، بکلی با ديدگاهی که پس ا
» ، دم التنين يا دم   مارآسمانحاکم شد ، تفاوت داشته است . چنانچه «  

  جوزهر » يا    ايدعالثعبان يا دم الاخوين ( که نام پرسياوشان هم هست) يا«  
(جوزهر، همان گوازچيتره است ) ناميده ميشده است ( تحفه حکيم موءمن 

  ماران ميان آسمان به مانند    )  . در بخش هفتم بندهش ميآيد که « گوزهر،
» . اين مارفلک ، « گوزهر»    نيمسپو دم به    دو پيکربايستاد ، سر، به  

ناميده ميشود ، که « گوازچيتره » باشد . « گواز، يا گوازه » که هاون  
همزاد به هم  چوبی ( دسته هاون و هاون باهم ) باشد ، بيان همان «  

وارونه ساخته ، ودرست «    » که زرتشت ، ماهيت آن را  چسبيده ايست
ايرانشناسان    . است  ساخته   « متضاد  وباهم   ، شده  جدا  ازهم  همزادِ 
  « جيما   = ييما   = همزاد   » اصطلاح  از  آسانی  به   ، گاتا  ومترجمان 
ميگذرند ، درحاليکه اين اصطلاح ، همگوهر همان اصطلاحات « گواز»  

  dva، « دوا  و « يوغ » و « اسيم » ، « مر» ، « لـوَ » ، « خوا جه »
= جفت بهم چسبيده »  .... بوده است ، که بنياد فرهنگ سيمرغی ديو=  

  بوده است . 

» ، تخميست که گوهرش ، جفت و همزاد و يوغ ، يا به   گوازچيتره«  
عبارت ديگر، آفريننده و اصل جنبش و شادی و عشق است .همين واژه 

نيم پخته » گفته   تخم مرغ، درشکل « کـوُازه » نيز مانده است که به « 
ميشود . « گوازچيتره » ، يا تخمی که گوهرش جفتی وهمزادی است ( 
آفريننده و جنبش و تحول (  دارد ) ، اصل  نرو ماده هردو را درخود 

اصل وبنُ وتخم ، آفريننده است ، چون درخود ،    گشتن ) و عشق است . 
. همين انديشه را مولوی برای « خود هم نرينگی وهم مادينگی را دارد 
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ميزان بودن انسان » بکار ميبرد . انسان بايد دردرون خودش ، هم ليلی 
و هم مجنون ، يا هم ويس و هم رامين باشد . ازاين رو، سر اين مار، که  
و صنم =  بهرام  ومعشوق=  عاشق  همآغوشی   ) دارد  نام  دوپيکر»   »

مزاد به هم چسبيده » است ، بهروز وصنم )  ، وبيان همان مفهوم «ه
( دريونانی ،    نيم اسب» ميگردد، و دُمبش که    انقلاب بهاریموجب «  

، مرکب ازسر انسان، با تنه اسب است) که باز بيان  Centaureaقنطور  
» انديشه  چسبيده همان  بهم  پائيزی=    جفت  «انقلاب  موجب   ، است   «

، يا يک نيروی  1+ با    2گشتگان » ميگردد . جفت بهم چسبيده ( جفت يا
  اصل سه تا يکتائی ناپيدانی که درميانشان آنها را بهم ميچسباند ) همان «  

پرسياوشان   يا   « الاخوين  دم   » مار،  همين  نام   . است  يا« عشق»   «
نيزهست ، که درتبری  « سه لينگ واش = سبزی سه پا »، ودرکردی  

مانيش را « سنه » ناميده ميشود( سن = سيمرغ ) ، وبخوبی ميتوان اينه
  با سيمرغ ديد .  

« مـار» و « تـخم مـرغ » ، پديده هائی در طبيعت بودند ، که انديشه   
« آفريدن ازراه فـرشگرد = تازه به تازه نوشدن » را در خـرد ايرانيان  

» است   مارفلک» ، که نام ديگر اين «    ايـدع. مثلا همان «    برانگيختند 
واهر)  هم گفته ميشود، و درضمن، ، به زعفران ( منتهی الارب + بحرالج 

بقول منتهی الارب ، نام مرغی نيزهست . البته  اين مرغ ِمجهول الهوية  
 ، ميشود  نيزخوانده   « کـرُکـمُ   » که  زعفران   . سيمرغست  هميشه   ،

» ناميده ميشود، ماراسپند  اينهمانی با خدای روز بيست و نهم دارد، که «  
پند » درميآورند، وبه « کلام مقدس و زرتشتيها آنرا بشکل « مانترا اس 

يان   نام خدا  .نام روز ها، درفرهنگ سيمرغی ، بايد  » ترجمه ميکنند 
را م جيد +    28باشد ، و نميتواند « کلام » باشـد.  سه روز پايان ماه (

به روز = بهرام ) ، همان سه تا يکتا، يا تخمی هستند   30ماراسپند + 29
ميرويد . «ماراسپند » ، اصل به هم  که« زمان تازه= ماه نو » ازآن  

پيوند دهنده ِ « رام جيد»  با «بهرام »است، که جفت بنيادی جهان هستی 
خوانده ميشود . ماراسپند   درآثارمانی ، « رام » ، مـادر زندگیو زمانند .  
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، درواقع همان سيمرغ يا خرّ م است .  نام پوست تخم مرغ ، نيز« خرّ 
موءمن ) . حافظ شيرازی، به شاه ميگويد که  م » ميباشد ( تحفه حکيم  

  پس از ريشه کن کردن بدخواهان با شمشير عدل :

  بعد ازاين نشکفت اگر، با نکهت خـلُق خوشت

  ختن  مشک،  نافه  صحرای ايدعخيزد از 

» و ارتا ميباشد ، و مُشک ،    ايرج» که ماراسپند باشد، همان«    ايدع«
اه ، پوست سی روزه (= ماه )  بوی ويژه سيمرغست . سه روز پايان م

  شمرده ميشود، وماه نو ، اين پوست را ميشکافد و ازآن  زائيده ميشود . 

سيمرغ ، خودش را به شکل پوست، ازخود، فرو مياندازد ، و از پوست  
  .  يا ازصدف شکسته خودش ، مرغی تازه ميشود

  به صدف مانم ، خندم ، چو مرا درشکنند

  ظفر ، خنديدنکار خامان بود ، از فتح و 

  گفتم  بنگارمن ، کزجور، مرا مشکن 

  گفت : به صدف مانی ، که  دُ ر  به شکم دارد

  تا نشکنی ای شيدا ، آن  دُ ر نشود پيدا 

  آن د ُر ،   بـتُ ِ من باشد ، يا شکل  بـتم دارد 

با شکستن صدف ، کسی برصدف ، غلبه نميکند ، بلکه درست ، گوهر 
  خواسته ، آشکار ميسازد .نهفته در درون صدف را ، نا

اين « انديشه فرسوده و يخ زده » را   اين « خود کهنه و پوسيده » ، 
نوشوی  که  خود،  نوزائی   » برای   ، دورانداختن  و شکافتن و  شکستن 

  انديشه و بينش نيزهست » ،  بايسته (= ضروری ) است.   

« حـق » در سرکشی ازقانون و عـرُف و شريعت ، و« بينش استوارشده 
و حاکم» ، درواقع « خود ِ کهنه شده وسنگ شده اش » را ميشکند ، 
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. چنانچه    تا « خودی تازه ، که جوجه ای در نهانست » ، پر درآورد
» خوانده ميشد، چون سرفرازديده  خواهد شد ، «ارتا » ، بدين علت ،«  

« افراختن » با برون آمدن جوجه ازپوست تخم مرغ ، با شکستن پوست  
  ر دارد .تخم مرغ کا

«  .   « حق »، درقانون و شريعت و عرف ، خود ِ کهنه اش را ميشکند  
حقيقت » ، در آموزه و در دستگاه بينش حاکم ، و در سنت ، « خود ِ  

اين « خود شکنی ، يا خود  .    سفت و سخت شده اش » را درهم ميشکند
گدازی ، يا خود شکافی » ، بنام « طغيان و ياغيگری و سرکشی و  

. اين قانونی که ما ميشکنيم ،   و گناه » ، ملعون ساخته ميشودعصيان  
قانونيست که روزگاری ، خرد نياکان ما ، وضع کرده است . ما ، تا بع  
زهدان   ، ديروزيست  آنچه   . نميشويم  خود  نيکان  ساخته  و  محصول   ،
پرورش ِ و زايش آنچيزيست که فردا ، زاده خواهد شد . اين قانونی را  

برای پايدارساختنش ، مقدس و الهی ساخته ايم ، اکنون ،   که ما ديروز،
گرفتارش ميشويم ، چون « صورت » ، خود را با قداست الهی يافتن ، 
« تغيير ناپذير» ساخته است . ولی سيمرغ ( ارتا فرورد ) اصل گشتن 

سيمرغ ، عليه خودِ سيمرغ ، خدا ، عليه  ( ورتن ) هست. اينست که  
. خود را ميسوزد ، تا    و خود را درهم ميشکند  خود ِ خدا برميخيزد ،

  ازخاکسترش ، ازنو برخيزد .  

اين روند ِ خود شکنی سيمرغ ، در پوست مار هم نمودارميشود ، چون 
« پوست مار» ، نام خود همين خدا را دارد . چنانچه « پوست تخم مرغ 
  » هم ، خود خدا، يا « خرّم » است ( تحفه حکيم موءمن ) . روز يکم
ماه را که زرتشتيان ، اهورامزدا مينامند ، اهل فارس،  همشهريان حافظ 

  ميناميدند ، يا به عبارت ديگر خدايشان، خرّم بوده است. خرّم ژدا ، 

پوستی که مار می اندازد ، درکردی « کاژ= کاش » ناميده ميشود که  
همان واژه « کاج = صنوبر = سن + ور » باشد . اين واژه « کاژ= 
کاز= کازه »، همان واژه « کاس = کـسَ » است که درسانسکريت به 
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معنای « نای= زهدان زاينده » است . و درنائينی نيز به نی « گواسه » 
  نی، ساختار ِ سه تايکتائی دارد  که همين « گوازه » باشد . گفته ميشود،  

، چون هميشه يک بند يا يوغ ( اصل پيوند) هست  که دوبخش نی را ،  
. مار ِگوازچهره ، پوست  بهم پيوند ميدهد، و ازدوتا ، يک نی ميسازد  

خودش را که « خود کهنه اش باشد، و همان کاژ نام دارد » مياندازد ، 
يابد و نوميشود . پوست خودِ کهنه اش را ازهم ميشکافد، و فرشگرد می  

وديگر، درآن پوست که روزگاری دراو خانه داشته است، نميگنجد .«  
چيزی هستی » در فرهنگ سيمرغی ، « اصل ناگنجا درخود » است .  
  .  « هست » ، که درخود ، نميگنجد و هميشه ازنو ، آبستن ميشود

را که « کوازه » مينامند ( نيم پختگی ، همينسان ديده شد که تخم مرغ    
مفهومی در همان راستای ِ پيوند ِ سپيده وزرده بودن تخم مرغست ، با 

تخم مرغ نيز،  پوست نازکی درميانشان هست )، همين ويژگی رادارد .   
که به علت داشتن ِ زرده و سپيده ، و پوست نازک ميانشان ، گواز است  

صوير «  تخم مرغ= هاگ » ، دراصل  . اساسا ت  ، اصل آفريننده است
، معنای « ازخود بودن ، ازخود ، پيدايش يافتن = مستقل بودن = آزادی  
از   که  تصويری  با  که  بود  مجبور   ، زرتشت  و   . است  داشته  را   «
اهورامزدا داشت ، « تخم» را با خواست ِ اهورامزدا ، خلق کند ، يعنی 

مدن ) بياندازد . « تهمتن تصوير« تخم » را ازاصالت ( ازخود، پديد آ
= تخم + تن » ، که به معنای « تخم يا نطفه، درزهدان » است ، حکايت  
از« مستقل بودن انسان » ميکند. تهمتن، وجوديست که ازخود، ميزايد .  
معنای واژه « خدا =  خوا + دای ، يا خوا + تای » همين « ازخود 

ختاراست ، تابع کسی زائی » است  . رستم ، تهمتن است ، يعنی خود م
و رای کسی نيست . تا بع وجود کسی نيست . تهمتن ، کسيست که تابع  
و مطيع کسی نيست، و ازخودش ، هست . « گوازه » که به تخم مرغ  
هم، دراثر اين جفت بودن زرده و سپيده و پوست درميان زرده و سپيده 

کفرو ايمان   ، گفته ميشده است ، در غزلی از مولوی ،اينهمانی با انديشه
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»  مرغ وحدتداده ميشود . ازاين جفت ايمان وکفر دروجود هرانسانی ، «  
  پيدايش می يابد که پوست تخم مرغ را ميشکند، و ازآن پرواز ميکند : 

  اين زمين و اين زمان ، بيضه است ومرغی کاندروست 

  مظلم و اشکسته پر باشد ، حقير و مستهان 

  کفروايمان ، پيدايش می يابدمرغ ، ازجفت سپيده وزرده = 

  کفرو ايمان دان ازين بيضه ، سپيد و زرده را 

  واصل و فارق ميانشان ، برزخ لا يبغيان

پوست ميان سپيده و زرده اگرچه بجسب ظاهر، « فارق » است ، ولی 
  درباطن ، « واصل» ، ميان آن دو (کفر و ايمان ) هست.

  بيضه را چون زير پرّ خويش پرورد از کرم 

  و دين ، فانی شد و ، شد « مرغ وحدت » پرفشان کفر

شناخت حقيقت يا شناخت ِ بنُ آفريننده جهان هستی ، شناخت اين جوی 
روان ، اين زنجيره گـشتها در صورت يابيها و صورت شکنی ها، است 

  :  ، نه  پای بند يک صورت ِ بسته شدن

  عالم ، چون آب جو است ، بسته نمايد ، وليک 

  نو نو ،     اين از کجاست ؟   ميرود و ميرسد ،

ارتا ، کشش گوهری به صورت يابی دارد، ولی درهيچ صورتی نمی  
ماند ، و در« ثبوت و سفت شدگی و حد يابی » و«روشن شدگی»  ،  
اصل بريدگی و جدائی و ستيزندگی را می بيند ، و « صورت » را ، 

صورتی  فقط در « گذرائی وگشتن » می پذيرد . هرقانونی و شريعتی و  
 » به  تبديل  و  بست،  می  را  خود  حدود  که   .. حقيقتی  و  ومفهومی 
دژ ِازجهان بريده » ميکرد ، ونا پيوسته به« کل رِوان وپيوسته » ميشد  

خوانده ميشده است ) ، ميبايستی گداخته    آب پيوستهدر ايران ،    آب روان(  
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ه دراو و درهم شکسته و ازهم شکافته شود ، تا باز و گشاد گردد ، تا آنچ 
، منجمد گرديده ، ازنو، آب شود ، و روان وپيوسته گردد . در « صورت 
بنُ »،  درتثبيت بنُ در يک صورت ، ويا در يک مفهوم ويادر  يافتن ِ 
يک آموزه وتعريف و دستگاه و .....که ازهمه سو ، بريده شده و حدود  

ت  حقيقت ، که « اصل روان و پيوند دهنده » اس  روشن و معين دارد ،
. اينست که هرصورتی و هر قانونی و هر مفهومی و  ، از بـيـن ميرود  

هر آموزه ای و هر شريعتی ... بايد ازهم شکافته و ازهم گسسته و درهم 
گداخته شود ، تا دو باره ، روان شود ، تا دوباره گوهر پيوندی (= عشق  
يا مهر ) گردد . به اصطلاح مولوی ، « حقيقت ِ صورت يخ زده » ،  

ه« بن » آن  باشد ، هنگامی نمودارميشود، که « آب روان وپيوسته »  ک
  گردد .

  افسرده ایاست ، ليک ،  معنی، پرورده  هرصورتی

  را ، روشن شده  آغازصورت ، چو معنی شد ، کنون ، 

  يخ را اگر بيند کسی ، و انکس نداند اصل يخ 

  چون ديد کاخر آب شد ،  در اصل ِ يخ ، بی ظن شده

شکستن صورتها و قانونها و رسـمها و مفاهيم و آموزه    «اينست که  
ها و شريعت ها وحُکم ها .... » ، برای رسيدن و ديدن حقيقت، که «  
اصل روان و پيوند دهنده  » زندانی درآنهاست ، ضروری ( بايسته )  

. ازاين روهست  که سيمرغ ، مار و شيطان  درتورات شد ( مار، هست
پوست اندازی نو به نو است ) ، و ابليس و«   پيکر يابی اصل تحول ، در

خناس ِ وسواس آور» درقرآن ، « اصل طغيان » روياروی يهوه و الله  
گرديد، وبرای هميشه ، ملعون ( رانده شده ) گرديد  . ازاين رو ، سيمرغ  

» خوانده ارتای سرفـرازکه ارتا باشد ، از سوی مردمان درايران ، «  
زده و سنگشده دراين صورتها و قانونها و    ميشد . چون او ، حقيقت يخ

سيستم ها و آموزه ها و .... را در شکستن ، در گداختن ، در تمرد و  
  طغيان و درسرکشی ، آشکار ميکرد .
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« حق » ، نه تنها درقانونگذاری و احکام ، ميکوشد که صورت به خود  
بگيرد ، بلکه اين حق ، دريک قانون و دريک حکم ، دريک آموزه ،  

ريک شريعت ، .... که سفت و تثبيت و روشن و گرفتنی شد ، « ناحق د
و دروغ و باطل » ميگردد، وبايستی برضد اين انجمادِ حقيقت ، برخاست  
وآنرا روان  ، شکست  کرده  زندان   ، درخود  را  سبوئی که آب  واين   ،

  ساخت.

  ربود مارا  سـيـلـتای آب زندگانی ، 

  » را ابشکن سـبوی ماکنون حلال بادت ، «  

درک اين « روا بودن شکستن صورت ، شکستن قانون وحکم ، شکستن  
هرقانونی وحکمی ، خود    آموزه وشريعت ... » ، بسيار دشوار است .  

را با « حـق »  اينهمانی ميدهد ، و هر آموزه ای و بينشی و عقيده ای 
و دينی ، خود را با « حقيقت »  اينهمانی ميدهد، و سرکشی و طغيان  
ونوآوری را تمرد و گناه کبيره و اصلی و بدعت ميداند و مجازاتش را  

. ازاين  دنيا ميداند    سخت ترين شکنجه ها و عذابها دراين دنيا و درآن
رو هست که  سيمرغ ، در تورات ، همان مارو ساتان است و در قرآن 

» ، و خدای مجوسان يا مغان   مهترو شاه پريان، همان ابليس است که «  
  ( نه زرتشتيان )  بوده است .   

ارتا خوشت ( ارتای خوشه ، که زرتشتيها ، اورا ، ارديبهشت می نامند  
» خوانده ميشده است، که به ارتـای سـرافـرازدم ، «  ) ، هزاره ها ازمر

» ،  افـراز»  ميباشد . پسوندِ «    ارتای سرکش وياغی ومتمردمعنای ِ«  
واژه «   در   افراختناز  بيشتر   ، واژه  اين  امروزه  و   ، است  برآمده   «

» ، ،  افرازمعانی دوم و مجازيش بکار برده ميشود . معنای اصلی «  
» ، باقی مانده است .  « افراخ » ، به معنای   افراخ  هنوز درواژه «

بيرون آمدن جوجه از تخم مرغ است . افراخ ، دارای چوزه گرديدن مرغ 
  افراخ ، شکافته شدن تخم و بيرون آمدن چوزه ( ناظم الاطباء ) است . 
( ناظم    افراخ ، بيرون گرديدن ترس و بيم از دل « ناظم الاطباء ) است .  
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اخ ، زائل شدن بيم ( المصادر زوزنی ) و بيرون الاطباء ) است . افر
گرديدن از ترس و بيم و زائل گرديدن ترس ( آنندراج ) است . بالاخره 

است ( منتهی الارب   افراخ ، آشکارگشتن کار و پيدا کردن راز نهانی،  
) . طيف معانی اصلی « افراخ » و « افراختن » و « افراز » بدينسان 

د . افراخ ، شکستن پوسته تخم مرغ و پيدايش  ، چشمگير برجسته ميگرد
افراختن ، حقيقت درون خود را بدون ترس و بيم ،  راز نهان است .  

  .    آشکار ساختن است

»، معرب واژه   حـقـيـقـت » و «  حـق  از سوی ديگر ، خود واژه های «  
انگليسی ) . واژه « حق »   eggو آک » ايرانی هستند(    آگو    هاگ«  

 - 1» برخاسته است . « حاق » ، به معنای    حاقه «  درعربی از واژ
الامر،   امرو مغزآننفس  (   وسط چيزی   -3اصل شيئی    -2،    حقيقت 

«   ميان چيزها ،( غياث اللغات ) است .   ميان چيزیمنتهی الارب ) و 
.  « هاگ » ، هنوز درکردی به معنای « تخم   بهمن وارتا » هستند

غ ، هگی ميگويند. و « آگ » ، گندم پرنده » است . درپشتو به تخم مر 
و خوشه گندم است ( ارتا خوشت = ارتای خوشه ، اردوشت ، وشی = 
خوشه ) . « آگر» ، درکردی آتش ودرفارسی ، زهدان ( تهيگاه ) است، 
که بايستی دراصل ( آگ + گره = تخم در تخمدان = آبستن ) بوده باشد 

وهم به معنای « آبستن   ، چون« آور» درکردی، هم به معنای « آتش» ،
« آتـش » ، دراصل ، برای « تخم در تخمدان » بکاربرده » است .  

ميشده است ، چون « تـشه » ، هنوز درکردی ، هم معنای آتش ، و هم  
نی ، اصل آفريننده  .    معنای « دوک » دارد ، و « دوخ = نی » است

رو ارتا  ، چون « پيوند يابی دوبخش دريک بند باهمست » .ازاين  است  
يا ارتا خوشت ، خدائيست که آتش را به خود می پذيرد ( بندهش ، بخش 

پاره    ، با   35چهارم  اينهمانی   ، است  ارديبهشت  که  سوم  روز  و   ،  (
برای هخامنشی ها » دارد ، و ازاين    thriyaخوشه پروين= ثـرّيا =«

رو « آک » هم ، در تحفه حکيم موءمن ، به معنای « آتش » باقی مانده  
است . « آتش » ، نماد « ارتای خوشه، يا سيمرغ » بوده است که هم  
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« نی= سه تا يکتائی » است وهم « خوشه پروين = ثريا = سه جفت  
». خوشه پروين ،دارای سه جفت ستاره پيدا و يک ستاره ناپيداست که 

  نماد بهمن بوده است ( خوشه پروين =  ارتا + بهمن= هاگ = حق ) .

« حق » و حقيقت  که در بالا آمد، ميتوان بخوبی ديد که ،  ازهمه مقدماتی  
، تخمی شمرده ميشد که برای پيدايش وتکون جوجه مرغ ، بايد بدون  
ترس  وبيم ، پوست تخم مرغ را که در آغاز، مانند مشيمه ، نگهبان  

شود   پيدا  ازآن  و   ، بشکند   ، است  بوده  ديگر،  جوجه  عبارت  به    .
خم »، يا مشيمه زادن هست ، و هنگاميکه هرصورتی ونقشی ، « پوست ت

تخم در تخمدان ، پرورده ( فر+ ورد = فروهر ) شد ، بايد اين صورت 
و نفش را بدون ترس و بيم بشکند ، چون ازاين به بعد ، پوست ، تبديل  
 . است  شده  امروز  زندان  زهدان ِديروز،   . ميگردد  قفس  و  زندان   به 

ولی همان صورت ، امروز،    صورت ديروز، پرورنده حق بوده است ،
.  حق = حاق = ميان = بهمن وارتا  ، با  خفه کننده و کـشُنده حق است  

« گشتن » ، کار دارد . صورت يافتن وسپس صورت شکستن ، روند 
گشتن ( ورتن = وردنه ) حقيقت ( بهمن = بنُ = اصل ميان و عشق )   

  است . 

اين سرانديشهِ پيدايش و آشکارشدن ِ حق ( حاق = ميان تخم = بهمن و  
ارتا ) ، که با « شکستن صورت و نقش » ، کار دارد ، درهمان نام « 

»،  به خود شکل گرفته است . حق ( هم حقيقت دربينش    ارتای سرافراز
، و هم حق ، به معنای اصل عدالت و قانون ) ، با باز زائی ونوشوی ، 

ا با درهم شکستن صورتی ( قانونی ، شريعتی ، آموزه ای ....،   و طبع
  وبرون روئيدن ِ از فلسفه ای ) کار دارد .   

 شکستن سبو، برای درک بهتر همين سرانديشه ، اصطلاحات «    مولوی
» را بکار برده است . درحاليکه درآغاز، بيشتر همان    گداختن يخ» و «  

ازتخم  «  گور ، درچرخشت » و  فشردن هوم ، يا نی شکر ، ويا ان «  
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با شکستن پوسته    ، آمدن جوجه  يا  » و «    بيرون  با درد زه  زادن، 
  »  بکار ميرفته است .   شکافتن پهلو

صورت و نقش و تعريف و مفهوم و آموزه و قانون .... در اصطلاح  
. آب ، هنگامی صورت پيدا ميکند،    مولوی ، همان « يخ بستگی » است

می بند ،  يا درسبو و کوزه و پياله و مشک و خنب    که يادر يخ بستن ،
وحوض واستخر ريخته ميشود، وساکن ميماند، يا تبديل به « حبه های  
انگوردرخوشه انگور» ميگردد .  يکی را بايد گرم کرد، تا آب بشود ،  
رابايد  سومی  و   ، شکست  يا  فروريخت  و  کرد  تهی  بايد  را  ديگری 

  اش گرفته شود .درچرخشت ريخت وفشرد ، تا شيره 

صورت شکنی ، صورت گدازی ، نفی و رفع اين « حد و بريدگی و  
جدائی »، و طبعا « امکان ستيزندگی و جنگ با صورت » هست . ازهم 
بريدگی و جدائی درصورت ، تنها در حالت ، جدا وتنها بودن ، باقی نمی  

  ماند ، بلکه امکان دشمنی و ستيزندگی و جنگ ، گشوده ميگردد .

، ولی درآنچه ديدنی ميشد ، ناگرفتنی و    بهمن ، در ارتا ، ديدنی ميشد 
تصرف ناپذير باقی ميماند . بهمن ، ارکه (حرکه ) يا ارک ( تاب خوردن  

ارتــا ( ارس = رود )،  خدائی بود که « سرانديشه و نوسان ) بود .  
حق » را ، زندانی در يک شکل ِ« قانون يا عرف يا حکم يا آموزه يا  

. اوخدائی بود که « حقيقت » را دريک صورت  ين وشريعت » نميکرد  د
گرفتار   و  زندانی   ، فلسفی  مکتب  و  دين  و  آموزه  دريک   ، بينش  از 

حقيقت و حق برای او ، در صورت دادن به خود ، بايد «  نميدانست .  
صورت شکن و صورت گداز» نيز باشند ، تا دراين « تـمـوّج هميشگی  

يا حق با ، حقيقت  . حقی که يکصورت و عبارت و اصطلاح    شند» 
وقانون پايدار يافت ودرآن ايستاد وماند وثابت شد ، ناحق وضد حق وبيداد  

حقيقتی که زندانی يک عبارت و آيه و اصطلاح  و آموزه  وستم ميشود .  
. اين بود که « سيمرغ، يا   دينی و شريعت شد ، باطل و دروغ ميشود

خدائی بود که به سرکشی  و ياغی بود . ارتا » ، خدای سرکش و متمرد  
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، چون هيچ «   و تمرد و طغيان و ياغيگری و سرکشی ، حقانيت ميداد
حقی» و هيچ « حقيتقتی » ، بدون سرکشی و سر پيچی از« صورتها و 

  نقشهائی که گرفته  » ، زنده و روان وپيوسته نمی ماند . 

فت « بهمن  ريشه هرجنبشی درايران ، همين سرانديشه ايست که درج
وهما ، يا بهمن و ارتا » در فرهنگ سيمرغی، پيدايش يافت ، و زرتشت،  
برضد آن برخاست ، واين منش سرکشی و گردنکشی و طغيان را تا  

کرد خفه  و  کوبيد   ، نامهای    توانست  هردو  که  شيطان،  و  ابليس  با    .
گوناگون سيمرغ هستند ، تورات و قرآن، اين منش ياغيگری و سرکشی 

انسان  ، زشت و پلشت وملعون ، و اصل همه   را در بنُ )   ) فطرت 
  گناهکاريها  ساختند .  

  هخامن« بهمن » ، بنُ ِ بنُ هست که نا ديدنی وناگرفتنی است . بهمن يا  
، نخست در « هما = ارتا = سيمرغ »، پديدار و ديدنی ميشود ، ولی  

دنی و  برغم آنکه صورت به خود ميگيرد ، درهمين صورت ، باز نادي
ناگرفتنی ميماند . اين صورت نابهنگانی و ناگهان ، فقط برای آنست که 
انسان را « جوينده بنُ = بهمن = انديمان = محرمترين بخش وجود »  

بن هستی ( حقيقت روان )    گرفتن ( تصرف کردن )سازد . تلاش برای  
دراين صورت ، و تثبيت حقيقت دراين صورت و قانون و عرف وحکم 

قيام برضد حقيقت است .   ، درست   ايمان به همه آموزه ها، که «  ، 
گيرا    ، وتنگ  فرد  به  ومنحصر  واحد  صورتی  در   ، را  روان  حقيقتِ 
وتصرف پذير » کرده اند ، سرچشمه همه جنگ ها و کينه توزيها ست  

  .  اينست که حافظ ميگويد :

  ، همه را عذر بنه  جنگ هفتاد و دو ملت

  انه زدند چون نديدند حقيقت ، ره افس

يابد ، اصل پيوند دهی يا   بهمن ، که خود، به همه صورتها تحول می 
عشق ميان همه گوناگونيها نيرهست. ولی « ايمان به هرآموزه و صورتی 
بـرّد . چون « صورت پذيری بهمن ،  اين پيوند را می  » ، درست ، 
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  .  « هستند  هم  متمم  رويه  دو   ، گدازيش  و صورت  شکافی  وصورت 
= بهمن ) ارکه ايست که در هفتاد و دو شکل ، روانست ،   حقيقت( هاگ

نه درآنها ، يخ بسته است . به محضی که اين صورت گيری ، ازصورت  
  شکنی »  بريده شد ، عشق ، تبديل به کين و ستيز و جنگ ميشود. 

حقيقت و حق ، درهيچ يک ازصورتها و قانونها و آموزه ها و عقيده ها  
ی نيست ، بلکه فقط در « حرکت ازصورت  و دين ها ماندنی و گرفتن

گيری به صورت شکنی» ، دراين « افسردگی ويخزدگی درصورت ، و  
در آبشوی صورت  » ، در تموّج درنشيب و فراز، روان ميباشد . بهمن 
، هم اصل تعدد و کثرت ، و هم اصل پيوستگی ( ميان ) يا مهر و هم  

 . است  خرد  در    اصل  آنچه  حرکت  همين  درک   ، صورتيابيها،  خرد 
ميخواهد نمايان شود، ولی درصورت گرفتن ، گم ميشود ، و برای جستن 

خرد ، درک حقيقت    .گمشده ،  صورت را بايد  ازسر، گداخت ، ميباشد   
» ، کوشش برای   عـقـل. ولی برعکس «  وحق ، در روان بودنش هست  

تثبيت حقيقت، در يک صورت ( تعريف و مفهوم و آموزه ومکتب) هست 
اين تثبيت شدن حقيقت را دريک صورت   خرد ، ترجمه عقل نيست ) .(  

. اينست که مولوی ، مفهوم « حقيقت » را که ، روشنسازی مينامند  
حقيقت ، نيروی پيوند دهنده  حافظ آورده ، اينهمانی با« عشق » ميدهد .   

  .  تعددد و کثرت هست ، بی آنکه آنها را به وحدت بکاهد

  ـتـاد و دو ،  برون باشد ز هـف» ،  طريق عشق« 

  چو عشق و مذهب تو ، خدعه و رياست ، بخسب

( که درفرهنگ ايران ، بيان اوج کثرت پيدايش بنُ    اين هفتاد ودوملت 
آفريننده هستی در زمان ، يا در درازای يک سال شمسی هست ، و هيچ  

يکسال ربطی به تعداد مذاهب اسلام درکتاب ملل ونحل شهرستانی ندارد.  
که استوار بر « ايمان »  )    X5  72  =360=    تخم است  72ای  ، دار

هستند ، و با عقلشان ، حقيقت را دريک صورت و نقش ثابت ، زندانی  
و   ، ميکشند  شکنی  صورت  و  گدازی  صورت  از  ودست   ، ميکنند 
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دم   هميشه  نيز  هرچند   ، هستند  عشق  از  وتهی  بری   ، درگوهرشان 
. عقل  ازعشق و محبت هم بزنند ، هيچکدام ، حقيقت را « نديده اند »  

ها ،« روشنی » را در تثبيت حقيقت يا حق ، در« يک صورت « ،  آن
قانون ، دريک حکم ، در« يک شريعت»  در« يک آموزه »، دريک 
..... ميداند ، و اين تثبيت حقيقت دريک صورت ، يا روشن کردن حقيقت  
، علت العلل همه جنگها و کين توزيها ميشود ، چون عشق، که گوهر 

گدازی و صورت شکنی ، پس از صورت    حقيقت است ، فقط درصورت
  دهی وصورت يابی ممکن ميگردد . اينست که مولوی  ميگويد :

  هفتاد و دوملتی ، « عقل »  داردچو 

  بجو ، درجنونش ، دلا  اصطفائی

دريک  حقيقت  تثبيت   ، درراستای  عقلشان   ، دوملت  و  هفتاد  اين  همه 
» ميدانند .   صورت و آموزه و قانون و... است ، و اين را « روشنی

معنای    ، آمدن زرتشتيگری و سپس اسلام  با   . ازاين عقل بکش  دست 
اصلی « خرد » ، مغشوش ونامعلوم ساخته شده بود . ازاين رومولوی  

  ميگويد: درجنونی که ضد اين عقل است ، برگزيدگی خود را بجو .  

البته تصويری که آموزه زرتشت از« بهمن=هخامن=ارکه من= انديمن  
م به  زر(= »  زال  فرهنگ  که  تصويريست  وارونه  درست   ، ميدهد  ا 

فرهگ سيمرغی ) از بهمن ، داشته است . « ارکه » ، که بنُ خرد بنيادی 
و آفريننده جهان هستی است ( يعنی بهمن ، نه اهورامزدا ) ، اصل حرکت  
( ارکه = حرکه = حرکة ) و گرديدن ( ورت ،  ورتن ، وردنه ) و  

ازی ) است ، اصل تحول صورتهاست ، و طبعا نوسان ( ارک = تاب ب
برضد « تثبيت دريک صورت » و قراردادن « روشنی ثابت و بيحرکت 

زرتشت    اهورامزدای زال زر ،  با   ِ بهمن» به کردار اصل جهانست .  
  ، وبهمنی که صادر ازاين اصل روشنی هست ، درتضادند .  

و« بيحرکت  و  ثابت   ، حقيقت  و  حق   ، زرتشت  آموزه  جنبش   با   بی 
و  ونوشوی  وتحول  با جنبش  هميشه   ، انديشيدن   . ميگردد   « انديشيدن 
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همه آگاه بودن ( هرويسپ آگاه ) اهورامزدا ، نياز به  بدعت ، کار دارد.  
« جنبش انديشيدن در تحول يابی در صورتها » ندارد . با چنين مفهومی  
از حقيقت ثابت ، اصل سرکشی و تمرد و طغيان و صورت شکنی و 

حول ، که سيمرغ باشد ، ملعون و مطرود ميگردد ، که از بنُ بايستی ت
 .    کنده شود

 

 

 9  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

  تضاد ِ آموزه زرتشت 

 با « فرهنگِ زال زری، يا فرهنگِ سيمرغی »
  

تضاد آموزه زرتشت را با فرهنگ سيمرغی ، ازتفاوت « اهورامزدا »  
درآموزه زرتشت ، با « بهمن، در فرهنگ سيمرغی » ميتوان آشکارو  

  برجسته ديد .

درفرهنگ سيمرغی ، آفرينش ، روند حرکت ، يا روند تحول هميشه بود 
راته.   نخستين گردونه»    ratha+aghra اغريرث  (  اگرا  به «  ) که 

آفرينندگيست که « انگره مينو و سپنتا مينو »    يوغمه ميشود ، همان  ترج 
هم  به  که  يا همزادی  جفت  يا  ميرانند( دوقلوی  و  ميکشند  باهم   را  آن 
پيوسته اند ) . حرکت دادن گردونه ، يا يوغ ، اينهمانی با « روند آفريدن 
جهان » داده ميشود . يوغ ، همان تصوير « همزاد يا جفت » زرتشت 

ست ، که مردم به آن « جی= ژی » هم ميگفتند . « زندگی= ژی » ، ا
اينهمانی با يوغ ( اتصال و امتزاج وعشق ) داده ميشد . ازهمين جا ،  
اختلاف انديشه سيمرغی را با تصوير زرتشت ازهمزاد يا يوغ ، ميتوان 
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ديد ، چون « ژی » درتصوير زرتشت ، يوغ ( اتصال دو نيرو به هم )  
که نيروی ديگر، اژی است ، که قابل يوغ شدن با « ژی »   نيست ، بل 

  نيست . 

با تصوير« همزاد » زرتشت ، درست يوغ ( گردونه ) ، پيش ازآنکه 
. « نيروی همآهنگساز،   حرکت کند وبيافريند ، ازميان، بريده شده است

اصل ميان ، که همه دوتائيها را همروش وهمگام ميسازد ، و ازدو نيروی 
گوناگون ، يک نيروی آفريننده ميسازد ، که با آن نيروی واحد و آميخته 
نابود و محو   آغازميشود ، درتصوير زرتشت ،  آفرينش ،  ، حرکت و 

  ساخته ميشود .  

جانشين « يوغ = عشق = اتحاد=    بريدگی » و « تضاد » ،   -1ولی «  
،  همآهنگی» ميگردد.   بنيادی کيهانی »  پيوند  با زرتشت ،«  بدينسان 

  دربنُ انسان و کيهان و زمان ، بريده و نابود ميگردد . 

برای آنکه ، چيزی تحول نيابد ( نگردد ) ، بايد ازهم « بريده » شود . 
ميماند ، و   دربريده شدن است که « ژی » ، هميشه « ژی = زندگی »

« اژی = ضد زندگی » ، هميشه « اژی » ميماند . ازاين پس ، هيچکدام 
ازاين دو ، به همديگر، تحول نمی يابند .  تحول يافتن ، ديگر گونه شدن  
،« غير ازگوهر خود شدن » ، ميشود.  اگر« ژی » ديگرگونه شود ، 

ی »  « اژی = اژدها » ميشود . اگر« اژی » ، ديگر گون شود ، « ژ
ضد   » معنای   ،  « ن  ديگرشد   »  ، درتحول   ، ببعد  ازاين   . ميگردد 
گوهرخود شدن » را پيدا ميکند . خدا ، که اصل پيدايش ازخود بود ، وبه  
جهان ، تحول می يافت ، نميتواند ، « ديگرگونه » شود ، چون « غير 

.  بدينسان ،    با بريده شدن ، راه تحول بسته ميشودازخود » ميشود .  
دديشه « ثبوت » و « مفهوم نوينی از روشنی » پيدايش می يابد ، که ان

  هنوز ما را درهمه اديان نوری ، در زنجير خود ، بسته و گرفتار دارد .  

دوضد باهم ،    کرانهبا پديده « بريدگی و تضاد همزاد (= يا يوغ » ،  
ثابت و سفت و تغيير ناپذير ميگردد . با اين تصوير همزاد زرتشت، که 
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چيزی جز همان يوغ يا دوقلوی بهم بسته پيشين نيست ، دو چيز کاملا 
مشخص و ممتاز، و جدا ازهم ، پيدايش می يابند که به آسانی ميتوان يکی  
از آن دو را ، شناخت و برگزيد . دو چيز، که تا کنون، باهم ، يارويوغ  
آفرينش ، همکاری و  باهم ميآفريدند (   و متصل بودند، و فقط درپيوند 
همآفرينی وهمانديشی وهمپرسی بود ، هيچ خدائی ، به تنهائی نميآفريد ) 
درپارگی و گسست ازهم ، و پيوند ناپذير بودن باهم ، « روشن » ميشوند 

   .  

دو .     بدينسان ، پديده ِ « روشنی » ، پديده بسيار خطرناکی ميگردد
  چيز، در روشن شدن ازهم ، دشمن گوهری باهم ميشوند ، وهميشه ،

. « روشن شدن » ، ازاين پس « ايجاب    کينه توزی گوهری باهم دارند
  .   دشمنی و جنگ و ستيز » ميکند

هرکدام ازآنها ، هنگامی خود را روشن، می يابد ، که ديگری را بکوبد 
و بزند و ازبـُن ، ريشه کن سازد . جنگ ميان همه افراد و اجتماعات و 

هم گوناگونند )، ضرورتِ « روشن ملل ، و عقايد و اديان ( چون همه، با
ساختن وثبوت خود » ميگردد . بدينسان ، خود را برای خود و ديگران 
، روشن ساختن ، ايجاد کرانه هائيست که خود را ازهمه می برّد ، و در  

مفهوم   واقع ، ستيزيدن وکينه ورزی و جنگيدن هميشگی با همه است .  
يزو کينه ورزی و رشگ  « روشنی » زرتشت ، متلازم با « جنگ وست

با زرتشت وهمزادش ، جهاد دينی ، درتاريخ ايران ،  .  ورزی» ميباشد  
پيدايش می يابد ، و خانواده گشتاسپ ، هميشه درگير جهاد دينی بوده  

. نه تنها ، درجنگ وستيزوکينه ورزی و رشگ ورزی انگره مينو و   اند
و روشن ميگردند ، سپنتا مينو ( اهورامزدا ) ازهم شناختنی و ازهم جدا 

بلکه اين مفهوم « روشنی » ، همه گستره هارا فرا ميگيرد . دو ملت ، 
دو قوم ، دو عقيده ، دوجهان بينی.... هنگامی ازهم روشن ميشوند ، که  

اين سرانديشه  درجنگ وستيز و کينه توزی ، روياروی هم قرار بگيرند .  
. همانسان   ميسازدگاتائی ، ناگزير ، گوهر خود اهورا مزدا را مشخص  

که گوهر يهوه و پدرآسمانی و الله را مشخص ميسازند . همه اين خدايان  
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« بری ازخلق » هستند ، خلق ، بـرّيه هستند .آنها از خلق ومخلوق ، 
، ازاين پس «    « پاکی = قداست»بريده وجدا و « پاک » هستند . پديده  

  ، است   « گوهری  اختلاف  و  بريدگی  و  شدگی  جدا  ،  پديده  ديگری  و 
درنزديکی ، او را نا پاک و نجس ميسازد .  ازاين روهست که دربندهش 
، اهريمن ميخواهد با هرچيزی « بياميزد » ، به عبارت ديگر، همه چيز  
را با تازش ، نجس سازد . درحاليکه اهورامزدا با همه آگاهی .... زمانی  

« همه   بيکرانه در روشنی بيکران است ( بندهش بخش نخست ) . خود 
آگاهی » به معنای « روشنی مطلق » است . اين اصطلاح « روشنی  
بيکران » ، دو معنای متضاد باهم دارد .  اصطلاح بيکران ، ترجمه « 

an+ aghra    » شکلهای  سپس  که   . است   «onir  +anaghr  +
aneraan ان+ اگره » به معنای وجوديست »  را گرفته است . ولی »

پيدايش  ، ، به معنای   نيافته است »  که « از زهدان  آگر»  . چون « 
تهيگاه و کفل است ( برهان قاطع ) . اين واژه بدون شک ، همان واژه 
« گراو = گرو » است که معنای « نی » دارد که اينهمانی با زهدان و  
فرج دارد . به عبارت ديگر، اهورامزدا ، در روشنائيست که از تاريکی  

عبارت ديگر با اين اصطلاح ، پيدايش   زهدان ، زائيده نشده است . به
وروشن شدن ، از زائيده شدن و روئيدن و ازپوست و تخم بيرون آمدن 

  . ميکند  نفی و طرد  را  ازچشمه  آب  تراويدن  و  ، روند  ،  اهورا مزدا 
پيدايش بهم بسته و زنجيره ای « ازتاريکی به روشنائی = درخت شدن  

ن تخم در زمين ، يا در  تخم » و ازروشنائی به تاريکی = کاشته شد
اين تحولات   زهدان » نيست اين روشنائی، بکلی گوهری ، برضد    .

زائيدن و روئيدن دارد . اصل ، روشنی ثابت و بيحرکت است که هميشه  
همان ميماند که هست .  درست ، تصوير « بهمن = هومن » ، درفرهنگ  

  سيمرغی ، پيکر يابی وارونه اين انديشه است . 

  همن = هخامن » ، درست به معنای « اصل زائيدن » است« هومن= ب 
»    بـهِ   . هومن ، مينوی مينو ، تخم درون تخمدان ( من ِ من ) است . «

) که    hu، امروزه معنای اصليش را گم کرده است. در يوستی ، هو(  
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همان « به »  باشد ، به معنای زائيدن و پديد آوردن و ايجاد کردن است 
.humaami   ای من ميزايم هست .  به معنhunahi    به معنای تو ميزائی

است . برای افشردن شيره هوم ، که متناظز با عمل زادن بود ، همين 
واژه « هو » بکار برده ميشود . چون روند زاده شدن يا پيدايش ( تکون  
يافتن ) ، درفرهنگ سيمرغی ، با پديده شاد شدن ، اينهمانی داده ميشد ، 

به معنای « خنده » و « خود » است . هوايش =    هنوز درکردی ، هو،
خنديدن است .  چون هومن ، اصل ميان و بنُ ِ هرجانی وهرانسانی و 

ازآن پيدايش يافته است،   « هويت »کيهان شمرده ميشد ، اين بود که واژه  
و درويشان ، بدين علت « يا هو »  ميگويند . درفرهنگ سيمرغی ، «  

بنُ » درک ميشدند .  بنُ » ، اولويت داشت . خ  با تصوير ِ «  دايان ، 
مسئلهِ « بـندهش » ، شناختن « رويش وگسترش وپيدايش ِ جهان از بنُ 
دانش يک خدا که   با خواست و   ، ، نه شيوه خلق جهان  آفرينش» بود 
شخص است . آنچه ما در « بندهش» ( در بندهش هندی و ايرانی ) می 

نديشه پيدايش و گسترش از بنُ ، به  يابيم ، تحريف سرانديشه اصليست . ا
و    ، ميشود  رانده  ،  عقب  اهورامزدا  ازخواست ِ  جهان  خلق  انديشه 

ميشود ساخته  ،   برجسته  انديشه  هردو  از  پريشان  مخلوطی  طبعا   .
. درفرهنگ  پديد ميآيد   ، اسپرم و دينکرد  زاد  دربندهش و گزيده های 

وهر جانی» است که  سيمرغی ، « دريافتن بنُ ، درخود، يا درهرانسانی  
اصل سعادت و نيکی و مردمی، شمرده ميشد ، ودر دين مزديسنا ، انجام  
و  نيکی  و  سعادت  اصل  که  ست  اهورامزدا  خواستهای  و  فرمانها 
مردميست. البته « بنُ وتخم و آتش » نيز ، با خواست اهورامزدا ، آفريده 

ت ميدهند ميشود ، وطبعا « تخم و بنُ و آتش » ، اصالت خود را از دس
. هيچکدام ديگر ، « ازخود » نيستند . نه تخم ، ديگر تخم است ، نه بنُ 
، ديگر بن است ، نه آتش ، ديگر آتش . اين کارها ، با تردستی و مهارت 

بهمن موبدانه درمتون ، صورت ميگيرد . ولی ازسوی ديگر، مردمان ،    
واين نام ،    »  نيز ميخواندند ، بـز مـو نه  ، را «    = هومن = هخامن

ويژگيهای بهمن را که الهيات زرتشتی ، وارونه وپوشيده ساخته ، بسيار 
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چشمگير و برجسته ميسازد، و تضاد اورا ، با اهورامزدای زرتشت ، 
مينمايد  . « بزمونه » ، مرکب ازدوبخش « بز+ مونه » است . « پـز»  

تناسلی    فرج ( آلت  -2جنين     -1، هنوز درکردی معانی اصلی خود را که  
انگولک (    -2زهدان    -1زن )  نگاه داشته است .  « بز» ، به معنای  

دايره ( گرد = ورد ) است . « پزدان = پزلی    3که انگيزنده باشد ) و  
= پزو » ، به معنای بچه دان و رحم است .  « بزاو»، به معنای حرکت  

لبخنده و نگاه خيره است . اين   است . بزاوتن ، جنبانيدن است  . بز، 
معانی ، نشان ميهند که « بز» درواقع ، هم زهدان وهم جنين بوده است  
رو   ازاين   . است  کارداشته  زايمان  هنز  با  درآغاز،   ،  « پزشکی   »  .
 . ميشود  خوانده  پزشک)   = وماما  قابله   ) دايه   ، سيمرغ  که  نيزهست 
  پسوند ِ« مون ومونه » دارای معانی مرکز واصل وروش است . پس

يا «   اصل  بهمن   ، بزمونه  يا  بهمن   . است  زايمان  اصل   ، بزمونه » 
حرکت و جنبش هست . و بهمن ، اصل خنده است. ويژگی بنيادی بهمن  

است انگيزندگی  کوبه   ،  يک  با   ، بوسه  يک  با  تلنگر،  يک  با  او   .
...گوهرچيزها را به حرکت وجنبش ميآورند ، با يک بوسه ، هرجانی 

يند و بشکوفند و بگسترند و بيافزايند .  را آبستن ميکند ، تا خودشان بزا
اين ويژگی ، بکلی با مفهوم « خلق ، با خواست و دانش » اهورامزدا  
والله و يهوه ، فرق دارد . او ميانگيزد ، و خلق نميکند . سغديها ، به  

  ،  ( يازدهم  ماه   ) دالبهمن  را    ژيـم  ديگربهمن  چهره  که  اند،  ميگفته 
آشکارميسازد . ژيم ، همان جيم و جيما و ييما ، يا همزاد يا يوغ ( جی 
= ژی ) است ، که زرتشت آنهارا ازهم بريده و باهم متضاد ساخته است 
مرغ   کاز=  ( کرک +  است  و کرکس  خوشه  معنای  به   ،  « دال   »  .

م گفته  مادر  به   ، دالک   .  ( سيمرغ  «  فرازکوه=  به  دالو،  و   ، يشود 
مترسک» گفته ميشود ، و مترسک ، همان « ميتراس » است . سيمرغ  
درشکل   هم  رو،  .ازاين  است  بوده  وگزند  زيان  از  بازدارنده  اصل   ،
مهره(= خرّمک ) به گردن و پيشانی کودکان آويخته ميشد، وهم بشکل 

به    صورتکی درکشتزارها گذارده ميشد . پس « ژيم + دال » يا بهمن ،
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معنای « خوشه جم و جما ، خوشه انگره مينو و سپنتامينو، يا اصل و  
  پيوند هردوی آنها » ميباشد . 

، ميتوان همه    -3بـزمـونه  و    -2هـومن  و    -1درنامهای    ژيـمـدال 
  ، ، ودرالهيات زرتشتی  داشته است  که دراصل   ، را  ويژگيهای بهمن 

« بهمن » که اصل دين    .  پوشيده ويا سرکوبی و زدوده  شـده ، يافت
(= بينش زايشی ازخود ِ فرد انسان ) است ، با زايش ( ازتاريکی به  
روشنی ) ، با يوغ ( همزاد به هم بسته ) با « انگيزندگی » ، با اصل  

. بدين ترتيب ، بهمن ، با مفهومی از « حرکت وجنبش و تحول کاردارد  
اهورامزدا است   روشنی » کار دارد ، که کاملا متضاد با گوهرروشنی

نخستين پيدايش بهمن ، ارتا ( هما ) ، در چهره « ارتا فرورد » ،  .  
ويژگی  فوق العاده مهم ِ« جستجوکردن و پژوهش کردن » را دارد، که  

، چون جستجو ، هميشه کورمالی کردن در    « بينش درتاريکی » است
، معن تنها  نه  باشد   آزمايشهاست . « فرورد » که فروهر  ای تاريکی 

« گشتن » ، هميشه  گرديدن ( ورد= ورت ) و گردش را دارد ، بلکه  
است داشته  نيز  را   « پرسش  و  کردن  جستجو   » ،    معنای  گشتن   .

برگرديدن و باز چيزی را ازنو ديدن ، و نگاه به پيرامون آن انداختن ، 
و سير کردن در آفاق، و دور وبرچيزی رفتن، وازآن چيز، واقف شدن 

معنای فرورد = فروهر، درمتون ِپهلوی، حذف ، ولی در  را دارد . اين  
جسنجو    parwed  +  parwedaarسغدی، بخوبی باقی مانده است   و

  کردن است .    

  parwed    جستجو کردن ، نگاه کردن ، دريافتن و پرسش است . گشتن
( ورد ، ورتن ) به معنای تفحص و جستجو کردن ، هنوز اصطلاحی  

  ب و گزمه ،« گشتی» ميگويند.رايجست . به پاسبان ش

  فردوسی دراين راستا گويد :

  بگشت فريدون شبستان ، يکايک  
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  برآن ماهرويان همه برگذشت 

، اصل نرينهِ « بنُ کيهان و زمان و جان » ، اصل جهانگری   « بهرام » 
و سلوک است ( او، نخستين سالک است ) وهميشه « ارتا » را ازنو ، 

. هميشه جهانگردی و مسافران و سالکانست  خدای    ميجويد . ازاين رو ،
درجستجوی معشوقه خود ، درشکارو درجستجو، دور جهان ميگردد .  
اين چهره اصيل بهرام ، خدائی که بنُ آفرينش است ، درشاهنامه ، در 
داستانهای « بهرام گور» ، به بهرام گور نسبت داده شده است ، درحاليکه 

  ندارد .، هيچ ربطی به بهرام گور ساسانی 

) هميشه « سرگشته » است  دربنُ جهان  ، اصل نرينه  .   او( بهرام 
نخستين تجلی گوهر بهمن ، گشتن (= ورديدن ، نورديدن)  تحول يافتن  
، جستجو کردن و پرسيدن و چون و چرا کردن و آزمودن است . همين  
تابيده ميشود . بهمن ،  باز  سرانديشه است که درانديشه های مولوی ، 

  فی و گنج نهان درهرجانيست و بايد ، گشت تا اورا يافت .کنزمخ 

  گشتيم به ويرانه ، به سودای تو گنج 

  چون مار ، به آخر به تک  خاک  خزيديم

  لاجرم ، سرگشته گشتيم  از ضلال 

  چون حقيقت ، شد نهان ، پيدا  ،   ضلال

  زهرسوئی که گرديدم ، نشانه نيز، از او ديدم

  ه آن ره ، بی نشانستی زهرشش سو ، برون رفتم ، ک

ولی ، « گشتن = ورتن = وشتن » ، سکه ايست که دورويه متمم هم  
دارد. گشتن ، يک جنبش پـادی (= ديالکتيکی ) است . انسان ، درحينی 
که در برونسو ، درجستجو ، ميگردد، ودر آفاق وانفس ( مردمان و 

، هست در درونسويش   ، آن  با  ،همزمان  ) سرگشته ميشود  ی اجتماع 
وجان انسان خودش ، تحول می يابد ( ميگردد ) ، وهمان چيزدرخود  
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،ميشود ، که دربرونسو ، عبث ، ميجويد. او ، درخود ، نا آگاهبودانه ،  
يابد نمی  و  ميجويد  را  آن   ، دربيرون  که   ، ميشود  چيزی  آنچه    آن   .

 دربرونسو ، ميجويد، تا بيابد ولی گم ميشود ، در درون ، نا آگاهبودانه ، 
ميگردد ، يابسخنی ديگر، بدان تحول می يابد، وهمان گمشده رامی يابد،  
همان گمشده ، ميشود ، ميگردد. گمشدن دربرونسو ، همگام با خود را 
يافتن و « خود شدن= خود گشتن » در درونسو هست . اين سرانديشه  
فرهنگ ايران ، در« روند اجتماع سازی يا ملت سازی و حکومت سازی  

در فرهنگ سيمرغی ، يک ملت يا يک جامعه ، در می يابد . » واقعيت  
روند خدا شدن ( سيمرغ شدن ) همه افراد باهم ، پيدايش می يابد . افراد  
، در روند « يک خدا شدن » باهم ، يک ملت ، يک حکومت ، يک  

. ازاين رو نيز هست که همه حکومات ، غاصب شمرده جامعه ميگردد  
سيمرغ شدن ، باز ميدارند .  در حاليکه در ميشوند ، چون ملت را از  

  انتظارکشيدن يک  اژها کــشُاديان ِ نوری وزرتشتی، افراد ، در روند «  
باهم ، يک  ، در پايان زمان ، يا خود کشی اژدها ، در پايان زمان » ،  

( در فرصتی ديگر، بطور گسترده ، بررسی خواهد شد .    ملت ميشوند
اژدها  يک  انتظارکشيدن  .    کـشُ  باهم  ميسازد  را  امت  يا  ملت  يک   ،

. درحاليکه ، انتظارکشيدن يک منجی ، ضرورت ِ روند اجتماعسازيست
درفرهنگ سيمرغی ، مردمان در تلاش  آنکه باهم ، يک خدا ( سيمرغ 

  ) شوند ، يک ملت ميشوند . 

اينست که تصوير « بهمن = هومن = هخامن = ژيم دال » و پيدايشش 
رتای گردنده = ارتای رقصنده » که هر لحظه ، به در« ارتا فرورد = ا

ايار » درميآيد ، تصوير بهمن در اصل گشتن ازيک    -شکلی «بت عيار  
صورت ، به صورت ديگر، در شکستن صورت پيشين ، بنياد فرهنگ  
اصيل ايران است. و زرتشت ، درست اين تصوير « بهمن = هخامن = 

ن » را ، از تصوير بهمن وارتا  انديمن » را واژگونه ميسازد ، و « گشت
، ميزدايد و حذف ميکند . «اشه» ، که همان ارتا بوده است ، تبديل به«  
قوانين و نظم تغيير ناپذير کيهان » ميگردد ! درآئين ِ زرتشتی ، بهمن ، 
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» دراسلام ميگردد   کتاب حفيظ»، يا «    لوح محفوظبه گونه ای ، همان «  
رهنگ سيمرغی ، در دين زرتشتی ، از  ، و معنای اصيل « دين » در ف

« دين » حذف و طرد ميگردد . همان واژه « دين » ميماند ، ولی با 
اين آشفتگی و پريشانی در   . معنای « ضدش » ، بکار گرفته ميشود 
، همان   اهورامزدا  دانش  ، همان «  دين »   » . ميماند  باقی  نيز  متون 

ان همه آگاهی يا روشنی روشنی که ازتاريکی زاده نشده ، و مجموعه هم
  . ميگردد  آزمودن »  و  وانديشيدن  وگشتن  پيدايش  بدون روند   ، مطلق 
اهورا مزدا ، بهمن را فراز ميآفريند که همه معلومات اهورامزدا ، و 
همه پيشآمدها و رويدادها ، و بهدين مزديسنان را ميداند . بهمن ، آفريده 

آفرينن ده هستی بودن ) انداخته  اهورامزدا ميشود، و ازاصالت ( بن بن 
ميشود . آنچه بود و هست و خواهد آمد ، دراو نوشته و تثبيت و تغيير  

ميآيد که   14ناپذيرشده ، دربهمن هست ». دربخش نخست بندهش ، پاره  
«  از امشاسپندان ، نخست ، بهمن را فراز آفريد .... او نخست بهمن را 

اين   . آفريد  فراز  مادی  روشنی  و  نيک  روش  گويند    از  بهدين   –که 
اينست که آنچه را تا فرشکرد  بر آفريدگان رسد ،    -مزديسنان با او بود  

او ميدانست » .  ازآنجا که نخستين پيدايش هرچيزی ، بيان گوهر آن  
بخوبی   را  اهورامزدا  خود  گوهر  ميتوان   ، بهمن  اين  از   ، است  چيز 

ر  تشخيص داد .  درگوهر اهورامزدا ، نه جنبش هست نه انديشيدن . اگ 
« خرد »، به اهورامزدا نسبت داده ميشود ، خردی نيست که ميانديشد ، 
بلکه خرديست که همه معلومات را درحفظ، ثابت دارد ، وگرنه کمال  

  روشنی او، معيوب ميگردد . 

ميآيد ،   4اين محتوا ، در همان عبارتی که دراين بخش نخست درپاره  
نمايان است  : « هرمزد به همه آگاه ی دانست که اهريمن  برجسته و 

هست ، برتازد ... » ، هرمز ، جهان را فقط به غايت جنگ و ستيزو  
کينه ورزی با اهريمن ميآفريند . درهمين عبارت ميآيد که : «  هرمز  

که   را  آفريدگان  آن   ، مينوئی  به  او  پس  مقابله...  آن    برای  افزار ِ با 
، آفريدگان به  ( وسائل ضروری )، فراز آفريد . سه هزارسال  دربايست
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، ناملموس بودند  » . اين   بی انديشه ، بی حرکت مينوئی ايستادند ، که  
آفرينش مينوئی اهورامزدا که گوهرهستيش را مينمايد ، نشان  نخستين 
ميدهد که در بنُ ِوجود او « انديشيدن و حرکت و تحول » نيست . اين  

مات درزمان انديشه ، تکرار همان « بهمنيست که فقط صند وق کل معلو
دين زرتشتی، گزندی    بدينسان ،  و تاريخ » هست( جفر دراسلام ) .  

به تاريخ و « آزادی انسان ها و اجتماعات   بسيار ژرف وسهمناک ، 
. چون بهمن ، که روزگاری ، اصل چرا  وفرهنگ » درايران  ميزند  

و   هنگام،  به  انديشيدن  و  شکنی  صورت  و   ، کردن  شگفت  و  گفتن 
بود و    جستجوکردن  اعمال  کل  و  تاريخ  کل  کننده ِ  معين   » به  تبديل   ،

اين بهمن و« مفهوم زمانش» است که در دوره  افکارازپيش » ميگردد .  
ايران در برابر اعراب ميگردد . « خردِ   تباه شدن  ساسانی،سرچشمه 
انديشنده » که درجستجو ميآزمايد  ، از انسان واجتماع و حکومت ،  

خرد » ، محتويات زنده و آفريننده ِاصليش   . «بکلی حذف وطرد ميگردد  
را ، با چنين تصويری از« بهمن » ، از دست ميدهد . « بهمن زرتشت  
» ، با نام « خرد » ، ريشه « خرد » را ازانسان و اجتماع و حکومت  
، ميکند . «خرد » ، حافظهِ گذشته و نگاهدارنده سنـتّ ، ويا بسخنی ديگر  

نی همان « منقولات دينی » ميگردد . سرود خرد » ، يع  –، « گوش  
بهمن زرتشتی است که برافکننده عصيان و فرونهنده آشوب ، يا به  اين  

  عبارتی بهتر، سرکوبگر هر جنبشی دراجتماع و سياست و تفکرميگردد 
.  دربخش يازدهم بندهش، بخوبی ديده ميشود که بهمن ، که روزگاری 

رد صورت شکن » ، نابود همان « اکومن ، يا خردِ چون و چرا گو، خ 
  سازنده هر خردی ميشود، که چون وچرا بگويد . 

خرد ِ چون و چرا گو ، علت پيدايش « بد انديشی و نا آشتی » دراجتماع  
و سياست و دين و تفکر ميگردد . آنچه بنياد خرد جمشيدی درايران  

ميگردد وايزد  اهورا  ضد   ، «   بود  انديشه  بندهش،  يازدهم  دربخش   .
روشنی زرتشت » ، اوج شفافيت خود را می يابد :  «  دين ،  دانش 
هرمزو پناه  اسپندارمذ است ،  که همه هستان ، بودان و بـوندگان  ازآن 
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، پيدا شوند ، نخست بر بهمن آشکارشد که بهدين مزديسنان ، ديو= دشمن  
، فرونهنده آشوب  است ، که  اورا  ، قانون هرمزد   برافکننده عصيان  

گزارش اين است که ديوی را ، ازايزدی ، جدا و آشکار کرده است ، که  
هيچ خشم ، ديوی و تبهگری دراو ، نه ، چه به پذيرش دين ، ديوان را 
کالبد بشکست ، و به پرستش دين ، اهريمن با همه ديوان نابود شدند ...  

، خـرد بنيادی    اکومن يا اکوانن  » . بهمن که درفرهنگ سيمرغی ، هما
درهرانسانی  ، کردن  چرا  و  چون  و  کردن  درشگفت  ،   انديشيدن  بود 

بزرگترين   ، ازاهريمن  پس  و   ، ميشود  ساخته  کماله »  ديو  نخستين « 
دشمن دين مزديسنان ساخته ميشود . آنگاه بهمن زرتشتی ، درست برضد 

  ، شده  ساخته   « ديو  اکوان   » ازاو  که  سيمرغی  به بهمن   . برميخيزد 
عبارت ديگر ، دين زرتشت ، خردی را مجازو مطلوب ميداند که دم از 

خرد چون و چرا گو، آشوبگرو ياغی لم و بم ، يا چون و چرا نزند !  
اش   تازه  نام  که  ميشود،  بهمن سيمرغی  زرتشتی، ضد  بهمن   . است 

ن . خدا ، تبديل به ديو ميشود .  خرد ی که برپايه چو«اکوان ديو» است  
وچرا ميانديشيد، با « اهورامزدای روشن » ، حق گوهری به چون و  
چرا را بکلی از دست ميدهد . نامش بهمن است ، ولی ضد بهمن است . 

  نامش خرد است ، ولی ضد خرد است .  

ما درتاريخ فرهنگ خود ، با دروغهائی ، کار داريم ، که راستی های  
ريم ، که خدايان مقدس ما شده  امروزه ما شده اند . ما با ديوانی کار دا

. با افسانه هائی کار داريم ، که واقعيت های خدشه ناپذير ما شده اند  اند  
.ما با واژگونه سازی فرهنگ خود درتاريخ ، با واژگونه سازی هستی و  
سازی هنرها   واژگونه  با   ، با واژگونه سازی خرد خود   ، خود  گوهر 

ما با بهمن يا خردی کار داريم   وفضيلت ها و اخلاق ِ خود کار داريم .  
که نه ميتوانيم آنرا از پشت خود بيفکنيم ونه ميتوانيم آن را برپشت خود 
بيش ازاين ، حمل کنيم . اين خرد ، همان خرد آزماينده و پرسنده و چرا 
گوينده و سامان دهنده است ، که خودش را تبديل به « عقل عصائی ، 

ت. با خرد ، خرد را درهم ميشکند . عقل ابزاری ، عقل تابع » کرده اس
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با خرد ، خرد را نابود ميکند .  دين زرتشتی، هنر « ضد فرهنگ سازی  
» از « فرهنگ سيمرغی ايران » است . ازبهمن ، ضد بهمن ساخته 
است . ازخرد وبا خرد ، خرد را ميزدايد . اهورامزدا ، اصالت را ازهمه  

، ازهمه جشن ها ، ازانسان و خدايان ايران ، ازهمه تصاوير اسطوره ها
گيتی گرفته است . اهورا مزدا ، همه اصطلاحات و واژه ها و تصاوير 
و اسطوره ها را در فرهنگ ايران ، واژگونه ساخته است . همه ، به  
همان نام ، خوانده ميشوند که ناميده ميشده اند ، ولی همه ، از معنايشان 

، واژگونه ساخته شده اند . ما فقط يا تهی ساخته شده اند ، يا درمعنايشان  
با واژگونه ساختن اين اصطلاحات اوستائی( به روايت زرتشتی ) ، با 
واژگونه ساختن امشاسپندان ، با واژگونه ساختن تصاوير و اسطوره ها  
ايران برسيم . مسيحيت در يونان ، دينی  ، ميتوانيم به حقيقت فرهنگ 

س يونانی  زبان  به  عيسی،   . بود  و بيگانه  ها  اسطوره  و  نميگفت  خن 
اصطلاحات يونان را نميشناخت . مسيحيت ، در يونان ، کوشيد فرهنگ  
يونان را کناربزند ، فراموش سازد ، تحقيرکند .. ، ولی مسئله اش ، تبديل 
فرهنگ وفلسفه يونان ، به دين خود نبود . عيسی ، در اصطلاحات يونانی  

همان مواد فرهنگ ايران ، با ، نميانديشيد . ولی زرتشت ، ميبايست از
  دستکاری و تبديل و تحريف ، دين زرتشتی را بسازد .

و   هخامنشيان  تاريخ   ، ساسانی  حکومت  ها  سده   در   ، زرتشتيگری 
ها زدود، و  ازخاطره  بکلی  داشتند،  را که فرهنگ سيمرغی  اشکانيان 
بدينسان فرهنگ ايران را واژگونه ساخت . ازهمان مواد ، چيزی ديگر  

ت . ما با تحريفات و مسخسازيها و دستکاريهای هزاره ای کار داريم ساخ 
. هر واژه ای ، هر اصطلاحی ، هرايزدی ، هر امشاسپندی ، هر جشنی  
وجود     . است  شده  ساخته  واژگونه  وگوهرش،  درمعنا  آئينی،   هر   ،
فرهنگی ما ، از پا به آسمان ، آويخته شده است .  ما بايد از سر، بر پای  

خود بايستيم . با اهورامزدا ، سرهايمان را مانند انوشيروان ،   سيمرغی
  . ، معلق درآسمانست  هايمان  پا  و  اند،  کرده  درگوهرما ، حق  درچاله 

موجوديت ايران را ، که خرد سرکش و متمرد و سرپيچ است ، مغشوش 
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اند . سرکشی خرد را ، تبديل به فضيلت اطاعت و   و مشوّش ساخته 
هنر ايستادگی و طغيان و آزاديخواهی را تبديل به فضيلت  تقليد کرده اند .  

. درما ، حق به خود بودن   نوکری دوستی و عبوديت وپيروی کرده اند  
و از خود بودن را تبديل به « حق بودن از ديگری » کرده اند .  فرهنگ 

است.   شده   « واژگونه  فرهنگ   »  ، که ما  هستيم  بهمنی  همان  ما 
آزمايش و چون وچرا وطغيان بود . خردی   درگوهرش اکوان ديو، اصل

بود که ريشه انسان را از زمين غفلت و خواب وسنت، ميکند، و  به  
آسمان امکانات فرا می برد ، تا خود، خطرکنيم ، و در دريای معرفت  

  .   انداخته شويم ، و شناکنيم و با نهنگان بجنگيم
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  10  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  خـردِ سرکش 

 بنياد ِ اجـتـمـاع آزاد است 
  

  خـردِ سرکش 

 بنياد ِ اجـتـمـاع آزاد است 
  

  خـردِ ســرکــَش

  «خـردِ نـيـرومـنـدِ بهـمنی » است

  که جـفُـتِ «اکـومـن» است 

  وازدل تاريکِ سنگ، روشنی ِبينش 

  را برميافروزد
  

  هـوشـنگ= بهمن=آتش فروز درجـشن ِسـده  

  زايش روشنی ازسنگ= از اتصال همزاد باهم
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  بهمن ازآمـيختن ِديگرگونه ها باهـم 

  روشنی را ، پديد ميآورد 

  اين خرد را، زرتشت، نابود ساخت
  

  بهمن ، بنُ ِخـرد ، درهـرانسانی

  همان اکـومن ، يا « اکـوان ديو» است 
  ری وآشوب وعصيان استکه خدای شگفت انگيزی وپرسشگ

  

  چون بنگری  جهان پـرُشگفتست

  ندارد کسی ، آلت داوری

  روان پرشگفتست و تن هم ، شگفت

  نخست ازخود ، انـدازه بايـد گرفت

  سپهر گردانوديگر ،  که برسرت،  

  نـو نمايدت هر روز، چهـر  همی

  

  دين زرتشتی،صفت گوهری بهـمن را که« اکومن»

  باشد ، ازاو بـرُيـد ،  

  و تبديل به ديـوی، بر« ضـدِ بهـمن » ساخت 

  وبدينسان « خـردِ نـوآور»  را ،  
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  درفرهنگ ايران  ، نابـود ساخت

  خرد، ازاين پس ، برضدِ شگفت وسرکشی شد 

  خردی شد که درانديشيدن،  

  به جای آنکه خود را ازنـو، بـزايـد

  بلعـد درانديشيدن ، « خـودش» را فرومی 

 

ست » ، و نخست بايد به اينکه گوهرانسان ،   اندازه شگفتی ها«انسان، 
اصل شگفتی است ، پی برد . انسان، اندازه شگفتی است ، نه برای آنکه  
هر روز، ديگران درباره او درشگفت ميافتند، که چيز ديگری شده ، که 
از پيش ميشناخته اند . انسان، هنگامی ميانديشد که هر روز  درباره«  

ديگرگونه شده انسان ، انسانی شگفت ميآيد .  ديگرگونه شدن خود » ، به  
روزی که ما ديگر برای خود، شگفت انگيزنيستيم  .  ديگر، شدن است  

، وکاملا برای خود ، روشن و شناخته وثابت شده ايم ، خرد ما، درما  
است  .  مرده  با خود ميکشيم  بنام خرد،   ، را  آن خرد  فقط لاشه  و   ،  »

؟ انسان ، ناگهان به پديده ای و انديشه  ، ازچه پيدايش می يابد  شگـفـتی »  
شناخت پيشينی است، که ازآن انديشه    « جـز»ای و آزمونی برميخورد که  

،  يافتِ ناگهانی تفاوتو پديده وآزمون ويا از خود ، داشته است ، واين  
اورا مضطرب و پريشان و گيج و آسيمه وآويزان ميان آسمان و زمين  

ئی » ، به نوانديشی ، انگـيخته ميشود   ازاين تفاوت ِ « دوميسازد ، و
.  

بدان روشنی   و   ، ميشمرديم  حقيقت وساده  و  ، درست  حال  به  تا  آنچه 
 ، نوين  آزمون  اين  با  ناگهان   ، داشتيم  ايمان   ، دريکرنگی  وسادگی 

  » و  پيچيده  و  دروغ  و  بودن درخطر ِباطل  تموج   متموّج   . ميافتد   ،«
راميگيرد و آن را متزلزل ميسازد.  آزمون و انديشه ما ، هستی خود مارا ف 
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آنچه تا ديروز ، يکسويه وصاف و ساکن بود ، ناگهان ، امروزه ، دورنگه  
و دوپهلو، و « هم اين و هم آن ، و نه اين و نه آن »، وگاهی درفراز، و 
گاهی درنشيب ميگردد، که ميان آن دوقطب، تاب ميخورد ( ارک= بادپيچ  

ازبنُ ِ هستی ما ميگيرد. حسّاسيت مداوم = تاب ) ، و آسايش وآرامش را  
برای «  ديگرشدن = ورتن = ديگر، گرديدن ِ شتاب انگيز ِ » پديده ها 
و انديشه ها و آزمونها، مارا به شگفتی ميانگيزد . هرچه اين حساسيت ، 
يا  بکنيم،  تغيير  يا هرچه کمتر  بشويم   تر  ، هرچه خرفت  بکاهد  درما 

ينيم ، کمتر نيزشگفت ميکنيم ، و کمترنيز  هرچه کمتر، دگرگونيها را بب
 ، رو  ازاين    . »    بهمن   ميانديشيم  «اندرون ِ  يا   ، دربنُ  اصل خرد،   ،

يا    « شگفت » ، ،    اکه = ئکه، يا سرچشمه ِ  اکه وان  هرانسانی ، «  
تعجب ازبدی چيزی وياتعجب ازبسياری آن چيز است= دهخدا»  است ،  

برهان قاطع ) ، وارغوان ، که   نيزميباشد(  ارغوان،    اکوان ولی همين  
گليست که آغازشدن انقلاب ِ بهاررا اعلام ميدارد ( ئه رخه وان سور، 

است،   بنُ و آغازپيدايشدرکردی ، اول بهاراست) ، بيان ِ ( ارکه وان )  
و«اکه» + ون ، « دايه يا قابله » بينش تازه نيزهست ( اکه = دايه ، 

درون دانه ، است. بهمن ، « انديمان=  معين ) . چون مينوی مينو ، دانه ،  
بخش«   ترين  صميمی  و  محرمترين   ،  « مينو   + »   انــد اندی  رونی 

» ،  دراصل ، به معنای « تخم و دانه » بوده است انـد  هرانسانيست . «  
. « اندرون= اند+ رون » ، به معنای « بسوی خود ِ تخم » است . «  

» است، ازاينرو مولوی ،   » ، به معنای « مرکزو هسته دانه  انديمان 
شمس تبريزی،  اين واژه را به معنای « صميمی ترين و محرمترينش که  

او  تفکر  برانگيزنده ِ  خرد   اصل  بنُ  که  بهمن   . ميبرد  بکار   ، بود   «
دانه   درون  در  دانه  درمينو،  مينو  همين جستجوی   ، است  درهرانسانی 

ی دانه است و است . آنچه ما ميشناسيم وبرايمان روشن است ، برونسو 
خرد، جستجواز  بايد ، اصل آفريننده اش را ، در درون ِ خود ِ آن جست.  

. خرد، گنج کاوی هميشگيست  روشنی برون ها ، به تاريکی درونهاست  
.  اين انديشه ، درغزليات مولوی بازتابهای رنگارنگ دارد . ما به هرچه 
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يم ، و زمين ساکن، رسيديم بايد بدان ، بازنمانيم ولی درآن، به خواب ميرو
هرچيزی وپديده ای وهرانسانی ، پيازيست  برای خفتن ما ميگردد ، ولی  

  . که لايه زير لايه دارد و تو در تو هست

  دوش خوابی ديده ام ، خود عاشقان را 

  کاندرون کعبه می جُستم که آن محراب کو

هرغايتی ( کعبه )، غايتی گذراهست ، و غايتی پوشيده ( کعبه ای)، در  
  ون آنست در

  ، نه آن کعبه که چون آنجا رسی  کعبه جانها

  درشب تاريک گوئی ، شمع يا محراب کو

  بلکه بنيادش زنوری ، کز شعاع جان تو

  نورگيرد جمله عالم ، ليک جان را تاب کو

  يا  در غزلی ديگر گويد :

  بجو  درّی د گـر ،  در وی تو هرگوهر که می بينی ، 

  در باطن ، دفين دارم که هر ذزّ ه همی گويد ، که 

  ترا هرگوهری گويد، مشو قانع به حُسن من 

  ازشمع ضميرست ، آن که نوری درجبين دارم که 

روشنی من ، از سرچشمه روشنيست که در درون تاريک من، پنهانست 
( پيدايش روشنی وبينش ازتاريکی ) . ازاين رو « خرد بهمنی» ، بينش  

جهان ، يا خدا ، اصل روشنی   بنُميداند .    روند جستجوی هميشگیرا ،  
ناب وهمه دانی ( علم فراگير= هرويسپ آگاه) نيست ، بلکه « اصل  

»، هم به « تخم پياز» گفته ميشود ، وهم نام    قـزح. «  جستجو» هست  
قوس  » بوده است . ازاين رو  ابـرسيمرغ است ، که « فرشته موکل بر

»  کمان شيطان«  » وهم    کمان بهمنرا که رنگين کمان باشد، هم «    قزح
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خوانده ميشود، چون لايه برلايه ، يا چون تو برتو ، ولی پيوسته بهمست 
بهمن ، دانه، ويا تخم پيازيست که دررويش و پيدايش ،  لايه برلايه،    .

.  بهمن ، هرچند با « دوئی »  وتو در تو ، مانند رنگين کمان ميشود  
ميگردد. هرجانی چندی ها  آغازميکند، ولی اصل دوئی ها، ويا کثرت، و

وانسانی ،« پياز» ، يا رنگين کمان ، درونه در درونه ، يا تودرتو است.  
» گفته ميشد، که نام سيمرغ   انـوشازاين رو به « رنگين کمان » ، «  

بود .« بهمن» ، در« هُما يا سيمرغ »، رنگين کمان ، پيازلايه برلايه ، 
ی ِ بينش و روشنی   خرد بنيادی ، جستجوی پی درپتو درتو ميگردد .  

  .    ازتاريکی، يا عبور ازتويه ای به تويه ايست

» هم ، دراصل «   دانـه امروزه ، ما فراموش کرده ايم که خودِ واژهِ «  
» بوده است ( سغدی، قريب ) . و « دوانه » درکردی    dwaaneدوانه

» و«   لفه، به معنای« دوقلو» است ، ودرهمان کردی ، به دوانه ،«  
نيز ميگويند . « لفه » ، همان واژه « لـوَ» است، که  عشقه »    جيمک

پيوستگی   و  «عشق  که  باشد،   ( سيمرغ   ) وسن  مهربانک  و  پيچه  و 
وچسبيدگی ِدوقلوبهم » ، ويا همزاد ميباشد . جيمک ، همان جيما و ييما 
، يا «همزاد» است که زرتشت ، معنايش را تغيير داد، و واژگونه ساخت 

، به شکل دوقلوی به هم چسبيده ، دواصل نرينه و   . پس هر دانه ای
« دو اصل، که ازهم ديگر گونه اند، ولی نه متضاد  مادينه، يا بطورکلی ،  

« دانه = تخم » ، ، در نظر گرفته ميشده است . علت هم اين بود که  »
.   دراثر اين جفت درونی ، « خود آفرين» يا « خود زا » شمرده ميشد

» ، يا « مرکزجهان» ، « دام   هسته آفرينشبه«    بدين علت ، سغديها
» ميگفتند  daaman-daanaka» يا « دامن دانکه    daam-daaneدانه

، چون ميانديشيدند که، جهان يا هستی(= دام = دامن ) ، ازيک دانه،  
روئيده است، که در اندرونش يا اندرونش ، يک جفت يا همزاد ميباشد. 

، و  » ، معنای امروزه ما را نداشت    « خـدا »  و «خـدائیاين بود که
اينهمانی با « شخص وخواست و دانش آن شخص » داده نميشد، بلکه 

بـُنی شمرده ميشد ) ،   taay,daai + دای  xvaa(= خوا دای = خوا  خـدا
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(  ، که ازخود، ميرويد واز خود، ميگسترد ، يا اصلی که از خود، ميزايد
بنا برهرودت ، دای، خدای آسمان يا    دی = مادر+ ديو،  دای = مادر،  

خدا، « بنُ جهان» بود ، وهميشه درهرجانی ، اين  همان سيمرغست ) .  
بنُ ، افشانده ميشد و باقی ميماند ، وخدا ، به هيچ روی ، خالق جهان  

» يا « دوجان »    دوگيان. و به « آبستن » ، هنوز درکردی ، «  نبود  
هرانسانی وجانی ، آبستن جانی دراندرون جان است .  ميگويند . آبستن،  

= مر+ تخم،  واژه    (مردم. هرانسانی ، درفرهنگ سيمرغی ، تخم    است
مردم ، به  ، هم معنای سی وسه را دارد ، وهم معنای جفت را دارد .  مـر

معنای تخم سی وسه خدا ، يا به معنای تخم جفت ، يا دوانه يا ديوی  
ی، حامله به جفتش، يا به خدايش هست. نام ديگر ) ميباشد. هرانسان  است

» است( برهان قاطع ) که به معنای « اصل آبستنی   بزمونهبهمن ، «  
. اين   بهمن ، همان دوجان= دوگيان ، يا « ديو » است» است ، پس  

ابلق و دورنگه و « پيسه » و « دوباله » بودن ، نشان خود زائی و «  
، و سرچشمه عشق وپيوستگی وشادی    ازخود بودن ، وازخود جنـبيـدن

» گفته ميشد، که  بـاز» يا «    vi» بوده است . چنانکه به مرغ ، «  «  
بکن ) .   باز، يا اين کاررا  بازو    » را دارند( مثال :  2هردو، معنای «  

  »vi    » اين همانbi  . که « وی» ، يا وای خوانده   مرغ» در لاتين است
مرغ دراثر داشتن  بود ، يعنی    رده »پيکريابی « دوتا بال گستميشد ،  

مرغ ، اينهمانی با ديو يا   دوبال ، اصل حرکت و پرواز بود ( ازاين رو
( داشت  خدا  زرتشت   با  تصوير  ساختن ِ  چيره  با   ، سرانديشه  اين   .

اهوره + ، زشت و خوارو منفی ، ساخته شد .  چنانچه خود ِ « همزاداز
ی که موبدان ازاين واژه » ، دراصل ، برعکس همه ترجمه هائ  مزدا

ميکنند و بنام معنای علمی، به همه، تلقين شده است ،« ديو» يا« دوتای  
ابر  و   ،  « اوره  ، همان«  اهوره  بود.  همزاد »   = يوغ  بهم چسبيده= 
تاريک و بارانی ، و«مزده» ، همان « ماه روشن » بود، که اينهمانی با 

دارای ابر= اف نا هون ) ،  چشم و خرد داده ميشد . ماه ، ماهِ ابرومند(  
  . بود  ابردار  ابـر،    ماه  با  پيوسته  که  بود  ماهی   ،  « مزده  «اهوره 
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تخمهای همه زندگان( = ماه ) ، با سرچشمه آب ( ابر= .  همآغوش بود
آفرينندگی جهان وروشنی وبينش   ، اصل  ) ، درپيوستگی با هم  اوره 

اه روشن » . پيوند تصوير« ابرتاريک » و تصوير« مشمرده ميشدند  
 باهم ، درغزليات مولوی فراوانست .به انسان ميگويد : 

  » ، خويش نديدی دريغ   ای قمر زير ميغ «

  چند چوسايه دوی ، در پی اين ديگران ؟

اصالتش  ولی  دارد  اصالت  که   ، ميباشد  انسان   ، زيرابر»  «ماه 
  رانميشناسد. 

  » ، عجايب خاصيت دارد مه روشنصفاتت ای « 

  » را دراندازد  بخندانی ابرگريانکه او ،  مر « 

  ، وزين بيدل   بپرهيزی  بگريزیايا دولت ، چو 

  بدست آسائی به آسانی ،   پا برجازلطف  شاه 

درست اين انديشه دربيت ِ دوم ، که هم « گريزندگی » وهم « بدست  
ی بودن ، يا ابلق بودن (  آمدن به آسانی » باشد ، از پيآيندهای همان ديو

روشنی پابرجا دورنگه ، تموج و تاب خوردن ) است ، که با « انديشه  
، همه آگاهی » سازگارنبود . برپايه اين « سرانديشه جفت»    = راه راست

» ، پيوستگی خدا ( بنُ جان) پلنگينه  » يا «    گـور، يا يوغ يا ابلق يا «  
ر داستان اکوان ديو، اين ويژگی  با انسان نيز ، استوار بود . « گور» د
که   سرانديشه جفت خدا و انسانگوهری « بهمن » را بيان ميکند. اين  
  » همان  بيان   ، هستند  باهم  خدائی  همبازی     Daemonischeديو+ 

das  بودن  انسانست ، که در غزليات مولوی ، بسيار پيش ميآيد . انسان «
ا باهم عوض ميکنند . وخدا ، طالب ومطلوب همند ، که هردواين نقش ر

مولوی از خدا ميخواهد که گاهی رعيت او بشود ، تا مولوی ، سلطان  
  اوباشد : 
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  مها ، يکدم رعيت شو ، مرا ، شه دان و سالاری 

  بجنبان سر ،  بگو :  آری    اگرمـه را جفاگويم ،

اگر ازتو خواستم که رعيت من بشوی ، نرنج ، وبدانچه ازتو خواستم  ، 
  د .آری بگوو بخن

  مرا برتخت خود بنشان ، دو زانو، پيش من بنشين 

  مرا سلطان کن و ميدو ، به پيشم ، چون سلحداری 

  من ، تو يکزمان ،  تو ، من شوشها، شيری تو ، منم روبه ، 

  چو روبه ، شير گردد ، جهان گويد ، خوش اشکاری 

او ازخدا ميخواهد که ، دست ازشکارچی بودنش بکشد، وتبديل به شکاری 
، تاانسان ، به شکار او، برود  وانسان، شکارچی خدا بشود . تنها   شود

خدا نيست که انسان را ميجويد ، بلکه همانگونه ، انسان بدنبال شکار يا 
جستجوی خدا ميرود ، وميخواهد خدا يا حقيقت را با کمند به دام بيندازد 

  ! بگيرد  در  و  و رستم   ( بهمن   ) ديو  اکوان  همين موضوع   ، درست 
که با نفوذ انديشه زرتشت ، نامفهوم وزشت  ساخته    تان شاهنامه استداس

  شده بود 

  ، زنادر خسروی آيد  نادر خداوندیچنان 

  که بخشد تاج و تخت خود ، مگر چون تو کلهداری !

« نوسان و تصوير « جفت بودن = يوغ = گور= ابلق = ارک ...» با  
کار داشت، که با آمدن « اهورامزدا = مرکز روشنائی  تحول وگردش »،  

مطلق و راه راست » ، اصل اضطراب وپريشانی و گيجی ، شمرده ميشد  
نشان  ازآن ،« اصل جويندگی شادی آور» بود که  ، پيش  ، درحاليکه 

  - 1نيرومندی شمرده ميشد . فروهر( فرورد+ فره وشی ) درهرانسانی،  
 - 2قصيدن و تغيير يافتن » را داشت، وهم معنای « گشتن و گرديدن و ر

هم معنای « جستجوکردن و کاويدن » . ارتا فرورد ، يا سيمرغ ، نه تنها 
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اصل تغيير يافتن و معراج است ، بلکه اصل جستجوکردن و تغيير دادن  
دارای يک جفت بال=  == بازvi( مرغ    سيمرغوتغيير يافتن نيزهست .  

  که ، و ميجويد ، و تغيير می يابد  )  آنکه دراثر يوغ بودن ، پروازميکند
نخستين پيدايش بهمن است ، اصل تغيير وتحول يابی درجستجوکردن ،  

  . و پرواز ومعراج به بنُ درهرانسانی است

با «   اينهمانی  » داشت . بهمن ،   روز دوم هرماهیازاين رو بهمن ، 
باهم است (   ) .  ژيم دال  دوتای جفت  پيشين  بهمن ، «اصل  ، درمقاله 

ميان ِدوتای گوناگون باهمست» که آنهارا باهم بياميزد و ازآنها، نيروئی  
  سـنـگ . ازاين رو از«    برای جنبانيدن ِ يک گردونه گردان ، پديد آورد 

= که به معنای امتزاج و اتصال دوکس يا دوچيزاست » ، آتش ميافروزد،  
ز  بهمن ، آتش فرووفروغ و روشنی را پديد ميآورد . به همين علت ،  

.  البته گوهر چنين بهمنی ، بکلی با اهوامزدای زرتشت ،    خوانده ميشد
بهمن زال زر وخانواده رستم ، برپايه همان يوغ ،  فرق داشت . درست 

ويا همزاد به هم چسبيده ( سنگ= سنگام= سنگار) ، روشنی از تاريکی  
 . بهمن ، درفرهنگ سيمرغی( زال زری) ، يک « ديو =   ميافروخت

dva    باهم  دوتاboth=    نيز درسانسکريت  است.   بوده  انگليسی» 
دانسته اند   33، به صيغه جمع، به خدايان که تعداد آنها را     Devaدوا

  -ا مَـرَ  –تا ( کـه    33نيزدرفرهـنگ ايـران ،    « ردان اشـون »ميگويند .  
کمربند سيمرغيان، مرکب از  هم خوانده ميشوند ) بوده اند، و    -مَـر  -و

بهم تابيده بوده است ( مردم ، مر+ تخم ، يا تخم سی   سی وسه رشته
مر،   باهمست،  خدا  وسه  سی  پيدايش   ، امـرداد   ، خداست  وسه 

، نام خدای   Deva. همچنين ديو   درسانسکريت به معنای جفت هم هست )
« اندر» درسانسکريت است که خدای آسمان و دهنده باران است، که  

ديو همچنين  باشد.  ايرانی  وسيمرغ،   Devaسيمرغ  ميشود  گفته  ابر  به 
را   وآب   ( خندان  برق(برق ِ  روشنی  ازخود  که  است  وبارانی  ابرسياه 

ديو ، درسانسکريت به خدائی گفته ميشود که در زمين  ميزايد .  همچنين  
اندروای ) که    ، و درميان مردمانست . اين تصوير بهمن و سيمرغ ( 
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تشت وتصوير او  نخستين پيدايش ودرخشش بود ، درتضاد با آموزه زر 
  ازهورامزدا بود .

» ، برای ديـوامروزه دراثر ضديت آموزه زرتشت، با اين انديشه ها ، «  
ما ، اصل شرّ و تباهی و تاريکی و گمراهی و زشتی گرديده است . ولی 
ما برای نوزائی فرهنگ زنده ايران ، برای آفريننده ساختن خرد خود ،  
مجبوريم که اين خرافه ای را که زرتشت به ما تلقين کرده است ، ودرما  
دور   و  بکنيم  ،ازبُن  است  دوانيده  ريشه  درروان مِا  و   ، انداخته  جا   ،

 . جای دريغ است که خيلی ازمتون، درباره واژه بريزيم و ازآن بگسليم  
درحاليکه  .  « ايرانی  غير  خدای   »  : مينويسند   « ديو   »   ، ديـو»   »

رستاخيزنده   و  انگيزنده  و  سنتز)  آميزنده(  فرهنگ  گوهر  پيکريابی 
. اينکه سيمرغ ، پـرش را به زال زرداد ، به معنای آنست که  ايرانست  

  paarانگليسی و پارpair زال ازآن پس ، جفت سيمرغ شد(  پِر= همان  
، و سيمرغ ، درزال زر، پيکرنوين به خود گرفت ( زال،  )  آلمانی است

بدينسان، ديو ميشود ) . بهمن و سيمرغ ، تحول به هرانسانی می يافتند ،  
و دربنُ هرانسانی ، خود را افشانده بودند ، وجفت هرانسانی بودند . بهمن 
به  جانی  ترين  وصميمی  محرمترين   ، هرانسانی  دراندرون   ، هما  و 

دند . هرانسانی ، آبستن به بهمن وهما بود . انسان، ديو ميشد  هرانسانی بو
.  
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 11  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  

  چرا  بهمن ، همان اکومن است

  وچرا الهيات زرتشتی 

  « اکومن » را از« بهمن » بـريد 

ويکی را « ديو» ، وديگری را «امشاسپند » 
  ساخت

  

  دين زرتشتی 

  ازميان ، ارّه کـرد »« خـردرا ، 
  

 

اکومن ، مانند بهمن ، اندرونی ترين    درمتون زرتشتی ، ديده ميشود که
است   زرتشت، بخش  شدن  زاده  به  مربوط  داستانی  در  انديشه  اين   .

  بازتابيده ميشود . درگزيده های زاد اسپرم ميآيد که :

مينوتری ، زيرا  « سرانجام اهريمن ، اکومن را بفرستاد و گفت که : تو  
 ، زرتشت  برانديشه  فريفتن  برای  ترينی).  محرم   ) ترينی  اندرونی  که 

  بروو انديشه اورا به سوی ما که ديويم ، بگردان ». 
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اورمزد،« بهمن » را برای مقابله فرستاد. اکومن بيشتر( جلوتر) بود .  
خواست به درون رود .  بهمن ، به چاره گری  نزديک درآمده بود و  

. اکومن انديشيد که آنچه بهمن گفت،    به اکومن گفت : وارد شو  بازآمد و
.     بهمن وارد شد ، و به انديشه زردشت آميخت نشايد کردن .  بازآمد .  

، زيرا بهمن ، مينوی رامش دهنده است ....» . خرد    بخنديدزردشت  
بنيادی درفطرت انسان با انسان ميآميزد واين آميزش ، اصل خنديدن است  

  دان ). ( خردخن

« اصل شگفتی و چون وچرا سرکشی » که با بنياد خرد آميخته و سرشته  
است ، بايد مانند همان تصوير« همزاد » زرتشت ، ازهم جدا ، و باهم  

اندرون  متضاد ساخته شود .    ، ، مينوی مينو  باهم  « اکومن و بهمن 
. اکنون برای تصرف اندرون ، جنگ ميان  هرجانی وجفت هم » هستند  

مزدا و اهريمن ، طبق تصوير« همزاد ازهم جدا و متضاد باهم » اهورا 
دژ  ، آغازميشود . اهورامزدا ، بهمن را برای تصرف اندرون ( همان  

که هيچکس حق تصرف و دخول درآن را با خشم وخدعه وتهديد    بهمن
نداشت ) ميفرستند، و اهريمن ،اکومن را ميفرستد ، چون هردو ، اندرونی 

، فطرت و بنُ انسان بوده اند . هرچند که اکومن ، جلوترو ترين ، انديمان  
بهمن ،  پيشتر از بهمن ، به درورود به بنُ انسان ، رسيده است ، ولی  

( چنگ واژگونه زدن ) و به اکومن    دست به چاره و خدعه و کلک ميزند
، تعارف ميکند که وارد شو، و اکومن ، بخود ميگويد که بهمن ، حتما 

  گذارد ، اينست که به او حق تقدم ورود ميدهد . اينست که سرمرا کلاه مي
بهمن ، با اين حقه بازی و خدعه کاری ، فطرت زرتشت ( يا فطرت  

و باربر«    لوح محفوظ. بهمن ، که  انسان را بطورکلی ) را تصرف ميکند
دانش و روشنی اهورامزدائيست » ، ضمير را تصرف ميکند. بدينسان  

. فطرت  ) بکلی، منجلاب تباهی ميگردد  خرد وضمير و فطرت (بن    ،
انسان، که « خرد يست که سرشته با چون وچرا و شگفتی است ودراثر 
اين چون وچرا و شگفتی وسرکشی ، آغازگر انديشيدن و بينش » است  

  تبديل به جايگاه « بهمن ، يا « خرد حقه بازو کلاهبرداری ميشود »،،  
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نگ واژگونه زدن، ميگشايد . که ضميرو بن انسان ( دژ بهمن ) را با چ 
  اکوان = ارغوان ،  ارکه من = ارغه + من  ضمير انسان که دژ بهمن (  

)، که با قهر و خشم و تهديد و خدعه و چنگ واژگونه زنی ، هرگز، به 
بلکه خود بهمن   ، ، دژ بهمن نيست  اکنون   ، نميشد  روی کسی گشوده 

را تسخيرميکند،    زرتشتی  نيز، با حقه وکلک و چنگ واژگونه زدن ، آن
دست  و  ميآورد،  را  اهورامزدائی  دانش  و  روشنی   ، خود  با  يکجا  و 
ازنوانديشی برپايه چون وچرا وشگفت، که بينش زايشی از تاريکی به 
نوآورو   ، بودن  بن  بودن =  ارکه  واز «  ميکشد،  ، دست  روشنائيست 

  مبتکر و آتش فروز بودن » ميافتد  .  

پاره    ، نهم  بخش  ديگر  ،    92دربندهش  ای  بگونه  انديشه  همين 
آفريده » که درواقع ، « تخمه همه   تکرارميشود. از « جگر ِگاو يکتا 

بازميرويد، تا   راسن و آويشجانها ، دراصل بوده است » ، درمُردن ،  
» را باز دارد، و با درد ها درگيتی ، مقابله کند . همين    گند اکومن«  

است .  جگر، دراصل «    »، شاخصه بهمندوگياه باهم ازجگرروئيدن «
» است، و اينهمانی با بهمن دارد . « گر، همان غر»، يا «    جی + گر

گرو» و«غرو» است، که نی ميباشد، و به معنای « اصل وسرچشمه و 
جيگر، اصل وسرچشمهِ « جی =گی =ژی = زندگی »   زادگاه » است .

جيوا هست    ) خون  سرچشمه  چون   ، است  زندگی  سرچشمه  جگر،   .
کريت به معنای خون است ) شمرده ميشد . جيگر، اصل يوغ (=  درسانس 

« جگر»    . است   ( گواز=....  سپنج=  همزاد= غول =  يوغ=  جی = 
باشد ، و جگ يا جغ يا جک، همان جوغ   ميتواند هم « جگ + گر» 

« باغير» خوانده   ويوغ يا جفت است  . ازاين رو جگر، در ترکی نيز،
جيگر، اصل سنجش و کشيدن است ،  .  ميشود که اصل پيوند دادن باشد  

. پس جيگريا بهمن ،   چون جی ، شاهين و هردوبازوی ترازونيزهست
اصل خردورزی در اندازه گرفتن ( دوچيز را باهم سنجيدن ) و اصل 
خوب زيستن و اصل پيوند دادن ميباشد . اکنون ازهمين جگر، گياه راسن  

رند .  « بو» ، و بوئيدن  » را باز دا   گـنـد اکومنو آويشن ميرويد، تا «  
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است، « شناختن با اندامهای حسی از راه جستجوکردن »  ، به معنای  
که رفتن از خم وپيچ چون وچرا وشگفتی هست . اکنون اکومن ، « بو»  

شناختن به شيوه اکومنی ( از راه  نميدهد ، بلکه « گند= بدبو» است . 
نديشی است  چون وچرا و شگفتی و شک وسرکشی ) ، بدانديشی و کژ ا

خرد ِ بهمن زرتشتی » ، بايد ازاين « گند  . اکومن ، شناخت بد است .«  
.  اين گند فطرت اکومنيست که اصل    فطرت اکومنی » ، خود را باز دارد

همه دردهاست ، و وقتی بهمن ، ازاکومن، بريده شد ، آنگاه ، همه دردها 
ت و چون چاره ميگردد . به عبارت ديگربايد درخرد ورزی ، از شگف

وچرا وشک وشگفت وسرکشی ،  دست برداشت ، و تابع دانش همه آگاه 
وهمه روشن اهورامزدا شد ، تا از دردها ( =اژی ها ) نجات يافت .  
درواقع ، اکومن ، بيماری جگر( اصل بينش و ميان انسان )ميشود .چون 
آويش، برای رفع بيماری های جگرومعده و دستگاه گوارش، مصرف  

  ميگردد .

 

 

  12  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  بهمن ،  اصل « نيرومندی ِانسان » بود
  

  ز« نيرو » بود ، مرد را ، راستی 
  

ايران ، بدون درک نـيـرو   پديده « نيرومندی » و « » را درفرهنگ 
بهمن ، دراصالت سيمرغيش ، نميتوان شناخت . « نير» و « نيرو» ،  
درست با همان تصوير « دوقلوی بهم چسبيده يا يوغ يا همزاد » کار 
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دارد . اساسا « نير» ، به معنای يوغ هست ( لغت نامه ) . همچنين در  
ه ، شعله آتش است . نيرو،  کردی ، نير، به معنای نور و يوغ است . نيرگ 

نيمروز است . نيرو، شاخ کل کوهی ( دوشاخ باهم) است . نيره ، يوغ  
  ووسط رودخانه است  . 

« يک نيرو» ، ازپيوند و به هم بستگی و همآهنگی دوتائيها و چندتائی  
  .   ها و يوغ ( نير) شدن آنها باهم ، پيدايش می يابد

بود ، چون « اصل ميان » يا بهمن ، سرچشمه نيرومندی ِ خرد انسان   
اصل پيوند همه ِ« دوتائيها » ، بود، و هيچ دوتائی نيست که بهمن نتواند 
باهم بياميزد و يوغ کند، و ازآن، يک نيروی آفريننده بزاياند . بهمن ،  
جگر درميان انسانست و سراسر هستی انسان را به هم پيوند ميدهد و 

ژه « نيرو » ، گوهر بهمن را نشان  واآفريننده و کارآ و روشن ميسازد .  
ميداده است ، چون همان « يوغ = اصل اتصال وامتزاج »  بوده است  

» با هم ، يوغ  ديگر گونه     . هنگامی ، نيرو، پيدايش می يابد، که دو«
به جيما ( دوقلو= همزاد = جفت    تحول،  خودش  شوند . بهمن ، دراينکه  

دش ، خودش نيز، اصل ميان آن ) و تعدد می يابد ، درآن دوتا شدگی خو
دو ، وپيوند دهنده آن دو باهم هست ، ازاين روبهمن ، تحول به سيمرغ 
يا به هما می يابد ، و چون دو بالی ( وی = وای ) ميشود ، که به هم 
پيوند يافته اند ( همزاد بهم چسبيده هستند ) ، و ازاين پيوند ( نيرو) ، 

» خوانده   نيروسنگبود که «    مرغ ، درپروازست . اين ويژگی بهمن
ميشد ، که « آنچيزيست که دوکس يا دواصل ( سنگم = سنگام = سنگ 

 همبغ، همان واژه  انباز( واژه  انباز) » را به هم پيوند ميدهد، و باهم  
دارد ) ميکند، وباهم( نير= يوغ ) ، تبديل   نيروسنگاست که اينهمانی با  

کت و آفرينندگی وشادی به يک « نيرو» يا « يک اصل روشنی و حر
از « سنگ = که امتزاج و اتصال وهمپـرُسی وبهروزی » ميشوند .  

 باشد » ، « آتش ميافروزد» ، که سرچشمه « روشنی و بينش » است 
.  
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« نير» که يوغ باشد، دوتا را با هم ميآميزد، و تبديل به « يک نيرو»  
ن را که « ازهم ميکند . خرد بهمنی، ميتواند درانديشيدن ، دوچيز گوناگو 

، ديگر گونه اند » ، به هم پيوند بدهد ، وآنها را تحول به « يک نيروی  
برای بهمن، دوچيزی که با هم  آفريننده و نوسازنده وجان بخش» بدهد .  

ضد باشند، درجهان هستی ، وجود ندارد ، بلکه ، همه چيزها و انسانها  
ای کاملا متضاد با  ، ازهم ديگر گونه اند، نه باهم متضاد( سرانديشه  

درفرهنگ سيمرغی ، مردمان گوناگون ، آن  . اينست که  همزاد زرتشت)
گاه ، « يک جامعه» ميشوند، که با هم ، « يک نيروی آفريننده وجان  

. ازانديشيدن ِخرد بهمنيست که    بخش و زايندهِ روشنی و بينش» بشوند
رغ ( ارتا =  همه دوتائيها ، با هم يوغ و سنگ  ميشوند، و تحول به سيم 

هما ) می يابند . اينست که تفکر سيمرغی ، يا زال زری ، در « ديگری  
» ، ضد ، نمی جويد ، واو را به ضد ، نميکاهد . اين نشان ، سستی 
وکاستی خرد بهمنی او خواهد بود . او يقين دارد که خرد بهمنی، ميتواند 

ی آفريننده ، همه ديگرگونه هارا به هم پيوند دهد، و ازهمه ، يک نيرو
يک خدا ، يک سيمرغ ، پديد آورد .  او برعکس انديشه زرتشت ، در « 
ديگری » ، يک « همخدا = همبغ = انباز= نيروسنگ» را می بيند، نه 

اختلافات ، در جستجوی همزيستی باهم يک ضد ودشمن آشتی ناپذير .  
،  . « وحدت يک جامعه» ، درهمآهنگی همه دوتائيها  ، متم هم ميشوند  

آفريننده ونوآوری   ، اصل  آن جامعه است ، چون آن جامعه  نيرومندی 
مردمان گوناگون ،  ونوزائی و جان بخشی وروشنی و بينش ميگردند .  

  موقعی يک جامعه ميشوند که با هم « يک خدا = يک سيمرغ » بشوند 
.  يک جامعه شدن ، با هم يک خدا شدن ، با هم يک سرچشمه آفرينندگی 

  فرينی شدنست . ونوزائی وهمآ

دراديان نوری ، اين راه که « جستجوی يک خداشدن باهم ِ مردمان »  
باشد، بسته شده است ، چون خدا ، درتحول ، تبديل به گيتی نميشود ، 

در اديان  .  تا امکان تحول کثرت درگيتی ، به خدا ، بازو گشاده باشد  
پيوند دادن  نوری ، « انتظارآمدن يک منجی را درپايان کشيدن » ، اصل  



Jg. 4 (2023), Heft 4  111 
 

انتظارند ، با هم يک جامعه »   ميگردد باهم شريک دراين  آنانکه   » .
يا درانتظار يک    ، ، درانتظاريک منجی  باهم  . هنگامی همه  ميگردند 
حکومت و دستگاه که آرمانهای آنهارا واقعيت خواهد داد ، هستند، اين «  

مردمان    « دوام هميشگی انتطاردرانتظار» ، نيروی جامعه سازميگردد .  
بماند پايدار  دروحدتش   ، جامعه  آن  تا  ضروريست   ، واقع    »  در   .

»  انتظاريک اژدها کـشُ يا اهريمن کش ، يا دجال کش، درپايان زمان  «
نبود  ، اصل پيوند دهی مردمان به هم ميگردد . اين انتظار، پيآيند ، «  

  » است . يقين به نيرومندی خردِ خود ِ مردمان 

تی اصالت خرد درمردمان ، بطورمداوم ،  پايمال درچنين جوامعی، بايس
ساخته شود، و بطورمتداوم ، درجاهل سازی مردمان بايد برنامه ريخته  
وکوشيده شود، تا اين « انتظار» ، زنده باقی بماند . اينست که فرهنگ  
سيمرغی ، استوار بر يقين به خرد بهمنی درانسانها بود که ميتواند ، همه  

هم يوغ سازد، تا همه با هم ، يک اصل آفريننده و نوزا   ديگرگونه هارا به
 و جان افزا گردند . تا باهم سيمرغ شوند .  

تا حکومت درايران ، نقش « همخدا شدن مردمان را باهم » در بسيج 
کردن خردِ بهمنيشان ، بازی ميکند ، حقانيت به حکومت دارد ، وگرنه  

ميشود شمرده  حکومت،  ،غاصب  ايرانيان  طرف  اعتماد    از  ومورد 
. تلاش برای همخداشوی ، که گواه بربسيج شدن خرد    . مردمان نيست

انتطازآمدن    » جانشين  بايد   ، مردمانست  مهدی، بهمنی  اژدهـاکـشُ= 
.... » را بگيرد ، تا مردمان ، خرد خود را بکار ببندند .   صاحب الزمان 

انسان،  « اژی = اژدها= ضد زندگی »، هنگامی پيداميشود ، که خرد  
نيرومنديش را از دست داده ، و نميتواند خودش ، « ديگرگونه هارا  
باهم پيوند دهد »، و طبعا جهان هستی ، که همه با هم ديگرگونه اند ،  
تبديل به اضداد ستيزه گرو « اژی = اژدها » ميگردند. جامعه انسانی 

 د، بی همپرسی خرد انسان ، تحول به « اژدها = ضد زندگی » می يابـ
. درست زرتشت با تصوير« همزاد ازهم جدا و متضاد اش » ، بهمن 
را از بنُ، يا فطرت انسان ، ميراند و حذف ميکند ، يا آنکه بهمن ازاين 
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پس ، « فاقد نيروی پيوند دهی» است ، بدينسان، انگره مينو و سپنتامينو، 
ضد  ديگر اسبان يا گاوانی نيستند که يوغ آفرينش را ميکشند ، بلکه دو

آشتی ناپذير باهم ميگردند . بهمن درتصويربندهش  ، ديگر در بنُ انسان  
نيست و فطرت انسان ، حذف ساخته شده است . با اين تصوير زرتشت  
،« سستی فطری » ، جانشين « نيرومندی خرد» ميگردد . دراثر اين «  
 « زندگی  و ضد  زندگی   ، اژی  و  ژی   »  ،  « فطری  نيرومندی  نبود 

ايش می يابند . با تصوير همزاد زرتشت ، بنياد « سستی درانسان، پيد
  فطری انسان ، و سستی خرد انسان »، در تاريخ ايران نهاده ميشود .

سرچشمه زرتشت ، « بهمن » را که « اصل نيرومندی »، وطبعا«  
» است ،  بکلی    پيدايش روشنی و بينش ، دراثر يوغ بودنش= سنگ

ر همبغی ( نيروسنگی ) ، آتش فروز،  از اصالت مياندازد . بهمن ، دراث 
سرچشمه   اهورامزدا،   . است  فروز)   ) وفروغ  روشنی  اصل  طبعا  و 
روشنائی نيست ، بلکه اين بهمن است که دراثرسنجيدن (= سنگيدن ) و 
پيوند دادن ( نه متضاد ساختن و نه بريدن ) ، روشنی و بينش ميآفريند . 

يشه بزرگ را درايران ، سربه  همه ردپاهائی که موبدان زرتشتی ، اين اند
نيست کرده ، وفراموش ساخته اند ، بحسب تصادف ، باقيمانده اند . در 
داستان هوشنگ، که اينهمانی با افروختن آتش درجشن ( در ماه بهمن ) 
الهيات زرتشتی ،« بهم زدن  پديده  اتصال در سنگ» ،   ، از«  دارد 

ج  دو سنگ  ستيز  و  ازتضاد  تا   ، ميسازد   « (  سنگها  فروغ   ، ازهم  دا 
روشنی ) پديد آيد . از سوئی، اين رد پا باقی مانده است که « نريوسنگ  

nairyo-sangha » به معنای  «sama-bhagin  = همبغی = انباغی=
انبازی » است . ازسوئی به عدس ، نرسنگ گفته ميشود که همان «  
نيروسنگ » است ، چون عدس ، دولپه است که باهم در يک  غلاف 

رگرفته اند ( فرهنگ دکترمعين ) . از سوئی مانويها به نرسنگ که  قرا 
» ميخوانند .    دوست نورميگويند واورا«     narisafنرسی باشد نريسف  

وازسوی ديگر، درهزوارش ،« نيرا» ، به معنای « آتش » است . گذشته 
ازاينکه درعربی « نير»، به معنای « نی و رشته ، چون مجتمع گردد 
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هی الارب ) . همچنين ، نير ، به معنای روشن گرديدن  » هست ( منت
است . و درفارسی و درکردی ، نير به معنای يوغ است . که همان معنای  

» را دارد که درسانسکريت به معنای « باهم ، اتحاد ، بهم   sam« سام 
پيوستن ، پيش آهنگی » ميباشد ( سم بغ = نيروسنگ ) . و به همين علت 

   گفته ميشده است.  يمانسام نربه سام ، 

بريوستی) بنا   ) دراصل   « نريمان   » است   nairyonamanچون 
.nair+yona+man     بوده است . نر، همان « نر، مقابل مادينه » و يون

، به معنای رحم و زهدان است . پس نريمان ، به معنای « اصل جفت ، 
ه » ، «  يا مينوی نرو ماده باهم است . و درکردی هنوز نير به « نرماد

باشد    nair+rim+manhنيرامی »  ميگويند . درشکل ديگر  است که  
باز همان ، مينوی  نر+ ماده ( ريم = نی = اصل مادينه ) است . اين  

» ، و همان « ديو» ديو بنددوتائی بهم بسته ، در همان اصطلاحات ِ «  
  ، و « دوقلوی بهم چسبيده = همزاد = جم »  عبارت بندی ميشده است . 

ازاتصال دوتا باهم( سنگ )، روشنی پيدايش می يابد . ازاين رو نيزهست  
،  deva)  (» هم دراوستا ( يوستی ) و هم درسانسکريتdivديو =  که «  

علت هم ، همان پيوستگی ( بند ) دوتا     .به معنای « د رخشيدن » است  
ئی بهم است، که در« سنگ» ودر « همبغی= انبازی » نيزعبارت بندی  

  .ميشود 
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 13  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  ديـوانه شدن ، يا تحوّل  به خـردِ سرکـش  

  چگونه ميتوان « ديـوانـه » شد  ؟ 
  

  انديـشيـدن ِ ديـوی 

  « اکـومـن شـدن ِبهمن »
  

« ديوانه شدن » که اصطلاحی درعرفان شـد ، چيزی جز رها کردن «  
بسيج ساختن خرد بهمنی خود،  عقل عصائی و تابع و ابزاری » و «  

  .     نبود که فطرتش، اکومنی ، يا ديوی است »

« ديو » ، اصطلاحی برای درک پديده های جهان ، دردواصل  است که  
به هم، برای « همآفرينی »می پيوندند، ويا بهم تحول می يابند ، و ازيک  
صورت به صورت ديگر، باشتاب نوسان ميکنند . درک همه پديده های  

هان، درانديشيدن دردواصل که به هم ، به گونه های مختلف ، متصلند،  ج 
شيوه ای هست که با آمدن خدايان نوری ، زشت و طرد و مسخ ساخته 
غزليات  به  بايد   ، انديشيدن  شيوه  اين  ساختن  برای روشن   . است  شده 
مولوی نظری دقيق وژرف افکند . خدا و انسان ، با هم جفتی ناگسستنی  

که گاهی خدا ، شکارچی، و انسان، شکاراوست ، و گاهی   ازهم هستند
انسان، شکارچی ميشود، و خدا يا حقيقت را ميخواهد شکارکند و به دام 

  اندازد.

  شکارگاه بخندد ، چو شه ، شکار رود 
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  ولی چه گوئی ، آن دم ، که شه ، شکار بود ؟ 

ارکند، انسان، ميخواهد خدا يا حقيقت را که گوهر اورا از او دزديده  شک
ولی دزدی که شعرو واژه و گفته باشد ، فرياد برميدارد که بيا من دزد 
را يافتم، وهنگامی که من دست ازشکاردزد خودبرميدارم ، آن دزد ، به 
من فقط ردپا و نشان دزد را که گريخته است ميدهد، و مرا از گرفتن 

مرا   دزد  ، باز ميدارد . عشق به شعرگرفتن ، درست با همين دغلکاری
  ، ازشکار حقيقت بازميدارد .

  بس که مرا « دام شعر» ، از دغلی ، بند کرد

  تا که زدستم ، شکار، جست سوی گلستان 

  در پی دزدی بـدُم ، دزد دگر،  بانگ  کرد 

  هشتم ،      باز آمدم .   گفتم :  هين چيست آن ؟ 

  گفت » اينک اين نشان . دزد تو ، اين سوی رفت 

  داد،  آن « دغل کژ  دهان »دزد مرا باد 

اين ازخدا يا حقيقت ، گريختن ، وازاو پنهان شدن ، ولی ازاو، باز يافته 
انسان ،   « بازی هميشگی جفت انسان و خدا »شدن ،   هست ، چون 

ماهئی هست که سرقلاب درکامش افتاده هست، و هرچند او به تک دريا  
ين رشته پيوند ناپذير  ميشتابد تا ازصيادش ، بگريزد ، ولی شکارچی باهم

  ، جفتش  را می يابد . 

  پنهان شدم از نرگس مخمور، مرا ديد

  بگريختم ازخانه خمار، مرا يافت 

  بگريختنم چيست ؟  کزو جان نبرد  کس

  پنهان شدنم چيست ؟   چوصد بار مرا يافت

  من گم شدم ازخرمن آن ماه ،  چو کيله
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  امروز،  مه   اندر بن  انبار، مرا يافت

  من اين  شست و ، من اندر  تک دريا درکام 

  صايد، به سر رشته  جرّار،  مرا يافت 

نه تنها انسان ، ازخدا وحقيقت ، ميگريزد ، بلکه خداو حقيقت هم از انسان 
  ، ميگريزند تا انسان، آنهارا بجويد و بيابد 

  برويد ای حريفان ، بکشيد يار مارا 

  » را  صنم گريز پا به من آوريد آخر، « 

  ه های شيرين ، به بهانه های زرين به تران 

  بکشيد سوی خانه ، مه خوب خوش لقارا 

  وگراو به وعده گويد ، که دمی دگر بيايد

  همه وعده ، مکر باشد ، بفريبد او شمارا 

  دم سخت گرم دارد ، که بجادوی و به افسون 

  بزند گره بر آب و به بندد او هوارا 

است ، که « ديوی » يا  اين ها ، همه پيوند های ميان يک جفت همزاد  
. « بند »، دراصل ،  به معنای «    « بند ديو » ، خوانده ميشده است 

عقد و گره و مفصل » است . بندِ انگشت ، بندِ نی ، دوبخش ازانگشت  
، که روز    روز شانزدهم ماهونی را بهم متصل ميسازد .  از اين رو ، به  

روز، دراصل ، با  » گفته ميشد ، چون اين    ديو بند» است ، «  مهر«  
» اينهمانی  مهرگياه =  بهروز و صنم =  بهرام و ارتا يا سيمرغ    «

،    داشته است. « مهر= ميترا »، بنُ پيوند دوخداباهم  بوده است که باهم
» ميباشد که دارای    maethaديوند . ريشه واژه مهر، ميترا ، « مت  

  اتصال باهم است ( يوستی ) .  -2جفت و -1دومعنای 
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« بهرام و سيمرغ » به هم ، مفصل ولولا شده اند.  بند ، به « يوغ »  
هم گفته ميشود .  اين دوخدا باهم يوغند ، واين « يوغی وجفتی و اتصال» 
  = انبازی  همبغی=   ، پيوند  اين   . ميشود  خوانده  مهر»   » که  است 

وسنگ، بند ديوی  بوده است . اين انديشه ، معنائی بسيارگسترده ترو نري
ژرفتر از« پيوند جنسی نربا ماده= رابطه جنسی » داشته است . « ديو»  

ديو ، دورنگست ، پيوند دوشاخه بوده است که باهم ازيک ساقه ميرويند .  
. رخش ِ دورنگ ، ديو است . رنگين کمان ، که   که به هم چسبيده است

ديو است. طيف رنگها، گوهر پ  ، با رنگ » است  يوند های « رنگ 
نام ديگر  ، چنانکه  ديوه ميگويند   ، ابريشم  پيله  .   به کرم  دارد  ديوی 
ابريشم ، « بهرامه » است، که مقصود ، سيمرغ ، جفت بهرام باشد .  
کرم ابريشم که به گرد خود، پيله ابريشم را می تند، با آن پيله ، باهم يک 

ديوی شمرده ميشدند .  ازاينگذشته ،« پيله = فيل » ، معنای « جفت  
عشق » را داشته است( مانند پيشوند فيل درفيلسوف يونانی ) .  به همين 
علت به حرير( هر+ ايره = سه نای = سيمرغ ) که ازابريشم بافته ميشود  

  ، « ديبه» ، يا « ديـبـا » گفته ميشود .

هم گفته   ديواسپست= انده کوکا » باشد ،  مثلا به شبدر که « انده قوقا  
ميشود . انده قوقا ، به معنای « تخم ماه = اند + کوکا »  است . و ماه ،  

« هلال ماه   -1عبارت از سه خدای متصل به هم ، شمرده ميشده است .
بخشی که اين دورا به هم پيوند ميداد ، که سيمرغ -3« ماه پر» ، و-2» و  

» ، که پوستشان  پلنگ » و«  گور  ند . ازاين رو ، «باشد، باهم « ديو» بود
مرکب ازدورنگ است ، و«استر»، که ازترکيب خرواسب، پيدايش يافته  
است، موجودات ديوی بودند . و اينکه دين حاکم برجامعه ای، که سام 
درآن ميزيسته ، ازسام ميخواهد که « کودک زال » را دوربيفکند، به 

زال يش ، سپيد است ، بلکه به علت اينکه علت آن نبوده است که تنها مو
. فطرت زال ، فطرت سيمرغی و   ، « دورنگ » ، يا موجود ديويست

  بهمنی و « ديوخدائی» ، و فرزند بهرام و ارتا هست .
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  ازاين بچه چون بچه اهرمن 

  « سيه چشم» و« مويش بسان سمن» 

دورنگست ، و  زال ، چشمان سياه و موهای سپيد دارد ، و مانند پلنگ ، 
  ازجمله آفريدگان ِ « مهتر پريان » است .

  چو آيند وپرسند گردنکشان    چه گويند ازين بچه بد نشان

  چه گويم که اين بچه ديو، چيست

  پلنگ دورنگست، ياخود، پريست

«اکوان ديو»  هم ، « گور» ، يا « وجود ديوی » است ، ازاين رو، 
غييرشکل ميدهد ، و ميگريزد زود به زود ، ودريک چشم به هم زدن ، ت

 ، پيآيند   ، بينش»  و  روشنی   ». وگرفت  انداخت  بدام  آنرا  نميتوان  و   ،
. دوچيزباهمست  پيوند  و  ،    اتصال  زاده شدن  درهمان  زر،  زال  اينکه 

و   بينش  سرچشمه   ، فطرتا  که  آنست  معنای  به  دارد،  دورنگ  گوهر 
تصوير  روشنی است . او مستقيما ازخودش، روشن و بيناست . اين  

انسان ( ازخود، روشن بودن ) ، قابل قبول اديان نوری و زرتشتی و  
ميترائی نبود، چون چنين انسانی، تسليم مرجعيت های دينی و سياسی 

پيچد  نميشود سرمی   ، ازهرقدرتی  هميشه  مثبت  و  مفهوم  که  اينست   .
دوئی، زشت وخوارو شرّ ساخته ميشود . هرچند، ديو، شرّ و زشت و  

خته ميشود، ولی گوهردوتائيش درتاريخ باقی ميماند . اين بود فريبنده سا
که اکوان ديو ، همچنين « ديو واژگونه ساز» است( سررا ، ته ميکند ، 
پشت را روميکند ، تاريکی را روشنی ميکند، زشت را زيبا ميکند ، بد 
را خوب ميکند .... ) و انسان را ميان دو امکان گوناگون و خطرناک ،  

يکند . چنانچه خود بهمن ، اصل ميان دوچيز، دو نيرو، دوکس  آويزان م
... است .همچنين   انديشه  دو  ،  ، دو چيز،  « ديو سپيد » درهفتخوان 

دارای اين ويژگی دوتائيست . اين « دوتا ئی ، که توانائی پيوند يافتن  
با هم ، يا تحول يافتن به هم .... » را دارند، «اصل ازخود روشن و  
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، ودرست پيکار خدايان نوری ، که خويشتن را « » هستند  ازخود بينا  
سرچشمه   شدن  پخش   ، برضد  ميدانند،   « نورها  همه  مرکزانحصاری 
نوردرجانها و انسانها هستند . اينست که  « ديو ازخود روشن شونده »، 
بايد ، تاريک و سياه ، و اصل گمراهی ساخته شود . ازاين رو، هروجود 

نحصر به فرد نور نميشود ، و به آن تکيه نميکند ديوی ، تسليم يک مرکزم
ديوانه » درعرفان  .   پديده «  اين ويژگی مثبت « ديو » ، سپس در 

. ديوانه( ديو+ يانه يا دوانه = جفت ) ، خانه و آشيانه ايست که    ميماند
ديو درآن زندگی ميکند . ديوانه ، حامله به ديو( خدا ، بهمن و هما ) است  

ی اين ويژگی « هميشه ازخود بيدارو روشن بودن ِ  .  درغزلی، مولو 
ديوانه » را بخوبی برجسته ميسازد . در ديوانه ، خرديست که هيچکس 
نميتواند ازاو بستاند و سراسروجودش، چشم بيدارو روشن است، و از 

  ديدن مستقيم جانان، هميشه حامله به روشنی و بينش است : 

  خواب از پی آن آيد تا عقل تو  بستاند 

  ديوانه کجا خسپد ؟  ديوانه چه شب داند

  نی روز بود ، نی شب ، در « مذهب ديوانه » 

  آن چيز که او دارد ، او داند،  او داند 

  گرچشم سرش خسپد ، بی سر، همه چشمست او

  کز ديده جان خود ،  لوح  ازلی خواند 

  ديوانگی ار خواهی ، چون مرغ شو و ماهی

  چگاه نمی خوابند مرغ و ماهی، درتصويرآن زمان ، هي

  با خواب چو همراهی ، آن با تو کجا ماند

  شب رو شو و عياری ، درعشق چنان ياری 

  تا بازشود کاری ، زان طره که بفشاند 



Jg. 4 (2023), Heft 4  120 
 

  ديوانه دگرسانست ، او حامله جانست

  چشمش چو به جانان است ، حملش نه بدو ماند ؟ 

ديوانه ، حامله به جان ، يا حامله به خداست، و همين ويژگی ديويست که 
روشن   و  بينا  ازخود  هميشه  وفطرتا  بيدار،  ازخود،  اوراهميشه 
ميسازد.واژه « دين » درکردی ، هم به معنای « ديدن» و هم به معنای  
« آبستن » و هم به معنای « ديوانگی» است . دين، بينش زايشی است  

، به خدا ( بهمن وهما ) آبستن است . انسان، وجودی هميشه  ، چون انسان
آبستن ( ديوی ) است . او درخواب هم ، بيداراست. فقط چشمش ، بسته 
است ، ولی سراسروجودش، چشم باز است . با آنکه اين ويژگی، با ديانت 
زرتشتی ، در ديو و در ديوان، زشت و پليد و شرّ ساخته ميشود، ونه 

ازخ  اصالت  ، تنها  وخردش  انسان  خودِ  بلکه   ، ميگردد  حذف  ردِانسان 
، ولی درمفهوم « ديوانه »   دشمن اصالت خرد و وجود خود ميگردد 
  ». ميدهد  نشان  را  خود  مثبت  ويژگی  و  ميشود،  ازسرزنده  درعرفان 
ديوانگی » ، يکی ازچهره های برجسته طغيان و تمرد و سرکشی خردِ  

. ديو، باز به خانه خود (   شد  چرا گو ، در دوره چيرگی شريعت اسلام
) به وطن خود، که درون انسان باشد ، بازگشت، و    يانه = خانهديو+  

سرکشی را ، به بهای عذاب نفرين شوی وتحقيرشوی ، آغازکرد . «  
مستی » ، که « ديوانگی درحالت کوتاه وگذرايش باشد » ، امکان « 

  طغيان وسرکشی گهگاهی » را به انسان ميداد .

گی ، که رستاخيز تفکـر ديـوی بود ، روند زدودن عقل عصائی و  ديوان
عقل تابع و عقل ابزاری بود، که تن به خدمت و اطاعت شريعت و قدرت   

. « ديوانگی » ، زنده ساختن بهمن ، يا خردی بود که گوهرش،   داده بود
يا اکومنی » است . ديو، که « روشن ازخود بودن » و «  « اکوانی 

خود » باشد ، درنقش تازه اش، دورويگی گوهری خود روشن کردن از
همانسان که ازيکسو ازخود، روشن ميکرد ، همانسان را نگاه داشت .   

. همانسان   ازسوی ديگر، دراجتماع ، خوارو زشت و نفرين ساخته ميشد
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که ازيکسو، نماينده حقيقت ازوجودش بود ، دراجتماع، بنام فريبنده و بی  
وبی اعتبارساخته ميشد . حقيقت ، فريب ودروغ ، عقل و پريشان، رسوا  

  شمرده ميشد ، تا فريب ودروغ ، جانشين حقيقت شود .

  سوگند خورده بودم ، کزدل ، سخن نگويم

  دل ، آينه است و رو را ، ناچار، ..... مينمايد 

درآينه شدن ، ازيکسو، خاموش است ، و ازسوی ديگر، ملعون است ، 
. « ديو » ، دو رويگی خود را درشکلی    چون نماينده زشت و زيباست

ديوانه ، آنکسی است که« ازخود، روشن ميکند »    نوين ، نگاه ميدارد .
، ولی هيچکس به روشنی و حقيقت و بينش او ، آفرين نميگويد، و  
برايش ، هيچ اعتباری و ارزشی دراجتماع و در دين و درفلسفه ، قائل  

اورا مانند ابليس ، رجم ميکنند    نيست ، بلکه  درشکل ديوانه ، کودکان،
ميکنند   مسخره  واورا  ميخندند  او  به   ، عاقلان  و  نا ،  پس  ازاين    .

آگاهبودانه ، حقيقت ، بينشی ميشود که عاقلان اجتماع ، آنرا خنده آور و 
  . آميزميشمارند  در  مسخره  ديروز  کننده ِ  وگمراه  شده  ملعون  ديو ِ 

اسلا وبيشعور  مضحک  ديوانه   ، حيثيت  زرتشتيگری  که  ميگردد،  م 
اجتماعی خود را به کلی ازدست ميدهد و حتا ارزش، مجازات شدن هم  

نا  ندارد، يعنی وجودی همسان حيوانات شمرده ميشود   . همانسان که 
دراجتماع و سياست ، ، تباهی وگمراهی   حقيقت آگاهبودانه ، در « ديو» ،  

واقعيت » ،    در « ديوانه » ، « حقيقت درعمل و   و شرّ ساخته ميشود،
. شيوه رفتاربا  خنده آورومضحک و « چيزکی دست انداختنی » ميشود 

  حقيقت« ديو»، يا با « ديوانه » ، نا آگاهبودانه ، شيوه رفتار واقعی، با  
و بينش حقيقت را دراجتماع ، فاش ميسازد . عاقل، کسی ميشود که بينش  

عـاقـل » ،  «حقيقت و « اصالت بينش ازانسان » را به جد نميگيرد .  
کسی است که با سرزبان ، به « بينش حقيقت » گواهی ميدهد، ولی  
درعمل ودرواقعيت، آنرا با افتخار، لگد مال ميکند، وآن را چيزکی خنده  

.  « ازخود روشن شدن و به  آورو مسخره آميزو ديوانگی، ميشمارد  
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» ميشود . « من » ،    من درآورده ایحقيقت رسيدن » ، چيزکی «  
ر خوارو ناپاک و چرکين ساخته ميشود ، که چيزی که از« من » ،  آنقد

  . فقط سزاوار خنديدن هست   ، ،  درآورده ميشود  از« من»  که  چيزی 
درآورده شده ، همه اش خوار وناپاک و چرکين است، که بوی گندش،  

  .   مشام ِ اجتماع و قدرت های دينی و سياسی را ميآزارد

  

 

 14  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  مـن  ، هـسـتـم

  چون هميشه، شِـگـفـتی، می زايـم

  و ازشگفتی های ِخود، خـنـدانم 
  

  « روان » ، پرشگفتست و ، « تن » هم ، شگفت 

  «  نخست ، ازخود ، اندازه بايد گرفت  »

  فردوسی

 

ديو اکوان  داستان  آغاز ِ  در  شعر،  اين  ردپائی     محتوای   ، درشاهنامه 
  » همين  ديوازگوهر ِخودِ  «  اکوان  که   ، است  و   »   ، شگفتی  خدای 

انديشی انسان، وفطرت يا بنُ انسان   » بوده است . «  انگيزنده ِ خود 
» است ، هم به  اکومن » ، که پيشوندِ نام ِ« اکوان» و «    اکـه= ئه که

  » است .   دايـه»، وهم به معنای «  شگفتیمعنای «  
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،آبستن  روشنی  به انديشيدن ميانگيزاند، وبه بينش و    گفتی» ، خرد را« ش
ميکند، و روشنی وبينش و انديشه را چون فرزند انسان ، ازدرون تاريک  

شگفتی، ديدن و تجربه کردن پيدايش ناگهانی  خود ِانسان ، ميزاياند .  
بيگانگيش،   رغم  به  که  است  ،ازتاريکی  مجهول  و  ناشناخته  چيزی 

و  ميشودپذيرفته  داشته  «    دوست   ، سيمرغی  درفرهنگ  از  .  تـرس 
» وجود نداشت . رفتن رستم به هفتخوان آزمايش، شتافتن به    تـاريکـی

 . ببيند  را  ها  شگفتی  تاريکيها،  دراين  درست  تا  تاريکيهاست،  درون 
درحاليکه ، غارتاريک افلاتون، که سرانديشه افلاتون ازمعرفت برآن بنا 

، و برای رسيدن به بينش ونور، بايد زنجيری  ميشود ، ترس انگيزاست
که انسان را درتاريکی بند کرده است ، بگسلد وازتاريکی، بگريزد ، يا 
بوسيله « منجی» از« زنجيرتاريکی» نجات داده شود . درحاليکه زال  

، تو راه تاريک را برگزين ، تا شگفتی ببينی  زر، به فرزندش ميگويد:  
فت است که رستم ، توتيائی راپيداميکند، که و درپايان چنين راه پرازشگ 

. ميسازد  چشم   چشمهاراخورشيدگونه  درتاريکی،  ها  شگفتی  تجربه 
  . خورشيد گونه را پديد ميآورد  

  ازاين پادشاهی، بدان، گفت زال   

  دوراهست، هردوبه رنج ووبال 

  يکی ديرباز آنکه کاوس رفت   

  « دوهفت»وديگر که بالاش باشد 

  چشمت ازخيرگی برو،  بماند     تيرگیو پرازشيروديواست  

  باشد جهان آفرين  يارتوکه     شگفتی ببين، بگزينکوتاه  تو

به انسان ، آموزه ای و بينشی وفلسفه ای و مذهبی، ارائه داده نميشود تا 
برگزيند، بلکه به او سفارش ميشود که اگر« چشمی ميخواهی که با آن،  

را ميتواند روشن بکند و   پر از   ببيند » ،جهان  تاريک ولی  راهی که 
( بهترين گزينش که آزادی خرد را تضمين   شگفتی ها ست، بـرگـزيـن
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يا    گزينش راه جستجو و آزمودنميکند ،   است ). زال که فرزند خدا 
به فرزندش، راه راست و صراط مستقيم را   سيمرغست ( =ارتا )  ، 

ميدهد ، بلکه به او سفارش نشان نميدهد، وبه او يک آموزه دينی يا فلسفی ن
بهتراست خودت « راه تاريکی که هرگامش ، شگفتی است،  ميکند که  

بيابی کننده  روشن  و  روشن  چشم   ، خودت  تا   « خرد،    برگزينی    .
که   برگزيند،  را  تاريکی  راه  بايد  بينديشد،  و  شود  بسيج  اگرميخواهد 

تفاوت  درست ميتوان  درهرگامی چشمش بر شگفتی ديگر، خيره ميماند .  
مفهوم « گزينش ِ» زال زر را، ازمفهوم « گزينش ِ » زرتشت ميان «  

. « گزينش» برای زال زر،  ژی » و « اژی » درگاتا ، دراين جا ديد  
گزينش راه جستجو درخود آزمائيست ، نه گزينش« ژی = زندگی » ،  
نيازبه  و  متمايزاست،  و  مشخص  و  روشن  کاملا   ، زرتشت  برای  که 

ندارد   . برای زال زر، خدا ، که اصل جوينده است ، يارو  جستجوئی 
اصل  با  ، جفت   « ميجويد   » که  . خردی  انسانست  با  جويندگی  جفت 
جويندگی (= رام ) هست . اين خداست که دراوو با او ، ميجويد و ميپرسد  

  و ميآزمايد . ازاين رو، ترس ازتاريکی، بی معنا هست .

( يونکر) . « شب = شه   معنای « شب» ، « هفت » است درهزوارش،  
( او که دايه    اينهمانی با سيمرغ ، ابرسياه وتاريکف » درکردی ،  

  (! نوزادکش ميشود  به جن  تبديل  وقابله همه کودکان جهانست ، سپس 
دارد . دوهفت ، به معنای « شب درشب، تاريکی درتاريکی » است . 

ت ، به  ای رستم ، فرزند من ، تو دراين راه تيره و تاريکست که چشم 
شگفتی ها ، خيره ميماند ، دراين راه تاريکست، که درهرخوانی، تو با 
شگفتی ديگری ، روبرو خواهی شد، و با خرد خودت، بايد شيوه برخورد 
با آن شگفتی را بيابی ، و رستم ، برای يافتن معرفتی که چشم کورشده ِ 

، نياز   شاه و سپاهيان ايران( نگهبانان جامعه = حکومت ) را روشن کند
به تجربه اين شگفتی ها دارد . تو اين رسالت را نداری که درپايان بروی  
، به شاه و سپاهيانش ، صراط مستقيم و راه راست ( آموزه روشن ) يا  

يک مذهب وشريعت وفلسفه و يک مشت اوامر و احکام ، بياموزی .   
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اينست که چشم هرکسی را، مانند خورشيد ، ازخود ،  بلکه رسالت تو 
سيمرغ ، به کسی، « روشنی ، يا صراط مستقيم و راه  روشن کنی .  

به  را  هرکسی  بلکه   ، نميدهد   « و َنکـنُ  بکـنُ  وحُکم  روشن،  راستِ 
چه   بينديشد  خودش  تا  ميفرستد  ها  درشگفتی  آزمائی  خود  هفتخوان 

  .  ميتوان کرد وچه نميتوان کرد

ترس ازتاريکی ، با آمدن زرتشت ( ازخودِ گاتا ،آغازميشود که بينش   
درتاريکی را به سخره ميگيرد ) وچيرگی مفهوم روشنی اش ، بر روانها  

ترس ازتاريکی، ترسيدن ازآزمودن و جستجوکردن  وانديشه ها چيره شد.  
و   سرگردانی  و  آسمان  و  زمين  ميان  ماندن  معلق   » از  وترس 

.« ترس ازتاريکی» ، رابطه انسان را با « شگفتی     گمگشتگی» ميشود
وانديشيدن برپايه شگفتی » وبا « آنچه نواست » ، بکلی تغيير ميدهد ، 
وحتا وارونه ميسازد . با ترس ازتاريکی ، « ترس ازنو» پيدا ميشود . 

آئين سپنج دادن  « نو» ، بيگانه و اجنبی و دشمن شمرده ميشود . «  
بود    سيمرغی آئينی   ، يا  »  سرگردان  و  آواره  و  وغريب  بيگانه  که 

خود  خويشکاری  و   ، ميپذيرفت  باز،  آغوش  با  را   « نوی  «هرچيزی 
ميدانست که برای « بيگانه و آواره و سرگردان و غريب و نو » ، جشن  

با زمان،    ميگفتند ، چون   سـپـنـج  برپا کند .ازاين رو، به زمان گذرا ،
و بايد برای آمدن « زمان نو که  هرروز، « نوی » ،پيدايش می يافت ،  

ناشناخته است »، جشن گرفت و با « نو» ، دوست شد وبا آن به کردار  
. ازمعانی ، « سپنج » که باقی مانده است ، « يوغ دشمن ، رفتار نکرد  

» ميباشد . سپنج دادن به غريب و تازه وارد و ناشناس، به معنای « يوغ  
« زمان ، سپنجيست » ، اين    شدن با غريب و ناشناس و غير» است .

محتوا را داشت که بايد به پيشواز« تازه ها و نوها و بيگانگان و آنان  
. درست اين احساس   که غيرازما ميانديشند » رفت، و با آنها يوغ شد

» امروزه  دراصطلاح  آينده،  و  زمان  به  نسبت   ، انسان  زمان    مثبت 
  ، واژگونه ساخته شده است . سپنجی»
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ازتار«   برای    يکی»ترس  آينده، علت  از  از «    ترس  نفرت  و   ، شد 
گذرائی زمان » ايجاد گرديد . با ترس ازتاريکی ، رابطه انسان ،  با  
زمان وبا نو، وبا « بيگانه » ، مختل و آشفته گرديدند ، و زمان گذرا يا  
وشرّو  دشمن  بيگانه،   ومردمان   ، نو  وانديشه  نواست  وباآنچه  فانی، 

  عتماد ، شمرده شدند .  خطرناک وغيرقابل ا

ايجاد ميگردد ، که « روشـنـی» ، « غايت   ترس ازتاريکی، هنگامی 
، ونفرت   زندگی» ويا « معنای زندگی»، و يا « حقيقت زندگی » ميگردد

ازتاريکی، وگريختن ازتاريکی ، و  چيره شدن برتاريکی( دربندکردن و 
زندگ  تاريکی، ضرورت  ساختن  نابود  يا   ،( انداختن  «  بدام  ميگردد.  ی 

  » ، غايت زندگی » و « معنای زندگی» و« حقيقت زندگی » ، بايد 
. زندگی ( ژی=گی= زی ) درفرهنگ سيمرغی،    روشــن  ،» باشند 

جفت جداناپذير« تاريکی و روشنی باهم » است . هردو باهم، گردونه  
غايت و معنا و حقيقت    آفرينندگی را ميکشند، وباهم ، بنُ زندگی هستند.

ن انسان هستند، و طبعا گوهرشان ، « جفت ازهم ناگسستنی تاريکی ، بُ 
  و روشنائی » ميباشد . غايت و معنا و حقيقت، هميشه شگفت انگيزند
.  شگفتی ، با تحول تاريکی به روشنائی ( هست شدن ، پيدايش ) و با  
تحول روشنائی به تاريکی ونهفته شدن تاريکی درروشنی ( ازنو، تخم و  

( شدم  «    بنُ  ناپذير ِ  پيوند  و  آشتی  تضاد   ، زرتشت  آمدن  با  کاردارد. 
اذهان   بر   ، همزاد  تضاد  و  جدائی  دراثر همان  با روشنائی»،  تاريکی 
  وروانها، چيره ميگردد. غايت و معنا وحقيقت، دربنُ ، روشن ميگردد .

پيداکند.  حقيقت  ويا  ويا غايت  معنا  تا  ساخته شود،  بايد روشن  زندگی، 
دن ، بايد مستقيم دراين معنا و غايت و يا حقيقت ، ماند و  برای روشن بو

پديده « دين » ، معنای اصليش را که « زايش  استواربود . اينست که  
ايمان،  ، و به «  پياپی ازوجود هميشه آبستن انسان» باشد، ازدست ميدهد

  » کاسته ميگردد .  به يک بينش ثابت
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، درتاريخ ، سبزميشود .   فـلـسـفـه  با متزلزل شدن « ايمان مذهبی » ،
تفکر فلسفی ، « ايمان فوق العاده به مقولات ومفاهيم وتعاريف عقلی  

درتثبيت کردن  ،    روشنیکه  فلسفه، همان ايمان مذهبی را دارد  .    » دارد 
و« تک معناسازی مقولات و مفاهيم ، و « بريدگی کامل مقولات ازهم  

. وآنچه   ، ممکن ميگردد، و مفاهيم ازهم ، و تعاريف ازهم » درانديشه  
با   اينهمانی   ، بريده و روشن شده  ، کاملا  ازهم  را که در عقل وذهن، 
واقعيات و پديده ها و موجودات درجهان ميدهد . ايمان به توانائی بيحد 

ايمان نا آگاهبودانه به اينهمانی اين مقولات ومفاهيم و تعاريف ، دراثر،  
« ايمان به  است .     »Sein=Denken« انديشيدن، با جهان هستی ،   

ارزش مطلق مفاهيم و مقولات» درفلسفه ، جانشين « ايمان مذهبی»  
. زندگی، موقعی ارزش دارد که معنای روشن، يا غايت روشن    ميگردد

وحقيقت» ، مقولات  ، و يا حقيقت روشن دارد . گوهر ِ « معنا و غايت  
« فلسفه » مانند «  و مفاهيم ِ روشن و ثابت بودن آنانست . بدينسان ،

مذهب» ، زندگی ( ژی = گی=جی) را که « جفت جدا ناپذيرومتحول  
بهم ، وآميزنده بهم ِتاريکی روشنی » است ، متزلزل و آشفته ميسازند  

) خود ، چون گستره های تاريک و روشن زندگی، رابطه جفتی ( يوغی  
، و رابطه اضدادی ميان  را درآفرينش زندگی ، به کلی از دست ميدهند

آنها، برقرار واستوارميگردد ، که سپس بطورمفصل ازآن سخن خواهد 
رفت . زندگی، موقعی «ارزش » دارد ، که معنای روشن ، غايت روشن 

  ، حقيقت روشن دارد .  

ن چيز» است  آوسيله بودن » هرچيزی ، بيان « هويت  ارزش  «و لی 
. اين معنا، يا غايت يا حقيقت ، برترين ارزش را برای  زندگی کردن 

معنا ويا غايت و يا حقيقت ، وسيله برای دارد ، درست ، بيان آنست که  
وارونه آنکه ثابت    رابطه « وسيله با غايت ». ولی  زندگی کردن هستند  

ت، باهم ،  وسيله وغايو روشن انگاشته ميشود ، يکسويه وثابت نيست . 
هروسيله ای، با يک  .     رابطه نوسانی ( تاب خوردن ) وموجی دارند

ضربه و دريک چشم بهمزدن،  نا آگاهبودانه ، وارونه ساخته ميشود  
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وخودش، غايت ميگردد ، و غايت را ، تبديل به « وسيله خود » ميکند   
  .  

ل به « وسيله » ، تبديل واعتلاء به « غايت » می يابد ، و غايت، تقلي 
را  تحول  و  نوسان  اين  امکان  نميتوان،  با هيچ روشی  يابد،  می  وسيله 

دراديان نوری، به معنای آنست که الاهشان،    « حکمت »ازميان برد .  
به   را  شرّ»  که«  دارد،  وحق  قادراست  اش،  اندازه  بی  قدرت  دراثر 
کردار« وسيله » ، به غايت رسيدن به « خير» ، بکارگيرد . ولی فاجعه  

نديشه ، آنست که دريک چشم بهمزدن ، شرّ که وسيله است ، تبديل اين ا
به غايت ( به خير) ميشود ، و « خير= ايده آل ، ارزشها ، نيکی ها ..»  

حکـومـت »  و « احکـام  را به کردار وسيله درخدمت خود ميگيرد . « 
الـهـی»   که  برپايه اين انديشه « حکمت » ، بنا نهاده شده اند، همه  

تار اين واژگونه شوی ، غايت به وسيله ، معنا به صورت ، خيربه  گرف
ميشوند اين   شرّ  جلو  نميتوان   ، وزهد  نصيحت  و  ارشاد  و  وعظ  با   .

  واژگونه شوی را گرفت .

به   معنای روشن، يا غايت روشن ، يا حقيقت روشن ، تبديل و تقليل 
تاريخ  خطرناکترين وسائل  قدرتمندان و قدرتخواهان ، دراجتماع و در

، که بايد درفرصتی ديگر، گسترده شوند .  فرهنگ سيمرغی،    می يابند 
درفرهنگ     « روشنی و تاريکی را، جفت همآفرين زندگی » ميداند .

سيمرغی ، « معنا » و «غايت » و « حقيقت» ، جفت های روشنی با  
تاريکی هستند( همزاد به هم چسبيده ، که کاملا برضد همزاد زرتشت  

تصوير جفت= يوغ = ييما= ... هيچکدام از دوجفت، وسيله ِ  درباشد ).  
نميشود به    ديگری  رسيدن  وسيله  را   « شرّ   » نميتواند  خير»،   »  .

خيرسازد ، و اين کار را مقدس بداند . درتصويرجفت ( يوغ ) ، اوج 
همکارو  پذيروباهم  تحول  هم  به  و  باهمند،  تاريکی،  اوج  با  روشنی، 

سيله ديگری نميگردد. معنا و غايت و حقيقت، همآفرينند ، وهيچکدام ، و
با زندگی (= ژی ) جفت ويوغند، وباهم ، بنُی هستند که اهورامزدا يا 

« اژی = شرّ » وجود ندارد ،  يهوه و الله ، آنرا نيافريده و خلق نکرده . 
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آغاز، مانند زرتشت رد کند ودشمن بدارد ، بلکه «   که کسی ازهمان 
ش می يابد ، که خرد انسان ، نيرومندی خود  اژی= شرّ» هنگامی پيداي

را از دست ميدهد ، و نميتواند « مختلف ها و متنوع ها » را باهم، يوغ  
  .   و همپرس وهمآفرين سازد

اين برضد انديشه « ازخود بودن بنُ » هست . بُنی که خلق شد ، ديگر، 
که  بُنی  چنين  با   ،  « شگفتی   » مفهوم   . ندارد  اصالت  و  نيست  بنُ 

گوهرش يوغ وجفت است ، و با چنين معنائی و غايتی و حقيقتی در  در
زندگی ، کار دارد . درگستره رابطه يوغی ، يکی فاعل وديگری مفعول 
، يکی علت و ديگری معلول نيست . يکی ، نی ، و ديگری ، نائی نيست  

سيمرغيان  .  دراين گستره ديوی، يا « پيوند جفتی ويوغی» است که  
ميانديشيدند . تن وجان، شاخ وباد، هرچند، به غلط   ولویوخرّمدينان و م 

دوتای جدا ازهم به نظر ميرسند ، ولی دوتای باهمند، « دولايند، يک 
  ورقه تاشده اند »، نه دوتا .

  غلط رفت ، غلط رفت ، که اين « نقش » ،    نه مائيم

  که تن ، شاخ درختيست و ، ما ، باد نسيميم 

  است نسيم فعل ، هم از شاخولی جنبش اين  

  هم آنيم و هم اينيم خمش باش، خمش باش، 

خدا، هم همجنس وهم « ناجنس » ، هم « مهمان» وهم « ميزبان» است،  
  چون با آنکه نه اينست و نه آنست، ولی آميخته باهردوست

  ازجنس ، نبود « حيرتی » ، بی جنس ، نبود  الفتی

  همرنگی  ويک جنسی ، شگفتی نميآفريند  

  تو، اين نه ای و آن ، نه ای ، با اين و آن آميختی 

  هردو جهان ، مهمان تو ، بنشسته گرد خوان تو

  صد گونه نعمت ريختی ،  با ميهمان ، آميختی 
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  آميختی ، چندانک او، خود را نميداند زتو 

  آری کجا داند ؟ چوتو ، با تن ، چو جان آميختی 

فهوم « نيمه » که برای ما ، بيشترنشان « دوبخش بريده ازهم  درست م
» است ، در گستره پيوند يوغی، محل اتصال و آميختگی ويکی بودنست 
. « نيمروز» ، درست جائيست که دوبخش، به هم می پيوندند و يکی  
ميشوند . نيم، مسئله « تاخوردگی وخميدگی» يک چيز به دوبخش است.  

اختلافات، و  به   تفاوتها  نه   ، ميگردد  درک  تاخورگی  کردار،  به 
  کرداراضداد .  دراين راستا مولوی ميگويد :

  گفتم :  زکجائی تو ؟  تسخر زد و گفت ای جان

  نيميم زترکستان ، نيميم زفرغانه 

  نيميم زآب و گل ،  نيميم زجان و دل

  نيميم ، لب دريا ، نيمی ، همه دُر دانـه 

  منم خويشتگفتم که رفيقی کن با من ، که  

  بنشناسم ، من ، خويش ز بيگانهگفتا که 

درست درجفت بودن « بروميوه درفرازروشن ، و تخم درپستی وتاريکی 
هم   است که شگفتی وخيرگی(   ، پست  بالا و  بودن  درجفت   ، بودن   «

ن تا دوتائی بودن ، وهم پيوند يافتگی دوتا به هم ، وهم نه اين تا ونه آ
  بودن ) اوج معنای مثبت خود را ميدهد .  

  بالا ، همه« باغ » آمد و پستی، همه « گنج » 

  سيمرغ درآسمان،خوشه ايست، که درافشاندن، گنج درزمين ميشود 

  ،  نه بالا و نه پستيم   بو العجانيم ما، 

  شگفتی درهمين احساس ِ نه بالا بودن، ونه پست بودن است 

  د تجلی( آگاهی ازبنُ بودن ) خاموش که تا هستی او ، کر
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  هستيم بدانسان ، که ندانيم که « هستيم ؟» 

  هستيم بدانسان که  ندانيم ، «که هستيم»؟  

شگفتی ازاينجا آغازميشود که ما « به گونه ای هستيم » که نميدانيم ، «  
چه وکه هستيم ، ويا اساسا هستيم يا نيستيم » . « بنُ ، که احساس جفت  

پايان  بودن ِ همزمان پ ايان روشن ، با آغازتاريک » باهم ، ودرک « 
مادروسرچشمه    ، است  باهم  درفرود»  آغازبودن  و  درفراز،  بودن 
هميشگی، شگفتی هاست. اين انديشه « بنُ بودن = معنا و غايت و حقيقت 
بودن » ، مفهوم « کمال » بود  . اين ، هم اين وهم آن بودن ، و نه اين  

بنُ » هست، اصل پيدايش « شگفتی » هست    ونه آن بودن ، که « گوهر
»  .  ، تاريخ  و  جهان  و  زندگی   « حقيقتِ   » و  غايت»  و«  معنا» 

گوهرشگفتی داشت ، نه گوهر« روشنی مطلق ». معنا و غايت و حقيقت  
 زندگی، شگفت انگيزند، نه روشن ( انديشه ای برضد انديشه زرتشت ) 

فل  درمکاتب  حقيقت،  و  وغايت  معنا  اينکه  دراثر  روشن  .  غرب،  سفی 
ساخته ميشد،  ودرهمه رويدادها و پديده ها، اين روشنی، جُسته ميشد ، 
و تاريخ ، غايت پيدا ميکرد ، جنبش های اجتماعی و سياسی نيزبايستی  

  ) بپردازند  غايت ومعنای روشن،  آن  دهی  واقعيت  به   ،  »، پديده  اين 
عه ،  پيشرفت » خوانده ميشد ) ، تحميل قهرو خشونت وتجاوز و خد

پيدا ميکرد بلافاصله   حقانيت  نميرسيد،  غايت  بدان  که  به محضی  و   ،
ياءس و نوميدی، همه را فراميگرفت ، و تاريح و اجتماع و اخلاق ، بی 

  معنا و پوچ وبی ارزش شمرده ميشد .

معنا» و« غايت» و « حقيقتِ  ولی چنانچه آمد ، درفرهنگ سيمرغی ، «
تی داشت ، نه گوهر« روشنی » زندگی و جهان و تاريخ ، گوهرشگف

مطلق ». معنا و غايت و حقيقت زندگی، شگفت انگيزند، نه روشن (  
. درغزليات مولوی ، غالبا با اين   انديشه ای برضد انديشه زرتشت )

پديده ، روبرو ميشويم . مثلا دريک غزل،«دل» با «من »( خودِ آگاه  
  اجتماعی) روبرو ميشود :
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  و به من بنگريد ، گشت ، صورتیمن ،  دل اين

  بوسه همی داد، دل ، بر سر و پيشانيم

  گفتم ای دل ، بگو ، خير بود ، حال چيست ؟ 

  تو، نه که نوری همه ؟    من ، نه که ظلمانيم ؟

  زچيست ؟،  خيرگی ازخود» ،              ور تـو ، مـنـی« 

  نميدانيم مست بخنديد و گفت  دل ،  که  

سيمرغی ، « بينش زايشی = يا بينش و روشنی » که درفرهنگ  دين  «  
را که ازتاريکی وجود خود انسان، زاده ميشود » ميدانست، وبدين علت 
، نه تنها « ترس ازتاريکی= ترس ازجستجووآزمايش واشتباه وکژروی  
اميد در   و گمراهی وآويختگی » درروانها نبود ، بلکه نوعی شادی و 

ازن استقبال  و  تاريکيها  به  .  شتافتن  داشت  وجود  ها  تازه  و  ها  و 
آفرينش   های  ازاسطوره  زرتشتی  الهيات  روايت  که  درآغازبندهش، 
جايگاه  آنکه  يکی   . ميشود  بازتابيده  تاريکی،  از  ترس  اين   ، ايرانست 
اهريمن (= اژی ) در تاريکی است ، و تاريکی با « پس دانشی » و «  

داده ميشود اينهمانی   ، پايگی »  تاريکی،   .  زدارکامگی » و « ژرف 
. بقول بندهش « خيم ِ زدارکامگی  سرچشمهِ « اژی = ضد زندگی» است  

که قهروپرخاشگری و تجاوزطلبی » باشد ، ازجای تاريک است . اينست 
که وارونه فرهنگ سيمرغی، تاريکی ، با مفاهيم  ناخردمندی ، گمراهی،  

دکاری پليدی، بی صفائی، پيچيدگی، ابهام و افسردگی و پريشان حالی و ب
و بيراهه و کج روی ، همگوهر ميگردد . درحاليکه درفرهنگ سيمرغی  
اين    . بود  دربرابرتاريکی  ديگری  موضعگيری  ،درست  زری  زال  و 

  شعرسعدی، ردپائی ازاين موضعگيريست که : 

  زکار بسته مينديش و دل شکسته مدار 

  که « آب چشمه حيوان » ، درون تاريکيست 
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را می يابد، چون گوهرشب چراغ را    خضر، که درتاريکی ، آب زندگی
دارد که با ديدن آب ( تخم و آب= رويش ) ، روشن ودرخشان ميشود ، 
همان « خدر» و همان سيمرغست که « ابرتاريک وسياه است ، چون 

  ابربارنده و سرچشمه آبست که با « برق خندان » ، فرو می بارد . 

بهرام » است که  دراوج تاريکی ميان شب ، همآغوشی « ارتا فرورد و 
دراثرآن ، نطفه جهان هستی و خورشيد روشن، نهاده ميشود، و درپگاه  
، اين نطفه ، تبديل به جهان هستی وخورشيد شده و زاده ميشود . به همين 
علت نيز« دين » ، بکلی معنائی ديگر درفرهنگ زال زری دارد، که  

به محکمه و    درالهيات زرتشتی برپايه درک گاتا بوجود آمد( دين، تبديل
قضاوت و مجموعه روشنی يا معلومات اهورامزدا ميگردد ) . « دين»، 
ديدن چيزهای ناچيزو دورو متحرک در تاريکی و سياهی شب ميباشد،  
مانند چشم ماهی کر( که دلفين بوده است، که نام ديگرآن، کچه است که 
سيمرغست ، دير کجين= نيايشگاه سيمرغ ) که موج آب را   نام خود ِ 
نماد خود سيمرغست )که يک   ازدورها می بيند، وياچشم کرکس ( که 
بيند، وياچشم اسب ( ماه وخورشيد که هردو  تکه گوشت را ازدورمی 
اينهمانی با سيمرغ دارند ) که يک مو را درتاريکی ازدور می بيند ،  

  هست . 

دين که رسيدن به بينش درتاريکی باشد ، با مفهوم روشنی زرتشت ، 
آ ازهمه  که و  مطلق  روشنی  آگاه=  هرويسپ   ) اهورامزدا  بودن  گاه 

. اين با بينش زايشی که اززهدان    ازتاريکی پيدايش نيافته ) فرق دارد
تاريک خود هرانسانی بيواسطه و بلافاصله ، ميجوشد کار دارد ، که با 
انديشه برگزيدگی زرتشت ازاهورامزدا، ناسازگاراست . دين، که بينش  

باشد ، با انديشه « آفريننده بودن تاريکی » کار دارد   زايشی ازخود انسان
  .  
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 15  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  روان و تن انسان، پرازشگفت است
  

پيوند سيمرغ( خدای آسمان) با آرمئتی( خدای زمين) ، يک معنای تشبيهی  
شاعرانه نداشت ، بلکه پيوند بزرها و نطفه ها ( سيمرغ= آسمان ) درتن  
هرانسانی بود . تن ، به معنای زهدان است . تنبان و تنکه ، بهترين گواه  

د که  براين معنايند . از سوی ديگر، درپهلوی ( فره وشی ) ديده ميشو
معنای تن ، جای آتش يا « آتشدان = کانون ) نيزهست . چونکه تخم و 
بذرو نطفه ، آتش شمرده ميشد و زهدان مادر، تــنـور ( تن + ئور، ئوريا 
عور هم به معنای زهدان و شکم است ) است ، « داش يا کوره » است  

تش  درآتشکده= نيايشگاه يا جشنگاه ، انسان، تـنـوری برای افروختن آ.  
ميگردد  درخود،   ( خدا  تخم  يا    انسان.    (  خدا  تا   ، ميرود  آتشکده  به 

سيمرغ ، اورا آبستن کند ، و درتن او، نطفه خود را بکارد . ازاين رو  
بود که به بهمن و به سيمرغ ( عنقا) ، آتـش فـروز ميگفتند، چون بهمن  

د و هما ، نطفه و تخم ، درتن هرانسانی ميشدند. درتنورو آتشکده وجو
هر انسانی ، آتش وجود خود را بر ميافروختند. ارتا واهيشت يا ارتای  

  .  خوشه ( سيمرغ ) ، خوشه تخم ها ، خوشه آتشها بود

به سخنی ديگر، هرانسانی، موجودی آبستن يا دوگيان يا « ديو» است . 
) است    جمدوانه = لفه = جيما =  انسان، آبستن ، ديوانه ( ديو+ يانه  ،   

.انسان، جفتِ به هم پيوسته ِ تاريکی و روشنی است . ولی آنچه در درون  
تاريک اوست ( ضمير= نطفه سيمرغ )، کشش به باليدن و عروج کردن 

  و سربه آسمان افراختن  وروشن شدن دارد .  

فرهنگ ايران، « هستی » را ، روند هميشگی « ازهم گشوده شدن ،  
  = وخنديدن  بازشدن  ازهم  روند  يا   ، آن  با  همزمان  و   ،« شـکـفُتن 
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هميشگی « پيدايش نوو غيرمنتظره و ناشناخته ، و طبعا شگـفِـت آميز»  
ميدانست. مفهوم « پيـشـرفـت » که ميخواهد جنبش بسوی « آينده و  
روند حرکت   از   ، را  ، شگفتی  ميکوشد  باشد،  وثابت»  غايتی روشن 

بايد برضد فط ، وطبعا  آينده ، حذف کند  ،   بسوی  ، بجنگد  انسان  رت 
وازاينجا قهرو خشونت دراجتماع، با آرمانهای « پـيـشـرفـت » ، حقانيت  

  .   پيدا ميکنند

همين « انديشه «غايت روشن» و« معنای روشن برای آينده در تاريخ ، 
معين کردن » که گوهراديان نوری وجنبش های سياسی و ايدئولوژيها  

د شگفتی  پيدايش  دشمن  بزرگترين  طبيعت  هست،  آوری  ونو   ، رتاريخ 
  زاينده انسانست. 

آنچه هميشه تاريکست، هميشه آبستن است، وهميشه درروندِ خود گشائی 
و ازهم شکفتن و روشن شدنست، و اين روند ِ روشن شوی تاريکی ، 
رونديست که هيچگاه ، پايان نمی پذيرد . هستی، انسان ، هرجانی وپديده 

است . شکـفُتن و خنديدن ، اينهمانی با ای ... زايمان پی درپی ِ شگفتی  
« شـگـفِتن= تعجب  ازديدن نوها وآشنائی ودوستی با مجهولات » داشت  
. انسان ، « هستی می يابد » ، هنگامی که ميشکوفد و گشوده ميشود و 
ناشناخته های درونش، ميگسترد و ازديدن اين ناشناخته های نوين ، به  

گيخته ميشود . چنانچه ديده خواهد شد ،  شگـفِت ميآيد و به انديشيدن ان
تجربه فرهنگ ايران ، ازشکُفتن ، و به شگـفت آمدن ، يک  ريشه داشت 
. خدايان ايران، همه ، اينهمانی با « گـلُ » داشتند و نام سيمرغ ، گلچهره 
و گل سوری و گل کامکاربود . اين وجه تشبيه شاعرانه نبود ، بلکه آنها 

درگيتی ، در روند زمان در سی روز ماه ، هر روز  غنچه هائی بودند که  
درچهره ديگر، ميشکفتند و نو وشگفتی ميآوردند . گيتی ، گلی واشده و 
گشوده شدن « غنچه خدا » بود. همين سائقه « ازهم بازشدن و خود را  
گشودن هميشگی » را ، به هر انسانی و به هرجانی داده بودند. غنای 

به دريائی ازآب دارد تا بنوشد ، و هر روز فراتر  وجود تخم  انسان ، نياز  
خود را بگشايد و ازگنج درون خودش ، به شگفت آيد و بخندد . اين « 
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تشنگی بی اندازه وجود انسان » را برای « ازهم گشوده شدن » ، مولوی 
آب شمرده    ، ايران  ، درفرهنگ  باده   . ، ميسرايد  بسيار زيبا  درغزلی 

  ميشد .

  و نـرّی و اوستاد گرتو شراب باره 

  چون گـلُ مباش ، کزقدحی خورد و اوفتاد

  چون دوزخی درآی و،  بخور، هفت بحر را 

  تا ساقيت بگويد :  کای شاه ،  نوش  باد

  گر « گوهريست مرد » ، بود بحر ساغرش 

  دنيا ، چو لقمه شودش ، چون دهان گشاد

  دنيا ، چو لقمه ايست ، وليکن نه برمگس

  آنکس کزو  بزادبر آدمست ، لقمه ، بر

  آدم ، مگس نزايد ،  تو هم مگس مباش

  جمشيد باش و خسرو و سلطان و کيقباد

  حقايق ، جان عشق آمد ، که دريارا درآشامد

  که « استسقای حق»  دارد ،  که  تشنه شهريارست آن 

  زهی عشق مظفر فرّ ، که چون آمد ، قمار اندر 

  دوعالم باخت و جان برسر، هنوز اندر قمارست آن 

تصويرفروافشانده شدن تخم سيمرغ ( ارتای خوشه ) و« گنج شدن  در« 
تن انسان » ، بيان اين سائقه شگفت انگيز ازهم گشائی  خود ، و درشگفت 
آمدن از غنای نو به نو ِ خدائی خود ( توکئی دراين ضميرم که فزونتر 

گر«  ازجهانِی ) و انگيخته شدن به انديشيدن ازنو ميباشد. اينست که نام دي
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بهمن » که اصل انديشيدن و خنديدن و آبستنی »است ، « اکوان » يا « 
  اکومن » ، اصل شگفتی است .  
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  16  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  بـنُ ِهستی

  تـمـوّج وتحوّل هست
 هست  هرموجی که برميخيزد، شگفتی ِنوين

  

  انـدازه گرفت شگفتی را نخست، بـايـداز« خـود» ، 

  بنُ هستی درهرانسانی، هميشه ازنو، موج ميزند 

  

  «خـود»، درروبروشدن با شگفتيها 

  ، « اندازه گيرنده » ميشود
  

  که جانت، شگفت است وتن هم شگفت 

  نخست ، ازخود اندازه بايد گرفت

  فردوسی 

  

زال زری، يا فرهنگ   » ، يکی ازژرفترين انديشه های فرهنگاندازه  «  
 جهان هِستیسيمرغی ايران بوده است، که رابطه ناگسستنی، با پذيرش  
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» داشته است  سرچشمه شگفتی  وپيدايش انديشه ازشگفتیبه کردار ِ «  
» را ما، به معنای « تعيين طول وعرض وعمق چيزها    اندازه گرفتن . «  

و تجربه   »، يا « کشيدن چيزها » ويا « حدس زدن » ويا عبرت گرفتن
گرفتن ازچيزها ويا شمردن چيزها ميفهميم و بکار ميبريم . ولی اگربه  

پديده « اندازه  شعرهای گوناگون شاهنامه نگريسته شود ، ديده ميشود که  
  : » با پديده « شگفتی» هم ، به هم پيوسته اند 

  شگفت   يکی کار، پيش آمد اکنون

  ازدانش، اندازه نتوان گرفت که 

آمد پيش  و کارشگفتی  داريم،  ما  که  علمی  و  دانش  با  که  است  ه 
  معيارسنجشت ماست ، نميتوان آنرا دريافت وشمرد وآزمود.  

  عجب ماند و نيست ، جای شگفت

  ، اندازه نتوان گرفت ،   يابرتر کزين

  همی گفت، هرکس ، که اينت شگفت 

  کزين ،    هرگز، اندازه نتوان گرفت 

نيست، و نميتوان آن را    معيار دانش ماقابل انطباق دادن با  وقتی چيزی   
معياردانش خود ساخت ، شگفت انگيزاست. اينکه چيزی قابل انطباق   ِتابع

دادن با معيارما نيست، نشان آنست که آن چيز، محتوائی بيشتراز دانش 
 . ميکنيم  رد  آنرا  ما  پذيرد،  نمی  مارا  دانش  تابعيت  وچون  دارد،  ما 

اطاعت ازخود مِا، يا از دانش ما، يا از  ماچيزهائی را دوست داريم ، که  
. اندازه گرفتن ، چنانکه ازواژه «  معيارما، يا ازدين ومذهب ما ميکنند  

 »  ديد ه ميشود، با = باهم تاختن ودويدن  taacayati    +hamاندازه =
، کار دارد ، نه آنکه چيزی را ، طبق  دو چيز با هم ديگر   انطباق يافتن

ه چيزی را، مطيع چيز ديگربسازيم. اين کارها، چيزديگر بسازيم، ويا آنک
يا   اين بينش   همروشی وهمپرسی وهمانديشی« باهم رفتن   . نيست » 

نيست که ما آنرا ، برچيزها و پديده ها و انسانها و اجتماعات، باقهر، 
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تحميل کنيم . معمولا با داشتن يک معيار، يک بينش و آموزه ومذهب 
ميکو انسان   ، معياری  آن وحقيقت ِ  با«  منطبق  چيزهارا  همه  که،  شد 

خود   آموزه  و  بينش  معيارخود(  ومطيع  تابع   ، وطبعا   ، سازد  معيار» 
.پرخاشگری وقهروتجاوز( =   ) سازد  بينی خود  ومذهب ودين وجهان 
خشم ) درهمين جا ، بن و ريشه ميدواند  اين تحميل قدرت با قهرو خشم 

خشم وقهرند»،  است، که با تصوير« بهمن وسروش، دوخردی که ضد  
= سروش ).  البته  سروش خرد  -گوشجور درنميآيد ( آسن خرد= بهمن ،  

» را درفرهنگ ايران نداشته    اندازه گرفتنچنين کاری ، معنای اصلی «  
  است . 

ازاين نمونه ها ،که دوپديده ِ « شگفت و اندازه » ، باهم جفتند ، فراوانند، 
ويا اکوان ، وارونه اکومن  ،    شگفتیاکه =  (    اکوان ديوو در داستان  

ای  انديشه  پای  رد   ( است  شگفتی  اصل   ، زرتشتی  الهيات  ادعای 
  بسيارژرف ، باقی مانده است که : 

  جانت، شگفت است و تن هم ، شگفت

  نخست ، ازخود، اندازه بايد گرفت 

.  مسئله    جان تو وتن تو، به خودی خود (= ازخود )، « شگفت هستند »
ن وتن ما ، درما يا درديگری ، شگفتی برميانگيزند ، آن نيست که جا

» شگفت. «    جان وتن تو، ازخود، شگفت هستندبلکه مسئله آن است که  
»است ، و اين واژه شگفتی ، مرکب    skaptaسکپتادراصل اوستائی ، «  
»، هنوز معانی   سـک» ميباشد . «  kapta+ کفت  skاز دو واژه « سک  

» ، و هم به    جنينست، و هم به معنای «  خود را درکردی نگاهداشته ا
است    حامله» و « سکدار» به معنای    سکپر» است . «    شکممعنای «  

. پس« سک » ، حاملگی، يا « وجود جنين درشکم، يا تخم درتخمدان »  
»، به معنای « ازخود بودن، خود آفرين بودن    سـکاست . بدينسان «  

، با زی هاوسکائی ها  سجستانی ها و سيستانی ها و سک  » است ، و
  » را بيان ميکردند .  استقلال و آزادی وفرديت خوداين نام ، « 
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اصطلاح   «  اين  همگوهربا  اصطلاحات  از  يکی   ،  « وسکه  سک   »
.«سک » ،   اصطلاحات ِ يوغ و همزاد وگوازو مرو سپنج ... » ميباشد

 » ، دراصل ، به گاو آهن   سکهنه تنها جنين و زهدان باهمست ، بلکه «  
و آماج و کلند گفته ميشده است، که با آن زمين را شيارميکنند و ميکاوند 

» که ما درجيب هايمان داريم   سکـهّ( جهانگيری + آنندراج ) .  نام «  
، ازاين جا برآمده است ، چون دونقش و دورويه و سيمای متمم هم هستند 

( که  ( يک سکّه ، دو رويه متم همديگر دارد ) . درکردی ، به سيما  
، چسبنيدن بهمست   سکاننمرکب از دورخ هست ) ، سکوم گفته ميشود .  

. به همين علت ، به کوچه و بازارهم ، « سکه » گفته ميشود، چون 
 ، درسانسکريت   . پيوندد  می  هم  به  دردوسو،  را  ها  وخانه  دکانها 

سگت    sakhaسکا  . ميشود  گفته   ، همراه  و  دوست  به   ،     sagat  
» . و«    غيرقابل تمايزازهمستمعنای همانند و «  درسانسکريت ، به  

ودرپشتو ، سکالوه، به معنای     سگا» ، به معنای ازيک پدرومادراست .  
گفتگو، و سکالوه به معنای بحث کردن است و« سکوی» ، به معنای بهم 

« سکاليدن و سگاليدن »، به معنای « انديشيدن  دوختن است .  وواژه  
، چون اشخاص را به هم    در گفتگوکردن وهمپرسی باهم » بوده است 

. انديشه ،    ميکند  ميچسباند وهمراه و خويشاوند ميسازد و ازهم بارور
ازامتزاج و يوغ شدن انسانها ، پيدايش می يابد . و درکردی به جمک يا 

، يا«با هم از يک شکم وزهدان» گفته ميشود   هاوسکجيمک يا همزاد،  
. ازآنجا که تخم و نطفه ازسيمرغ ، درتن ها افشانده ميشد، سيمرغ ( سه 

ه دارد ) همزاد  صورت گوناگون  ارتا فرورد + ارتا واهيشت + اشی ب 
  . بود  يوغ هرانسانی  با و  ، هميشه درسکالش،  تـنـش »  انسان در« 

  :   سيمرغ بود

  ، همه با لطف تو، خفته شکفتههمه دربخت، 

  نگفته که :   خدايا تو کجائی ؟،  همه دروصل

  رحمت ، همه پرورده  نعمت  همخوابههمه 
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  همه، شه زاده دولت ، شده  در دلق گدائی 

  ، همه آفاق دويدميدم من، اين وصل بدچو

  نشنيدم که چه بـدُ ،  نام « جـدائی » طلبيدم ،   

رستم  « سک » ، بيان « وصل هِميشگی سيمرغ، با  تن ِ انسان» بود . 
، وبدين نام ، رستم ازاسفنديار، وسام هم ، « سکزی يا سکائی » بودند

  خوارساخته ميشود .   

يا    « کپته = کفته » درواژه « شگفت»پسوند   واژه  ،  ، همان  سکپتا 
» امروزيست ، که دارای معانی  کفيدن و کافتن و شکافتن و کاويدن  «

: ترکيدن ، ازهم بازشدن ، و بازکردن و جستجوکردن و تفحص و تجسس 
دارد .    دوبرآيند متمم باهم» همزمان باهم ،    شگفتکردنست. پس «  

د، و  يکی زايش کودک اززهدانست . زهدان، خودرا ميگشايد و بازميکن
جنين ، ازتاريکی مجهوليت ، پيدايش می يابد . اين پيدايش يابی ، همزمان  

« هستی يافتن » و « روشن شدن » و « بينش يافتن »  باهم ، معنای  
باهم را نيز، داشته است . ازسوی ديگر،« شگفت » ،     و « خنديدن » 

معنای کاويدن و جستجو کردن و شکافتن و بازکردن زهدان تاريک و 
درتجربه « شگفت »  تن موجود آينده ای را، که مجهولست نيز دارد .  ياف

کوشش هست . انسان، هم وجوديست    -2کشش هست، وهم    -1، هم  
 -2که بينش را ازخود ميزايد (دايه ، به معنای ِ مـادرو زاينده است ) و

هم کوشش است که او وجوديست که بينش و روشنی را ازهرپديده ای 
« ازخود، شگفت بودن ،  .    ( دايه به معنای ماما  )درجهان ، ميزاياند 

به بينش، شناختن »، را به کردارهستی آبستن  يک چهره «    - 1خود 
و  ،  « است  گرفتن  اندازه  را    -2ازخود،  آنچه   ، ديگران  واز  ازخود 

شگفتست، زايانيدن ومامائی کردن ، چهره ديگر « ازخود، اندازه گرفتن  
  .است » 
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ما عنای « تخم يا جنين درزهدان » هست . فقط  اساسا، « تن » ، به م 
ميدانيم » يکباره  را « عملی  زادن  کار،    ،   ، شدن  زاده  ازآن  پس  که 

تمامست، و« تن »، ديگر، زهدانی بی تخم، و بيکارو نازاميماند  . ولی  
که کسه باشد، به معنای نی   kasaآنها در تن وجان ( درانسان = کـسَ

به معنای تخم ِجفت هم هست. درسانسکريت  است ، مر+ دُم يامر+ تخم =  
، که هميشه  )، « يک اصل کلی زادن »  يک معنای مر، جفت است 
آبستن بودن  وهميشه درحال زادن بودن هست، ميديدند ، نه عملی يکباره 
و پايان پذير. « تن» برای آنها « جفت بودن هميشگی جنين و زهدان=  

« زائيدن يکباره » ، به« يک  گذر ازاين تجربه واقعی  آبستنی » بود .  
اصل کلی و انتزاعی جهانی » ، گامی انقلابی درتاريخ تفکر بوده است، 

« سراسر ِ که به چشم نميافتد وناديده گرفته ميشود . نه تنها انسان، بلکه  
هسـتان »، ازخدا گرفته ، تا هرجانی درگيتی ، تنومند هستند، چون «  

.    همه ،« شگفت » هستند.    دوجودی آبستن= تـن= آب وتخم » هستن
همه ، زاينده گوهرتاريک خود هستند ، و همه کاونده و جوينده و گشاينده 

  و دايه ومامای ، هستان ميباشند .

   . هست   ، شگفت»  چون«   ، هست»   »  ، هرجانی  يا  هستی، انسان 
که    ، است  تنومند»  و«  « هست»  داشت. چيزی  با شگفتی  اينهمانی 

بکاود    -2بکافد ، بشکوفاند، و  -1اريک خودرا  هميشه ازتاريکی ، گوهرت
، بجويد . « تن » درپهلوی به معنای « مقام وجای آتش يعنی جای تخم 

. اينست که تن وجان يا گوهرهستی انسان ، «   » هست ( فره وشی )
يعنی،    شگفت،هـسـت  ، ازتاريکی    -1»  هميشه و  -2،    زايندههميشه 

هست .« زايندگی» و « جويندگی » ، دو  درتاريکی، جوينده مجهول  
رويه يک پديده و باهم جفتند . هيچکس نيست که جوينده باشد و زاينده 

  ، انسان  وجود  که  بود  تصوير  اين  برپايه   . کانيا=   کاننباشد   =)1 -  
( گين+ زا = زهدان زاينده )  گنجزن =مادری ) يا    - 3نی +  -2چشمه+
  » شمرده ميشد . دريـا  ، يا «
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  گنج ، کزجهان بيش استآن يکی 

  در دل وجان خود ، دفين دارم 

  ، که جای من بادا  « ظلمت شک »

  دارم يقينگرازآن رو ، سر 

  من ، نهانی ز جبرئيل امين 

  ،  امين دارم  « جبرئيلی دگر»

من خودم به کردار نمونه همه انسانها ، غير ازمحمد که جبرئيلی داشت  
  ودم دارم . ، نهان ازجبرئيل او ، جبرئيلی ، ويژه خ 

داشتن«   را درفرد، و درجزء  و   کل  ودانه  تخم  انديشه «  بازتاب   ،  «
 . است  شده  افشانده  وانسانی،  درهرجانی  که  است،   « بزرسيمرغ 

، يا در فرد، گمی وتاريکی وناپيدائی ميآورد ، و کل ِفشرده شده درجزء  
ميآورد.  شگفتی  درپی  ، شگفتی   جزء  يا  ازفرد   ، آن  تدريجی  پيدايش 

  . رغ ، هميشه درحال زاده شدن ازانسانستسيم

  هرلحظه وهرساعتی ، يک شيوه نو آورد

  شيرين ترو نادرتر ازآن شيوه ِ پيشينيش

  يکی « جانی » ،در رفته به صد صورت عشقست ، 

  ديوانه شدم باری ، من ، و زفن و آئينش

ديوانه  انسان، ازتجربه اين شگفتيهای پياپی پيدايش خدا ازجان و ازانسان،  
  وسرگشته ميشود .

که دراصل « زه ری = زه ريه » ناميده ميشد ، هنوز درکردی ،    دريا
هم به معنای درياست، و همه به معنای زيبای سبزه رنگ است . زهدان  
يا تن ، چون آبگاه نيزخوانده ميشود ، نماد « دريا » درانسان است و 

زه ريان » درکردی  ازاين رو به شرمگاه زن ، دريا گفته ميشود ، و «  
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، به معنای کدبانو هست . اين انديشه درعرفان ، بشکلی وبا اصطلاحی  
، باقی مانده است که ما با نظر تحقير ازآن رد ميشويم  و بکلی بدان، 
پشت ميکنيم ، وبدينسان يکی از انقلابی ترين انديشه ها را درفرهنگ  

  ايران، فراموش ميسازيم . 

به غلط ، به معنای نيستی و فنا » فهميده    « دريا » و « عـد م ، که 
بنُ يا طبيعت ِ هستی .  ميشود ، « اصل حرکت درتموّج » شمرده ميشدند  

اصل ، حرکت ( ارکه = ارک = بهمن =    ، درهرجانی و درهرانسانی ،
. فطرت، يا بنُ    هخامن )  است ، نه سکون و ثبوت وقرارو يکنواختی

ارکه    ، بهمن   ) بهمن وهما   ، و گشت  انسان  موج  که  يا حرکتيست،   ،
  ، زرتشتی   درالهيات  درست   . ميباشد   ( پروازميگردد  و  ورقص 

که  سکون و ثبوت = کمال ِ روشنی،  گوهراهورامزدا در« بيحرکتی و
يابد » نموده ميشود .  در« خورشيد ثابت درميان آسمان» ، شکل می 

)   ولی فرهنگ سيمرغی ، گوهرکل هستی ( ازخدا گرفته تا همه هستان
محورچرخ  به  درنائينی   ، ارک»   ». ميدانست   ( ارکه   ) حرکت  را، 
آن  گرد  و  سوارند  آن  روی  چرخ  های  پره  که  ميشود  گفته  نخريسی 
ميچرخند . درواقع ، محور(= بهی) که گرداگرد او پره ها ميچرخند، 
درظاهر، ثابت می نمايد، ولی درباطن ، بيش ازهمه ميچرخد . همانسان 

بيش ازمحيط درحرکتست .  ارک ، دربرهان قاطع   نقطه مرکزی پرگار،
، تاب يا ريسمانيست که درجشن ، بشاخ درخت آويزان ميشود ، و برآن  
می نشينند و درهوا آيند و روند . اين حرکت نوسانی به گرد شاخه ، که  

ناميده ميشد.   « موج » که حرکت  ملازم جشن وشادی بود، « ارک» 
ود باشد ، گسترش همان انديشه « يوغ  ازفرود به فراز، و ازفرازبه فر

= همزاد » است ، که فراز وفرود ، قله وقعر را به هم می پيوندد ، ولی  
هميشه فراترميدود ، و نو و شگفتی ميآورد ، وتکراری که درجا بزند  

. آنها ، انديشه انتزاعی خود را، درتصاوير گوناگونی مينمودند، ، ، نيست  
ا ئی ، نميتواند کل معنا و « ايده = سرانديشه هرکدام ازآنها ، به تنهکه  

. ازاين رو رام در رام يشت ، خود را خيزاب ( موج )    » را برساند
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ا َشترک » و  « ا ُشترکا » نيزدر   انديشه در دو واژه «  . اين  ميداند 
برهان قاطع باقيمانده است .« اشترک » ، به معنای « موجه » و اشترکا 

ه  « عنقا   » معنای  به   ،  . های  ست  موج  سمندر،  يا  سيمرغ  يا  عنقا 
  .   درياست

در اردو و سانسکريت ، به دريا و اقيانوس ، سمندر گفته ميشود . دريا 
، در ذهن ما بيشتر، تصوير پهناوری و بی انتها بودن و وسعت وفراگيری  

، درحاليکه   بيدارميسازد  ، تصوير« مواج  را،  آنها ، « دريا »  برای 
  بودن و بيقرار بودن و حرکت وجنبش مداوم » را در ذهن ميآورده است

و آن را شادی آورنده، و مثبت درمييافته اند . چنانکه ارک با جشن ،  
ملازمست ، و « ورتن که همان وشتن و گشتن باشد » ، رقصيدنست. 
حرکت و تغيير، رقص است . اين بکلی برضد انديشه الهيات زرتشتی 
نام موج را درخوارزمی، « آهنگ  بود . خوارزمی درمقدمة الادب ، 

درفرهنگ سيمرغی ، سراسر جهان هستی  دين علت  دريا » ميخواند . ب
، چون دريا، معنای «    ( خداهم جزوهستی بود ) ، دريا شمرده ميشد

ارکه = حرکت و تموج ورقص درشادی » را داشت . امواج دريا يا آب  
تازنده ، همه ماهيان دريا را درآغوش ميگرفت و با آنها عشق ميورزيد  

) . اين يوغ يا   113خش نهم ، پاره  و آنهارا آبستن ميکرد ( بندهش، ب
جفت بودن موجست . چنانچه معنای « ارکيا » ، جوی آبست . جوی ، 
با خاک، همبستر  همان جوغ و يوغ و جفت است . آبی که ميگذرد ، 

جوی آب ، نماد گذروفنا نبود،  ميشود و آنرا ميبوسد و بارورميسازد .  
که « داستان نوح و .اين بود    بلکه بيان يوغ شدن و عشق ورزی بود

طوفان نوح » که با تصويری ديگر از« دريا » کار داشت  ، با جهان  
نگری سيمرغی ، درتضاد بود . ازاين رو هست که در شاهنامه فردوسی  
، درگفتار درستايش پيغمبر اسلام ، تصوير ايرانی از دريا ، سبزميشود، 

« کشتی نوح » که اغلب پژوهشگران ، آن را ناديده ميگيرند، و به فکر 
  ميافتند . 

  خردمند کز دور، دريا بديد     کرانه نه پيدا و بنُ ، ناپديد
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  جهان را چو دريا نهاد     حکيم اين 

  برانگيخته موج ازاو تند باد  

البته درتصوير ايرانی، حکيم هم ، که خدا باشد ، جزو همين دريا وخود 
ولی  . درياست  ، همين « مواج   همين  دريا  بودن »    شاخصه تصوير 

.  اين انديشه ، درشکل ناب وبی آميختگی اش ، درعرفان باقی   اوست
  مانده است . شاه نعمت الله ولی ميگويد : 

  جنبش دريا ، اگرچه موج خوانندش و لی

  درحقيقت « موج دريا » ،  « عين آن دريا » بود 

  عراقی ميگويد :

  و ليک جمله يک چيزاست ، موج وگوهرو دريا

  فی درميان انداختهصورت هريک ، خلا

  واعظ قزوينی گويد : 

  دريا ، به وجود خويش ، موجی دارد 

  خس ، می پندارد که اين کشاکش با اوست 

« هستی بنيادی و بنی» دردرون ِهرجانی وهرانسانی هم ، حرکت ( ارکه  
) و تموج و کشش است . هستی دردرون هرانسانی هم ، درياست ومـوّاج  

قرارنيست .  است، و درآن ثبوت و يکنواخت ثابت  ی و   ، فطرت انسان 
ساخت  ثابت   ، ميثاق  و  عهد  و  قرارداد  با  را  آن  نميتوان  و  .  نيست، 

  ، آمدن  درفرود  و  است،  شگفتی  يا  وکفيدن  پيدايش   ، موج  درخيزش 
ناپيداشدن و گم شدن و پيوستن به اصلست که باز نوعی ديگرشگفتی است  

گوهرو پيدايش در    . اين حرکت وجنبش در بنُ ، که « تاب خوردن يک
دوقطب » ،  يا تموج همان آب ( کف = شگفت ) درفرازآمدن ، وفرو 

» هم  ادم    رفتن بود ، ونشان « پيوند داشتن و يوغ بودن » است ، «
» يا « جمع دوهستی و دو آفرينش، باشد که    ادو+ دمناميده ميشد که «  
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درک سپس با ايده آل شدن « ثبوت روشنی » و « ثبوت بطورکلی » و  
سکون بنيادی ، به کردار اصل وجود ، اصطلاح « ادم » ، به شکل « 

معنائی که از « عدم » ، در اذهان جاافتاده ، معنائيست  عدم » درآمد .  
، کاملا غلط ومغشوش سازنده و نابود سازنده اصل انديشه متعالی، که 

  .   درآن بوده است

» ( منتهی الارب)    درلغت نامه ها، « عدم » ، به معنای « گول گرديدن
   « گول»، گم گرديدن ( زورنی) ،  نايافتنی ( االمصادرزوزنی) است .  

که به معنای مکروفريب ، مشهورشده است ، نام « جغد » نيزهست که  
مرغ بهمن است، که نام ديگرش « اشو زوشت = دوستدارحقيقت و عشق  

است .   » است ، ولی معنای اصليش درواژه « غول » ، هنوز باقيمانده
اساسا ، بهمن ( فلان وبهمان) اصل بنيادی گم ومجهولست ( ناديدنی و  

. بنا برهان وقاطع   غول ، همان معنای « همزاد » را داردناگرفتنی ) .   
، دوطفل را گفته اند که از مادر تواءمان آمده باشند ، يعنی باهم ازيک 

کروفريب » شکم زائيده شده باشند . خوب ديده ميشود ، که معنای « م
... ، زشت ومنفور سازی، انديشه « همزاد به هم چسبيده است» و بينشی 
که پيآيند کورمالی درتاريکی است . درفرهنگ سيمرغی « جفت همزاد 
» ، به کردار اصل حرکت و شادی وپيدايش روشنی درک ميشد، ولی  
در زرتشتيگری ، جفت همزاد ( غول = گول ) به کردار، دوچيز غيرقابل  

ايزازهم و مشتبه سازنده ، درک ميشد . جفت يا غول ، انسان را گول تم
ميزند و فريب ميدهد . معنای ديگر« گول » ، جغد است که مرغ بينش 

  ومرغ بهمن است .

جغد، دراصل « جغتای »، يا« يوغ + تای » ، يا « خدای جفتی و پيوند  
« عدم    معنای اصلی» ، اصل خرد و بينش و دين زايشی ، بهمن است .  

. « ادم » ، به  » ، در تلفظ « ادم » ، درخود عربی ، باقی مانده است  
معنای اصلاحکردن ميان دو تن ، الفت دادن بين دوکس، الفت افکندنست  
. « ادمه » ، به معنای « آميرش ، موافقت ، پيوست بچيزی ، و جانب 
رُستگاه  برونی که  يا جانب  است،  به گوشت  پوست که ملصق  درونی 
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ی ، همچنين باطن زمين است . همه اينها، گواهی بر اينهمانی واژه «  مو
ادم و ادمه » ، با « يوغ = اسيم = گواز= مر= همزاد = ييما ..» ميدهند  

  » واژه  سبکشده  که  دم،  ميان    ادو+  پيوند   » معنای  به  که   ، است   «
به   زندگی  ازيک  نای وتحول  دو    ، آفرينش  دو  ميان  دوهستی، جنبش 

گر، رفتن ازيک خانه ومکان وجايگاه ، به خانه و مکان وجايگاه زندگی دي
  ديگراست که همان « ارکه » باشد .  ازاينروهست که مولوی ميگويد :

  عدم ، درياست ، وين عالم ، يکی کف

  سليمانيست ، وين خلقان ، چو موران 

  « کف» ، همان معنای کفيدن و کافتن و شکافتن وشگفت را دارد .

  د « کف به هستی »زجوش بحر، آي

  دو پاره کف بود ، ايران و توران 

  ازاين بحرند ، زشتان ، گشته نغزان 

  ازاين موجند ، شيرين گشته ، شوران 

و   شيرين  و  يابند  می  تحول   ، وحرکت  تموج  دراين  وزشتها  شورها 
زرتشتی » و « فنای دنيا دراسلام  گذرائینغزميشوند . دراثر، مفهوم «  

» ، معنای منفی و وارونه « عدم = ادم » در اذهان، چنان جا افتاده ،  
وحتا درخود ادبيات عرفانی ، رايج شده است ، که معنای مثبت و زنده  

بک  ، که  آن  زرتشت  با   . ميرود   ازياد   ، مولوی  آثار  درخواندن  لی  
درتصوير  همزاد ش ، معنای اصلی همزاد و يوغ  درفرهنگ سيمرغی  

همزاد، دوچيز ازهم جدا و متضاد ساخته شد ند،    ، نابود ساخته شد ، و
. با اين خلاء يا تهی ،  ميان آن دو ، خلائی يا تهيگاهی به وجود آمد  

که درآن ، هيچگونه پيوندی ممکن نبود ، مفهوم «  ميان ژی و اژی ،  
با دواليسم زرتشت ، مفهوم « نيستی » ، پيدايش  نيستی » پيدايش يافت .  

 ، نداشت  ای  پيشينه   ، درايران  که  سپس    يافت  که  معناست  همين  و 
پيوند   و  يوغ  و  آميزش  از«  و   ، شده  بازتابيده   ، ادم »   » دراصطلاح 
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م ما از« عدم » به معنای نيستی ، پيدايش  وعشق = ادم و ادمه » ، مفهو
يافت . درست اين همان واژه است که درعربی و عبری ، « آدم » شده  

  است . انسان ، جم ( ييما = همزاد) يا ادم هست .  

  گوهرش، که  « عدم = ادم » ، با « دريا » اينهمانی داده ميشوداينکه  
، آبستن سازنده  تموج است و امواج دريا    درتصوير فرهنگ ايران ،  

، ميتوان به معنای  همه ماهيان هستند ( تموج وحرکت ، آفريننده است )  
اصلی آن راه يافت .  خود ِ واژه « دريا » ، اين محتوا را به بهترين  

  شکلی ، روشن ميسازد .  

دريا  » است .    aap    +drayدرای+آپ =    « دريا » در تلفظ پهلوی «
. پيشوند ِ « درای    ين و رونده » است، درواقع ، به معنای  « آب آهنگ

، همان   استرش    زنگ وجرس»  يا  به اسب  است که پيشوای کاروان، 
مِيآويخت، تا همه کاروان دراثرآن آهنگ ،  بدنبال او بروند . آهنگ و 
حرکت وسفرو احتراز ازگمشوی ، دراين تصوير، باهم ترکيب شده اند . 

  منوچهری گويد :

  آمد  شاد باشيد که جشن مهرگان 

  بانگ وآوای درای کاروان آمد 

درلغت نامه دهخدا ميآيد که « درای، زنگ وجرس است ... چيزيست 
که به گردن شترو استر واسب سرهنگ قافله بندند تا صدا کند و باقی  
اين   .  « آيند  آوازاو  به  او روند ومردم گمشده سر  به صدای  حيوانات 

  صائب  ميگويد : تصوير، درادبيان ايران بسيارمتدوالست چنانکه

  اهل نظر  در سفرنبود   شور و غوغا

  شبنم را   آواز « درا » قافلهنيست 

  گوشی نخراشد ز صدای جرس ما 

  ما قافله ريگ روانيم جهان را



Jg. 4 (2023), Heft 4  151 
 

« دريا = درای + آپ » به معنای « آبيست که  بسوی هدفی، با پس  
  .  آهنگ ( تموج ) ميرود  » و سفرميکند

  ی تو پوئيمچو سيليم وچو جوئيم ، همه سو

  که منزلگه هر سيل ، بدرياست  خدايا

  گرسيل عالم پرشود ، هرموج چون اشتر شود 

  مرغان آبی را چه غم ، تا غم خورد مرغ هوا 

  ما رخ زشکر، افروخته ، با موج وبحر آموخته 

  زان سان که ماهی را بود ، دريا و طوفان ، جانفزا 

ماهيت دريا ، « آب خيزنده و رونده و روان » اوست . دراين آب روان  
و متوج است که « مفهوم حرکت کل هستی، ازخدا تا انسان » نشان داده  

بنُ هستی ، حرکت است ، و هيچ صورت ثابتی نمی پذيرد ، ميشود .  
ولی درصورتهای بيشماری که می کفد و ميشکوفد ، چهره های شگفت 

  .   ان ميدهدآور خود را نش

  ای نفس کل ، صورت مکن ، وی عقل کل ، بشکن قلم 

  کم طلب ، برآب جو ، نقش قدم ای مرد طالب ، 

  ای عاشق صافی روان ، رو صاف ، چون آب روان 

  کين آب صاف بی گره ، جان ميفزايد دم بدم 

  ازباد، آب بی گره ، گرساعتی پوشد  زره 

  غم برآب جو ، تهمت منه ، کورا نه ترس است و نه 

  هر نقش را ، صد رنگ وبو ،  درنقش ، بی نقشی ببين 

  دربرگ ، بی برگی نگر، هرشاخ را باغ ارم 

  » ، کو منبع جانست ودل  صورت ِ صورت گسلزآن « 
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 تن ريخته ازشرم او ، بگريخته جان ، درحرم

 

 

  17  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  شِـگــِفـت  و شِـکـفُـتـن 

  به هستی آمدن يا پيدايش ، 

 يا شـکـفُتن وخـنديدن 
  

تجربه فرهنگ زال زری، از« به هستی آمدن يا پيدايش » ، همان تجربه  
زاده شدن يا پيدايش ( صورت يافتن  « شکـفُتـن يا خنديدن » بوده است .  
  .   ) ، روند ِ شِکـفُتن و خنديدن است

  گرنبودی درجهان امکان گفت 

  توانستی، گل معنی شکفت( عطار)کی 

  ميشکفتم  زطرب ،  زآنکه چو گل برلب جوی

  برسرم ، سايه آن سرو سهی بود ( حافظ )

اين يک برخوردِ بی نظير اين فرهنگ ، با « مسئله زندگی وبودن درگيتی 
» ميباشد . « شِکـفُتن » ،  واشدن غنچه گل و خندان شدن وبازشدن و 

کفتن تخم » ، ترکيدن آن مقارن برآمدن  ازهم گشوده شدن است . « ش
« زندگی» ، گوهر خنديدن و ازهم گشوده شدن  جوجه هست ( دهخدا ).  

. اينکه سپس، برپايه همين انديشه ، به زرتشت نسبت داده شده ،  است  
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که او درزاده شدن ، خنديد ، و اين يک معجزه ، يا رويداد شگفت انگيز  
انديشه » ، ازفرهنگ سيمرغی    شمرده شد، نفی « کليت وعموميت اين

  بود.  

مسئله، تشخيص ِ وجود معجزه آميز ِ زرتشت يا برگزيده ای ديگر نبود  
مسئله،  درک کل « هستی يابی و پيدايش و زايش دراين گيتی  ، بلکه  

. جانی و انسانی   و در زمان » ، به کردار « خنديدن و شاد شدن» بود
د و شاد ميشود» . اين واژه  درگيتی و درزمان ، « هست»، که « ميخند

سکوب   از«  درسانسکريت  skop,skupدراصل  که  است  برآمده   «
skubh-naati ميباشد . اين واژه ،مرکب از دوبخش سک + کوپ، يا

سک + کوف هست . معانی « سک » درپيش آمد، که پيشوند « شگفت  
» نيزهست . پسوند کوپ +کوب + کوف ، مارا به نکات مهم ديگری 

ازد . کوب ، کوپ ، کوف ( کوفه = نيستان ) به معنای نی ، آشنا ميس
، به معنای عصا kupal=kopaalبوريا ، حصيرگنده يا درشکل  کوپال  

  و چوبدست چوپانانست که دراصل ازنی بوده اند .  

« نيشکر» را که « کوب = کوپ » باشد، می « کوبيدند، و يا می کوفتند 
رخشت نی ، و بدست آوردن شيره  روند چ» ، تا افشره اورا بگيرند .  

. با چيره شدن  وافشره اش، اينهمانی با « زادن وپيداشدن » داده ميشد  
بينش  يا   ، بينش  زايش   » انديشه  برضد  بشدت  که   ، زرتشت  آموزه 
درتاريکی » است ، تصوير « کوبيدن نی» و« گرفتن افشره هوم ، که 

زادن » شد .    درآغازهمان نی = خوم » بوده است ، جانشين مفهوم «
ديگر، مادری، جمشيد و هوشنگ و...  را نميزا يد ، بلکه پدرانشان ، 
بپاداش کوبيدن نی يا هوم و گرفتن افشره اش، دارای آن فرزندان ميشدند. 
يا حتا گاوهايشان ازنی بن ها ، ميچريدند و شيرشان سپس به پدرومادر  

است ، فرزندی  فريدون  داده ميشد و ازاين شيرگاوی که ازنی، چريده  
ايجاد ميشد ويا فرّه ( که ازاصل سيمرغی بود ) انتقال می يافت  ( بخش  

). يا دريشتها ،   پدران جمشيد و فريدون و    233بيستم بندهش ، پاره  
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اترت و ....  بپاداش کوبيدن هوم و گرفتن افشره اش( هوم يشت  دارای  
بزايند ، پدرانشان  فرزندان ميشوند . بجای آنکه مادران اين فرزندان را  

بپاداش « گرفتن افشره ازهوم = نی » ، دارای آن فرزندان ميشدند. به  
« کوبيدن و گرفتن افشره هوم » که چيزی جز نی نبود ولی هرحال  

معانی پرت به آن دادند ، جانشين انديشه « زايش بينش وروشنی و يا  
ش بينش ازخودِ  . بدينسان، اصالت ازخرد انسان ، و پيداي   فرّ .... » ميشد

. اينکه انسان « ئوز= نای » است، يا  تن و ضمير ِ انسان ، گرفته ميشد
« آدم = ادو+ دم = دونای بهم چسبيده » يا کس ( کسه = نی ) ... يا تن  
اصالت   بيان   ، دارد  نی  معنای  )هم  شد  خواهد  داده  نشان  چنانکه  (هم 

وبينش بود. روشنی  بينش و اصل شگِـفتی وشادی   و  وشادی    روشنی 
)  از وجود خود انسان    immanentوحرکت، زهشی و جهشی وانبثاقی (

شکـفُتن، ازهم گشوده شدن ، زاده شدن و پيدايش يافتن وخنديدن  بود .  
. شگـفِتی ، معلق   ، اينهانی با « شگـفِتی= تعجب وحيرت » داشته است

 ماندن ميان آسمان و زمين، و دچارترس وهراس شدن، نبوده است ، بلکه 
بيان « شادشدن ازجويندگی » بوده است . چنانکه درپهلوی ، به بندبازی  

گفته ميشود . درحاليکه با   andarvaay  vaacik، بازی کردن درهوا  
حيران   و  سرگشته  معنای   ،  « اندروای   » زرتشت  الهيات  چيرگی 
 . ميگيرد   ، آويخته  وباژگونه  ومعلق  آويخته  و  سرنگون   ، وسرگردان 

، که اصل جويندگی و شناختن درجستن است، معنای    اندروای، يا رام 
. همين معنای الهيات  بازی و شادی درجويندگی را بکلی از دست ميدهد  

در    ، ديو زرتشتی  اکوان  اززمين،  داستان   ، رستم  که  شده  بازتابيده   ،
جايگاه آرامش وسکون ، بريده شده ، و درميان آسمان و زمين، معلق  

حشت و بيم بی اندازه ، ميان دوخطر، يکی را آويخته ميشود، و بايد با و
برگزيند. اکوان ديو، يا اصل شگفتی، انسان ازسکون ، ناگهان جدا ميسازد 
، درآويختگی وترس ازجان ، او را گرفتار بديلهای خطرناکی ميکند . 
جستجوکردن ، فقط انسان را با خطر وجودی روبرو ميکند . برگزيدن  

اژی ،« برگزيدن ِ بدون جستجو است »  زرتشت ، برگزيدن ميان ژی و  
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و   روشن  و  جدا  ازهم  کاملا   ، نخست  لحظه  ازهمان  دو،  اين  چون   ،
 مشخص و متمايزند . 
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 18  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال
  

 « خـيــره شـدن ِچـشم »  
  ازشِگـفِتی، به گستاخی و سـرکشی 

  

  خيره شدن ِچشم ، از شگفتِ بسـيار،   - 1

  مبهوت وگيج ومات شدن - 2 –به 

  وبه بنُ بست رسيدن (پـارادُکس )

  ازمات شدن، به نگرش ِعميق ونگاهِ نافذ  - 3و

  ازمات شدن،به گسـتاخی در خـودانـديـشی  - 4و

  ( پيدايش چشم سوم، در زير ابرتاريک )
  

  ،  همه کس ،  زير فلک  دعوی بينشميکند 

  هرشـراری ، به شب تار، .........  نمايد  خود را 

    صائب تبريزی   
 

  ، که فارغ باشداوگل ِ بـيـنـا  ُ من غلام آن

  کان فلانم ، خارخواند،    و آن فلانم ، ياسمين 

  ديده بگـشا ،  زين سپس ، با ديـده مـردم مرو 

  دين کان فلانت ، گبرخواند، وآن فلانت ، مرد 

  مولوی 
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مسئله بنيادی « فرهنگ » ، ايمان داشتن ِ به نياکان و سنــّت و گذشته، 
واشتياق بازگشت به گذشته، يا بازسازی گذشته و تکرارگذشته در زمان  
حال يا آينده نيست. امروز را ، تکرار دِيروز و پريروزساختن ، گرفتن ِ  

تاريخ است .  حرکت از زمان ، و نابودساختن بنُ نوآوری و شگفتی در
فرهنگ ، درپی ِ« آزمونهای مايه ای وبيواسطهِ انسانی » ميرود، که  

دارند آفـريننده  اين    گوهر ِ  بيواسطه.   ای  مايه  های  چنانچه  تجربه   ،
و   ممکن   ، وعمد  اراده  طبق   ،« هميشه   »  ، ميطلبد  انديشيدن ِفلسفی 
بيواسطه   و  ای  مايه  تجربه   ، اززمان  درهرهنگامی  و   ، مقدورنيست 

  ديگری ، ممکنست، که  درگوهرخود، استثنائی و بی نظيرميماند .  

هربرهه ای از تاريخ ، آبستن به تجربه ای مايه ايست که ، بی تاريخ ،  
و يا ضد تاريخ، يا فراسوی تاريخ ، هست . هررويداد تاريخی ، مشيمهِ  

. درپوسته آنچه تاريخيست، هسته ای   رويداد فراتاريخی وضد تاريخيست
ازهم فراسو  را  جفت  اين  .آنکه  است  نيزنهفته  تاريخ  ضد  يا  تاريخ  ی 

ميگسلد، تاريخ را بی معنا ، و زمان را پوچ ميسازد . اينست که تاريخ ، 
به مامائی توانا   زايندهِ شگفتی های نوين از رويداد ا ست، و فقط نياز 

  آنکه در تاريخ ، فقط گذشته ، و کـهُنه و سنـتّ دارد که آن را بزاياند .  
و خـرافه واسطوره وبـدوّيـت ، وجاهليت و کودکی ..... را می بيند ، «  
را   ، چون « کسی هنر ِديـدن  ياد نگرفته است  را هنوز  هـنُرديـدن » 
ميشناسد ، که ميتواند، پديده ها را ازنـو، بـزايـا نـد » . ديدن ، بی اين  

  هنر ِديدن ، فقط شريک شدن درکوری همگانيست .  

  زادن ، نی و،       صورت ، می بينی يکیهرلحظه ، 

  جز ديده ، فزودن ، نی ،       جز چشم  گشودن ، نی 

هنر ديدن ، آبياری کردن غنچهِ پديده است، تا ُگل حقيقت، ازآن بشکوفد 
. هنر ديدن ، آتش زير ديگ رويدادها و مغزهای افسرده وسرد شده  

  گذاشتن است، تا به جوش آيند و غلغل بزنند . 

  يزساقی ،  بکـنُ  آنچه خوی داری سحرست خ 
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  سرخنب برگشای و ، برسان  شراب  ناری 

  شکـفـد گل  حقيقت زشراب چون عقيقت ،  

  که حيات مـرُغ ِ زاری  و  بهار مرغزاری 

  ، بر ِ ما شد اين محقق همه آتشی تو مطلق

  به جوش آریرا ،  به تـفی ،  ديگِ ســرکه هزار 

ومادرشدن) است . « ديدنِ حقيقی » ،  « ديدن » ، دايه شدن ( ماما  
آنکه   با  بينند،  نمی  آنهارا   ، ديگران  که   ، پديدارميسازد  را  چيزهائی 
درپيش پا وِ چشمشان افتاده است . چشمی ، که نگاهش، خرج تماشا  

  ميشود ، با چشم باز، خواب می بيند .بقول صائب 

  درعالمی ، که خرج تماشا شود ، نگاه

  است ، بيشتر  درچشم باز،  پرده خواب

چشمی که فقط چيزهائی را می بيند که همه می بينند ، انباز ، درکوری 
  مشترکست .   

  نقشها را پشت ِ پـائی ميزنی       

  » ميروی  نقش نا منقـشّسوی « 

  طبع ، چيزی نو به نو خواهد همی

  ،  خواهد همی راهـروچيزنو ،  نو 

  بايد راهرو ِنوشد، تا چيزنو را ديد

  ی ،  که  تا خندان شوی سرّ نو خواه

  سرّ ،   دو گوش سرّ شنو،  خواهد همی

هرآنی از زمان ، آبستن به  نطفه ای ازآن ِ پيشين است ، که زايندهِ آنی  
ديگر، است که نوين و شگفت انگيزاست. دربرابر اين چنين زمان زاينده  
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است که « حقيقت جاويد » برميخيزد ، و ميکوشد که زمان آفريننده  
آور ورونده و دونده  را ، نازا ويخ زده بسازد ،  تا زمان،  وشگفتی  

هميشه درجابزند و ثابت بماند و فقط تکرار ابدی آن بينشی بشود که  
  .  اوحقيقت مينامد

دارد  پوشيده  که  ای  پوسته   ، رغم  به   ،  « زمان  در  ای  هرتجربه   »
ه  وميخشکد و کهنه ميشود، ودور انداخته ميشود، در درونه اش ، آبستن ب 

پديده ای هم هست که پنهان از ديد است ، هرچند که سده ها يا هزاره ها  
اين « مايه گی » يا « مادربودن و آبستن بودن ِ    بعد، آنرا ميزايانند .

تجربه های تاريخی » ، زمانها ، نا ديده ميماند، تا آنکه مامائی ( دايه  
  .  ای ) آن را ازنو بزاياند 

بنيادی   و  ای  مايه  تجربه  درشرائط هر   ، ويژه  درهنگامی  که   ، انسان 
خاص تاريخی و اجتماعی و سياسی شده است ، بدان برجستگی ونابی و  
شفافيت ، تکرارناپذيرنيست .ازاين رو تجربيات مايه ای و بنيادی که در 
درازای هزاره ها شده اند ، هرچند در قالبهای کهن، ريخته شده و شکل 

بازگشائی ِ اين تجربيات ، ازميان اين  گرفته اند ، بسيارارزشمندند ، و  
قالبهای بيگانه ، که بسته به زمان ِ گذشه ِ خود هستند ، کاری طاقت  

. اين تجربيات مايه ای ، هيچگاه ناب ولـخُم وآماده ، بدست ما فرساست  
نميرسند ، بلکه در روند تاريخ ، انقدر دستکاری و کج وکوله شده اند، 

پيچی وپاکسازی وگردگيری ووصله وصله به  که بايد درآغاز، شيوه « وا
فرهنگ سيمرغی را بايد  هم چسبانی تکه پاره های آن » را يادگرفت .  

از ، زيرلايه های تحريفات و مسخسازيها و حذف سازيها و الحاقات  
ميترائيها ، زرتشتيها و زروانيها ، حفاری کرد، و درآورد و پاره هايش  

. ولی هرلايه ای  د ، به هم چسبانيد  را با شکيبائی وتخيل بسيارنيرومن
که برروی اين مواد ، تلنبارو سفت شده است،  آفريده  ِ مقدسين مذهبی  
است ، که بنام قداست ، احترام ميطلبد، و مارا ازکندن و پوست کندن آن، 
وبرضد   ، مقدسات  به  کردن  توهين  هميشه  اکتشافات،  اين   . بازميدارد 
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ن احساسات وعواطف مردمست. ولی مقدسات برخاستن ، جريحه دارکرد 
  اين آزمونهای مايه ای ، سرمايه آفرينندگی يک ملت ازنو است .

برای ما ، پديده های « ديدن » و « چشم » و « دايه » و « دين » و  
. وبرای ما شگفت انگيز    « ابستنی» ، پديده های  بيگانه وجدا ازهمند
ن پديده ها ، به هم پيوسته  است که چگونه  برای ايرانيان درگذشته ها ، اي

، و رويه های رنگارنگ و گوناگون يک کريستال بوده اند . ولی بايد 
ازخود پرسيد که چرا ما چنين تجربه ای نداريم ؟ و چرا آنها ، چنين گونه  
، تجربه کرده اند ؟ اين دو سئوال، پشت و روی يک  سکه اند . اين فقر  

با خرافه و اسطوره  آنها ؟  وضعف خيال وخردماست ، يا بدويت وجهل  
و جاهليت ناميدن ِ انديشه های گذشتگان ، ما از درک مسئله انسان ،  

. انسان، هرچه ، درهرزمانی آفريده است، تابشی وچهره ای    ميگريزيم
انسانست .   ، جاهل  از سرشاری و غنای هستی جان  انسانهای پيشين 

ود را درآنها می  وبدوی نبوده اند ، بلکه اين مائيم که جهل وبدويت خ
. چگونه    بينيم، وازآن ميترسيم که با جهل وبدويت خود ، روبروشويم

جاهليت ديروز، تبديل به روشنفکری امروزشده است ؟ چرا اسطوره و  
قصه ديروز، فلسفه امروز شده است ؟  تجربيات انسانها ، درهمه زمانها 

د اصطلاحاتی  کار بر،  ارزش وژرفا ومعنا دارند، وبه هم پيوسته اند .  
امثال ِ جاهليت و« روشنفکری و دانش » ،  يا اسطوره و فلسفه ، يا  
تاريکی و روشنی ، ... فقط بيان ناتوانی وسستی و تنگ نظری ما ، از 
درک تحوّ ل است . اين جاهليت است که دانائی را زائيده است ، اين  

ان  اسطوره است که مادر ِفلسفه شده است ، اين تاريکی است که زهد 
.    روشنائی بوده است، وبه همين روش هميشه نيز پيش خواهد رفت

اين دين ماست که فردا ، کفروبت پرستی و ضلالت خوانده خواهد شد .  
اين روشنی ماست، که فردا، جاهليت خوانده خواهد شد . اين فلسفه ماست  
که فردا ، خرافه و اسطوره خوانده خواهدشد . اين روشنی ماست که فردا  

نامهای متضاد ،   بنام اين گونه  دادن  تاريکی، طرد خواهد شد . علتِ  
برای بزرگ و زيبا سازی يکی ، وخواروزشت سازی ديگری ، آنست  
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که وجود انسان را ، وجودی آبستن نميدانند . زمان ، زنجيره آبستنی ها  
تاريک  پيوسته ِ  بهم  زنجيره   ، زمان  در  بينش   . زايمانهاست  و 

  تاريکسازی ها و روشن سازيهاست . شويهاوروشن شويها، و

روزگاری دراز در ايران ، پديده های « ديدن » و « چشم » و « دايه  
» و « دين » و « ابستنی» ، پديده های جدا ناپذيرازهم بودند . « دين  
بردن غنای   به غارت   ، کاستن وفهميدن  کنونی  رايج  به معنای  را   «

هنوزهم خواهد گسترد .انسان است ، که در زمان گسترده شده است و
، که    کردی  را  دين  باهم    ديوانه  -3ديدن    -2زائيدن    -1معانی  باشد، 

به معنای «   Daena « دين »  نگاهداشته است . دراوستا اساسا واژه  
مادينگی و زايندگی » بکار برده ميشود . دربهرام يشت ودين يشت ،  

که ازدورو درتاريکی ، موئی يا موجی يا    دين ، به چشمی گفته ميشود 
از دو بخش «  . واژه « دئنا که مرکب  ببيند  قطعه گوشتی را ميتوان 

نا   Daeداء  +na     يا ، زاينده   « يا زهدان ِ  نای  » هست به معنای « 
نای » که اينهمانی با زهدان داشت ، اصل «    آفريننده و انديشنده است .

جاست که هنوز درکردی « ديهـ » و بينش وروشنی شمرده ميشد. ازاين
درشوشتری « تيه » به معنای چشم است . و درکردی ، ديناو، به معنای  

روشنی و بينش  مکاشفه  است و « ديای » به معنای نگاه کردن است.  
ازتاريکی  کار داشتند پيدايش  پديده   زائيدن و  با  زائيدن روشنی .  ، 

دان را دارد ) ، گواه براين  وبينش ازتاريکی زهدان ( تـن ،  معنای زه
بود که روشنی و بينش درانسان ، زهشی و انبثاقی يا است که اصالت  

، و اين را اديان نوری، نمی پذيرفتند . اين بود  را به انسان وگيتی ميداد  
که اصطلاح « ديدن چيزی درتاريکی خواب » ،  اصطلاحی برای آن  

ائيده شده است.  حتا زرتشت  بود که اين بينش ، ازگوهرو تن ِ خود ِمن، ز
با   ، باشد  همزاد  تضاد  و  جدائی  که   ، را  خود  بنيادی  انديشه   ، درگاتا 
کاربرد اين اصطلاح ، بينش زايشی ازخود ميداند . درواقع ، ميانگاشتند  

واژه ديگرکه برای چشم ،    که روشنی وبينش ، ازچشم ، زاده ميشود .
سغدی، شکل اصلی آن ، « بکار برده ميشد ، واژه ِ« چم » است که در
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« چيمک،  . واژه « چيم » ، همان واژه  چيم ، چيمی »  باقيمانده است  
يا   ، جمک  »  yema=yimaجيمک  «  است  واژه  همان  »  همزاد  که 

زرتشت باشد .  يک جفت بهم چسبيده را که سرچشمه آفرينندگی وجنبش  
( يوج    وعشق و شادی ( طرب ) و موسيقی ميدانستند، ييما يا جفت يا يوغ

، يائوخ ، يوش ) يا گواز، يا مر ، ... ميگفتند ، واين جفت بهم چسبيده ،  
  پيدايش بهمن ( آسن خرد = خرد سنگی ) بود . بقول صائب :

  چون دوبرگ سبز، کزيک دانه سر بيرون کند 

  يکدل و يکروی در نشو و نما بوديم ما

  اخترما ، سعد بود و، روزگارما ، سعيد

  ل يک هما بوديم مااز سعادت ، زير با 

، گوهر   ، درسفيدی و سياهيش  هم ساختار هرچشمی به خودی خود 
جفتی داشت ، وهم « جفت دوچشم » ، درست همان « همزادی » بود  
ند که دراتصال باهم ، روشنی و بينش را ازخود ميآفريدند . ولی تصوير  
زرتشت ازهمزاد ، برضد اين تصوير « همزاد ، که اصل خود آفرينی 

 چيم . بدينسان واژه «    نبش و روشنی و شادی و مهر» است ، بودوج
» که دوقلوی به هم چسبيده باشد و نام چشم بوده است ، درفارسی ، تغيير 
شکل داده شده ، و به صورت « چم » درآمده ، تا اين ضديت ، با انديشه  
بنيادی زرتشت ، درچشم نيفتد . ولی ديده ميشود که معنای ديگر، چم ، 

( دهخدا ) دارد .   دوتا و دولا و چفتهارسی ، خميده است که معنای  درف
است که    yuxtaو چفته ، که خميده و دوتاگشته باشد ، ماءخوذ ازفارسی  

ازبهترين نمونه های انديشه همزاد ، يا دوتای  همان يوغ وجفت است.  
شناختن »  هستند . « بهم چسبيده ، چيزهای دولا و دوتا و کوژ وخميده 

دي آنها  از  ساختن  جدا  و  دوبخش  به  بريدن   ، فرهنگ  اين  د 
ازهمديگرومتضاد ساختن آن دو باهم نبود ، بلکه انسان در دولا يا دوتا  
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وخميده کردن ، ميتوانست دوبخش را ازهم بازشناسد ، بی آنکه آن دو 
  را ازهم پاره کند.  

شناختن جهان و تاريخ و زندگی ، پيوستگی جهان وروند تاريخ وروند ِ  
. اين تفاوت شناخت زرتشت با شناخت زال زر زندگی را ازبين نمی برد  

بود . مثلا کمان ، نماد همزاد است، چون خميده شده ، و تبديل به دوشاخه 
شده است .ازاين رو به رنگين کمان ، که باز نماد انديشه همزاد است ،  

» رهمای خمانی= همای کمان داگفته ميشود، يا به هما ، «    کمان بهمن
  - 2هلال ماه و-1گفته ميشود، که همان « کمان آرش » باشد . همچنين  

نمادهای جفت ويوغ وهمزاد     -3دوشاخ گاو بزکوهی و تاق خميده.. ، 
بودن هستند . ازاين رو شاخ حيوانات ، سنگ ناميده ميشود ( تحفه حکيم  
،  و   بودن است  نماد جفت  ) که  بود که خميدگی( چم  اين   .  ( موءمن 

بی بهمن ، بنُ خرد و بينش و دين است ، زمينه پيدايش انديشه ِ«  پيکريا
خود درخود نگريستن = خود آئينه خود شدن = درخود نگريستن » شده 
است . خرد ، اصل نگريستن درخود است ، چيزی که خود را ، خود می  
بيند . معنای ديگر« چم » ، « معنا » است، چون کلمه ومعنا ، دولايه  

ش چسبيده  ازآن  بهم  ولی  ميپوشاند  را  ديگری  يکی  که  ميشدند  مرده 
جداناپذيراست و « چم ديگری را يافتن » ، يافتن همان لايه پنهانی ولی  

 جدا ناپذير اوست . 
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 19  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  چرا ،« چشم » ، اينهمانی با « جـزع » 

 يا مُهره سليمانی ، يا« پيسه يمانی» دارد ؟
  

درشاهنامه و گرشاسب نامه ، ديده ميشود که چشم ، اينهمانی با « جزع  
» که « پيسه يمانی » باشد، دارد . درست همين مهره يا پيسه يمانی، «  

درست هرچشمی،    جيمک يا ييما = همزاد » بودن چشم را فاش ميسازد .
به خودی خود ، که مرکب ازدوبخش سپيدی و سياهی بود، بزرگترين 

انديشه «جفت بودن= يوغ بودن = اسيم بودن = همزاد بودن »   گواه بر
آنرا بکلی رد ونفی  انديشه همزاد زرتشت ميايستاد و  بود و روياروی 

  yimaانديشه « پيسه يا دورنگه يا گوری وپلنگی يا ، يا ييمه=  ميکرد .  
بودن ِ چشم » ، بيان آن بود که روشنی و بينش هرانسانی ، درست  

  ميختگی وهمآهنگی چشم خود او، ميجوشد و زاده ميشودمستقيم ازاين آ
. اين بيان اصالت بينش و روشنی درانسان بود ، که درست برضد ادعای 
پيامبری و رسالت و مظهريت بود . « پيسه » ، درست به معنای همين  
همزاد است .  با غلبه يافتن اسلام درايران ، نام سليمان را جانشين نام 

ن بود که « پيسه يمانی » را « مهره سليمانی » خواندند  جم ميساختند . اي
. و « پيسه يمانی » فقط همان « پيسه جمانی » بود . « ج » ، بدل به 

» ، نام «    جمان« ی » ميشود .  درمنتهی الارب ديده ميشود که «  
،  دانه ايست ازنقره که بشکل    جمانه  غوره نقره » است .   همانسان ،

. نقره که دراصل « سيم = اسيم » خوانده ميشود ، به  لوء لوء درآورند  
معنای « يوغ » است و با ماه ، اينهمانی داده ميشود . همچنين جمان به  
گيل دارو گفته ميشود و آن چوبکی باشد سياه رنگ ، چون بشکنند درون 
آن فستقی بود . اين دورنگه که بهم پيوسته اند، همان تصوير همزاد است. 
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اصل وسرچ  ذهن که   ، تصوير  اين   . است  وبينش  زايش ِ روشنی  شمه 
پيدايش کيهان و زمان و انسان وروشنی از همزاد =   ايرانيان  را به «

» ، گره ميزد . اختلاط « سهيل يا يوغ = گواز= مر= اسيم ، يا جم  
شعرای يمانی و يمنی » ، با « زايش روشنی وکيهان و زمان ازبنُ جهان  

، سبب شد که مفهوم « يمن و يمان= جمان »  که جيمک يا جمان » باشد
  ، معنائی بسيارخجسته ومبارک دراذهان فراميخواند ( تداعی ميکرد ) . 

سهيل نيزکه درفارسی ، پرک نيز خوانده ميشود در کردی معانی خود  
  - 3درد تهيگاه    - 2تهيگاه    -1را نگاهداشته است . « برک » به معنای  

مان را نشان ميدهند . و « پرک » ، انداختن است که بخوبی روند زاي
  . است  زايمان  ، ستاره سحريستدرد  نخستين   سهيل  نوردر  زايش   .

 جمانیپيدايشش( بيرون آمدن روشنی ازتاريکی ) ، درست همين پيسه و  
  بودن را نشان ميداد .  

» است ( واژه نامه بهدينان) . اين واژه ،   زُهــِلسهيل ، معرب واژه «  
» دوبخش  از  «   مرکب  درپهلوی    . است    « ال   » و   « زها  يا  زه 

= ضحاک » به معنای فرزند است  و درکردی، زوه،    Zohakزوهاک
به معنای فرزند است و « زه ها »،شرمگاه مادينه و زادن  است . پس  

سهيل  سهيل = زهل = به معنای« خدای زايمان و اصل زادن » است .
. به عبارت ديگر، سهيل    ، نخستين زاده « جمان = يمان = يمن » است

، نخستين تابش وروشنی از اصل کيهان ( جمان = يمن ) ميباشد . مولوی  
  گويد :

 سهيل روی تو  اندريمن تافت       

  مرا راهی بسوی آن يمن ده

آفريننده مهرو زندگی و زمان بده .چشم ،   بنُ  به من راهی به اصل و 
و سياه ميباشد .   جزع يا« مهره يمانی = جمانی » ست که دراو سفيد

پيآيند اين تصوير زايش روشنی وبينش از پيوند دواصل گوناگون ، که 
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برضد انديشه زرتشت بود ، بنياد فرهنگ ايران بود . چنانکه کاوس برای 
  آراستن جهان ، خانه های گوناگون درالبرزکوه  ميسازد.ازجمله 

  ،   يکی گنبدی       نشستنگه  نامور موبدی جزع  يمانیز 

  ازيرا، چنين جايگاه کرد راست 

  دانش ازآنجای ، هرگز نکاستکه  

درگرشاسپ نامه ، گرشاسب درجزيره بندآب ، که درآن تابوت تهمورس  
  را می يابد 

  زمين ، جزع يک پاره هموار بود 

  چنان کاندرو، چهره ، ديدار بود

  درزمين که از پيسه يمانی بود ، ميشد چهره خود را ديد  

  )  ميآيد که   305درجای ديگر(ص  

 همانجا اگرسنگ بود، جزع  رنگ   

  زهرسنگ، پيدا نگارپلنگ  

 که هرسنگ اگرپاره شد صدهزار    

  بهرسنگ بربدُی پلنگی نگار 

  ازآن هرکه بستی يکی برميان   نکردی پلنگ ژيانش زيان

يوغی يا پلنگی يا گوری  ( اصالت آفرينندگی و زايش روشنی دورنگی يا  
)سنگ جزع  بودن، چنان دروجود آن پيوسته بود که اگرآن را صد هزار  
نام  به همين علت  ميماند.  باقی  آفرينندگی،  اين اصالت   ، پاره ميکردند 
ديگراين سنگ ، بابا قوری ( ابا گوری) ميباشد . سپس ويژگی اين بينش 

هد که پابند اصل قداست جانست و زندگی را از هرگزندی ( را نشان ميد
  از اژی واژدها ) نگاه ميدرد، که باز برضد انديشه زرتشت است . 
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بدينسان ، چشم ، مانند وجود انسان ( مر+ تخم = مردم ) ، تخميست که  
« کچينه » يا« ، درکردی ،    مردمک چشمميشکوفد و شگفت زاست .  

به معنای « دخترباکره » و« کچه » ، نام    خوانده ميشود که  کچه چاو»
  . برزمينه اين انديشه است که مولوی ميگويد :  خود سيمرغ است

  هرکه در ديده عشاق شود « مردمکـی »

  آن نظر، زود سوی گوهر ِ  انسان ، کشـدش 

چشم با داشتن سيمرغ درميان خود، درخود ، اصل مادينگی وزايندگی  
ناميده ميشود  دارد که زيبائی نيزهست  که « دين= ديدن و زائيدن » هم

. نگاه، ازمردمک چشم ، ازخود ِ خدا ، ازخود ِ سيمرغ ، زائيده ميشود  
  .  مولوی درباره زاده شدن درآن جهان ميگويد که : 

  چون چشم تو واکنند، ناگه       برشهرعظيم  آن جهانی 

  مانند طفل نو بزاده          خيره نگری و خيره مانی

» که سيمرغ باشد، در نگاه  يا ديده ، « خيره » ميشود ، و خود  « هيره  
  . ميزايد  پژوهش  را   = هيره   » پيکريابی   ،  « ديده  يا  نگاه   »

  وجستجو»هست. خدا ، درنگاه ، اصل جستجو وپژوهش ميگردد. 

چشم ، که اصل جفت است ، طبعا ، « جفت جو» هست، هميشه جفت 
. نگاه انداختن به چيزی، جفت    خود را درهمه جانها و انسانها ميجويد

شدن چشم با آن چيزاست . نگاه، چشم را به آن چيز، می پيوندد . انسان 
دربينش چشمی ، به گيتی و به انسانها، بسته ميشود و با هم يوغ ميگردند 
. نگاه کردن، عشق ورزيست . سيمرغ ، بذريست که درهمه انسانها ، 

ازا  . او هستند  است که جفت  واژه « جستن» ين رو  کاشته شده  خود 
. درکردی به    درفرهنگ ايران ، دراصل ، به معنای « جفت جوئيست »

جستن ،« جوست» گفته ميشود، و درعربی « جوس » که ازهمين اصل 
آمده است ، به معنای « نيک جستن چيزی را ، گشتن به شب ، طواف 

ه ِ «  کردن شب » است که گشتن درتاريکی باشد . اين واژه ، همان واژ
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يوزيدن » است ، که تبديل به « جوسيدن = جوستن » شده است . ريشه  
» است، که يکی از تلفظ ها يوج = يوخ =    yaozاش دراوستا همان «  

همين   يوگ، يعنی يوغ وجفت است ، که درکردی « جوت » شده است .
به شکل «   به معنای « yushيوش  واژه درترکی  که  » موجوداست، 

،  yogaيوگا  ازاينگذشته درسانسکريت واژه     ست .» ا   خيره و لجوج
هرانسانی در     معنای « خدا جوی ، جاسوس ، مکاشفه » را هم دارد.

جفت جوئی ،  گوهرش، جفت است ، طبعا در زندگی ، جفت جو هست .  
معنای کلی « عشق ومهر» را داشته است ، و کاهش پذير به  معنای  

  ی ميگويد : .  اينست که مولو  جنسی خالص نبوده است

  عشق ، زآغاز، همه حيرتست 

  عقل درو خيره و، جان گشته دنگ 

چشم يا چيم يا « پيسه يمانی = پيسه جمانه » ، که درگوهرش جفت و  
يوغ وهمزاد است، درگوهرش ، جوينده وپژوهنده است وديده و نگاهی 

دومعنا دارد  است ( معنای شگفت بررسی ميشود ) که    شگفتکه ميزايد ،  
هم برای زاياندن    -2در زادن، خودش ازهم شکافته ميشود، وهم ،    -1

  .  ، چيزها را ميکاود وازهم ميشکافد

آزمودن  و  جويندگی   ، آغازميشود  شگفتی  با  که  خيرگی،  با  درست 
درتاريکی هررويدادی در زندگی، آغازميشود، که سرچشمه ِ بينش است  

» ، که  . سيمرغ ( = کچينه ) درون چشم ومردمک چشمست، و « دين  
سيمرغ و اصل مادينگی بينش درهرانسانيست ، گنج نهفته کيهانيست که 
پيدايش وزايشش در هرلحظه ، اين خيرگی را با خود به جهان  ميآورد  
.  اينست که مولوی ميگويد : مائيم و دوچشم وجان خيره         بنگر تو  

  به عاشقان خيره 

 . است  پژوهنده  خيره=هيره=   ، دارد  با خرد  اينهمانی  که   ، نگاه ِچشم 
نگاه، که ازچشم پيدايش می يابد ،  . اين  انديشيدن ، خيره نگری هست  
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است وشگفتی  گيجی  و  تردّد  و  ابهام  به  چشمان    حامله  برای  اگر   .
درآموزه زرتشت ،« ژی= زندگی » و« اژی = اژدها = ضد زندگی » 

و ازهم متمايزهستند ، و آنها ايجادِ هيچگونه شگفتی و    ، بلافاصله روشن
خيرگی و گيجی نميکنند ، نياز به جستجو و آزمودن ندارند ، و به آسانی 

  ، برگزينند  را  آن دو، يکی  ميان  فقط  ،  ميتوانند  زال زری  در فرهنگ 
به    ، پسند  خيرگی  وچشم  خيره  چشم  با  که  رستميست   ، هرانسانی 

، و با تجربه خيرگی درتاريکی ها ،  گی ميرودهفتخوان آزمايش وجويند
در پايان اين ماجرا هست که  چشمی را می يابد که خودش، در هرپديده 

ای ، ميبايستی ، ژی و اژی را که باهم آميخته اند ، ازهم جدا سازد.   
اينست که درست اين شيوه  بينش از راه خيره شدن چشم درتاريکی ها  

زال زر و رستم را از آئين زرتشتی جدا    ی آزمايش ، تفاوت جهان بينی
  ميسازد. 

  

  « بينش از راهِ خيره ماندن »

  بينش زال زری، يا سيمرغی
   

« خيرگی » ، جنبشی است که از« شگفتی بسيار» ، آغازميشود ، و به 
مبهوتی و گيجی ميرسد ، وچشم ، درتيرگی ِگيجی، مات ميشود . چشم ، 

فرو ميافتد، وکم کم همه رنگهای خود برآنچه ديده و ازآن بشگفت آمده ،  
برای  روشن کردن اين پيچيدگی وبيرون    را می بازد . او درمی يابد که

او، ضروريست. انديشيدن،  آمدن ازاين گيجی ، سراسر نيروهای هستی 
باز، با کل هستی ، پيوند می يابد. کل هستی ِ پراکنده انسان ، ازهمه سو، 

يابی خود ازآن تنگنا ، با هم يکتا ميشوند     به آن نقطه رو ميآورند ودرنجات
.اينست که انسان ، درخيرگی ، پا برجا وبيقرار ميماند ، تا همه نيروهای  
بيرونی تن نيز ، دريک نقطه متمرکزشوند ، وهمه باهم ، همروش گردند. 
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.  ازاينجاست   اوج حرکت دربنُ ، نياز به اوج سکون درپيرامون دارد 
چشم  ، فروميرود و دراين تاريکيست ، که «    که درتاريکی درون خود

ازاينجا که خود  » گشوده ميشود ، و    سوّمش ، چشم دردرون ابرتاريکش
انديشی ، با دليری وجسارت و سرکشی و « ناديده گيری آنچه بر اذهان  

 .    حاکمست » آغازميشود

  است  پنجه ِ خونين « تهمت »صائب، سزای 

  عـالـم  نميشودهرکس ، به رنگ مـردم  

. « شگفتی» که « بنُ خيرگی »    تنها با شگفتی ، تفکر، آغاز نميشود
باشد، دردسرها و خطرها و گرفتاريها درپی ميآفريند که ما ازآن نفرت  
داريم و ميگريزيم  . ولی اگرهمان « شگفتی خالص ومختصر » بماند،  

گونه شگفتی گونه ای تری و تازگی و خوشی گذرا باخود ميآورد . با اين  
ها ، انسان ، اندکی ميشکوفد ، و وجودش درلبخندی ، شکفته ميگردد، 
ووقت خود را خوش ميکند . اگر زندگی ما را ، بهارنميسازد، ولی حداقل  

  ، ما گلی ازاين بهار را يک لحظه ميتوانيم ببوئيم .  

بهترين نمونه اين شگفتی ها ، همان کامگيری ما ازابيات شعرای بزرگ  
که  ماست   ما  بزرگ  شعرای  از  اشعارهيچکدام  که  ميشود  ديده   .

انديشمندان بزرگی بوده اند ، هيچيک ، مارا به تفکرعميق نميانگيزد ،  
وفقط درشنيدن آن ابيات ، کمی، ازاين گونه شگقتی های بی بو وخاصيت  

. هربيتی در اين غزليات ، نکته ايست که به علت شگفتی   ، حال ميکنيم
، ميانگيزد ، مارا خرده ای و اندکی و ذره ای وريزه    که درما دريک آن

ای ، شکفته ميسازد . وما منتظر، نکته و طيّبه و بديعه و لطيفه بعدی 
هستيم ، تا باز، به همينسان به شگفتی بيائيم ، و باز لبخندی گذرا، برلبان  

خند  –خود بچسبانيم . ولی اين ز  نجيره لبخندها ، هيچگاه ، يک « جان
ود . با اين لبخندها، هيچگاه هستی ما، نميخندد و نميشکوفد و ما  » نميش

  خيره نيز نميشويم . 
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«  ولی   اين  نه  است،  درخيرگی  وجان  تن  سراسر ِ  شکفتن   ، زيستن 
 « برلب  فقط  وتماشاچيانه،  سطحی  شکفتن    ريـزخندهای   ، زيستن   .

  درگستاخی است .

هروذات سيمرغ  « خيره » ، نه تنها « نام » سيمرغ بوده  ، بلکه گو 
  را نيز ، بطورکامل عيار، مشخص ميساخته است .  

« خيره » ، همان « هـيـره » و « ايـره » ، و بالاخره همان « حيره  
. ودر زبان = حيرة = حيرت » است که گوهر عرفان را معين ميسازد

واژه های «]  آلمانی  ،Irre  +Irrtum  +verirrt    +irritieren  +  +
umherirren+sich verwirren«     درلاتين  وبالاخرهerrare   ازهمين

  ريشه اند . 

و  ابوهريرهدرعربی    ، است  خدابوده  اين  نام  ابوهريره ،  نای    انبان   ،
انبانيست که با نواختن آن ، همه جهان را ميآفريده است. انبان ابوهريره  
، همان « هه نبان بورينه + هه نبان گورينه » است که درکردی باقی 

او هست که از بانگ نی اش، سراسر جهان هستی، ميشکوفد،    مانده است .
و همه شگفتی ها را افسون ميکند  .هرچه با نوای اين نی، آفريده ميشود، 
شگفتی زاهست . « هريره » ، مرکب از« هر+ ايره »  است ، که به 
معنای « نای سيمرغ » است، و « حرير» نيز که ابريشم باشد، نام خود  

  يره است که با نای انبانش ، کان سراسر جانهاست اوست . اين بوهر

  سراسر جانيمچه کم ارسرنبود ، چونکه 

  مد د از کان داريم چه غم ار زر نبود ، چون 

  و،  به گه داد و ستد  بوهريره صفتيم

  دست در انبان داريمدل بدان سابقه و ،  

» است، به معنای «   ايـر+ يانه » که دراصل «  ايـران  و بالاخره نام «  
است.    « سيمرغ  خانه  و  و آشيانه  آزمودن  و  جويندگی  خانه  ايران، 

. در بسياری ازگويشها   گستاخی و سرکشیِ خرد وخيرگی درانديشيدنست
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» باقی مانده است .همچنين درکردی،   3، هيرو هيره ، به معنای « سه =  
ه با گوشه  نگا  - 3اتاق مهمانخانه    -2پژوهش    -1هيره ،  دارای معانی  

،   گيجاست . « هيره که ر»، پژوهشگراست .« هير»، به معنای    چشم
است .  هيرو، گل ختمی است، که گل رام ميباشد . همه اين   3و عددسه

اوخانه ايست که هرغريبی و آواره  معانی، ويژگيهای سيمرغ هستند .  
ميگيرد  جشن  برايش  و  ميدهد  پناه  و   ، پذيرد  می  را  وهرنـوی  ای 

. او، چشم کنجکاوو جوينده    ائی ، اوج جوانمردی را نشان ميدهد ودرپذير
انسان   که  منفورنيست  دشمن   ، هرنوی   ، پژوهشگراست. هرشگفتی  و 
ازآن بگريزد ، بلکه مهمانيست که در ِخانه برويش گشوده است .  او  
درهرجانی وهرانسانی، چهره ای از زيبائی و خوبی خود را ميجويد و  

  می يابد . 

زر، به علت نقص در زيبائی، با نفرت و خشم ازجامعه ، دور وقتی زال  
نخستين  است که اورا به آشيانه اش ميآورد. و  سيمرغانداخته ميشود . اين  

کاری که ميکند  ديدن «  زيبائی چهره زال » است که به اندازه ايست  
، که خدا ( سيمرغ ) هم ، دراو خيره ميماند ، و عاشق زيبائی او ميشود  

شدن خدا درزيبائی آفريده اش ، شگفت انگيزو خيره کننده نيست    خيره.  
اصل زيبائی که سيمرغ باشد، در زيبائی ِ زال ، يا بطور کلی ، در   ؟

زيبائی آفريدگان و فرزنداننش، خيره ميشود . آيا اين برترين شگفت نيست 
  که اصل زيبائی ، چيزی ميافريند ، که خودش نير درآن خيره ميماند !

 با بچگان      رد سيمرغنگه ک

  بدان خُرد ، خون از دو ديده چکان 

   شگفتی ، برو برفکند ، مهر     

  بماندند خيره ، بدان خوب چهر  
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راوی زرتشتی اين داستان دردوره ساسانيان ، اين پديده را چنين تحريف  
ميکند که، جای شگفتيست که يک مرغی ، بی هيچ علتی ، مهر به کودک  

  يبائيش ، خيره ماند . پيدا کرد، و در ز

« خيره شدن سيمرغ، که همان ارتا هست، در زيبائی زال ِ کودک » 
خيره شدن خدا ، درشکفته شدن زيبائی خودش است . اوتخم زيبائيست  
که درآفريده اش که انسان  باشد ، به اوج خدائی خود ، به اوج زيبائی  

وبزرگی و نيکی خدا، درزيبائی هرانسانی ، کمال زيبائی  خود ميرسد .   
. اين انديشه متعالی ِ بی نظير   ومعرفت ( خوش بوئی) خودرا می بيند

را ، موبدان زرتشتی با تحريف ومسخسازی « هادوخت نسک » ، بی  
  نهايت بی بها و چرکين و پوچ  و تهی ساخته اند . 

که   ای  دوشيزه   = دين  با «  اينهمانی  انسانست،  گوهری  بينش  که  دين 
رين آفريدگان ، زيباست » دارد. موبدان زرتشتی ، با  همچند همه زيبات

تنگ کردن مفهوم دين، دراين هادوخت نسک ، به « اعمال نيک که طبق 
خواست اهورامزدا انجام داده ميشود » ، بکلی انديشه متعالی و ژرف ِ  
اند . اين  نابودساخته  فرهنگ سيمرغی را که درجهان بی نظيراست ، 

  ميگويد :خداست که به « انسان » 

  دوست داشتنی بودم ، تو ،  مرا دوست داشتنی ترکردی 

  زيبا بودم ، تو،  مرا زيباترکردی

  دلپسند بودم ، تو،  مرا دل پسند تر کردی

  بلند پايگاه بودم ، تو،  مرا بلند پايگاه ترکردی 

خدا، تخميست که دررويش و پيدايش و زايش ، انسان ميشود ودرانسان  
شدن ، به کمال خود ميرسد ، و آنگاه با خود که تا کنون تاريک و راز  

خدا ، درانسانست که زيبائی خيره کننده خود  بوده است ، آشنا ميشود.  
. خدا، تخميست را می بيند وکشف ميکند . خدا درانسان، زائيده ميشود 

که در رويش ، گيتی ميشود. هرکجا تخم سيمرغ ( ارتا ) گسترد و شکفت 
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پيدايش می يابد . ارتا ، ارتا بهشت است . « بهشت » به کردار،   بهشت،  
،   جاومکانی ميآيند  هم  گرد   ( اهورامزدا  به  موءمنان   =  ) نيکان  که 

رتا ،  « بهشت » ، صفت ا  درفرهنگ زال زری ، وجود نداشته است .
. بهشت، پيوستن فروهرهای انسانها به ارتا ، يا جانان  يا سيمرغ ميباشد  

فروهرها ، وقتی همه باهم « ارتا  ، ويکی شدن با او يا باهم هست . اين  
. بهشت، پيوستن جان    فرورد= سيمرغ= خدا » شدند ، بهشت شده اند

واند با انسان به جانان ، و خداشدن اوست . انسان درهمين گيتی نيز ميت
سيمرغ ياخدا به پيوندد ، و تبديل به بهشت ، ارتا واهيشت بشود . با آمدن  
زرتشت ، مفهوم « بهشت » درفرهنگ اصيل زال زری  ، مسخ ساخته 
شد . اين انديشه رسيدن خدا درانسان ، به کمال و به اوج گشايش خود و  

ا پهن شناختنی شدن دروجود انسان ، انديشه ايست بسيارژرف وغنی که ب
کردن آن درگستره هايش، فلسفه ای ديگر از رابطه خدا با انسان وگيتی 
و بهزيستی وشادی و استقلال انسان پديد ميآورد . يکی ازاين گسترش ها  

  ، انديشه صائب دراين غزل است . 

  ماند دلتنگ ، آنکه  باغ   دلگشای  خود  نشد

  دربدر افتاد ، هرکس ، آشنای خود نشد

  ماند ظلمت جاويدحجاب تا قيامت ، در 

  هرکه از سوز درون ،  شمع  سرای خود نشد 

  آشنای خويش گشتن ، در وطن ،  ديوانگی است 

  در غريبی ماند ، هرکس ، آشنای خود نشد

  دوزخ   دربسته ای ، با خود ، به زير خاک برد 

  هرکه دراينجا، بهشت دلگشای خود نشد
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هر خدائی به اين خيره شدن سيمرغ در زيبائی کودک زال، و جوشش م
زيبائی ، پيآيند چنين فرهنگ عاليست که موبدان زرتشتی آن را نابود و 

  محو ساخته اند ، و اصالت انسان را به کلی پايمال کرده اند.

موبدان زرتشتی ، اين مهرورزی سيمرغ را ، معجزه ِ اهورامزدا کرده  
انداخته است .   ر  سراساند که دردل يک مرغ خونخوار، چنين مهری 

الهيات زرتشتی ، ميکوشد که اصالت مهر را، از سيمرغ ( ارتا ) که 
خدای مهراست بگيرد ، و به « ميتراس » نسبت بدهد ، که مردم به او  

خدای مهر موبدان  وشاهنامه ،  ضحاک ِ مردم.   ، نام ضحاک را داده اند
شده است . با اين تحريفست که ، الهيات زرتشتی ، بزرگترين    زرتشتيان

  نت را به مفهوم « مهر» درفرهنگ ايران کرده است  .  خيا

اگر نظری به مهر يشت انداخته شود ، تناقض مفهوم ادبيات عرفانی ما، 
اين خدای مجعول ِمهر، درميترايشت   به  که  با مهری   ، را  از« مهر» 

سيمرغ که اصل زيبائيست ، همچند    نسبت داده ميشود ، ديده ميشود .
و، مجموعه همه زيبائيهای جهانست . ازاين رو  همه زيبايان زيباست . ا 

هرانسانی ، آئينه زيبائی اوست، ودرزيبائی او، بهره دارد ،  و اوست 
آئينه هرانسانی، می بيند، و از بازتاب زيبائی   که زيبائی خودرا ، در 

.هميشه اصل زيبائی ، درصورت تازه  خود درهرصورتی، خيره ميماند  
آور و خيره کننده است . اينکه زال ،   ای که به خود ميگيرد ، شگفت

برعکس سخن تحريفگر داستان ، زيبابوده است  اين ابيات شاهنامه که  
  سپس درزندگيش آمده ، بهترين گواهست.

  بجائی ( زال) رسانيد کار جهان

  کزو داستانها زدندی  مهان 

  ز خوبـيـش ،«  خيـره»  شدند مرد و زن

  ـن چو ديدی ،    شدندی بـر ِ او انـجم

  هرآنکس ، که نزديک يا دور بود
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  گمان ، مُشک بردند و ، کافور بود 

بی هيچ علتی،   پس اينکه راوی شاهنامه ، جای شگفت می بيند که سيمرغ
به زال زرمهرميورزد، و در زيبائيش خيره ميماند، تحريفی بيش  

  نيست که برای نفی اصالت ازسيمرغ ، ميگويد .

شد ، « خدای مهرورزی » هم  «اصل زيبائی هستی » که سيمرغ با 
وبه هرچه زيباست ، نيز مهرميورزد ، ودرهرچيزی، زيبائی نهفته    هست

اش را ميجويد، و طبعا ، « خيره در زيبائی زال ميشود » ، وازاين رو  
همه مردمان نير، برخوبی او خيره ميشوند، وبرای مبهوت شدن ازچهره  

اين ميشوند.  انجمن  و  گردا   ، ا  او   » بودن  اصل  يکتا  با«  مهر»  صل 
است،   زيبائی»  « ديدن   » معنای  به  دراصل  که   « دين   » که  است 

ديـن » ،  درعرفان ، ديدن روی زيبای دوست ، اصل عشق است . «  
ايمان داشتن به اين آموزه و آن شريعت و اطاعت کردن ازاحکامی ويژه 
و   دردرون اِنسانها  زيبائی  اصل  مستقيم  ديدن  بلکه   ، نيست 

  .  ا ، و مهرورزی بدانهاستدردرونِ جانه

اينهمانی « اصل، يا خدای مهر يا عشق » با « اصل، يا خدای زيبائی 
» درفرهنگ سيمرغی( زال زری ) ، زمينه پيدايش اين انديشه شده است  
که خدا، با ديدن زيبائی خود درهرچهره ای ، از زيبائی خود به شگفت 

، و  نخستين ويژه گوهری سيمرغست  ميآيد ، ودرآن خيره ميماند . همين
برای  ، که دراصل به معنای ديدن است » ،    دينازاين روهست که «  

زيبائی ،   عرفان ، ديدن حُِسن وخوبی و جمال و زيبائی اصل يا تخم ِ 
  . دردرون هرانسانی است که ميشکوفد 

درزرتشتيگری  اين مفهوم « دين » ، صد وهشتاد درجه با مفهوم « دين »  
  و اسلام و مسيحيت و يهوديت ، فرق دارد .

انسانها بجويد   را در درون  آنست که زيبائی   ، خويشکاری هرانسانی 
با عيب و   بام تاشام،  نه آنکه از  وکشف کند، و ازوجود ِآنها بزاياند، 
نقص و گناه ديگران ، پيکارکند، وآنهارا سرزنش کند، و مشغول امر  
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. اينست که مولوی خطاب به عشق   کرآنها باشدبه معروف و نهی ازمن
  ميکند که با نمودن ِ زيبائيش، همه جهان، شيفته و آشفته ميشوند: 

  چه خوب و دلربائیخود نپرسی ، که  عشقتو ز

  دوجهان بهم برآيد ، « چــو »  جمال خود ، نمائی

  تو شراب وما سبوئی ، تو چو آب و ما چو جوئی

  همه بسوی مائی نه مکان ترا ، نه سوئی و ، 

  به خنده اش شکفتی ، چه گفتی ؟  که   دلتو بگوش 

  به دهان نی ، چه دادی ؟ که کند  بلند  رائی 

  عجب ، از تو بوالعجب شد طرب ازتو باطرب شد،  

  کرم ازتو نوش لب شد ، که کريم و پرعطائی

درهمه    ( زيبائی  مهرو  اصل   ، ارتا   =  ) سيمرغ  چشم  که  همانسان 
ان همه  کشف  فرزندهايش(  را  خود  وجود ِ  زيبائی ِ  شکوفائی ِ   ( سانها 

ميکند( نه به معنای تشبيهی و شاعرانه )، ودرآن خيره ميماند ، چشم هر 
  انسانی نيز برای آنست که در زيبائی ها، خيره شود : 

          مائيم و دوچشم و جان خيره

  عاشقان ِخيره بنگر تو به  

 به گرد رويت  ماتو چون مه و، 

  چو آسمان خيره ،   سرگشته    

  وين ديده، چو شمعدان خيره    در ديده، هزارشمع رخشان   

  است موج نور ازشرق به غرب،  

  از  نـهـان ِ  خيره     ســرمی کـنـد

    بيرون زجهان مُرده ، شاهی است
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  يکی  جهان ِ خيره وزعشق ِ  

  گوئی که :  مرا ازاو   نشان ده 

  « خـيـره » ،  چه  دهد  نشان  ِ « خـيـره»  

  ( مولوی ) 

زيبائی» اصل  و«  مهر»  اصل  جفت     «  باهم   ،  ( =ارتا   ) درسيمرغ 
، وپشت وروی يک سکه اند . واژه ای که دراوستا، به « زيبائی» ويوغند

» است، که مرکب او دوبخش ِ« سر+ ايره »    سريرهترجمه ميشود «  
هريره = زريره » ، به معنای « سئنا =   ميباشد، و اين واژه مانند «

 نی سيمرغ= سه تا نای، که باهم يک نای هستند » است ، و هنوز به «  
  « گامی    زريرهنهاوندی  مارا  مانده،  که  پاهائی  رد  ميشود.  گفته 
  فراترميبرند .

خيره »  »    » نام  بهار،  هميشه  گوناگون  گل  نامهای  که  نيزهست،   «
نيزناميده ميشود   حی العالم، يا  شک جوانهميديگرنيز دارد . ازجمله ،  

گل  ، چون هميشه سبز و خرّم و تازه است . دربندهش ، اين گل ، که «  
بشکفته که   هميشه  دارد  شانزدهم  روز  با  اينهمانی   ، ميشود  ناميده   «

  » باشد .   مـهـر اينهمانی با خدای ِ« 

که آئين    الهيات زرتشتی ، نام مهر را به ميتراس، خدای پيمان داده است
خود را، برپايه قربانی خونی (= بريدن ) نهاد ، و خدای ارتشتاران بود 

«  ( شيروخورشيد با شمشيروتيغ در دست ، نشان اين خدا بود ) . ولی  
خيره » يا « گل هميشه بهار» ، که هميشه عالم ازآن زنده است، و  

(   هميشه شکفته و هميشه « شگفتی آور » هست ، « مهرگياه » است
زشکی درايران باستان، دکترموبد سهراب خدابخشی  ). چنانچه ازنام پ

اين اطلاع  ازخانواده موبدانست و حتما  برميآيد  پژوهشگرزرتشتی  اين 
، که نام های گوناگون ازجمله مهرگياه  درست را ازپدرش گرفته است . و

  بهروزوصنم = بهرام و سيمرغ = اورنگ و گلچهره « بهروج الصنم =  
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» دارد ، همان « بهرام= بهروز= روزبه »  و «ارتا فرورد= سيمرغ  
اصل وبنُ ِ زندگی جهان »  axv=ahu=aku« اخو=   » است که باهم ،  

  و « اصل انسان » ميباشند  . 

اين ، درست همان « همزاد» يست که زرتشت ازهم جدا و متضاد باهم  
است.پس   که  ساخته  برآيندهايش  همه  با   ،« ايره   = هيره   = خيره   »

  .  برشمرده شد، صفات ذاتی کل جانها و انسانهاست

  

  ازشگفتی، به مبهوت وگيج شدن
  سر درنياورد ن ، و راه گذر به بيرون نيافتن

  

هد و پيش ميآيد ، با خود، تری وتازگی ميآورد آنچه ميشکوفد و روی ميد
، که تا کنون دانسته و شناخته   آنچه شکفته شده ، چيزديگريست، ولی  

اين«    ، آن  با  وهمزمان   « بودن  اين   » هم  درست  است.  بوده  آشنا  و 
. اين ، چيست ، که چيز ديگرهم  ديگربودن » ، انسان را مبهوت ميکند 

ست . اين سيمرغ ، گيتی وانسان و.. . اين بهمن، سيمرغ هم ه  هست ؟
  هم هست . 

  جانی و چيز ديگرای جان جان جانها ، 

  وی کيميای کانها ، کانی و چيز ديگر 

  ای محو عشق گشته ، جانی و چيز ديگر 

  ای آنکه « آن تو داری » ،  آنی و چيز ديگر 

  اسرار آسمان را ، و احوال اين و آن را 

  ديگر ازلوح نا نبشته ، خوانی و چيز 

  هر دم زخلق پرسی ، احوال عرش وکرسی 
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  آن را و صد چنان را ، دانی وچيز ديگر 

اين تجربه که آنچه ما تا بحال شناخته ايم ، چيز ديگرهم هست که با  
و   ، ويژگی هرجانی  دارد  تفاوت  آن  با  پيوسته ست، ولی  آن  با  آنکه 

، . مسئله  هرانسانی و هر تجربه ايست که مارا گيج ومبهوت ميسازد
اين دو باهمست.   اين چيست که چيز  يافتن شيوه درک کردن وفهميدن ِ 

اين چيست، که هم اينست ، و هم    ديگرميشود، ولی همان نيز ميماند ؟
برای ما درچنين حالتی ، هرچيزی، اينهمانی خود   ولیچيز ديگراست ؟  

را باخود ، از دست ميدهد. يک چيز، نميتواند، چيز ديگرهم باشد. ولی  
خيرگی ، درست با همين  و گيجی و مات شدن وسردرنياوردن و  شگفتی

هرجانی وهرانسانی وهر  .  چيزبودن ، ولی چيزديگرهم بودن ، کار دارد
.  رويدادی وهر واژه ای ، دولا هست ، تا شده است، درخود، خميده است

هرجانی وانسانی ، با شتاب ، از دولايگی به چند لايگی ، ازدوتوئی ، به  
رسد ، وتو درتو ميشود . انسان درشناخت خودش، ناگهان چند توئی مي

خيره  درخودش،  و  نيزهست،  خود  ازاين  غير   ، چيزی  که  يابد  درمی 
ميشود . هرواژه ای ، خم و دولا ميشود و معنا پيدا ميکند که پوشيده است 
، و آن معنا هم ، درخودش، ثابت نمی ماند ، بلکه زود ، تاميشود ، وباز،  

يگر می يابد . کلمه ای که يک معنا پيدا کرد، زود ، پـرُمعنا  معنای تازه ود
ميشود، و انبار « معنا ها » ميشود . انسان، ازيک معنا در معنای ديگر، 

  گم ميشود .

ميشوداين   زده  انديشيدن  برای   ، خرد  به  که  تلنگريست  .  نخستين 
»، برغم آنکه   جا خوردگیو يا«سکته»  ، ميتواند ازهمين «  تيزانديش

د، به گونه ای ديگر، تا کنون انديشيده است ، گوهرآن پديده تازه را خو
  دريابد ، وبدان آفرين بگويد . 

با   زال  برخورد   ، درشاهنامه  خيرگی  اين  برجسته  های  ازنمونه  يکی 
، که انديشه اورا ، درآغاز، ديوی و غلط می يابد،   انديشه ِ کيخسرواست

  ، نکوهد  می  سخت  را  حق واو   ، ناگهان  درانديشه  ولی  نهفته  يقت ِ 
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کيخسرو، برای او برق ميزند ، ودرآن ، خيره ميشود ، ووجودش ،  
، که سپس در مقاله ای جداگانه ، درباره تجربه تازه    بکلی تحول می يابد

بررسی   مورد   ، باشد  ازمرگ  و  ازقدرت  ايران  درفرهنگ  کيخسرو 
  قرارخواهد گرفت . 

ايـرج    ده درشاهنامه ، گفتگویولی يکی ازنمونه های برجسته ديگراين پدي
داد  ( =اصل  داد )  است . فريدون ، منطق ِ    فـريدون(=اصل ِ مهر) با  

  را برای ايرج بيان ميکند ، و به او ميگويد :  انديشی

  برادرت( سلم وتور)، چندان برادر بود 

  کجا مرترا ، برسر افسر بود ( تا تو شاه وقدرتمندی ) 

  نگردد کسی گرد بالين تو  چوپژمرده شد، روی  رنگين تو  

  تو گر، پيش شمشير  ،   مهر آوری

  سرت گردد آزرده ، از داوری 

  گرت سربکارست ، ببپسيج  کار 

  درگنج بگشای و بر بند بار 

  تو گرچاشت را دست يازی بجام

  وگرنه خورند ای پسر، برتوشام 

  بی آزاری وراستی، يارتست       نبايد  زگيتی  ترا  يارجست

فريدون ، منطق قدرت، و شيوه برخورد با دشمن را ، هرچند هم برادر  
ايرج ، درست به شيوه وارونهِ فريدون ، که اصل    باشد ، ميگويد . ولی

داد است ، ميانديشد ، وانديشه اش ، فريدون را سخت به شگفت مياندازد  
  ه است :.ايرج ميگويد که اصل آفرينش، مهر بود

 که آن تاجور شهرياران پيش        

  نديدند کين اندرائين خويش 
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. دين،    دردين ، کين نيستدين نياکان ما ، بری ازکين ورزی بوده است.  
.  دينی    مهراست، و اگر کين بيافريند ، دين نيست ، بلکه ضد دين است

 که کين ميآورد، وکين دارد ، بيدينی ونابود سازنده دين وضد دين است.
آنچه دين است ، با کين ورزی ، دريک لحظه ، تبديل به بيدينی و ضد  

. آنکه دينداراست، با کين ورزی ، دريک لحظه ، بزرگترين  دين ميشود  
  دشمن دين ميگردد .

  م ببد روزگار چو دستور باشد مرا شهريار    همان نگذران

 نبايد مرا تاج و تخت و کلاه      

  شوم پيش ايشان  دوان بی سپاه 

  ، داده  من  به  داد  که  ای  بهره  از  وقدرت خود،  به شاهی  از حق،  من 
ميگذرم ، وبی سپاه وجنگ افزار، به پيشوازآنان ميشتابم . درست وارونه  

کين)    ( شمشير با شمشير، کين با  ِ◌منطق قدرت ودادآنچه پدر، برپايه  
برايش گفته است ، ايرج  ميخواهد به برادرانش که تبديل به دشمن شده  

  اند،  : 

 بگويم که ای نامداران  من       

  چنان چون گرامی تن وجان من 

  مگيريد خشم و مداريد کين 

  نه  زيباست کين ، از خداوند دين 

بااين روش، دل کينه ورآنان را دگرگون ميسازم . ميکوشم که   کين و 
.  یانديش ، به مهرانديشی بگردانم  ، ديگر    آنهارا  بنُ ِ همه دشمنی ها 

گونه انديشيدن است . حل مسئله دشمنی ، آزردن جان دشمن نيست ،  
بلکه دگرگونه ساختن انديشه او، ازکين ورزی به مهرورزيست . دشمن،  
يا «اژی » را نبايد نابود ساخت ، بلکه بايد انديشه او را تغيير داد ،  

دوست ساخت . مسئله بنيادی ، دوست ساختن ار دشمن واز « وازاو ،  
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او  با  وجنگيدن  دشمن  ساختن  نابود  نه   ، است  انديشه    اژی»  اين    .
« اژی » ،  سيمرغی ، با انديشه همزاد ِ زرتشت، ناسازگاراست، چون  

است وتاريک »  درگوهرش « زدارکامه   ، ، وهرگز    درتفکر زرتشت 
داد  تغيير  را  او  گوهر  درآموزه   .نميتوان   « اهريمن  يا  اژی  گوهر ِ« 

زرتشت ، تحول ناپذير است . اگر اژی يا اهريمن زرتشتی ، تغيير بيابد 
الفور، نابود و نيست ميشود   . از اهريمن نميشود اهورامزدا يا  ، فی 

سپنتا مينو ساخت . فرهنگ زال زری ، درست برضد اين مفهوم زرتشت  
 ر ِ ز = ارتا = سيمرغ » باشد  ِ. ايرج که همان « ااز« دشمنی » بود 

  که اهورامزدا سپس  به جنگ با او برخاست ، ميگويد :  

      دل کينه ورشان به دين آورم 

  سزاوارتر، زين ، چه کين آورم

مسئله گردانيدن دل آنها به دوستی ومهراست. فريدون، سخت ازاين شيوه  
  انديشيدن ايرج ، به شگفت ميآيد . 

  ) :   ای خردمند  پور  بدو گفت شاه ( فريدون

  بـرادرت ، رزم  جويد .       تــو ،  ســور ؟

ولی  سازگارنيستند.  باهم  که  ميانديشی  برادرانت  با  متضاد  شيوه  به  تو 
فريدون که اين شطح ، يا پارادکس را، که گيج کننده وخيره سازنده است  
  ،  درمی يابد، و خودش، منطق ديگرگونه ايرج را مينگرد وميفهمد که 
اين سخن ، نشان فطرت مهرورزايرج ( ارز= ارتا = سيمرغ ) است.  

  اصل داد، اقرار ميکند که بايد اصل مهر را ياد بگيرد  

  مرا ، اين سخن ، ياد بايد گرفت 

  زمه ، روشنائی ،  نباشد شگفت 

اين فطرت ماه (= ماه = سيمرغ ) گونه توهست که دادن روشنی، فطرت 
  اوست. 
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 سزيد       زتوپرهنر، پاسخ ايدون 

  گـزُيددلت، مهروپيوند ايشان 

تو ای ايرج ، از ته دلت ، مهروپيوند دشمنانت را برگزيدی ، که دراصل، 
قدرت ومالکيت را،  برادرتوهستند ، هرچند آن را فراموش کرده اند ، و  

، وبرای قدرت ومالکيت ، مهرشان،    بردوستی وبرادری ، ترجيح ميدهند
تبديل به کين شده است . ولی تودر دشمن خود ، « اژی » را نمی بينی،  

اين  بلکه برادرت را می يابی. دراژدها ويا « اژی » ، دوست می بينی .  
چون    .انديشه ايرج ، بکلی با مفهوم « همزاد » زرتشت ، درتضاد است

برای ايـرج ( اِ رز= ارتا ) ، « دشمن » در گوهرش ، « اژی = ضد  
برادرو همگوهراست بلکه درگوهرش،   ، که  زندگی » نيست  . هرچند 

م اندوهبار اين شيوه انديشيدن را ميداند ، ولی اورا از دنبال  فريدون ، انجا
  کردن اين غايت ، باز نميدارد .

  وليکن ، چو جان وسر بی بها      نهد بخرد اندر دم  اژدها

 چه پيش آيدش، جزگزاينده زهر    

  که ازآفرينش چنين است بهر 

 ترا ای پسر، گرچنين است رای     

  ی کار و، بپرداز جا بر آرای

هرچند، فريدون می پذيرد که او راه خود را برود ، ولی ايرج با چنين 
نافرمانی وسرپيچی    ،( داد  ( اصل  فريدون  داد ِ  انديشه  برضد   ، کاری 

مهرورزيدن ، شکستن چهارچوبه منطق وعقليست که استواربر  ميکند .  
داد وعدالت وقانون است. مهرورزيدن به دشمن ، از ديد منطق داد و  

. مهرورزی ، جائيکه خطر جان خود درميانست، و  ديوانگيست قانون ،
اين شيوه انديشه برضد فطرت « اژدها= اژی » است ، جرزهرجانگزا،  
باری نميآورد . ولی ايرج ، اطمينان وجودی دارد که ميتوان ، دل اژدها 
( ضد زندگی= اژی ) را درپايان ، دگرگونه ساخت. خوب ديده ميشود  
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. بايد درنظر داشت که ايرج ( ای برضد زرتشت داردايرج ، انديشه  که  
ارتا = سيمرغ ) نخستين شاه ايران ، و تصويرحکومت آرمانی ايرانی  
شيوه   اين  برضد   ، زرتشت  ودرست   ، ايرانست  اجتماعی  وفرهنگ 

ايرج که همان « ارتا » ميباشد ، همان سيمرغ  انديشيدن برميخيزد . و  
. فرهنگ جهان آرائی و حکومتی ، خدای خانواده سام و زال ورستمست 

ايران ، برپايه « ايرج = ارتا » نهاده ميشود . ازاين روشاهانی خود را 
  « اردشير= ارتا خشتره » ميناميدند  .

فريدون ، در تفکرحکومتی و عدالت حکومتی ، همان انديشه زرتشت   
را به ايرج، ارائه ميدهد ، ولی به مردمی بودن انديشه ايرج ( ارتا =  

.  س نهد  می  ارج   ،  ( ازشگفتی يمرغ   ، ايرج  انديشه  ازاين  فريدون 
فراترميرود ، و مانع ِ سرپيچی ايرج از پسند وفرمان خود ، نميشود،  
او   متعالی  گوهر  پيآيند   ، درايرج  را  دشمن  با  مهرورزی  وانديشه 

. با آنکه ايرج با اين شيوه ، نسبت به   ميشناسد، واين کار را روا ميدارد 
داد، سرکشی ميکند وفريدون، بزرگی وارج آن را درمی يابد  داد واصل  

، ولی فريدون نميداند که چگونه اين اصل عالی مهر را، ميتوان با اصل  
داد آميخت ، واين گيجی وماتی وتاريکی ، درپايان داستان ، که سرسه  

  فرزندش دربرابر او نهاده ميشوند، به اوج ميرسد . 

کر ازاو سرکشی  درمهر،  پسر  برای حل يک  را  داد  تنها  که  است،  ده 
مسائل اجتماع ، بسا نميداند ، و دوتای ديگر، درنپذيرفتن داد، سرکشی  
کرده اند. دو پسراو،  براين باورويقين ، سرپيچی کرده اند که فريدون  
برای واقعيت دادن به اصل داد، درست رفتار نکرده است، و دادی که 

ره ای را نداده است که سزاوارشان  کرده ، داد نبوده است، و به آنها به 
بوده است . با آنکه فريدون، برپايه رای زنی خردمندان ، زمين را بخش 
کرده است ولی سلم وتور، آن را نابخردانه و بيداد ميدانند. آنها سزاواری  

  بيشتری داشته اند. 

  ستاره شناسان وهم موبدان    يکی انجمن کردم از بخردان 
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  درين   بکرديم برداد ، بخش زمين بسی روزگاران شدست ان

 همه راستی خواستم زين سخن    

  زکژّی، نه سر بدُ مراينرا نه بنُ 

  نجستم پراکندن انجمن چو آباد دارند گيتی به من    

داد   و  ميشود  کشيده  بست  بنُ  به   ، همپرسی  و  برپايه خرد  کردن  داد 
تراژی ميشود  ، دادکردن  ورزی  ، در  آنکه خرد،  ميخواهد  وبا   ،  ،  »
را نگاه دارد ، انجمن ازهم پراکنده ميشود، وپيآيندِ پيوند= مهراجتماعی »  

حل کردن مسئله داد، برای انسانها دراجتماع  برپايه  وارونه ميدهد .  
. مسئله  خرد وهمپرسی ، هميشه به بنُ بست ميکشد و فاجعه بارميآورد 

ا  زخرد  داد ( عدالت وقانون و حقوق ) را با يک فورمول وبرنامه که 
  وسگاليدن خردمندان، برخاسته ، نميتوان برای هميشه حل کرد. 

فريدون، « پس ازاين آزمونهای بسيار تلخ وجانگزا » ، نتوانسته است،  
بينش   به  رسيدن  شيوه  اين   . کند  روشن  خود  برای  را  داد»   » مسئله 
اجتماعی و سياسی و قضائی ، از راه آزمودن وپژوهش با انديشيدن ، به  

وفاجعه ميانجامد ، و درپايان ، به دانشی قطعی و نهائی نميرسد    بنُ بست
يکباربرای    » را   سياست  و  دراجتماع  دادگستری  شيوه  مسئله  که   ،
هميشه» ، حل کند . فريدون ، ازراه همپرسی خردمندان باهم، کوشيده  
درآن  که  بدهد،  زمين  از  ای  بهره  سزايش،  به  هرکسی  به  که  است 

ه ِعدالت بود .« خرد» درآزمودن ِ يافتن راه حلی روزگار، معيارسرانديش
برای داد ورزی دراجتماع ، به بنُ بست ميرسد، چون هميشه انسانها، 
خود واعمال خود را سزاوارترازپاداشی ميدانند که به آنها داده شده است 

دشمنی ميان برادران وپدر( حکومت  ، وآن خرد را بيخردی ميشمارند.  
انديشيدن آنها درباره « پخش کردن و سزاواری   ) ، پيآيند ، گوناگون

  . » است
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پيشاپيش،    ازهمه چيز،  اهورامزدايش که  تصوير  با   ، درست زرتشت 
آگاه ( هرويسپ آگاه )، و اصل روشنی درهمان آغاز است ، چنين راهی 

پسدانشی ( دانش از » ميداند ، و    پس دانشی را نمی پذيرد، و آن را «  
را گوهر اهريمن ميداند ، چون آزمودن   وپژوهيدن )راه آزمودن و جستن  

بهت و   با شگفتی و گيجی و  که   ، پيمودن راه درتاريکيست   ، وجُستن 
ميان   برگزيدن   ، زرتشت  برای  خرد   . کاردارد  خيرگی  و  سرگردانی 
و   آزمودن  به  نياز  و  ازهمست،  روشن  کاملا   ، دواصل  يا  دوچيز 

و   گيجی  و  است   « پسدانشی   » که  خيرگی جستجوکردن  و  بست  بن 
  ، ايرج  پيشنهاد  گفتارو  با  برخورد سلم وتور،  .درست  ندارد  ميآورد،  

  وارونه رفتارپدراست . 

  بگفتارش اندرنياورد سرچو بشنيد تور، اين همه سربسر   

  نه آن آشتی ، نزد او ارجمند     نيامدش گفتار ايرج  پسند

  زکرسی به خشم اندرآورد، پای 

  جای همی گفت و برجست هـزمان ز

 يکايک برآمد زجای نشست    

  گرفت آن گران کرسی زربدست 

 بزد برسرخـسـروتاجدار       

  ازو خواست خسرو، بجان زينهار..

  ايرج به او ميگويد :

        مکن خويشتن را زمردم کشان

  کزين پس نيابی توازمن نشان 

 پسندی وهمداستانی کنی      

  که جان داری و جان ستانی کنی
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  ميازارموری که دانه کش است 

  و جان شيرين خوشست  جان داردکه 

آنکه جان دارد، حق جان ستاندن ندارد . همان « داشتن جان» ، برضد  
حق« جان ستاندن از ديگريست »، هرچند هم دشمن باشد ، چون همه 

، باهم آميخته و يکتايند ، که دردرون هرجانی، بنُ  جانان »جانها، در« 
  آنست . 

خنان ايرج را ميشنود ، که او آماده است ازشاهی خود، برای مهر تور، س
به برادران ، بگذرد و ايران را بدانها واگذارکند .سلم وتور، درست به  

ميبرند، و توانائی آن را نيز ندارند که خود،   رشکچنين بزرگواری ،  
بزرگوارباشند. کردن   چنان  نيکی  در  خود  ناتوانی  اين  درک 

رورزيدن ، بزرگترين عذاب وجودی آنهاست . درک  وبزرگواربودن ومه
ناتوانی درخوبی کردن، عذاب آور است. ما خوبی ديگری را برای آن  
نمی پذيريم يا ارج نمی نهيم ، چون خودمان نميتوانيم آن خوبی را بکنيم  

  .  

با رشک ورزی به  ديدن خوبی از ديگری، دشمنی با او را ميآفريند .  
. سلم وتور ،   جتماع ، ريشه کن کرده ميشوندخوبيهاست که خوبيها ازا

نيک بودن ، بيش ازتوانائی خود را نميتوانند تاب بياورند . مسئله آنها ، 
اينست که به ما داد نشده است ، چون ما سزاوارتر ازبخشی ازجهانست  
اگرطبق معيارسزاواری ، رفتارميشد، ما  ، و  داده شده است  به ما  که 

د ، ميبرديم ، ونياز به بخشش از روی مهر ايرج  بهره ايرج را از راه دا
نداشتيم . ولی اين بزرگواری ايرج که پيآيند  پديده مهراوست ، با خرد  
بايد داد ، کلاف سر درگمی   دادپسند آنها که شمشيررا با شمشير پاسخ 

سردرنياوردن    .بگفتارش اندرنياورد سر»  ميشود، و آنهارا گيج ميکند «  
ه ، بيان آنست که تور، نميتواند منطق ايرج را درک  ازآن گفتار و انديش

کند و بفهمد . ميان  «انديشه داد خود و داد ِ فريدونی » ، و « انديشه  
مهرايرجی»، ميچرخد و ميگيجد ( چرخ ميزند ) و طبعا ، گرفتار بنُ  
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بست ميشود که هيچ راه بيرون رفت ازاين دايره بسته ندارد . درجائی  
ی بجائی ندارد ، و نميتواند ازاين بن بست، امکان  قرارميگيرد که راه

گذری بيابد . اينست که پرخاشگرو متجاوزميشود ، و به ايرج ، ميتازد،  
  تا اورا بکشد. 

  ايرج ، برای جان خود ،ازاو زنهارميخواهد .  

همين سان ، فرامرز، پسر رستم نيز درميدان نبرد، از بهمن که همت  
کرده بود ، و پسر اسفندياراست که با پدرش  به گسترش آموزه زرتشت  

، مستقيما سخنان زرتشت وگاتا را با گوش خود ، شنيده است ، زنهار  
همه   که  زنهارخواهی،  آئين  به   ، بهمن  نه  و  تور  نه  . ولی  ميخواهد 
پهلوانان ايران به آن پابند بودند ، پای بند نمی مانند . تور، ايرج را با  

رود ميآورد ، ميکشد ، و بهمن ، فرامرز،  ضربه کرسی که برسرايرج ف
پسر رستم  را، برای نخستين بار در فرهنگ ايران ، به صليب ميکشد  

.  

اين پديده گيج شدن و سردرنياوردن و دربن بست انديشه افتادن( شطح 
paradox= ، وراه برون رفت ازآن ، واز گـرِد خود پيچيدن را نيافتن ،(

ازشگفتی ، گرفتارآن ميشود . واين    مرحله ايست که هر انسانی ، پس
برای خرد، به مفهوم زرتشت ، که فقط با يک جفت بريده ومتضاد و  
روشن و متمايزروبروهست، و بسيار آسان ميتواند يکی را برگزيند ، وبا  

خردی ديگری بستيزد ، بيان « افکنده شدن درتاريکی اهريمنی » بود .  
آن ميشود ، خردی نيست که که کارش، محدود به برگزيدن ميان اين و

گستاخی رفتن به تاريکی جستن و آزمودن و گيج وسرگردان ومات و  
  .  گستاخ شدن را داشته باشد 

  برلب بام خطر، باشد  مکان  اعتبار 

  خواب امنيت ،  نباشد در جهان اعتبار ( صائب ) 
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اينست که درالهيات زرتشتی ، اهورامزدا ، با روشنی دانش خودش ،  
گيج ميسازد ، و به تاريکی ميافکند و اهريمن ، پس ازاين  اهريمن را  

  گيجی، با پرخاش وقهروخشم به گيتی ميتازد .

اين پديده ايست که ما امروزه ، در جوامع اسلامی با آن روبروهستيم ،  
که پس از روبروشدن اين جوامع ، با فرهنگ ومدنيت غرب ، درآغازبه  

، دوره مبهوت شدن و گيج  شگفت درآمدند . ولی با گذشت اين دوره  
شدن وسرآسيمه شدن فرارسيد ، و چون خود را ازاين « بن بست فکری  
و روانی »، با بپا خاستن خرد مستقل و گستاخی ازخود بودن ، نتوانستند  
به   ناچار،   ، نشـد  انگيخته  آفرينندگی  به  وخـردشـان   ، ببخشند  رهائی 

گذری   راه  تا  ميپردازند،  پرخاشگری  قهرو  و  ازاين  ترور 
. همين پديده را پارادکس ِدوانديشه،يا دومدنيت يا دوجهان بينی،  بيابند  

  ما دربندهش می يابيم . 

همه  آگاهيش،  دراثرهمه  اهورامزدا،  نخست،  بخش   ، دربـُندهش 
چيزهارازپيش ميداند، و دراثر اين پيش دانشی ، ميتواند اهريمن را بفريبد 

بايک ديگر، ببندد ،   ان جنگمحدودساختن ِ زم، و با او پيمانی روی  
اهريمن فقط دراثر« پسدانشی= دانستن پس ازجستجو و آزمايش  چون  

» ميتواند بداند، پس طبعا نميداند که با بستن چنين پيمانی ، حکم نابودی  
وجود خود را ميدهد . گوهر وجود او زدارکامگی هميشگی است و اگر 

د . ازاين پيشدانشی  آنی، دست از زدارکامگی بکشد، فوری معدوم ميشو
است که اهورامزدا ، « سرانجام وجود اهريمن » را ، به اهريمن نشان 
و   ميشود،  حس  وبی  گيج  بينشی،  چنين  ازديدن ِ  اهريمن  و  ميدهد، 
آنگاه ، به  درتاريکی فرو ميافتد ، و سپس درتاريکی به خود ميآيد، و 

    گيتی« ميتازد ، و قهرورزی يا زدارکامگيش » شروع ميشود .

اهريمن،  انداختن  بتاريکی  و  خود،  پيشدانشی  با  اهريمن  کردن  گيج 
ازجستجو،   ای  برهه  که   ، شدن  گيج   . ميشود  اهورامزدا  استراتژی 
و  زشت  بدينسان   ، بود  چرخيدن  بينش  دو  ميان  و   ، وسردرنياوردن 
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ازجمله ميآيد     7اهريمنی ساخته ميشود . دربخش نخست بندهش ، پاره  
م پيروزی خويش و ازکارافتادگی اهريمن و نابودی : اهورامزدا «  فرجا

ديوان و رستاخيزو تن پسين و بی پتيارگی جاودانه آفرينش را به اهريمن  
نشان داد . اهريمن ، چون ازکارافتادگی خويش ونابودی همه ديوان را  

گوهر تاريکی، ديد ، گيج وبی حس شدو به جهان تاريکی باز افتاد » .  
ش وستيزندگی) است، وتهی ازامکان آفرينندگی زدارکامگی( قهروپرخا

.ولی « خيرگی » ، درسراسر    بينش و روشنی و شادی وحرکت است
ودرخود  افتادن  بست  دربن  و  شدن  مات  و  شدن  گيج  ،که  برآيندهايش 
کلی تحول  بالاخره همراه ِ   ، ميدهد  درتاريکی روی  و  باشد    فرورفتن 

در است.  دادن  تغييرغايت  و  وضمير   انسان، درانديشه  که  خيرگيست 
  جسارت و گستاخی ِ پذيرش چنين تحولی رادرخود،  می يابد .
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  20  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  رفتن به هفت خوان ِ خيره شدن

  برای يافتن ِ چشم خورشيد گونه

  بررسی ِتجربه رستم 

  درپيکارباديـوسـپـيـد 
  از دوپديده ِ « ژی و اژی » 

  درخوان هفتم ، و تفاوت آن 

  با تجربه زرتشت از« ژی و اژی » 

  از هنر ِ« راه رفـتـن ، بـاديـده خـود  »
 

  درگردشيم ما به سر خود، چو آفتاب

  صائب  -مانند سايه ، پيروی ِ کس نمی کنيم 

  

زال زر، با خبريافتن از تيره شدن چشم کاوس و سپاه ايران ، به فرزندش  
  ميگويد : ، رستم چنين 

  از بهر اين روزگار     همی پرورانـيـدمـت برکـنارهمانا که 

من، که فرزند وجفت سيمرغم (=ارتا )، من که، پيکريابی سيمرغ (= 
، ترا برای روياروئی با چنين رويدادهای    بـُن ِ نوشوی ) دراين گيتی ام
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نگهبانان ايران  سهمناک پرورانيده ام . تو، مسئول اجتماع خودت هستی .  
، دراثر بی اندازه شدن ، با آنکه چشم دارند ، ولی ديگر، بينش ندارند، 

خردشان دربی اندازه خواهی، تبديل به « ضدخرد، ضد زندگی» شده  و
، بدينسان ، بی مهروناجوانمرد شده اند، وازبی مهری و ناجوانمردی است

بی خردی خود  ، بلکه  خود نيز ، دراثر اين نا بينائی ، نه تنهاآگاه نيستند
را، اوج خردگرائی هم ميدانند ، و سختدليهای خود را، مهربانی با مردم  
ميدانند ، و ناجوانمردی خود را ، جوانمردی ميشمارند. خـردِ اژدهائی  

ايمان دارند که خرد شان جان افزاست ترا برای آن  .    شده اند ، ولی 
ران، از فزونخواهی ،  پرورانيده ام که هنگامی، حکومت و نگاهبانان اي

بينش خود را از دست ميدهند ، برخيزی و ازسر، چشمان آنهارا روشن  
  .   و بينا سازی

ترا برای آن پرورانيده ام ، تا چشمان نگهبانان ايران  را « اندازه بين »  
تو نميروی آنهارا  کنی، که « شيوه زيستن به اندازه » را ببينند وبيابند .  

نها بشوی ، بلکه ميروی تا چشم هرفردی را ،  رهبری کنی و پيشوای آ
تو ميروی، تا چشم هرکسی    ازخودش ، روشن ، و ازخودش، بينا سازی.

را « گوهرشب چراغ » سازی، تا بتواند خودش ، نيک راازبد ، ژی را  
از اژی درهرهنگامی بازشناسد، وبتواند درظلمات ، آب زندگی را بجويد 

  . جم هديه کنی تو ميروی که به هر کسی ، جام  .

ترای برای آن پرورده ام ، تا چشم وخردی که از بی اندازه شوی ،   
کور و« انديـشـنـده برضد زندگی» شده ، ازنو، روشن و بينا سازی ،  
و خردی که « خرد ِ زندگی زدار» شده است، ازسر، انديشنده برای «  

 . خويشکاری تو، خورشيد گونه کردن چشم همه   زندگی فزائی » سازی
خرد » به «  زدار  خرد ِ زندگیآنهاست . خويشکاری تو، تحول دادن ِ« 

من که جفت سيمرغ  » است . برای آمادگی برای چنين کاری ،  زندگی فزا
( مرغ = اصل نوشوی ) ، وپيکريابی خدا درچهره انسان هستم  ، به 

، بلکه بايد   تو آموزه ای و شريعتی وامری وکتابی وفلسفه ای نميدهم
با آنکه فرزند منی ، چشمان خودت در تاريکيها، شگفتيها ياد   نخست ،



Jg. 4 (2023), Heft 4  194 
 

چشمانت   آنکه  تا   ، فرومانند  خيره   ، درشگقتيها  و   ، ببينند  که  بگيرند 
تا چشمی پيداکنی که خودش، ميتواند  ازخودشان ، روشن و بينا شوند ،  

« ژی = زندگی» را از« ضد زندگی»  که درهرپديده و رويدادی به هم  
  . راهی بگزين که   هم پيچيده ومجهولست، ازهم جدا کندآميخته و در

  پرازشيرو ديو است وپرتيرگی      

  بماند بروچشمت از خيرگی  

است. ژی = زندگی   هفت خوان خيره شدن ازشگفتی هاهفت خوان نو ،  
، روشن و آشکاروبرهنه ، پيش چشم وخرد تو    اژی = ضد زندگیو  

  ی ، برگزينی .قرار نگرفته اند ، که زندگی را به آسان

، «اصل وتخم axvاخو» است.    axvanاخوان  »،همان واژه «    خوان«
و بنُ تاريک جهان هستی » است، که درشکفته شدن وگسترش يافتن ، 
جهان  شگفتی ها ، وهمزمان با آن، روند ِ انديشيدن با خرد ، و مامای 

تخم    . «هستی يافتن ، و انديشيدن، ملازم همند زايانيدن جهان ميشود . 
خدا  »، هم به معنای « بذرو دانه» ، وهم به معانی« تاريک » هست.  

سنه)   = چنه   = چََ◌ـنجه  مينو=   ) تاريک  تخمی  زر،  زال  درفرهنگ 
هست، که درپايان شکفتگی و پهن شدگی وجهانشوی هست که ، خدا  

و  وروشنی ميشود    بينش  پيدايش   » با  اينهمانی  پيدايش هستی »،   ».
است . به هستی رسيدن و انديشيدن ، دو روندِ آميخته  انديشيدن » داشته  

آنکه نو ميانديشد، هستی اش همزمان با آن ، نوميشود.  و يکتا باهمند .  
. درخود  انديشه ای نو که واقعيت وهستی نمی يابد ، انديشه ای نو نيست

آزمائيها در زندگی ، بينش و روشنی ، ازخودِ انسان ، ميجوشد وزاده  
  ميشود . 

ند « اخـو» در« اخوان= خوان » ، همان واژه « اهـو،  اکو، هه  پيشو
است  « معنايش« شگفتی  که   ، است   « ،    کو  درکردی  نديد  هاکو.   ،

خريدن، يا نديد کارکردن است . هاکو، به معنای : کجاست ؟ هه کو، و 
ئه کو، هم حرف تعجب وهم « اگر» است .  هکو، با چشم  بسته لی لی  
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) . درسغدی به بهمن « خومن » گفته ميشود .   رفتن است ( شرفکندی
، که مرغ ويژه بهمن است، ويک نامش « دوستداراشه » است،  جـغُـدبه  
خرد بهمنی با « کو ؟ » با « کجا؟  » نيز گفته ميشود ، چون    کـوکـو «  

» با « اگر» با « شگفتی» ، با « لی لی کردن درتاريکی»، به انديشيدن  
. خرد شگفتگـربهمنی ، همان « اکوان و اکومن » است .  اين    ميآغازد

واژه، « اکو» ، پيشوند  ِهمان واژه « اکوان و اکومن » است که در 
الهيات زرتشتی، زشت و ديوی و اهريمنی ساخته شده است، چون بينش  
با اين روش را بکلی مطرود ميدانسته است . اهورامزدا ، همه چيزرا 

ه ، شگفتی را نميشناسد، و درمسئله ای خيره نميشود ، ميداند ، و هيچگا
  چون همه چيزها برايش ، روشن است.  

رفتن به هفت خوان ( اخوان = اکوان ) آزمايش و جستجو، درست نقطه  
مقابل وضد آموزه زرتشت است، که « ژی = زندگی » و « اژی = ضد  

، و    زندگی »، درهمان لحظه نخست ، بکلی ازهم جدا و باهم متضاد 
. رستم درپايان    طبعا در اوج روشنی ، پيشاپيش چشم هرانسانی هستند

،   کو؟ وکجا؟ و چون؟ وچگونه ؟ واگرگذر ازاين خوانها( جاهائی که  
ساختارآن ها را ، مشخص ميسازد ) ، که چشم درهرکدام ازآنها ، خيره  

به   که  ، هست  ، که همان جام جم است  ميماند  گونه  ،  چشم خورشيد 
و هرکسی ، با چنين چشمی ، در زندگی، « ژی» و« اژی » ميرسد،  

  را، که باهم آميخته اند، و بسختی ازهم قابل تمايزند، ميشناسد .  

رسيدن به بينشی که« زندگی » را از« زندگی زداری = اژی = اژدها» 
پيدايش می   ، ازخوان های خيرگی درانسان  بازشناسد، در گذر کردن 

وميزان مقدس دارند ، ولی تو ای رستم ،    يابد. ديگران ، کتاب مقدس
فقط چشمی داری که ميتواند درهفتخوان تاريک جستجو، اندازه ها را   

. مسئله هفت خوان ، مسئله گلاويزشدن با «   بيابد و بينا وروشن بشود 
، هفت پرسش، هفت خم و پيچ ، هفت سردرگمی    axvاخويا    اکو هفت  

خيرگی  ا پارادکس » است .  وگيجی وحيرت، هفت بن بست، هفت شطح ي
دراين خوانها، دراين گيج شويها ، نياز به « گستاخی» دارد ، تا بتواند  



Jg. 4 (2023), Heft 4  196 
 

ازهرخوانی، بگذرد ، و ازگيجی و مات شدن درحلقه ِ پاراداکس ، راه  
  .   گذر به بيرون را بيابد

« که اتساع بينش » با «  ، اين تجربه را    اصطلاح « گـسُتـاخـی»خودِ  
باشند ، بخوبی نگاه داشته است . تا «انديشيدن  همديگر اتساع هستی» با

ازخودی خود» ، هم روش و همراه با « فراخ شدن و پيشرفت هستی 
» را نميشناسد .  جدا ساختن ِ«   گستاخی درخيرگیخود » نباشد، پديده «  

اتساع بينش = انديشه گستری» ، از « اتساع هستی= هستی گستری» ، 
گسترش انديشه    ختن بينش و انديشه است .بی ارزش ساختن و پوچ سا

. انديشه ای که ازهستی   ، بدون ِگسترش هستی ، نيازی به گستاخی ندارد
، گسست ، لاف و ادعا و دروغ و حيله گر ميشود . لاف زدن وگزافه  
گفتن وانديشيدن ، وآموزه های قالبی ازاين وآن، طوطی وار يادگرفتن ، 

  هستی ، ازانديشه » است . بيان « ازهم شکافته وپاره شدن 

است . اين واژه دراصل «    = ويستاخ  vistaax، در پهلوی     گسـتـاخ
vista+aaxu     » و درپارسی باستان «vista+huva      . بوده است  «

ميباشد، که معنای    ويسترتن يا گستردنپسوند « ويستا » ، همان واژه  
وند « گستاخ  اصليش، پهن کردن و پخش کردن و پوشانيدن است . و پس

vist+aaxu    » همان ، «aaxu= axv    » يا  «huvaتخم + و =xva  
گـسُـتـاخ ، به معنای « پهن شدن و پخش شدن، يا    خود » است . پس 

است    « ازخود  و   ، خود  گستردن   » يا   ،  « زندگی  اصل  .  گستردن 
    گستاخی، گستردن گوهر، يا تخم يا بنُ درخود و ازخود است . 

،    vistaaxvih. گستاخی  رش يافتن » ، گستاخيستاين « ازخود، گست
   - 1وارونه معنای تنگی را که امروزه در اذهان يافته ،  دارای معانی  

بياری کسی پشت گرم بودن بوده    -4اعتماد     -3صميميت    -2اطمينا ن  
گستاخی ، اطمينان و اعتماد به فرد ِ خود، ويقين از گوهرو بنُ ِ    است .

  خود داشتن ، و با صميميت و دليری ، خود را گستردن و گشودن بوده 
) ميرود، درست برای گسترش    axvan. کسيکه به هفت خوان (=است  
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خود، و گسترش ِ « اخو= اصل حيات ،  اکو= شگفتی و دايگی » ميرود 
يا ژی  خود را ،   با درک شگفتيها ، خود و اصل زندگی  . او ميرود 

  درجهان هستی ، بشکوفاند .

  ، گوئی   گستاخ در رودبه آب و آتش ، 

  ماهی والدرآب ،      است درآتش ، سمندر

( شنای رستم در دريا و جنگيدن  با نهنگان ، هنگامی که اکوان ، يا اصل 
در دريا فرو     پرسش ، ناگهان اورا پس از آويختگی ميان آسمان و زمين،

ميافکند ) .  زندگی، برخوردِ هميشگی با ناگهانيها ، با شگفتيها ، يا با  
، اطمينان ويقين تزلزل  درخود  axvاز اخوتصادفاتست . ازاين رو بايد  

همه رويدادها ، زاده زمان و شگفت آورو خيره کننده    ناپذير، بجوشد .
. «    هستند  به  نياز  هرعملی،   . است   « هنگام   » يک  هررويدادی، 

انديشيدن درهنگام » و تميز دادن « ژی » و « اژی» درهمان هنگام  
يک قاعده کلی ،   . عمل را نميتوان طبق، و گزينش درآن هنگام دارد  

يک روشنی و آموزه هميشه روشن، درهمه هنگامها ( چنانکه زرتشت و 
ساير اديان نوری تجويزميکنند ) ، انجام داد . هنگامی، همه پيش آمدها  
، ناگهانی و حساب ناشدنی و طبعا شگفت آورو خيره کننده هستند، فقط 

گستاخ ميسازد  ميتوان به « اخو درخود » اطمينان داشت ، که انسان را  
.  هررويداد ِشگفت آوری را، بايد جدا جدا شناخت، و جدا جدا راه بيرون 
رفت ازآن  را گزيد ، و همه رويدادها را همانند هم نکرد، وبرای همه ، 

  قاعده کلی و يکنواخت نساخت .  

قاعده  که  مانند عقلست  نه   ، است  شـناخت « هنگام »  برای   ، خـرد 
. زال،    وهمانندی چيزها و رويدادها قائلستشناس است ، و به تساوی  

فرديت را درجستجو، بنياد  ، يا با هرفردی ، سخن ميگويد .    فـردِ رستمبا  
درجويندگيست ، که انسان ، فرديت می يابد .  .  استقلال در بينش ميداند

کسيکه خود ، نميجويد ، فرديتش ، در« عامه » ، غرق ميگردد ، و  
از« عوام    ، .    بودن »  نجات می يابد، وفـرد ميشودکسيکه ميجويد 
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  ، ميرود  تقليدی  مرجع  ديده  با  يا   ، مردم  ديده  با  بيشتر  انسان  هرچه 
ازفرديت خود ميکاهد، وبر عوام بودن خود، ميافزايد . ولی کارفرد ،  
آنست که در تجربيات خود ، به روشن کردن همه چشمها وخردها نيز 

. در انتقال بينش خود به ديگری  ، بينديشد، ولی قيادت برآنها را نجويد  
تابعيت و اطاعت ازديگری، نخواهد . او خرد ديگران را بکار می اندازد  

  تا خودشان بينديشند ، وازرهبر و پيشوای ديگران شدن، می پرهيزد . 

شناخت شگفتی ها در رويداد ها ، و انديشيدن در هنگام ، و گزينش جدا 
هر انسانی را ميانگيزاند واوراآبستن  جدای نيک وبد، درهرهنگام ، نبوغ  

  ميسازد . 

  خـرد درهرفردی ، درآبستن شدن از« تجربه درهنگام  » ، به خود ميآيد 
.  برخورد با رويدادها ، وعمل ، طبق قاعده ها و آموزه های شناخته  
شده ويا شريعت و ايدئولوژی ، پيروی ازکوری ، ورفتن با ديده ديگران  

  است . 

» در ژرفای هرفرديست    axvاخواز جوشش و زهش «    گستاخی ، يقين
با هفتخوان رستم و با گستاخی در رفتن با ديده خود ، بنيادِ فلسفه «     .

شد گذاشته  ايران،  فرهنگ  در   « «  فـرد .    فرديت  چنين  با  ،  اخو، 
درگوهر ِخودش » ، هرگز به خيال چنين انديشه ای نميافتد که صائب  

  افتاده است : 

  نه از ره ، نی زهمراهان خبر دارم نه از منزل ، 

  من آن کورم ،  که رهبر ، کرده در صحرا ، فراموشم 

در گوهـراو، اورا هرگز، فراموش نميکند ، و حتا درقفس و    axvاخو
زندان ودر خفقان ِ اديان و ايدئولوژيهای حاکم براجتماع ،  ازوجـوداو،  

که ، که باِ آزاد شدن ِ ازاين زندانها ، خطر هيچگونه   پروبالی مـيـروياند
  گرفتاری تازه درپيش نيست ، وگرنه :

  تازه ايستفکرآزادی ، گرفتاری به دام 
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  ما که خود را درقفس ، بی بال و بی پر ساختيم (صائب ) 

اسلام وايدئولوژی های ديگر، ما را درقفس اجتماعايمان ، بی بال وبی  
پرساخته اند ، و  آزادی ، فقط سرآغاز ِ ، به دامهای تازه افتادن  است  

لوژيها . برای آزادی ، بايد بال وپر داشت . ولی همه اديان و عقايد و ايدئو
، بال وپر خرد ها را، درقفس اجتماع خود ، کوتاه ميکنند ، تا اگر روزی  
، مرغی ، ازقفس، به هوای آزادی بگريزد ، نتواند بپرد، و زود بتوان 

  . ، چه دربرون مرز، چه در درون    امروزهاورا گرفت  تبليغات  همه 
هند . آنها ميخوامرز، متمرکز در قيچی کردن پروبال خرد های مردمند  

فردا که به قدرت رسيدند ، آزادی پرواز، به « مرغان بی بال وبی پر» 
قفس خفقان و تعصب و استبداد را ، هنگامی بايد شکست که  بدهند .  

. هنگامی خرد ها ، بال وپرپيداکردند   خردمردمان، بال وپر درآورده است
، هرقفسی را ميشکنند ، وهمه مرجعيت هارا، قفس ميشمارند  .گستاخی 

هاست که   گوهری ، برای آشنائی يافتن سخت نزديک با اسرارو نهانی
  اوراق وجود مارا به هم شيرازه ميکند  . 

  نميگير به خود ، شيرازه ، اوراق وجود  من

  عبث   ،      گه  رشـته ،  گه  تسبيح و ،  گه  زنـاّر ميخواهم

را  رويدادها  جداجدای  اوراق  که  درگوهرماست   ، گستاخی ِاخو»   »
رزندگی ما ، شيرازه ميکند وبه هممی بندد ، و بدينسان ، به زندگی ،  د

انبساط و گشادگی ميبخشد. زندگی، زمان  پيوسته به هم ، ازهنگامها و 
رويدادهای بريده ازهم ميگردد  . گستاخی، بی پرده وصريح بودن ، بی 
پروا بودن است . اين برآيندها ، همه در پديده « خيرگی » هست ، که  

عا برضد مرجعيت های قدرت و دين و اقتصاد و قضاوت دراجتماع  طب
ميباشد ، وازاين رو، اين برآيندهای گستاخی و خيرگی، سبب ميشود که 
هردو، ازاين قدرتها ، بشدت نکوهيده و زشت ، ساخته شود ، و معانی 

  منفی بدان داده ميشود . 
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  21  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  گـسُتاخی ، رفتن با ديده ِ خود

  دريقين ِازخود است
  

  ديــده بگــشـا 

  زين سپس ،  با ديـده مـردم مـرو
  

  از « دو حرف قالبی » ، کز ديگران آموخته است

  دعوی گفتار، بر طوطی ،   مسلـمّ کی شود   

  

  يک عـقُده وانشـد زد ل  ،   ارباب عـلم را 

  دقـــّت ،  به کار بحـثچندان که بـرُد ، ناخـن ِ

  صائب

  

گستاخی ، که گستردن « اخو = تخم زندگی » درخود باشد ، گستردن  
روزی    ، گستاخی  ميباشد.   ( مردم   = تخم  مر+   =) انسان  خودِ  هستی 
پيدايش می يابد که انسان ، با ديده خود، برود ودرچاه و دردام نيفتد ، با 
نگاه چشم خودش ، زندگی کند ، وبا خرد خودش ، بيانديشد ، و نه تنها 

ود را، در بيراهه ها و در کژ راهه ها بيابد ، ونه تنها ، ميان راهها راه خ 
  ی موجود ، يکی را برگزيند ، بلکه راهی تازه نيز برای خود بسازد  .  
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که : تو در پيمودن از درون «   زال زر، به فـرزنـدش ،  رسـتم  ميگويد
خودت    تو، تنها به.    تنهائیهفت معما ، هفت گيجگاه ، هفت بنُ بست » ،  

هستی متکی  تو،   ،   . ميشود  تنها  ميکند،  تکيه  خود،  به  کسيکه   .
ازوجود ِخودت ، چيزی را تاکنون ديده ای ، که ديگران درتو ديده اند،  
وستوده يا نکوهيده اند . آنچه را ديگران ، درتو ديده اند و ستوده اند، در 

لی نکوهيده  تو پرورانده اند وبزرگ ساخته اند ، آنچه را درتو ديده اند و
اند ، درتو خشکانيده اند وخوارساخته اند ، و آنچه را درتو، نديده اند و  
نتوانسته اند ببينند، درتو سوخته اند . تو، ازخودت ، نيستی . تو، خودت  
را ، آنسان که درگوهرت هست ، نگسترده ای .  بلکه اين ديگرانند که  

  ترا ، با بينش خود ازتو ، گسترانيده اند .  

دراين هفتخوان ( هفت آزمايش ، هفت تاريکی) بانگاه از چشم خودت    تو،
، خودت را کشف کن، و آنچه را با چشم خودت ، درگوهر خود می بينی 
، بپروران .  آنچه را ديگران درتو می بينند ، فقط سطحيات وجود تو،  

تو دراين راه ، نه راهبرو پيشوا داری    برای حفظ منافع وقدرت آنهاست .
و علامت و   راهنمائيت کند ، و نه در راههايت ، سنگ های نشان  ، که

نشان هست ، که ازآنها ، راستا و سوی حرکت خود را روشن ببينی .  
  سنگ نشانی نيز نيست که ترا دردوراهه ها ، روشن کند .  

  ،  زحالت منزل ، چه آگهست سنگ نشان

  از« ديـر» و « کعـبه » ، چند پـرُسم  نشــان دوست !

کردارهای خودت تو  و  ها  انديشه  سنجنده  و  داور   ، پس  ازاين  خودت 
هيچکس    تو ازامروز به بعد ، خودت ، ميزان خودت هستی.  هستی .  

ترا حل  تاريکيها را روشن نميکند، و معضلات    ، اين پس  از  برايت 
نميکند . همه چيز ازاين پس، برای تو تاريکست. ولی « چشم تو= خرد  

چيم = پيسه جمانی ) ، يا  اصل روشنی است.  تو» هست ، که  يوغ (  
گوهرتو ، « مردم گياه» ، يا « جفت ِ بهروزو سيمرغست » است، که 
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ميزان = که « جی = يوغ = شاهين ترازو »  است . زندگی تو، خودش  
  ترازوهست . 

  عارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خويش

  ويش خون انگوری نخورده ،      باده شان هم ،  خون خ 

  هرکسی اندر جهان ، مجنون يک  ليلی شوند

  عارفان ، ليلی خويش و دمبدم ، مجنون خويش

  ساعتی ، ميزان آنی ،  ساعتی موزون  اين 

  بعد ازاين ، ميزان خود شو ،  تا شوی موزون خويش 

  من نيم  موقوف نفخ صور،  همچون مردگان 

  هر زمانم ، عشق ، جانی ميدهد ز افسون خويش

شم تو و جان تو (= جی ) ، ميزان ( = جی ) تو هست ،  ازاين پس ، چ
و اين خودت هستی که کردار و گفتارخودت و پديده ها ورويداد ها را  
ميکـشی ووزن ميکنی ، وهمه چيزها ، ازاين پس، موزون تو ميشوند  
. توئی که ارزش ها را درجستجو و پژوهش و آزمايش ، معين ميسازی 

.  

چ مرجعيت دينی و اخلاقی وهيچ قدرتی، تورا ازاين پس، هيچکس وهي
داوری نميکند. تراهيچکس نمی بيند که تا پيش او، بازيگری کنی و نقشی  
بازی کنی ، که مورد پسند او واقع شوی . نقش بازی کردن در انظارمردم 
، يا درانظار موءمنان وهمحزبيان و همگروهيها وهموطنی ها ، معنای 

د، بزرگ بودن » است ، ازخود، « بزرگ بودن حقيقی » که « ازخو 
زيبابودنست ، ازخود ، نيک بودنست، را درتو ازبين ميبرد . اين نقش  
بازيها ، پاکی و صداقت ( راستی ) را ، که راست بودن در برابرچشمان 

    خودت هست، ازبين ميبرد .  
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« هـنـر »، برای تو « فضيلت و برتری جوئی وسبقت جوئی برديگران  
درتماشاخانه اجتماع، دريک تقوا ويا يک ارزش اخلاقی   ، درپيش انظار،

در اجتماع ميکند . «   رشگ. چنين فضيلتی و تقوائی ، ايجادِ  » نيست
 ، ميسازد  زهرآلود  را  هرفضيلتی  که   « « رشک  و  هنر»  يا  فضيلت 

رشک ، سايه فضيلت  واصل کين توزيست ، همراه و ملازم هم ميشوند.  
بندنبالش ميد  که هميشه  و  ود   ميگردد  . فضيلت و رشک ، « ژی» 

«اژی » هستند که  باهم ميآميزند . درست « فضيلت وهنر» ، بلافاصله 
، گوهر « ديوی » پيدا ميکند ، و خودش  رشک را بر ميانگيزد .« 
فضيلت وهنر» ، و« رشک » ، همزاد متضاد ( بنا به تصوير زرتشت  

را باخود ميآورد   ) ميگردد . به عبارت ديگر، اهورامزدا، خودش اهريمن
.ولی درست اين رشگها هستند که اديان و مذاهب آنهارا ، مقدس ميسازند 

اين   مقدس.  که    رشگ  .   agonرا  آوردند  يونانيها    ، ميشود  ناميده 
همه  بنُ  که   ، را   ( غضب   ) خشم   ، اسلام  و  يهوديت  و  ميتراگرائی 

يا   )، و يونانيها ، رشک  خشم مقدسقهرورزيهاست ، مقدس ساختند (  
پيشوند اگه ، در اگون يونانی ، همين اژی  «اگون » را، مقدس ساختند (

. فرهنگ سيمرغی ، نه رشگ را مقدس ميسازد ، نه    )= اگی است  
را دنبال هنريست که رشگ  خشم  ، درهفت خوان،  ازاين رو رستم    .

مقدس را طرد ميکند . رستم نياز به هنری دارد که رشک نيافريند، که  
  زيهاست . بنياد کين تو 

دراين اديان نوری ، هنراخلاقی، آلوده به رشک ورقابت و « خواست  
نيک بودن ، زيبا بودن ، بزرگ    پيش افتادن بر ديگرِی درانظار» شد .

ميشود  دين  و  وسياست  اجتماع  دربازار  گذاشتن  مسابقه   ، .    بودن 
 ، زيباترازاو  خوبترازاو،  ديگری  که  ندارد  را  آن  ديدن  چشم  هيچکس 
و   زيبائی  و  خوبی  که  وميکوشد   ، باشد  مردمان  نزد  بزرگوارترازاو 
بزرگی را تا ميتواند درهمه، زشت ومسخ سازد ، و  بنکوهد و تاريک 

ببرد .   از ديگران  را  ، مسابقه  تا خودش   ، به  سازد  با اين غايت  تو، 
به  هـفتخوان ب نباشد که دليريهای ترا ،  تا گمنام باشی ، تا کسی  رو، 
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، و بدين علت ، مشهور و بلند آوازه شوی    شکل مسابقه با ديگری ، ببيند
  .  

من تـرا، برای بازيگری در تئاتراجتماع  نپرورده ام . تو هم اجتماع را  
، به تماشاخانه ، و مردمان را به تماشاچيان ، وچشم را ، به تماشاچی 

،  ب وهنرهايت  اعمالت  با  تا   ، نميروی  را  راه  اين  تو    . نکاه   ، ودن 
مشهورشوی ، و کسی نيست که ترا در دليريهايت بستايد ، و درسُستی 
هايت بنکوهد. کسی و مرجعی و قدرتی، ترا وکارهايت وانديشه هايت  

  . نميکند  داوری »  و    daato-baraداوری کردنرا «  ، جعل  تنها   ،
يا  ميزان،  و    گذاردن  کردن  محاکمه  يا  قانون  و  قاعده  معيارو  وضع 

تشخيص نيک وبد، با اين قوانين وقواعد ومعيارها  نيست ، بلکه «  
daata  داوری   » آفريدن و هستی بخشيدن و هستی يافتن نيزهست  .

، هم حق آفرينندگی ِقاعده ومعيار، وهم هستی يافتن با آن ، وهم هستی  
خيص نيک وبد ، زشت و زيبا ، پستی دادن با آن هم هست ، و هم حق تش

و بزرگی  دادن نيزهست . داوری ، هم اينست و هم چيز ديگراست . 
آنانکه ترا دراجتماع ، داوری ميکنند ، نه تنها خوبی وبدی را درتو،  
ازهم تشخيص ميدهند ، بلکه خوبی وبدی ، و زشتی و زيبائی ، و پستی  

زخود بودن ، حق نيک بودن  وبزرگی را نيز ، در تو ميآفرينند، و حق ا
ازخود ، حق بزرگ بودن ازخود ، حق ديدن با چشم خود ، حق انديشيدن  

نزاع وجدل    با خرد خود را ازتو ميگيرند  به  ، هميشه  اينکه داوری   .
واعتراض ميکشد ، ازآن روست که آنکه داوری شده ، ناگهان درمی يابد 

داوری کننده ، حق که حق ازخود بودن ، ازاو گرفته شده ، و درست ،  
تو حق نداری ، امر به معروف ونهی ازخود بودن را پيدا کرده است .  

ازمنکر بکنی ، چون تو با اين کار، حق ازخود بودن ، حق ازخود نيک  
ديگری  از  را  ديدن  با چشم خود  ، حق  انديشيدن  ازخود  ، حق  بودن 

 . ميگيری 
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هفتخوان رستم، گرد محور روش ِ جستجوی ِ « بينش ژی = زندگی » 
  « زداری  زندگی  زندگی=  اژی = ضد  از«  آن  تشخيص  و چگونگی 
ميگردد . درست اين همان مسئله ايست که گرانيگاه آموزه زرتشت هم 
هست . خانواده زال زر، درواقع ، شناخت زندگی را ازضد زندگی، فقط  

آزمايش ممکن م و  ،  درجستجو  زندگی »  زندگی، از« ضد   . يدانستند 
برای آنها ، مانند آموزه زرتشت ، به خودی خود، روشن نـبـود . برای  
آنها درست بازشناختن « ژی » از « اژی » ، با بينش درتاريکی و  

. درجهان بينی خانواده زال ،    شگفتی وخيرگی ، پيوند تنگاتنگ داشت
اختن وباهم دويدن دِونيرو ، »که باهم ت  taacayati    +ham اندازه«  

باشد ، بنياد آفرينش و بينش و يوغ = همزاد = جفت = ژی   يا همان  
  مهرو جوانمردی بود .  

» که درپهلوی به شکل « » نوشته ميشود، خودش بهترين    اندازهواژه «  
»     handaajakگواه براين انديشه است . اژه « اندازه » که « انداجک

» است . « انده= هنده » ، به  jak    +handaaباشد مرکب از دوبخش «
معنای « تخم و اصل وزهدان » است وپسوند « جک » ، همان « جگ  
» و « جغ = چغ = جوغ = يوغ »  يا  جفت و همزاد است . پس اندازه  

  به معنای « بنُ جفت » يا « زهدان يوغ وپيوند و باهم بودن » است. 

غ است، جفت و بيج و  صف ِدرخت همه تخمه که فرازش، خوشه سيمر
= جفت به » يا  hubisپيسه بودن است . چنانچه متصف به صفات  «  

»  است . هرتخمی، درخود سرچشمه    vispo+bis«  همگی جفت =  
  نوزائی و نوشوی و شگفتی است .

تخمهايش،   ازافشاندن  و  دارد  آشيانه  فرازش سيمرغ  که  زندگی  درخت 
، که خوشه اش ، سيمرغ است  درخت بس تخمه  گيتی، پيدايش می يابد   

، که همه تخمه هايش « جفت تخمه= جوت بيج = جوت ويچ  » هستند  
. مرغ    ( گوهر ِ تخمه های کل گيتی ، جفتی و يوغی و جمانی است )  

(= قوش) ، اينهمانی با « خوشه » دارد ( قوش وخوشه ، يک واژه اند 
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ند تخم های ، چون مان  مـرُغ ، به معنای « اصل نوزائی »  است) و  
خوشه ، هميشه ازنو، ميرويد و ميشکوفد . زرتشت ، آنچه را اهل فارس 

به عمد ،    وسغديها ، ارتا خوشت ( ارتای خوشه = سيمرغ ) ميناميدند،
« ارديبهشت » مينامد ، و تصوير سيمرغی ارتا را رد و طرد ميکند .  

  ارتای به خوشه »  که  artaawexusht  =xusht+we    +artaaچون «
باشد ، با انديشه او، باهم نميخواند . زرتشت ، گوهر اهورامزدا را ،«  
 خوشه » ، ويا« تخمدانی که انباشته از تخمان است » نميدانست. جانها
و انسانها درگيتی ، تخمهای خوشه ِ خدا نيستند. بدينسان جانها و انسانها 
، همگوهربا اهورامزدا نيستند .  پسوند « خوش= خوشه » ، هم معنای«  
زهدان و تخم » و هم معنای « خوشه » دارد . چون در جهان بينی زال  

=    زر و سيمرغ = ارتا ی به ، « تخمدان وتخم » ، اينهمانی با « خوشه
بنُ جهان يا خدا ، درفرهنگ  مجموعه به هم پيوسته دانه ها » داشت .  

  .   ايران ، « اصل نوزائی درهرانسانی = فروهر»  بود

 wan i  jud- besh- i– was- tohmagنام اين درخت که درپهلوی   
درخت دوردارنده  ناميده ميشود ، برای تحريف نظر ازموبدان زرتشتی ،  

. جفت  غم ، جفتی=    ترجمه ميگردد  بيچی که گوهرش  يا  تخمی  تخم( 
، تبديل به « دور دارنده غم »    jud-beshجوت است ) = بيچ جـفُـت  

بنُ واصل وگوهر هرانسانی ، تخميست که دارنده جفتی و يوغی  ميشود .  
. « اندازه » ، درگوهر هرانسانی هست  و همزادی و « ژی=جی » هست

تاريکی ها ، همين زاياندن و که بايد زاده شود . تجربيات و جستجو در
  شکوفا کردن اين « اندازه » است . 

آشفته شدن «اندازه يا يوغ » ، آشفته شدن « زندگی» و« بينش » و « 
مهر» بود ، و اين آشفتگی، سبب تيره شدن چشم وخرد ميگرديد . اينست 

« فزونخواهی» در داستان کيکاوس ورفتنش به مازندران ، مسئله  که  
« اندازه » ، يا ناهم آهنگی دريوغ = جيمک = چيم =  ِاز دست دادن

است آهنگ    چشم  باشنيدن  کيکاوس  داستان  که  اينست  ديو . 
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، ناگهان، به فزونخواهی انگيخته ميشود، و ميخواهد   رامشگرمازندرانی
تا بزرگان وايرانيان ، بگويند که او ، بــرتــر    به جنگ مازندران برود

. « فزون شوی ، و  نوذر و کيقباد است    ازجمشيد و فريدون ومنوچهرو
خود گستری يا گستاخی » ، بنياد فرهنگ زال زريست. ولی اين گستاخی 

خود گستری » ، نبايد به « بازی  يا « خود افزائی و خود گشائی ، يا  
، و ايجاد رشک و رقابت و    کردن نقش در برابر انظار» کاسته گردد

درست    ولی   . برهمديگربکند  گيری  ميخواهد  سبقت   ، درپيش  کاوس 
، نشان دهد که افزونتر از جمشيد و فريدون ومنوچهرو... است مردمان

، سبقت بگيرد .    ايرانيان وبزرگان  ازآنها، در پيش همه  . او ميخواهد 
منطق رفتن رستم به هفت خوان تنهائی ، بدون داشتن تماشاچی   درست

.    اهی ها هست، گواه بر آرمانی ضد اين گونه سبقت جوئيها وفزونخو
و  در ورزش  را  دنيا  امروزه همه  و  برخاسته  ازيونان  که  آرمان،  اين 
سياست و اقتصاد و اخلاق فراگرفته ، و « رشگ » را بنام « رقابت » 
، مقدس ساخته است، درفرهنگ زال زری يا سيمرغی ، بسيار نکوهيده  

  است . هنگامی کاوس سرود ديو رامشگررا ميشنود :

 زاو اين سخن      چو کاوس بشنيد ا

  يکی تازه انديشه  افکند بن 

 ، ببست اندرآن    دل رزم جويش

  که  لشگرکشد سوی مازندران 

فرهنگ سيمرغی ، فقط « رزمـان پـرهـيز » را روا ميدارد ، نه جنگ 
. جنگ ، فقط هنگامی به غايت «  جهانجويانه ، و نه جهاد  دينی  را

  پرهيزکردن ازجنگ » است ، رواست .  

 گفت با سرفرازان رزم        چنين

  که ما دل نهاديم  يکسر به بزم 

  اگرکاهلی پيشه گيرد دلير      نگردد از آسودن وگاه،  سير 
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  من ازجم و ضحاک و ازکيقباد    فزونم به بخت و بفر ونژاد

  جهانجوی بايد ، سـر تاجور      فزون بايدم نيز ازايشان هنر

سخن،   اين  ازشنيدن  بزرگان  اگرکسی  همه  که  ميشود،  زرد  رويشان 
  سزاوری چين پيشدست خواهی را داشت ، منوچهربوده است نه او 

 بسر      ايـن بَـداگرشايدی بـرُدن 

  به مردی و نام و به گنج وهنر 

 منوچهرکردی بدين، پيشدست    

  نکردی بدين، همت خويش پست 

( ارتا ) بزرگان برای تغييرانديشه دادن کاوس ، زال زر، فرزند سيمرغ  
را که تاج بخش شاهی درايران است ، فراميخوانند، وزال ازاين انديشه  

  باخبرميشود ونزد شاه ميرود :

 شنيدم يکی نوسخن، بس گران     

  که شه  دارد آهنگ مازندران  

  زتو پيشتر پادشه بوده اند     که اين راه هرگز نپيموده اند

دست دادن اندازه است . به  مسئله پيمودن راه تازه نيست، بلکه مسئله از
  کاوس ميگويد که تو برای پرداختن به چنين جنگی :

  تو ازخون چندين  سرنامدار     زبهر فزونی،  درختی مکار

  که باروبلنديش، نفرين بود      نه آئين شاهان پيشين بود

اين کار، خونريزی وجان آزاريست ( اژی ) . کيکاوس، پشت به سخن  
  زال ميکند  

  چو ازشاه بشنيد زال اين سخن      نديد ايچ پيداسرش را زبن 
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هنگامی، اندازه = يوغ ، ناهمآهنگ شد، درسخن و استدلال ، سر ازبن 
  ، پيدانيست و چشم ، تيره ميگردد . زال 

  تيره برچشم او هورو ماهبرون آمد ازپيش کاوس شاه    شده 

  زال ، ميتوانست ، سرانجام چنين کارناسنجيده ای راپيش بينی کند. 

کاوس به مازندران ميرود و به گيو، فرمان کشتارو غارت مردم بيگناه 
  را ميدهد ( خودش، اژی ميشود ) . 

  بشد تادرشهرمازندران         بباريد شمشير و گرز گران

       زن وکودک ومرد با دستوار  

  نمی يافت ازتيغ او، زينهار 

  همی سوخت وغارت همی کرد شهر 

  بپالود برجای ترياک ، زهر 

  اين خبرناگوارو سهمناک را به ديو سپيد  ميبرند وديوسپيد ميگويد

  بيايم کنون با سپاهی گران        ببرّم  پی او زمازندران 

  بگفت اين و ،  چون کوه برپای خاست

  است سرش گشت با چرخ گردنده ر

 شب آمد، يکی ابرشد بر سپاه    

  جهان گشت چون روی سنگی سياه 

 چو دريای قاراست گفتی جهان         

  همه روشنائيش گشته نهان 

 يکی خيمه زد برسرازدود وقار

  سيه شدهوا، چشم ها گشت تار 
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  زگردون بسی سنگ باريد وخشت 

  پراکنده شد، لشگر ايران به دشت 

  بسی راه ايران گرفتند پيش        

  ز کردارکاوس، دل گشته ريش

  چوبگذشت شب، روز نزديک شد 

  جهانجوی را ، چشم  تاريک شد 

 زلشگر، دو بهره شده تيره چشم      

  سرنامداران او، پر زخشم

  همه گنج ، تاراج و،  لشگر، اسير 

  جوان تخت شه نيز، برگشته پير 

 همه داستان  ياد بايد گرفت     

  که خيره بماند شگفت ازشگفت

با رسيدن اين خبروحشتناک به زال ، که پيکريابی« خدای ارتا يا سيمرغ  
من ترا  » درگيتی است ، رسالت رستم را به رستم ياد آوری ميکند ، که  

پرورده ام ، تا جام جم ، يا چشمی را که بيواسطه ، جهان را می بيند ،  
. برای ما دشواراست که انديشه ِ«  انسانی، رادمنشانه هديه بدهی به هر

رستم زورمند و پهلوان » را با « رستمی که سرچشمه ِ استقلال بينش  
  ،  « پهلوان   » از  تصويرما  اين   . بدهيم  پيوند  است،   « هرانسانی 

پهلوانی   تصويريست که سپس پيدايش يافته است ، و بکلی غلط ميباشد .
. آرمان فرهنگ  ی تن و روان و جان وخرد باهم بود  ، جمع نيرومند

  . ميآميخت  باهم  پهلوان  تصوير  در  را  نيرومندی  گونه  اين   ، ايران 
زورمندی تنها ، پهلوانی نبود . « بينش با ديده خود » ، نياز به گستاخی 
و دليری و يقين ازنيرومندی تن و روان وخرد خود دارد . چنين پهلوانی 
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ش از راه جستجو بود و نيازی به موبد و آخوند و ، خودش سرچشمه بين
  قشرروحانی نداشت . 

اينست که زال زر، پيکريابی سيمرغ درگيتی و فرزند سيمرغ ، کسيکه  
شيوه    ، رستم  به   ، است  نوشيده  خدا  پستان  از  شيرفرزانگی   ، خودش 

  انديشگی « يکی آزمايش کن از روزگار» را پيشنهاد ميکند .

و درتاريکی را برگزين ، تا چشمان خودت دريابد برخيز وراه ِ جستج   
که چگونه « زندگی فزائی= ژی » را درهررويدادی، ميتوانداز« اژی 

توبايد مثل ِاعلای جام جم ، يا چشم خورشيد = زندگی زداری » بازيابد .  
گونه ، يا گوهرشب چراغ ، بشـوی ، تا ديگران بدانند که چگونه ميتوان  

  . برای اين کار راهی رابرگزين که : جام جم را بدست آورد

 پرازشيرو ديو است و پرتيرگی      

  بماند برو چشمت ازخيرگی 

رستم اين خويشکاری را ازجفت سيمرغ ، ازسيمرغی که انسان شده است  
، می پذيرد ، و دراين خوانها، بارها با پديده های « ژی » و « اژی » 

به خوان ششم ميرسد . درخوان که باهم آميخته اند ، روبرو ميشود تا آنکه  
ششم ، کيکاوس و سپاه ايران را که چشمانشان کور شده است، می يابد 

  ، و دراين خوان است که کاوس به رستم ميگويد :

 سپه را زغم ، چشمها تيره شد      

  مرا چشم درتيرگی، خيره شد

 پزشکان که ديدند ، کردند اميد      

  ديو سپيد   خون دل ومغزبه  

  چنين گفت فرزانه مردی پزشک 

  که چون خون اورا بسان سرشگ 
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  به چشم اندرون    سه  قطرهچکانی 

  شود ، تيرگی ، پاک با خون برون 

  آنگاه رستم درخوان هفتم رستم ديو سپيد را در غارتاريک مييابد 

 به تاريکی اندر  يکی کوه ديد        

  سراسرشده غارازاو ناپديد

  روی و،     چون شير، مویبه رنگ شبه ، 

  جهان پـرُ،  زبالا و پهنای اوی 

ديو سپيد ، روی سياه و موی سپيد داشت . همانسان که زال زر در زاده  
. با آمدن رستم، ديو از   شدن ، چشمان سياه ، وموی سپيد داشته است

  خواب بيدارميشود 

 سوی رستم آمد چوکوهی سياه     

  ازآهنش ، ساعد ، ازآهن کلاه 

 نيروی رستم زبالای اوی      به 

  بيفتاد يک دست و يک پای اوی 

  بريده ، بر آويخت با او بهم     چو پيل سرافرازه شير دژم

 بدل گفت رستم گرامروزجان    

  بماند به من ، زنده ام جاودان

 فروبرد خنجر، دلش بردريد    

  جگرش ازتن تيره بيرون کشيد 

دوبدو باهم برده ميشود ، ولی  ،  جگر ودل ومغزاگر دقت شود اگرچه نام 
  ، کار دارد.  با خون جگر و دل و مغز هرسه
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  برو آفرين خواند کاوس شاه    که بی تو مبادا کلاه و سپاه

  هزار آفرين باد بر زال زر     ابر مرد زابل سراسر دگر 

  که چون تو دليری پديد آوريد    همانا که چون تو زمانه نديد

  نکنون خونش آور تو درچشم م

  همان نيز درچشم  اين انجمن 

  مگرباز بينيم ديدار تو       که بادا جهان آفرين يار تو 

 به چشمش چو اندر کشيدند خون    

  شد آن ديده تيره، خورشيدگون  

کيکاوس با فزونخواهی و سبقت جوئيش ، شکست ميخورد و با سپاهش  
فقط  ، اسير ميگردد ، ولی رستم ، بی آنکه ازکسی سبقت بجويد ، و  

برميگزيند   را  راهی  چنين  ايران  نگهبانان  چشمان  کردن  بينا  برای 
  که  وگستاخانه ، خطرميکند ، فتح مازندران ، بهره اش ميشود

  همان زو ابا نوذرو کيقباد     چه مايه بزرگان که دارم  ياد

  ابا لشگروگرز گران     نکردند آهنگ مازندران 

 که آن خانه ديو افسونگراست   

  دربند جادو درست طلسمست و

 مرآن بند را هيچ نتوان گشود       

  مده رنج وزورو درم را بباد 

اين رستمست که به کسی سبقت نميجويد، و با چشم يا خرد خودش  ولی  
، تاريکيهای زندگی را می پيمايد ، و با ديده هيچکس ، راه نميرود، و  
طوطی   که   « قالبی  آموزه  چند   » از  و   ، ندارد  هم  عصائی  عقل 
وارازديگران ، آموخته است، خود را بينا نمی پندارد ، بندی را ميگشايد 
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، و اين شاهکار ، « فزونخواهی   چکس نگشوده است، که تاکنون هي
  .  »  ناميده نميشود  

بخشيدن  ، يا    « هديه دادن جام جم »اين رستم است که با راد منشی ، در
، چشمی که بيواسطه سراسرهستی را ميتواند چشم خورشيد گونه به همه  

ببيند ، کاری را ميکند که جمشيد و فريدون و منوچهر وکيقباد و نوذر 
کرده بودند . « پهلوان » ، کسی است که « چشم خورشيد گونه » ، يا ن

« چشمی که ازخودش، همه جهان را روشن ميکند ، و با روشنائی آن 
همه پديده ها را می بيند » يا « جام جم » را به هر انسانی ، هديه ميدهد  
. فرهنگ ايران و خانواده سام و زال ، چنين آرمانی از « پهلوان بينش  

داشتند ، و« تصوير پيامير و برگزيده اهورا مزدا » را نمی پذيرفتند   »
  . ميان اين دو آرمان ، ورطه بسيار ژرف وهولناکی بود .  

پيش ازاينکه به پديده « ديو سپيد » پرداخته شود ، نگاهی کوتاه به تفاوت  
  « هفتخوان اسفنديار» ، با « هفتخوان رستم » انداخته ميشود .
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  22  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  الز

 

  فرق مِيان پهلوان ومُجاهِـد
  زال ورستم ، مثل ِاعلای پهـلوانی

  اسفنديار، مثل اِعلای ِمُجاهـد 
  

  پهلوان، سـپر ِجان (قداست جان)

  مجاهد،برای چيرگی ايمانش ميجنگد  
  

  تفاوت هفتخوان رستم و هفتخوان اسفنديار

  

مجاهد ِ زرتشتی    اسفنديار، برای عرضه کردن يک «داستان هفتخوان  
» ، ساخته و پرداخته شده است   رستم ، پهلوان سيمرغی»، روياروی «  

واژه «   اسفنديار، مشتبه سازی دو جهان   پهلوان . بکاربردن  » برای 
هرگونه   برای  نميتوان  که  آرمانيست   ، پهلوان  باهمست.  متضاد  بينی 

  مبارزه ای ، بکار برد .  

دگان  داستان اسفنديار ، خيال ميکرده اند که « جهان پهلوانی رستم  سازن
»، استوار بر نمايش زورمندی وخطرجوئی ِيک مرد جنگجو  است .  
مغزو بنُ داستان را که « يافتن چشمی است که ازخود، ميتواند درتاريکی  
رويدادها ، نيکی را ازبدی ، و زندگی را از ضد زندگی ببيند » به عمد  

يده گرفته  اند .  هسته داستان ، يافتن ِ راز جام جم ، يا  جستن ِ بينش ، ناد
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بهمنی وجمشيدی ازبنُ خود است . هسته داستان ، يافتن چنين چشمی و 
هديه کردن چنين چشمانی به ديگرانست ، ميتواند که بلاواسطه ، سراسر  

ه اين رويدادهای گيتی با روشنی که خود ميافکند ، خود نيز ببينند . هست
داستان ، يافتن خرديست که خودش ، معيارشناخت زندگی ازضد زندگی 
ميباشد، و دادن آن به ديگران ، بی آنکه با آنها درانتقال اين خرد، ازآنها 
اطاعت  بخواهد. سازندگان داستان هفتخوان اسفنديار،  تابعيت و  پيمان 

آماج که  اند  افکنده  بيرون   ، داستان  کل  از  را  سرانديشه  ،  ِاين  پهلوان 
  ازخود زيستن ، در ازخود ديدن است. چشم (= خرد) وجان ، باهمند .  

آورده   ايمان  بدان  خود  که  ايست  آموزه  ساختن  چيره   ، مجاهد  آماج 
براذهان ديگرانست، و طبعا سلب توانائی ديدن ازچشم وخرد خود ، و به  

، هستی  ازآنست . مسئله ، انگيختن و آفريدن خرد در ديگران نيست  
بلکه دادن يک آموزه به ديگرانست که درچهارچوبه آن وبا معيارهای آن  
، بينديشند ورفتارکنند . درهفتخوان اسفنديار ، ازهمان آغاز ديده ميشود 
که آماج رفتن اسفنديار، کشتن ارجاسب ، دشمن دين زرتشت و درضمن  
، رهائی بخشيدن خواهران خود ميباشد، که دراثر غفلت و بی سياستی 

  درش گشتاسپ ، اسيرارجاسب شده اند ميباشد. پ

ازسوی ديگر ، رابطه رستم با « ديو سپيد » ، بکلی با رابطه اسفنديار  
با ارجاسب ، فرق دارد . رستم در ديو سپيد ، دوبخش متضاد ميشناسد 
که آميخته به همند. دست وپای ديو سپيد ، آهنين است که نماد تجاوزطلبی 

، درحاليکه جگرو دل و مغزش ، دارای    وپرخاشگری ( خشم ) است
خونی هستند که روشن کننده چشمانی هستند که از بی اندازه بودن ، کور  
شده اند . رستم ، مفهوم ديگری از دشمنی و دشمن دارد . رستم ، دشمن  
را وارونه زرتشت ، « اژی ناب و زدارکامه يکدست »  نميشناسد ، 

را نيز می يابد . ژی و اژی ،   بلکه در دشمن ، خوبی و نيکی و بينش
زندگی و ضد زندگی ، در دشمن ، باهم آميخته اند . جنگ با دشمن ،  
بسيارپيچيده است ، چون کسی حق ندارد ، دشمن را درکل ، بد و تباه و  
زشت کند و فقط در او، « اژی = ضد زندگی ، حقيقت پوشانی » ببيند. 
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خود نميشناسد. چنين «  او ، اژی را بطور روشن و ساده در پيش چشم  
اژی = ضد زندگی ، بدی و شرّ » در جهان وجود ندارد . درهيچ دشمنی 
ازهم جدا و   اژی ،  ، خير و شرّ ، ژی و  بدی  و رويدادی ، خوبی و 
مشخص نيستند . ازاين رو، هرانسانی بايد چشمی وخردی داشته باشد، 

يدادی وپديده  که دربرخوردهايش بتواند اين دورا ازهم جدا سازد . هر رو
از   ديگری  کاملا  تصوير  اسفنديار،  درحاليکه   . است  سپيد  ديو   ، ای 
ارجاسب دارد . اين همان تصوير« اهريمن = اژی » زرتشت است . 
رستم بايد « ژی »و « اژی » را که درديو سپيد باهم آميخته اند ، ازهم  

يتش ، بازشناسد . او با کل وجود ديو سپيد ،عداوت ندارد و اورا درتمام
تاريک و دروغزن و پرخاشگر نميداند . او دشمن ِکل دشمن نيست. هيچ 
دشمنی برای او، اهريمن زرتشتی يا شيطان اسلامی نيست .رستم درهر 
پديده ای ، نيک وبد ، يا ژی و اژی ، مهرو کين را باهم آميخته ميداند ، 

جدا   که بايستی درجستجو، با بينشی ژرف ازخود درهنگام ، آنهارا ازهم
  سازد . 

اين دو هفتخوان ، بخوبی ويژگيهای شاخصه « پهلوان » را از« مجاهد» 
، نمايان وبرجسته ميسازد. دراثرکاربرُد نا بهنجار ِ واژه « پهلوان » ، 
معنای  ژرف و برجسته آن ، درفرهنگ  سياسی ايران ، بکلی فراموش 

اسانيان و  شده است . تصوير و جايگاه اجتماعی پهلوان ، با چيرگی س
اين  ما،  ذهن  ودر   ، شد  عوض  بکلی   ، زرتشتی  والهيات  موبدان 
تصويراصلی  با  که   ، است  جاافتاده  که  است  يکسويه  و  تصويرتنگ 
درفرهنگ زال زری يا سيمرغی ، فرق کلی داشته است . موبد زرتشتی  
، نفش روشن کننده و جداسازنده خوبی از بدی ، يا ژی و اژی را در 

ه عهده گرفت ، و طبعا برضد چنان تصويری از پهلوان  دوره ساسانيان ب
بود . پهلوان ، چنانچه سپس با بررسی دقيق ، در واژه « پهلوی وپهلوانی  
» نشان داده خواهد شد، نام خود سيمرغ بوده است . پهلوان ، کسی بود  

، که  ارتای خوشه ، ارتای هژيرکه خود را وفادار نسبت به آرمانهای « 
د ،  وبه معنای ارتا، دارای دانه های آفريننده » ميدانست «هو چيتره باش
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. پهلوان ، کسی بود که با بينش روئيده ازبنُ جان خود ( اخو = خوا = 
  چتره = وَن ) ، سپر همه جانها و انسانها ، ازگزند و آزار ودرد است . 

پهلوان ، با نگاهی که زاده از بينش بنيادی خود ِ اوست ، نگاهدار«  
. اين آرمان پهلوانی    وخرد » جامعه ازگزند و آزار زدارکامگانستزندگی  

، حتا در « ياوگيان » ، سده ها پس ازچيرگی اسلام در ميان سپاهيان  
« حکومت » ، دراين فرهنگ ، « نگهبان جانها » ،  ايران باقی ماند .  

برميخيزد    « است  جان  چشم  که  ازخردی  که  نگاهيست   » اين با   .
هرگونه حکومت دينی و مذهبی و ايدئولوژيکی است   سرانديشه ، برضد

.  

يا   حکومت،  بنياد ِ   ،  « باشد  خرد  که   ، جان  ازچشم  نگاه   » شناختِ 
. خويشکاری خرد ، انديشيدن به « بهزيستی جان   نگهبانی جامعه است

، بطورکلی » است . خرد ، درخدمت « دفاع از دين و مذهب و طريقه 
مت نگهبانی ازخرديست که به بهزيستی ای ومسلکی » نيست ، بلکه درخد

اين آرمان پهلوانی ، بکلی با آرمان   جانها ( نه موءمنان ) ميانديشد .  
اين  تفاوت   . دارد  فرق   ، است  زرتشتی  دين  مجاهد  يک  که  اسفنديار 
و  رستم  درهفتخوان   ،  « مجاهد  از«   « پهلوان  وتفاوت«   ، دوآرمان 

  يگردد .  درهفتخوان اسفنديار، بطور برجسته مشخص م

هرچند موبدان زرتشتی در تحريف داستانهای موجود درشاهنامه کوشيده 
اند که سيمرغ را جانوری خونخوارو وحشی و درنده و پرخاشگر، نشان  
  = لـپُـی  اشتباهات  با «  ولی   ، بگيرند  ازاو  را  ، و اصالت مهر  بدهند 

راه يافت    اشتباهات نا آگاهبودانه » که کرده اند ، ميتوان به حقيقت گمشده
، هنگامی که  انديشه ، سخنی است که کيخسرو  .  بهترين گواه براين 

  رستم را به نجات بيژن فراميخواند ،  ميگويد  :

 کيان جهان       ِتوئی پهلوان 

  نهان ، آشکار، و آشکارت ، نهان  
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  و لشگر پناه « نگهدارايران »گزين کيانی و پشت سپاه    

 مرا شاد کردی بديدارخويش    

  جان ِ بيدار خويش،  هـنـربدين پر

  سپس به او ميگويد :

  زهربد ، تو بر پيش  ايران ،« ســپــر »

  هميشه ،  چو « سيمـرغ  گــستـرده  پــر »

اين  باشد.  نهان   ، آشکارش  و  آشکار،   ، نهانش  که  کسيست   ، پهلوان 
اخو=  =    وهر ِ خود ِانسانچهره نمائی گگوهر ِپديده « راستی »، يا «  

  » ميباشد.  = تخمxva خوا

= نگهبان ) آنان از  ( تو مانند سيمرغ گسترده پر،  پيش ايران ، سپرجان
بديها و آزار هستی . همين جا ، خود را لو داده اند. چون اين سيمرغ (  
همه  پرهايش،  گشودن  با   ( هوچيتره  ارتای ِهژير=   ، خوشه  ارتای 

پ زير  را  خود  )  فرزندان  اژی   ) آزاری  و  ازهرگزندی   ، خود  رهای 
بجانشان باز ميدارد . سيمرغ ، يا جانان ، اصل قداست جان وزندگيست،  
وبدين علت، اصل نگهبانی همه جانها بدون هيچ تبعيضی هست . او اصل 
نگهبانی هرجانيست ، چون تخم جان درهرجانی و« جفت هرجانی = 

ر   « پـرش   » که  اوست   . است   « پـر   = .  پـات  ميدهد  هرجانی  به  ا 
دراثراينکه «جفت هرجانی » است ، « نگهبان هرجانی » است ، نگران  
و  درد  کوچکترين  که  چشمانيست   ، سيمرغ  چشمان   . هرجانيست 
آزارهرجانی را ازدورمی بيند، و به نگهداری آن ازگزند  ميشتابد . اين 

شده همان بينشی است که دردين يشت و بهرام يشت ، « دين » خوانده  
است ، چون بينش چشم کرکس ( کرک + کاز= مرغ فرازکوه ) اينهمانی  
برغم  که  است  انديشه  همين   . است  ميشده  داده  سيمرغ،  چشم  بينش  با 
تحريف موبدان، در داستان زال دور افکنده ، مانده است : سيمرغ ، از  

  دوردرآسمان :
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  ديـد       يکی شيرخواره، خروشنده

  جوشنده ديد زمين همچو دريای 

  زخاراش، گهواره و، دايه ، خاک

  تن ازجامه دور و ، لب از شير پاک 

  بگرد اندرش ، تيره خاک  نژند      

  بسربرش، خورشيدگشته بلند 

  خداوند، مهری به سيمرغ داد   

  نکرد او ، بخوردن ازآن بچه ياد

تحريف   افکند،  مهری  خونخوار،  مرغ  اين  دردل  خداوند  که  اين سخن 
. اين زشت سازی سيمرغ وگرفتن اصالت مهرازاوست    ومسخسازيست

دل   به  که  هست   ( اهورامزدا  خدا(  اين  و  خونخواراست  مرغ  که، 
  پرخاشگراو، مهر می اندازد !  

بادادن پر، به زال    و هنگامی سيمرغ ، زال را به پدرش سام بازميدهد ، 
. من هميشه با تو، ، اين پيوند جفت بودن ِ خود با او را ، بيان ميکند

دادن پربه زال ،  وجفت تو و ازاين ر وهميشه ِ نگاهبان جان توهستم .  
  :  بيان جفت هميشگی با زال بودنست

  ابا خويشتن بر، يکی پرّ من     همی باش درسايه فرّ من 

  گرت هيچ سختی بروی آورند      

  زنيک و زبد، گفت وگوی آورند

  ، فرّ من   اندر زمانهم برآتش برافکن يکی پرّ من     ببينی 

  که در زيرپرّت ، برآورده ام      ابا بچگانم  بپرورده ام

  بی آزارت آرم ، برين جايگاه همانگه  بيايم چو ابر سياه    
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  زدل     مهر دايه» «فرامش مکن، 

  دردل، مرا مهرتو دلگسلکه  

هرگز،  انديشه « جفت بودن سيمرغ با هرجانی » ، سرچشمه آنست که  
. همه انسانها و جانها ، جفت    بی جفت » ، نميتواند زنده بماند سيمرغ «  

هستی( =ژی) ، اينهمانی با جفت ويوغ بودن ( جی = سيمرغ هستند .
. دانه های وجود خوشه گونه سيمرغ ، درتن هرانسانی و يوغ ) دارد  

جفت هرانسانيست. اينست که هميشه  نگران و نگاهبان جفت خود ، که  
  د .  هرجانيست ، ميباش 

نگاه سيمرغ به جفت ، نگرنده ونگاهدارنده جفت خود است. دوجفت را 
  » در پهلوی ، که همان « پـاسنميتوان ازهم بريد .  اينست که واژه « 

جفت = حضور= »  دراوستاست ، و دراصل به معنای «     paathaپات
»  بوده    همراه بودگی= تواءم بودگی = اتحاد = معيت = با کسی بودن

با تصوير زرتشت ازهمزاد = جفت ، معنای « پات = پاد » ، است .  
درمتون زرتشتی واژگونه ساخته شد، و ازآن پس ، پات= پاد، معنای «  
ضد » را پيدا کرد . مثلا « پاد زهر» ، به معنای ضد زهر است ، ولی  

که    « پادشاه » ، دراصل، به معنای « جفت ويار سيمرغ » بوده است
  يمرغ ، « شاه » است . بهرام باشد ، چون س

» درفرهنگ    pat+yaarak=pait+yaara= پات يارک   پـتـيـارهمثلا«
سيمرغی به معنای « جفت ويارو يوغ ِ سيمرغ » است ، در حاليکه در  
الهيات زرتشتی و زبان فارسی ، معنای « ضد و مخالف» را پيدا کرده 

  است ، چون درتصوير« همزاد» ، جفت ژی ، ضد ژی ، شده بود . 

ازاينجاست که نگهبان ومحافظ وحارس وحامی ، دراصل به معنای کسی  
است که هميشه جفت و تواءمان و همراه است . جفت که هميشه بديگری  
متصل است ، که جفت ديگر را هميشه نگاه ميدارد ، وگرنه هستی خودش 
، درخطرميافتد . سيمرغ با دادن پربه زال ، ميگويد که من هميشه با توام 
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من گزند   ،  از  تو،  نگهدارجان ِ  هميشه  ازاينرو   . توام  جفت  هميشه 
، چون    جفت بودن ، معنای « مهر» را مشخص ميساخت  وآزارهستم .

» باشد، به معنای «جفت + اتحاد   maethaمت  » که «  مـهــرريشه «
هست  « اصالت   .  ( Ferdinand Justi)ووصال  هنگامی   ، حکومت 

دی باشد ، يا به سخنی ديگر، جفت  وحقانيت دارد که نگهبان جان هرفر
. نام  اين پيوند ،  مهر بود.  و تواءمان با هرفردی دراجتماع ميباشد  

مهر، معنای « جفت بودن »  داشت . مهر،اصليست که دوتا را به هم  
پيوند ميدهد و سوميست که ناديده ميماند، ولی ازدو، يکی ميسازد . اين  

سه تا » ناميده ميشدند ، معنای   انديشه ، سبب ميشد، که چيزهائی که «
» به معنای « پا »    spaa« يکی » هم ميدادند .  مثلا دراوستا « سه پا

يا « چکاد» که قله باشد ، دراصل « سی کات = سه     هست ( يوستی ) .
سر= سر» ميباشد . همانسان « سپاس » که « سه پاس » باشد ، همان  
معنای « پاس = نگهدارو محافظ » را دارد . همانسان « سپاه » که «  

spaadha  سه + پاد » باشد، همان معنای  =    paadha   يا نگهبان را
سپر همانسان   . پر  ،  spaaraدارد  انديشه«   paaraمعنای   . دارد  را 

نگهبانی و نگهداری » و « نگاه » ، با انديشه جفت وتواءم و يوغ بودن 
و مهرورزيدن ونگران و دلمشغول و مراقب و مواظب جفت خود بودن  

  ( که هرجانی بود ) ،ازهم جدا ناپذيرند . 

تباهگر   خونخوارو  پرخاشگرو  جانور  کردار  به   ، سيمرغ  تصاوير 
امه ، يا متون ديگر، همه توهين و تهمت و زشت سازی و تحريف  درشاهن

است . واژه « سپر» ، درکردی، نام « باز = عقاب » هست ، و « باز» 
همان » واز= وای » يا سيمرغ است . سپرها را دراصل ، ازنی ميساخته 
اند . کيخسرو به رستم ميگويد که  تو ای رستم ، ای پهلوان ، همگوهر  

و سپرجان ايران هستی . تو « جان هميشه بيداری » و « با سيمرغ ،  
نقش پهلوان ، سپر بودن برای    نگهدار» مردمان از آزارو گزند هستی .  

.اوبايد مانند سيمرغ (  جان بطورکلی ، ازگزند و آزار ( اژی )  است  
کرک + کاز = مرغ فرازکوه ، کرک + کاس = مرغ نی نواز ) که  
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رهرجانی ( ژی ) را از دور، می بيند (  چشمان دوربين دارد ، و خط
مانند ديدن کودک زال که روی سنگ خارا افکنده شده بود ) ، ببيند و 

  بياری آن جان بشتابد .   

داستان بينش در« جام گيتی نما » نيز  ديدن از دور ِ « درد بيژنيست ، 
و   است،  افتاده  درمانده  اسيرو   « جهان  دراقصای  تاريک  درچاهی  که 

دا اواز درد ست.  رهائی  به دن  ، برای شتافتن  بينش درجام جم »   »
. پهلوان ، بايد با بينشی که ازبنُ جان ِ جهان  رهائی دادن ازگزند است  

بين ، درخود ( اخو= چيتره =وين = جام جم) دارد ، به ياری انسانها از  
  آزار ( اژی = اژدها )  بشتابد .  

بطورکلی هست، نه تنفيذ خويشکاری پهلوان ،  دفاع از رندگی( جان )  
و تحميل دين و عقيده و آموزه خود، با زورو شمشير و تيغ به ديگرانست 

گشتاسپ و اسفنديار و بهمن ، با زورو تيغ  وبند ميخواستند  . درست ،  
  ، وزال  رستم  خانواده  کنند.  تحميل  رستم  خانواده  به  را  زرتشت  دين 

ی خود را نثارکردند  برضد جهاد دينی و استبداد دينی برخاستند، وهست
« منش پهلوانی » ،    .، وبدينسان بنياد گذار آزادی دينی درايران شدند 

. « ارتای خوشه = ارتای هژير يا هو چيتره برضد « منش جهاد » بود  
»    خوشه همه جانها و انسانهای جهان» يا ارتا وشی » ، خود  را «  

را نداشت، که  ميدانست ، و مفهوم « دروند » و « اشون ِ»  زرتشت   
مردمان گيتی را به دوبخش ، نظير آموزه اسلامی « دارالسلام » و « 

برای پهلوان ، ايمان وبی ايمانی ، جانهارا    دار الحرب » ازهم جدا ميکند.
  . ازهم جدا نميکند  

برای پهلوان ، « جان= زندگی = ژی » ، بر هرگونه ايمانی و هر گونه  
هلوان ، « بينش برای نگاهداری جان اختلافی ، اولويت داشت .  برای پ

» ، ازخود ِ ژرفای جان در هرانسانی ، برميخيزد ، وچنين بينشی است 
آرمان ِ   که  انديشه  .اين  ميکشاند  جانها  نگهبانی  به  را  انسان   ، که 

  بنيادی ِپهلوان است ، درچند بيت در آغازشاهنامه آمده است 
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  خرد ، « چشم جان» است چون بنگری 

  جان ،  اين جهان نسپری توبی چشم 

انديشيدن  خرد ، چشم جان، و طبعا پاسدارو نگاهبان جان وزندگيست .  
به رويدادها، برای   ، زندگی  يا چشم   ، که چشم جان  نگاهيست  خرد، 

با «چشم    بهترزيستن جان بطورکلی ميکند دادن « خرد »  اينهمانی   .
، نشان ميدهد    اينهمانی دادن ، « انديشه » با « نگاه »جان » ، و طبعا  

.اينست که    که خويشکاری خرد ، « نگهداری جان بطورکلی » است
اصطلاح نگهداری و نگهبانی ، رابطه تنگاتنگ « نگاه انسان را که بينش  
خرد انسان باشد »، با طيفی ازخويشکاريهای اجتماعی و سياسی نشان  

  ميدهد .  

ت را نگاه ميدارند با نگاه يا انديشه است ، که شهررا نگاه ميدارند ، رعي
،  جامعه را از دشمن نگاه ميدارند ، کودک و دوستان را نگاه ميدارند ، 
فرصت را نگاه ميدارند ، به روزهای بدی يا نيکی که ميآيد نگاه ميکنند 

، نگاهداشتن زندگی است   آرائی  با  . بالاخره جهان  اينهمانی  . نگاه ، 
  .   انديشه ای دارد که ازبنُ جان انسان ميتراود 

  نخست آفرينش ، خرد را شناس

  نگهدارجانست و جان را سپاس 

برداشت ما از« نخست آفرينش » ، برداشتيست که زاده از تصوير خدا 
در اسلام و دين زرتشتی است .  درحاليکه « نخست آفرينش » ، دراصل  
به تصوير « بهمن = مينوی درون مينو =  بنُ زندگی و بنُ خرد باهم »  

دربهمن ،که  همن ، بنُ خرد و بن زندگی بطورکلی هست .  بازميگردد . ب
. جهان از    بنُ جهان هستی است ، « خرد» با « جان» ، اينهمانی دارد

. اينست که نخستين پيدايش بهمن ، ماه   خرد، روئيده و زائيده شده است
ماه نيايش ) ، که  مجموعه   249است ( رحيم عفيفی، اساطير، صفحه  

شمرده ميشود ، وچون تخم ، سرچشمه روشنائيست  همه تخمهای زندگان  
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، و چشم آسمانست، که اينهمانی با   ماه ، اصل روشنائی است، بنابراين  
  خرد دارد . ودرادبيات ايران ، ماه ، سـپر شمرده ميشود .

  سپاس ( سه + پاس )  تو چشم است و گوش و زبان

  کزين  سه ،  رسد نيک و بد ، بيگمان 

  تور دار هميشه خرد را تو دس

  بدو ، جانت ازناسزا ، دور دار

با پيدايش زرتشت ، معنای « خرد» بکلی تغيير ميکند . خرد، ازبرگزيدن  
، معين ساخته ميشود که   « ژی و اژی » در تصوير همزاد زرتشت 
اين در    . ازاين رو کاملا روشن هستند  و  با همند  ازهم جدا و متضاد 

روشنائی ميان پديده های خيروشرّ ، ژی و آموزه زرتشت است که چنين  
، بی معنا   ، دراين چهارچوبه  ازاين رو، هفتخوان رستم   . اژی هست 
وپوچست . با باور به آموزه زرتشت ، کسی بسراغ يافتن چشم خورشيد 
گونه يا جام جم ( چشمی که ازخود ببيند و ازخود روشن بکند ) نميرود 

  ن هسته داستان، حذف ميگردد .. اينست که درهفتخوان اسفنديار، اي

رابطه اسفنديار با پدرش که گسترنده دين زرتشت است ، و با گوش های 
خود ، گاتا را از دهان خود زرتشت ، شنيده و فهميده ، دراثر قدرتخواهی  
پريشان است . درحاليکه   ، بسيار آشفته و  ازحدی که هردودارند  بيش 

ابی سيمرغ و رستم ، درست  ميان زال زر، فرزند وجفت سيمرغ و پيکري
رابطه ای ديگر برقراراست . رستم ، فرستاده ميشود تا « يکی آزمايش  
از روزگار بکند» و نخست خودش باديده خود بتواند راه برود و چشم  
ديگران را ازهمين راه بازکند . اسفنديارفرستاده نميشود که يکی آزمايش  

برسد، بلکه مانند پدرش با از روزگاربکند تا به « چشم ازخود بيننده »  
  ايمان به آموزه زرتشت ، نيازبه چنين هفتخوانی ندارد .

ديدن برای سيمرغ يا « ارتا ی خوشه» ، ديدن درتاريکی و جستجوی  
آب زندگی درتاريکيها کاردارد . گوهر ِ  ارتای خوشه يا سيمرغ، چنين  
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ارت نام ِگل   . کاشته و غرس شده است   ، ای چشميست که درهرانسانی 
 ، کرد  ارديبهشت  به  تبديل  را  نامش   ، زرتشت  سپس  که   ، خوشه 

» يا « مروی= مر+ وای » نيز    عين الهدهدمرزنگوش است، که «  
ناميده ميشود . بايد پيش چشم داشت که ُگل ، يا گول ، معنای خوشه را  

  ارتا ، گلچهره استدارد . کردها، ماه ارديبهشت را « گولان » مينامند .  
هره ، در غزل حافظ ) ، يعنی گوهرش و ذاتش، خوشه است ( همان گلچ 

. هدهد را که ما، در منطق الطيرعطارميشناسيم، درواقع چشم خود اين 
خداست، که درهرانسانی هست ، و بينش او در تاريکيهاست که همه را  

  درپايان به سيمرغ راهبری ميکند و تبديل به سيمرغ ميکند .   

  تو نور جان مائیويم که :  ( سن=سيمرغ )، چگونه گصنما

  که چه طاقتست جان را ، چو تو ، نور خود ، نمائی

  ای جان ، که بزير سايه توتوچنان همائی 

  خلقت ِ  هـمـائـی،  همهبه کف آورند زاغان ، 

» است، به معنای « نای به »    هو توتک هد هد، که سبکشده واژه «  
وتک = نای شبانان،  است ، که همان « وای به» يا سيمرغ ميباشد ( ت

ارتای خوشه ، چشم هدهد يا چشم نای به    هو= به ) . به عبارت ديگر
. وهدهد درفرهنگ ايران ، چشمی دارد که قنات ( = فرهنگ=  است  

شگفتی   . بيند  می  را  زمين  زير  درتاريکيهای  روان  آب  يا   ( سيمرغ 
د وخيرگی و انديشيدن وجستجو و آزمودن ، با ديدن در تاريکی کار دار

رستم درآغاز، بدون رهبريست که پيشاپيش به او « آنچه    .  اينست که
. دراين صورت ، او   پيش خواهد آمد و روی خواهد داد » به او بگويد

ئی   پيشوا  بيابد وهيچ رهبرو راهگشا و  را  راه خود  بايد  با چشم خود، 
و  آزمايش  و  خيرگی  گوهرهفتخوان  که  سرانديشه  اين  درست  ندارد. 

. کرگسار،  جستجو است   فراموش ساخته ميشود  ، درداستان اسفنديار، 
دشمنی که درجنگ ، اسير اوشده است ، همه رويداد هارا که پيش خواهد  
آمد، پيشاپيش درهرخوانی به او ميگويد ، و برعکس هفتخوان رستم ، 
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همه جا ، سپاه او با اوست و تماشاچی قهرمانيهای اوست . غايتی را که 
نميشناسد ، جستجوی توتيائيست که چشمهای نگهبانان   اسفنديار، ندارد و

  ايران را ، ازخود ،  بينا ميکند. 

چشم اسفنديار، کرگسار تورانی است که دشمن او ميباشد و اسيرگرفته  
  است . اسفنديار، خودش، درتاريکی زمان نمی بيند .

  ز روئين دژ و کار اسفنديار     

  » آموزش کرگسارز راه و ز« 

ه  اسفندياربا پدرش، که وعده های دروغ به او ميدهد و به پس ازمشاجر
که  است  زرتشت  دين  مبلغ  نخستين  و   ) ماند  وفادارنمی  نيز  هيچکدام 
 ( است  شنيده  زرتشت  خود  دهان  از  يک  به  يک  را  گاتا  سرودهای 

  وخودش، درقدرتخواهی، دست کمی از پدرش ندارد ، راه ميافتد

  ان وروان پر زگفتار تلخ چنين گفت کو چون بيامد زبلخ    زب

  زپيش پدر رفت اسفنديار     سوی راه توران ، ابا کرگسار 

  همی راند تا پيشش آمد دوراه   سراپرده و خيمه زد با سپاه

يافتن   درانديشه   ، هستند  زرتشت  به  موءمن  که   ، وگشتاسپ  اسفنديار 
به ويژه   ) ازخود، همه چيزها را  آزمايش و جستجو  چشمی که دراثر 
تفاوت ژی از اژی را ) روشن کند نيستند ، چون اين تفاوت را زرتشت  
، درآموزه خود ، کاملا روشن کرده است، وآنها راه درست را برگزيده  

اکنون    . ؟  سپس نيز« کرگسار  اند  معنائی دارد  تازه ، چه  اين دوراه 
تورانی » را که دشمن است با نوشانيدن باده، به زور و عنف ، مورد 
تفتيش قرارميگيرد. دشمن دراثرنوشيدن باده به عنف ، مست ميشود و 
برضد خواست خود ، هررويدادی را که پيش خواهد آمد ، به اسفندياری  

آن   جستن  برای  چشم  .  که  ميگويد   ، که  ندارد  را  چشمی  اسفنديار، 
درتاريکيهای جستجو، ببيند ، گم کرده است . چشمش وخردش را با  
ايمان ، برای چنين بينشی ، کور کرده است. اين نقطه ضعف اسفنديار، 
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و هرموءمنی هست، و بدين علت، سيمرغ درجنگش با رستم  ، تيرگز  
  .    را به رستم ميدهد تا به چشم او بزند

درهفتخوان اسفنديار، ناگهانی بودن حادثه ها وشگفتی پيدايش آنها ، حذف 
شده است ، چون کرگسار، زير فشارو مست ساخته شدگی ، راه و حادثه 
ای که پيش خواهد آمد ، بدو ميگويد ميداند. دشمن ، زير فشار و ناخواسته 

رد با ، اورا از حقيقت آگاه ميسازد ، واو فقط زورمندی خود را در برخو
  آن پيش آمد ، نشان ميدهد  : 

  ازآن پس بفرمود تا کرگسار    شود  داغ دل پيش اسفنديار 

  بفرمود تا جام زرين چهار     دمادم بدادند برکرگسار 

  وزآن پس بدوگفت کای تيره بخت

  رسانم  ترا من  به تاج و به تخت

،    اسفنديار،ازقماش همان وعده های دروغی که پدرش به او مرتبا ميدهد
به کرگسارنيز ميدهد، تا او را بفريبد وبه هيچکدام نيزدرپايان وفا نميکند 

  . اين شيوه راست گوئی و راست کرداری شاگرد زرتشت است !

  گرايدون که هرچت بپرسم ، تو راست 

  بگوئی ، همه مرز توران ، تراست !

  چو پيروز گردم ، سپارم  ترا     بخورشيد تابان برآرم ترا 

  ی به گرد دروغ      وگر هيچ گرد

  نگيرد دروغت برمن فروغ 

اين کرگسار، پيش ازرسيدن به هرخوانی، بزور، مست ساخته ميشود و 
همه جا نيز راست ميگويد، ولی اسفنديار زرتشتی ، برعکس همه وعده 
ناراحت ساختن و  با  ترين عذابها، ودرپايان،  اورا دچار سخت  هايش، 

رخاش وخشمناکی ميانگيزاند ، تا خشمگين ساختن اوبه عمد ، اورا به پ 
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اين شيوه برخورد  او را به هرترتيبی شده ، ازسرخود واکند و بکشد. 
شاگرد و مبلغ بزرگ دين زرتشت است که گاتا را از دهان خود زرتشت 
با گوش خود شنيده است ، و چون زبان خودش بوده است ، واژه به واژه  

دعيان امروزه ، چنين ادعائی  آن را فهميده است ، درحاليکه هيچکدام از م
  نميتوانند بکنند . 

تفاوت رفتاراسفنديار با کرگسار، با شيوه ِ رفتار رستم با « اولاد »که  
تفاوت    ، ميکند  رهنمائی  پايانی  درمرحله  فقط  واورا  دشمنست،  ازسپاه 
مفهوم « دشمن » را نزد پهلوان و نزد مجاهد دينی، نمودار ميسازد . 

ز رستم ، وعده ئی که به اولاد ميدهد ، انجام ميدهد و به تحول اولاد ا 
دشمنی به دوستی ، اطمينان دارد . برای اسفنديار،  دشمن ، کافر ، يعنی 
تاريک   را  حقيقت   ، بالفطره   ، دشمن   . است  حقيقت  پوشنده  درگوهر، 
ميسازد ، و طبعا جنايتکار است ، و گوهرش ، تغيير نمی پذيرد . برای  
و  نيست،   ( بالفطره  پوشنده حقيقت  کافر(  و  جنايتکار   ، دشمن   ، رستم 

مجاهد دينی زور نبايد حقيقت را به رغم ميل او ، ازاو بيرون کشيد .   با
و   با « جنايتکار   ، تفاوت ميان مفهوم « دشمن »   ، ايدئولوژيکی  و 

. برای مجاهد ، دشمن ، کافر(  پوشنده حقيقت بالفطره » را نميشاسد  
پوشنده حقيقت )، يا واژگونه سازنده حقيقت ( اهريمن ) ودرگوهرش ،  

ت وضد زندگی ( اژی= اهريمن ) است . اينست که دشمن ،  ضد حقيق
و  رفتار  سراسر   ، دشمن  از  مفهومی  چنين    . جنايتکاراست   ، قطرتا 
شيوه   اين  برپايه   . ميسازد  معين  را  مجاهد  مبارزات  شيوه  و  انديشيدن 

  انديشيدن است که اسفنديار درخوان ششم ميگويد :

  به نيروی يزدان ،  بيابيم دست     

  بدکنش مردم بت پرست بدين  

        ازآن دژ، يکايک توانگرشويد

  همه پاک ، با گنج و افسرشويد 
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بت  مردم   » ، بر ذهنمان چيره است  اسلامی  ، که  تصاوير  ما  برای 
پرست بدکنش  » نه تنها معنای بدی ندارد ، بلکه فضيلت وافتخار هم 
آنر  و  را ميکوبد وميکشد  جاهل  پرستان  اسلام هم، بت  ، چون  ا  هست 

فخرو ثواب هم ميداند . ولی بت پرستی درآن زمان ، همين دين سيمرغی  
بوده است . جهاد، هم با بت پرستانی کاردارد که کنششان دراثر ايمانشان  
، بد هست ، و هم با غارت و يغمای اموال چنين کفاری که حق مالکيت 

قت  کسيکه حقيندارند ، و توانگر ساختن خود ازاين اموال ، کار دارد .  
  .  ندارد( کافراست ) ، حق هستی و حق مالکيت ندارد

اسفنديار، با خدعه وارد روئين دژ ميشود، و بنام بازرگان بزمی ميسازد  
تا شاه ( ارجاسب ) و مهتران لشگررا همه مست سازد و سپس دراين  
مست سازی ، لشگرخود را ازخارج به تهاجم فراميخواند و ارجاسب را  

  ش ميزند :ميکشد، و کاخ اورا آت

  بفرمود تا شمع افروختند       

  به هرسوی ، ايوان همی سوختند

پائين  از روئين دژ  از تن جدا کرده ،  ودستور ميدهد سر ارجاسب را 
  اندازند :

  چو انبوه گردد به دژ در، سپاه      

  گريزان و برگشته از رزمگاه 

  سرشاه ترکان ، ازاين ديدگاه     بينداخت بايد به پيش سپاه 

  ظفزوفتح ِ اسفنديار، يک ظفر ِ دينی شمرده ميشود :

  هميشه جوان باد اسفنديار     و را باد چرخ ومه و بخت، يار 

  که برکين لهراسب، زارجاسب سر 

  و  فرّ   بفروخت  آئين ببريد و ،   
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با کشتن ارجاست ، آئين زرتشت راميافروزد. آنگاه اسفنديار به پدرش  
  مينويسد :

  ب وکهرم نماندبه روئين دژ، ارجاس

  بجزمويه و درد و ماتم نماند 

  کسی را ندادم  به جان زينهار     گيا در بيابان سرآورد بار 

  همه مغزمردم خورد شيروگرگ     

  جز از دل نجويد پلنگ سترگ

جانش  به  را  هيچکس  که  است،  زرتشت  مهر  آموزه  مبلغ  نخستين  اين 
را آبياری ميکند، و    زينهار نميدهد، و ازخون دشمن ، همه گياهان بيابان

باندازه ای کشتارکرده است، که پلنگان ، فقط دل کشته شدگان و شيرها 
  وگرگها فقط مغز مردمان را ميخورند .  

« مجاهد دينی » ، هميشه در دشمن ، کافر(= پوشنده حقيقت ) و طبعا  
ظالم و فاسد و جنايتکارمی بيند، که راهی جز نابود ساختن آن نيست و  

  .  « دشمنی » برای رستم و خانواده زال، پذيرفتنی نبوداين مفهوم 
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 23  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  

 ديـو سـپـيـد کيـسـت ؟
  

 ميترا ، يهوه ، پدرآسمانی ، الله 

  « حکومت » 

  

 فرهنگ ايران، برضد « صراط مستقيم » است 
  

  آرمان بينش درايران 

  زيستن در  « هـفـتخـوان شگفتی » است،    

  نه زندگی،طبق ِ« شريعت » يا در« راه راست »

  
يا   درآموزه زرتشت» ،  خـرد  گوهر «   ، آنست که ميتواند « ژی، 

زندگی» را که بطور روشن ، جدا و مشخص هست ، انتخاب کند، و  
  برضد « اژی يا ضد زندگی » ، که بطورروشن و مشخص است ، 

. انتخاب يکی ، ايجاب جنگ وپيکار با ديگری را که ضدش   بجنگد
در« خرد » به مفهوم زرتشت ، «  هست، ميکند . به سخنی ديگر،  

  . که کين ورزی وستيزندگی باشد، نهفته و پوشيده است اژی » 
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، آنست که درپيمودن هفتخوان    برای زال زر ورستم »    خـردگوهر«  
آزمايش و شگفتی و خيرگی، بجائی درپايان بـرسد که خود، ميتواند 
در « پديده و رويدادها که پيسه و ابلقند» ، ژی را از اژی بجويد ، و 

  آورد . « ژی » را برگزيند وبيرون

» باشد ، برای ما به غلط، به «    vichitan که   برگزيدن يا گزيدن«  
« انتخاب کردن يکی از دو شق يا بديل »  فهميده وخلاصه ميشود.  

گزيدن و برگزيدن » در فرهنگ ايران ، انتخاب کردن ، درپيمودن  
. انتخاب کردن ، مرحله   راه جستجو و تحقيق کردن و پرسيدن » است

، و به خودی خودش، بدون آن جستجو وپژوهش ، برضد   پايانی است
مفهوم « برگزيدن» است . کسيکه بدون جستجو و پژوهش، انتخاب 
ميکند ، برنگزيده است، و برضد « خرد » برخاسته است. پيشوند « 
ويچ =  ويژ= بيز» در گزيدن (= ويچيتن ) ، همان واژه « ويس = 

وی  » دراوستا   . است   « ويس  viپيس   = visوايه به  که   ، vaya 
است ، که هويت « يوغی = همزادی   دوتائیبرميگردد » به معنای  

درفرهنگ ايران، انديشه « همزاد »  = پيسی = ديوی » را مينمايد.  
، و تصويری که زرتشت درگاتا    ، دوتای به هم چسبيده وهمگوهر بود
ه . ازآنجا که دواصل يا دوچيزب  آورد ، برضد اين انديشه بنيادی بود

هم بسته وهمگوهر را نبايست ازهم پاره ساخت ، شناختن ، جستجوی 
شيوه هائی بود که آن دوچيزرا ازهم بازشناسد، بی آنکه آنهارا ازهم  

  ببرد و پاره سازد و مغايرو ناهمگوهرکند .  

موهای    ،« وبينش  خدای خرد  يا «  اصل   ،  « بهمن  که «  بود  اين 
فرقدار داشت . تارک سر که دودسته مورا ازهم شانه ميکرد ، ويزارد  

، همان واژه «   wizen خوانده ميشد وويزن   wizard warsورس  
  . است   « رويدادها  گزيدن  و  ها  پديده  کردن  شانه  بهمنی،  بينش 

. صفات يک  ه ، به دوقسمت ازميان  ازهمديگراست، نه شقه کردن کلـّ 
چيز، ويژگيهای ازهم شانه شده آن چيزهستند ، نه ويژگيهائی که آن 
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چيز را ازهم ببرند و پاره کنند . واژه « گزيدن » ، همين « ويزارتن 
  موی سر » است .   

بود، که دراثر دوتاشدگی و خميدگی  کـمـان، «    بهمننماد ديگر    «
. هم تاشدگی وخميدگی (کوژی) ، وهم  درميان ، دوشاخه شده است  

، نماد چنين« بينشی » بود . برای شناختن دوويژگی   دوشاخه داشتن
دريک چيز، بايد درخط فاصلی، آنهارا ازهم خميد وتاکرد. دراين خط 
تاشده ، هم آندو ، ازهم مشخص ميشوند ، وهم آندو به هم ميچسبند . 

  » ميشمـرزازواژه  برداشت  معنائی  چنين  هم  دوچيزرا  »   ، مرز  د. 
و  وميچسباند  ميدهد  پيوند  باهم   ، ازهم  بودن  مشخص  برغم 

  همگوهرميسازد . 

» خوردگی، متمايزميسازد ، ولی جدا    چينجامه » و «  تا شدن    «
» نه تنها درآب ، بلکه « موج و تموّج  نميسازد . به همين علت ،  

های  درنقوش ، بسيار اهميت داشت . خطوط موجی ، برشانه های کوز
  سفالين، گواه براين معنا بودند .

» ، که نماد دوشاخه به هم پيوسته بود ، نماد «    هلال ماههمچنين «  
خرد، دوشاخه بود ( آسن خرد +  شناخت ، يا ويژه ساختن » بود .  

. همچنين دوشاخ جانوران ( بزکوهی و غرم و   گوش سرود خرد )
سر ديو  همين علت،  گاو ، ذو القرنين ) نماد چنين بينشی است . به  

دارد    سپيد دوشاخ  که  ،  را  رستم درنقاشيها  سر  قرارميدهند،   روی 
» ، به  دورنگی گـورچون، نماد داشتن چنين بينشی است . همچنين « 

» که به شکل گور، چهره مينمايد ،   اکوان ديوويژه دردرداستان«  
نماد   ، است  بهمن »  ، و درواقع همان «  است  وناگرفتنی  وگريزپا 
دست يافتن به بينش، بدون ازهم پاره ساختن است . چنين شناختی،  
علت   همين  به  مينمايد.  چيزهارا  واقعی  گوهر  ولی   ، هست  گريزپا 

شکارگور»    » ، شده بود ، چون « بهرام گورنيزگور، صفت ويژه ِ «  
، اشاره به چنين گونه جستجوئيست . اين اصطلاح، سپس به « الک  
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» ، اطلاق شده است . کسی به   بيژنکردن = غربال کردن= بيختن ،  
معرفت حقيقی ميرسد ، که غربال يا الک بکند ، يا ازصافی بگذراند 
يا   .  درغربال کردن ، مقصد، جدا کردن ريزو درشت يک چيز ، 

رد پس ازکوفتن است ، که آن دوبخش ، همگوهر باهم نخاله ونرمه آ
ميمانند .   همچنين « خاک بيختن » ، متضاد ساختن باهم نيست .   
اين بود که « ويژگان » ، به معنای بيرون آوردن بهترين  بود ، نه  
به معنای آنکه آنچه ويژه نشده ، دشمن و ضد ويژگان ميشوند . اينست  

= بيژن » ، مانند « شانه کردن مو    بيختن خاک و « الک کردن که  
  . » ، علامت « جستجوکردن و رسيدن به بينش » بوده است

« صافی» هم ، نماد همين گونه بينش بوده است . عطار در همان  
، داستان « بيزنده خاک و سلطان محمود » را ميآورد ،  وادی طلب

اه  چون « خاک بيزی ، و بيختن » نماد رسيدن به بينش بهمنی، از ر
کوفتن  جستجووطلب هست  . همچنين « کوبيدن سرمه درهاون ، يا  

» ، حامله به معنای رسيدن به بينش بهمنی   هرچيزی ديگری درهاون
، از راه جـسُتن است ، چون ميتوان ريزو درشت يک چيز را ازهم 

  جدا کرد ، بی آنکه منکر همگوهری آن دوبخش شد .  

= ويس » است . به همين  « پيس و پيسه » نيز همين واژه « ويز
علت چشم را که درديدن ، ويژگی چنين گونه تمايزدادن، بدون بريدن 
دارد، به جزع ، يا « پيسه يمانی= پيسه جيمانی »  همانند  ميکردند 
. شناختن يک جفت به هم چسبيده ( همزاد ) ، نياز به اره کردن آندو 

آن چيز، به    ازهمديگر ندارد . شناختن صِفات يک چيز، پاره کردن
چند تکه نيست . مثلا « بيخود شدن » و « خود شدن » ، صفات  
انسان هستند ، و اين دوصفت ، هستی انسان را ازهم پاره نميکنند . 
همچنين « گره زدن دوچيزبه هم »، همين معنای « يوغ = جفت =  

  همزاد» راميداد.
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چسبيده  « هاون= جواز » که با دسته اش ، بهترين نماد « دوتای بهم  
« هاون خوانده ميشده است .چنانکه خود واژه  vicica» بوده است ،   

» که  هنوز درکردی ، همان  هاومرکب از « هاو+ ون » است . «  »
. هاون ، به معنای بهم بستگی(   «دوچيزباهمست » « هم » ميباشد »  

وَن = بـنَ = بند) دوچيز است. به همين علت ، صبح را « هاونگاه » 
به معنای برگزيده شده است .   vicinathware .ازسوئی ،   ميخواندند

اين واژه ها درست پيوند ، برگزيدن را ، از راه جستجو کردن و جدا 
ديو ( که  باهم آميخته  و  بسته  به هم Dvaکردن دوچيز بهم  = دوتای 

«بـرگزيدن » ، با پديده « ديو = دوتای چسبيده ، باشد ) نشان ميدهد .  
سبيده » سروکار داشت، نه با پديده « دوتای جدا  گوناگون ولی بهم چ

.  اينکه فردوسی درآغاز    ازهم و متضاد باهم » ، مانند همزاد زرتشت
  شاهنامه ميگويد :

  خرد، گرسخن « برگزيند » همی 

  همان را گزيند ،  که « بيند » همی 

» ، معنای اصليش « ديدن درتاريکی    vin = daena« بينش يا ديدن
خرد ، به بينش، از  ی ازتاريکی زهدان » بوده است .  ، پيدايش روشن

. پيدايش کودک ، که روشنی راه جستجو و آزمايش و شگفتی ميرسد
ناهمگوهری  بيان   ،( گوهرهرچيزی  مادر(  تاريک  اززهدان  باشد، 

پيدايش روشنی از تاريکی مادر( تاريکی )و کودک ( روشنی ) نبود .  
تاريکی از  روشنی  ناهمگوهربودن  بيان  سبزی   نيست  ،  پيدايش   .

نه    ، است  تخم  تاريک  ضمير  پيدايش ِ   ، تخم  تاريکی  از   ، روشن 
ضدبودن  سبزی( = روشنی ) با تخم ( توم= تاريکی ) . دانه ( که 

بوده است ، همان همزاد يا ييما ) و« تخم درتخمدان »   دوانهدراصل  
ل ، هردو اصل آبستنی و بهمن ( مينوی درمينو = مانمن ) وگوهر ِ ک

  موجودات هست . 
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روشنی ، ضديت گوهری ، با تاريکی پيدا نميکند . ولی آموزه زرتشت  
  . بود  استوار  تاريکی  از  گوهری روشنی  برتجربه جدائی  ، درست 
درواقع ، عبارت زرتشت درگاتا از« گزينش »، درهمان راستای تنگ 

جدا   -1ومحدود شدهِ «گزينش » ، که فقط انتخاب شدن  ميان دوچيز
متضاد ازهم ( همزاد ژی و اژی ) باشد ، فهميده وگزارده شده   -2و

راه    » انديشه  به همان   ، ناچار  زرتشت،  تفسيرازعبارت  اين  است. 
  راست يا صراط مستقيم » کشيده ميشود.  

تصوير« همزاد» ، يا « رابطه دواصل ويا دو نيرو»، دوگونه ، يا  
  در ديو سپيد درهفتخوان ، يافت ميشود :  در دوشکل

ديو سپيد دارای موی سپيد و روی سياه است . آميختگی پاره   کی آنکهي
ناشدنی موی از روی ، سپيدی از سياهی، درفرهنگ سيمرغی ، معنای  
مثبت داشته است . آميزش سپيدی با سياهی دريک چيز، نماد « اصل 

بود .نام سيمرغ ، ارتای خوشه ، ارتای هژير=    چهره = تخمبازآفرينی يا  
دارنده تخمهای آفريننده ) بود. سيمرغ ، گوازچيتره= جوزهر   هو چيتره (

است . تخم يا دانه ،   تخمهای جفتاست ، به عبارت ديگر، عبارت از  
دوانه = جيمک = همزاد و جفت است . بنا بر گزيده های زاد اسپرم ( 

، درپايان ،    چهره ها= تخم ها واصل ها ) : « بازآفرينی همه    29  -34
به آغازهمانند باشند . چنانکه مردم که هستی آنان ازتخم است ، ازتخم به  
وجود آيند و گياهان که هستی آنان از تخمک است ، کمال پايانی آنها نيز  

  باهمان تخم است » .  

پايان که فراز و بردرخت باشد، اينهمانی با سپيدی دارد ، و تخم که بنُ 
شود ، اينهمانی با تاريکی و سياهی دارد . به  در زمين يا درزهدان مي 

سخنی ديگر، تخم ، هم سپيد وهم سياه ، هم روشن وهم تاريک است .  
ولی الهيات زرتشتی ، ازسوئی اين انديشه را که ازفرهنگ ايران برميآيد  
، بناچار در جاهائی می پذيرد ، و ازسوی ديگر ، چون برضد سرانديشه 

درجاهای ديگر، رد ميکند و درميان اين  همزاد = جفت زرتشت است ،  
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  . ميخورد  تاب  هميشه  ،  دو،  زرتشتی  الهيات  برای  تاريکی  و  سياهی 
ميشود موءمنان   اهريمنی   ، اسپرم  زاد  های  درگزيده  که  .اينست 

پرهيزکار، شاخه ای دردست دارند و گناهکاران ،  ريشه ای دردست  
هرپرهيزکاری را  ) ميآيد که : «  ...    40  –  35دارند. در عبارت (  

شاخه ای وهرگناهکاری را ريشه ای است » . چون اين داستانها بوسيله 
موبدان زرتشتی دستکاری شده است، با سياه کردن روی ، مقصودشان، 

 اهريمنی ساختن ديو سپيد است . 

ولی اين « آميزش جدا ناپذير ازهم  ِ دورنگ سپيد و سياه ، يا دواصل و  
مآهنگی وهمروشی ميان آنها، به هم بخورد و  دونيرو » ، هنگامی که ه

آشفته و مبهم شود ، زمينه پيدايش دو پديده گوناگون درفرهنگ ايران شده  
بوده است ، که سپس دراثر نامفهوم بودن برای الهيات زرتشتی ، بشدت  

 تحريف و يا بکلی حذف ساخته شده است . 

 Der daemonische Mensch, Dasپديده انسان ديوی(   يکی  
Daemonische    است ، و ديگری پديده  «تراژدی» ميباشد (  .

در داستان ديو سپيد ، اين دورنگی که به هم چسبيده اند، هرچند هم  
متضاد هم انگاشته شوند  ، نظر، دوخته نشده است، بلکه در داستان  

مسئله « بهم خوردن اندازه » ، در آهنی بودن دست وپا ، بيشتر،  
. که دن « جگرو دل ومغز» طرح ميگردد  ، و درسرچشمه خون بو 

ازبررسی    ، آن  آهن» و « خون »درک ژرف  پديده «  و   دو   ،
تحولات مفاهيم آنها درفرهنگ ايران ، ممکن ميگردد . اين بررسی  
درگفتاری ديگر، انجام داده خواهد شد ، ولی اکنون اين مسئله ، در 

  د . يکی ازبرآيندهای مهمش ، دراينجا، طرح و بررسی ميگرد

« ديو سپيد » درهفتخوان ، دونيرو و دوبخش متضاد درگوهرباهمـند  
، که با هم ، ولو بطور ساختگی ، وحدت يافته  و بهم چسبانيده شده  

درانديشه    اند که  آنست  زرتشت    « همزاد   » با  سپيد  ديو  تفاوت   .
، ازهم جدا و با هم متضاد هستند . «   بطور بديهیزرتشت ، همزاد ،  
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، دراين معنا که دوبخش متضاد درگوهرباهمند ، اينهمانی   ديو سپيد »
با تصوير« همزاد زرتشت » دارد ، ولی دو همزاد زرتشت، ازهم « 
  جدا » نيز هستند، که در « ديو سپيد » ، دوضد، اندام يک وجودند . 

ديو سپيد ، پادی هست که دو بخش يا دوگونه نيرو يا دواصل، هم ،  
لی با هم ، جفت هم هستند . به عبارت درگوهر، ضد هم هستند ، و

  ديگر، اضداد به هم پيوسته و باهم آميخته اند.

، ديو  آهنين» ، در دست وپای    خشم و زدارکامگی و ترسانندگی«  
سپيد ، تجسم يافته اند . طبعا دست وپا، نماد « اژی = ضد زندگی» 
که    ، تن  سايربخشهای  با   ، وپا  دست  وفلزی  گوهرآهنين  ميباشند. 

  «خون و گوشت و پوست وپيه » است ، بطورگوهری ، متضادند. از

»، درجگرو دل و مغز، تجسم يافته   مهر وبينش وخرد و زندگی«  
ديو سپيد ، موجوديست که  اند، که « ژی = اصل زندگی »  باشند .  

  . تجسم جمع و آميزش « خون » با « آهن » باهمست

) در ميترائيسم    وشمشير  تـيـغ و ارّه، شمرده ميشد وهم    بـنـدآهن ( هم  
، نماد « پيوند =  عهد وميثاق وقرارداد » بود، و « خون = آب = 
آو خون = باده = شير..» درفرهنگ  سيمرغی ، نماد پيوند يا مهر  
بود. قرارد داد و پيمان ، درميترائيسم برپايه « افراد بريده ازهم » 

ن با تک تک آنها  قرارميگيرد . بايد انسانها را منفرد ساخت ، تا بتوا
  ، بطورجداگانه ، قرارداد بست . 

سپاه  و   ( کاوس   ) شاه  خود ِ  تجسم  درآغاز،   ، سپيد  تصويرديو  اين 
حکومتِ    » وبالاخره  بطورکلی،  ايران  سپاهيان  و  وشاهان  ايران، 
استواربرقدرت » است ، که اکنون دراثر چنين آميختگی ناسازگاری 

  باهم ، کورشده است.

با مهرو  «   را  که زورو پرخاش وقهر  که سازمانيست  حکومت » 
بينش وخرد ميخواهد بياميزد ، و ازآنها يک وحدت بسازد ، طبعا ،  
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برعکس    ، باهم  ناجور  اصل  دو  ترکيب  اين  دراثر   ، گوهرش  در 
ادعايش ، بدون بينش و بدون مهر، وضد زندگی ( اژدها = اژی )  

که    هست اينست   .  ، حکومت  ايرانيان  برضد   ، خود  درفرهنگ 
  .    بطورکلی ازهرنوعش ، بوده اند 

بيم   و  زدارکامگی  و  خشم   . است  خورده  بهم  کاوس  وجودی  يوغ 
انگيزی ، که نابود سازنده « خرد و بينش و مهرو زندگی » است ،  

اينست که خون و آهن   خويشکاری پهلوان دراو باهم آميخته شده اند .  
وجود و   ، سازد  جدا  ازهم  نماد را  ها  آبکی  همه  ناب(   ازخون  ی 

پيوستگی مهری بودند ) ، ازمهر ، از خرد بدون خشم ( بهمن وهما 
  وسروش ) بوجود آورد .

تجسم   تنها  تصوير،  اين  و    -1ولی  سپاهيانش  و  و  -2کاوس  شاه   »
«حکومت استواربرقدرت » نبود ، بلکه    -3ارتشيان بطورکلی » ، و

نيز بود که درچهره « ميتراس = مرداس »  درآن   تصوير خدائی 
  روزگارپيدايش يافته بود .  

سپس اين تصوير و مفهوم انتزاعی ژرفش ،  با اندکی کمی و بينشی  
درالله اسلام    - 3در پدر آسمانی مسيحيت    -2يهوه    -1درجزئيات ، در  

، درتاريخ ، چهره نمائی کرده است . پهلوان ايران ، با همه چهره 
  ديو سپيد » مانند رستم ، روياروهست .نمائيهای اين سرانديشه « 

، آنکه را الهيات زرتشتی درايران «    ميتراس (= مرداس )درآغاز،  
خوانده ميشد ،   « ضحاک »خدای مهر» مينامد ، و نزد سيمرغيان  

خودش با « تيغ برّنده » دريکدست، وبا « آتش سوزنده » دردستی 
خورشيد   -2نده  شير در  -1نمادش    ديگر، زاده ميشود . و بدين علت

، چون تيغ بـرّنده نور را ، خورشيد به  تيغ (= شمشير) است    -3و  
 ، روشنی   . ميشود  بکلی عوض   ، وروشنائی  نور  گوهر   . اوميدهد 
گوهر آبکی داشت و اکنون ، گوهر تيغی وشمشيری و برنده پيدا ميکند 

ضحاکی =  اين پيشينه  . چيزی روشن ميشود که ازهم بريده شود .  
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است  ميترائی، مانده  باقی  هنور  ايران،  برضد   درپرچم  کاملا  که   ،
سرانديشه پهلوانی ( = درفش کاويانی ) ميباشد . و اکنون « الله » ،  
که همان « ضحاک = ميتراس= ديو سپيد» است ، خودش جانشين 
سه نمادش ( شيردرنده + شمشير+ خورشيد ) شده است . ميتراس ، 

ارمانده است ، خودش که خدای  درنقوش برجسته ای که درغرب بيادگ
مرکزيست ، با تيغ برّنده ازنور، ميکـشُد ومی برد تا بيافريند( بريدن  
وکشتن ، خلق کردن ، خرق کردن است ) . ولی سروش ( کاوتوپاتس  
)  و رشن (کاوتس = کواد ) را که خدايان « زايمان بينش » و طبعا  

ن = هم بغان » خدايان مهرسيمرغی بودند ، معاونان و « همآفرينا
ميتراس ، درتصوير سه تا يکتائی اش ، «  خود ميسازد . بدينسان  

  .  قهر» و « مهر» را به هم ميچسباند 

بيان   ، که درفرهنگ سيمرغی   ( ( سه خوانی  يکتائی  تا  انديشه سه 
  - 2« خشم وقهروترس» با  -1بود ، برای ترکيب    مهر و اندازهانديشه  

  از اصالت ، انداخته ميشود . « مهر» بکار برده ميشود ، و بکلی

سپس همين انديشه ديو سپيد ، در تصاوير  يهوه و پدرآسمانی و الله ، 
خشم وترس وقهر باشد ، با    -2بينش ومهر و    -1همين دوضد را که  

و    اصل حکمتگنجانيدن   ميآميزند  باهم   ، خود  درآموزه   ،  » بجای 
. اين د  همکاری سه خدا باهم » ، « يک خدا ی ترکيبی » ميسازن

خدايان نوری ، با « همه دان و با پيش دادن بودن = کل نور بودن »  
، بخوبی ازعهده آن برميآيند که « خشم و شرّ و ترس و قهر» خود  

رسيدن به « خير و به مهر و به بينش » بسازند . بدينسان،    آلترا ،  
خدايان حکيم » به وجود ميآيند ، که با دانش جامعشان، ميتوانند  «  
»  هر حکمت   » را  اين  و   ، سازند  خير  به  رسيدن  آلت  را  شرّی 

  ميخوانند.  

اصطلاح ِ « حکومت » هم ، بر پايه اين« حکمت » بنا شده است.  
حکومت، حق دارد ، هر شرّ ی را بکار ببرد ، تا به خيری که ميخواهد  
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) .  دراين خدايان ، اهورامزدا و اهريمن زرتشتی،  = ديو سپيد    (برسد
برای رستم جمع ميشوند ، ويک موجود ميگردند . ولی  هردو باهم  

وزال زر،  اين اصل حکمت ومصلحت ، دراديان يهوديت و مسيحيت  
.   و اسلام ، بنام » چنگ وارونه زنی » ، مطرود و ناپذيرفتنی است

اين انديشه ، با « همگوهری خدا با گيتی و انسان در ارتای خوشه »  
گوهر آفريدگانش و بنُ آفريده گانش  . خدائی که هم، باهم نمی خواند  

هست ، و درآنها ، خود را ميگسترد ، نميتواند آنها  را، ابزار و آلات  
  .  خود کند 

اينست که رستم در رويارو شدن با ديو سپيد ، همان مسائلی را داشت  
 » با  ديگر  ازسوی  و   « قرآن  و  اسلام  و  الله   » با  امروزه  ما  که 

  اهورامزدا » درپيش داريم . 

نام ديو سپيد ، « الله» ، يا « حکومت» يا « ولايت فقيه» .... شده 
است، ولی مسئله همان مسئله مانده است ، و امروزه مائيم که بايد به 
هفتخوان برويم و بايد درچاه وجود خود ، رستم را با رخش ازسر،  

  زنده سازيم. 

، و  نمانی نمود  نيشابوری، چهره  ، زمانی درشيخ عطار    اين رستم 
همان دست وپای آهنين را ازالله ، بريد ، و سه چکه خون از جگرودل 

  ومغزش، درچشم فرهنگ ايران ريخت . 
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 24  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

 

  چگونه 

  شيخ فريدالدين عطار 

  دست وپای آهنين ِ« الله » 

 يا « ديوسپييد» را برُيد
  

با نفی و طرد وبی ارزش سازی اسطوره ، نميتوان به جنگ اسطوره 
ها رفت، وريشه آنها را ازبنُ کند . بهترين شيوه پيکاربا هراسطوره  
ای ، نفی کردن و ردکردن آن اسطوره ، يا « اسطوره بطورکلی » 

  . نقشانديشی= نيست   » جای  هرگزنميتواند   ، انديشی»  مفهوم   »
بسياری از تجربيات انسانی ، کاهش پذير   . صورت انديشی» را پـرکند

به « مفاهيم » نيستند. بسياری ازتجربيات انسانی را ميتوان فقط در  
نقش ها و درصورت ها انديشيد . هم انديشيدن درمفاهيم ، وهم انديشيدن 
درنقوش ، تنگيهاو سستی های خود را دارند. ولی برای داشتن چنين 

درگستره  را کنارگذاشت، وطرد کرد.    نقائصی، نميتوان مفاهيم يا نقوش
ازجزئيات   برخی  سازی  ديگرگونه  با    ، ای  اسطوره  تجربيات 
تصاويريک اسطوره ، ميتوان معنا ومحتوای پيشين آن را ، بکلی رد  

کرد وطرد  اسطوره  ونفی  ازيک  که  بينی  وجهان  معنا  يک  طرد   .
ه ای  تراويده ، ايجاب « طرد نقشانديشی بطورکلی» را نميکند . جامع
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که سده ها و هزاره ها ، با « نقشانديشی= نقش+ انديشی» های يک 
اسطوره ، همه پديده ها و رويدادها را فهميده است ، به آسانی ، از 

گسستن ، ازانديشه های نهفته دراين  اين شيوه درک ، نمی گسلد .  
  .   نقشها ، از راه تغيير دادن همان اسطوره ممکن است

اجت جنبشهای  دگرگون  بزرگترين  همين  با   ، سياسی  و  ودينی  ماعی 
ساختن يک اسطوره ، به اسطوره ديگر، که اجزائی همانند اسطوره  

  پيشين دارد ، پيکر به خود گرفته اند . 

تورات ، همين راه را رفته است . قرآن ، ازتغيير يابيهای کوچک ِ 
انديشه های چيره  يک مشت قصص توراتی ، به وجود آمده است .  

را ، به آسانی ميتوان ، با تغيير دادن جزئيات اسطوره های   بر اذهان
. همين کار را موبدان زرتشتی دربندهش و يشت    موجود، انجام داد

ها و يسنا ها با اسطوره های فرهنگ زنخدائی ( ارتائی = سيمرغی 
  ) کرده اند . 

و  دستکاری  بنام  را،  تغييرات  گونه  اين   ، درنوشتجاتم  من  هرچند 
تحريف ، زشت و خوارو دشنام ساخته ام ، ولی اين  مسخسازی و  

کار، گونه ای بزرگ از « هنر آفريننندگی » درهزاره ها بوده است،  
  .    و بسيار مثبت شمرده ميشده است

موبدان زرتشتی ، همه داستانهائی را که درشاهنامه درج است ، بدين 
بدانها بدهند شيوه ، تحول داده اند ، تا بتوانند، راستای الهيات زرتشتی  

. البته دراينگونه « گردانيدنها» ، به رغم همه دقت ها که کرده ميشود 
. « هزوارش=   ميماند  باقی  ، درجائی  »  uz+vartan، دم خروس 

ئوز= خوز= ئوچ= نای = عزّی »   uz=گردانيدن فرهنگ زنخدائی «
نای به يا « نای » بطورمطلق بوده  بوده است. نام ديگر سيمرغ ، 

  است. 
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يا تحول يابی اسطوره » ، بی   اسطوره گردانی ،له دراين شيوه «  مسئ 
ارزش وپوچ و نامعقول سازی مقوله اسطوره نيست . بلکه با تغيير  
اسطوره   معنای  تصاوير،  ساختن  وجابجا  درتصاوير،  جزئياتی  دادن 
ساخته هم ميشود .يک  وارونه  بلکه   ، داده  تغيير   ، تنها  نه   ، پيشين 

ره پيشين بيرون آورده ميشود ، که اسطوره  اسطوره ، ازشکم اسطو
پيشين را نفی و طرد ورد ميکند . اينکه ادعا ميشود که اسطوره را  

  نميتوان تغيير داد، يک ادعای خام و کودکانه است . 

ارزش « نقشانديشی » ، يا درصورت ويا « باصورت انديشيدن » ،  
طوره جنگيدن . با خودِ اسطوره ، برضد اس  دست ناخورده باقی ميماند 

تاريخ  دردرازای  و  ازتاريخ  پيش  ها  هزاره  که  است  بوده  کاری   ،
  . است  فريدالدين عطار و محمد  صورت گرفته  را شيخ  کار  همين 

اند   کرده  درآثارخود  مولوی،  الدين  و  جلال  چشمگير  نمونه  دو   .
داستان موسی درمصيبت نامه عطار، و    داستان نوحبرجسته اين کار،  

مولوی است . در اين دو داستان ، قهر و خشم و  درمثنوی    و شبان
  ، از وجود « الله »   ،( آهنين  وپای  ( دست  و زدارکامگی  پرخاش 
بوسيله خود « الله » ، بريده و دورانداخته ميشود .  زرتشت هم ، 
ميگيرد.   جدا  ازهم   ، بديهی  بطور  بلکه   ، برد  نمی  ازهم  را  همزاد 

ياد فرهنگ سيمرغی بوده زرتشت هم ، تصوير همزاد= يوغ را که بن
است ، بکار ميبرد ، ولی اين همزاد ، ازهم جدا و ضدهم هستند. با  
همين تغيير ناچيزو بی سروصدا ، کل فرهنگ سيمرغی را متزلزل 
ميسازد . زرتشت ، سرانديشه « همزاد » را با همان تصوير « همزاد  

وی  » خود ، طرد و نفی ورد ميکند . همين کار را شيخ عطار و مول
دينی  انقلاب  يک   بنياد  بدينسان  و   ، ميکنند   « درمورد« الله  بلخی 
واجتماعی و سياسی را درفرهنگ ايران ميگذارند، که از روشنفکران،  

  ناديده گرفته شده است .

در داستان نوح و خدا ( که الله است ) ، جای الله و نوح ، باهم عوض  
و تغيير دادن چهره او   کرده ميشود . ازآنجا که حق انتقاد از « الله »
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نيست ، اين الله است که دراين داستان، از نوح ، انتقاد ميکند واورا  
، درواقع  ميکند.  ،    سخت ملامت  پيامبرش  درآينه  را  ، خودش  الله 

رستم ، . همينکار در داستان هفتخوان نيز شده است .    ملامت ميکند
نگهبانان  در آينه ديو سپيد ، کيکاوس وبطورکلی ،حکومت ايران و  

، همان کيکاوس و    ايران را ، جرّاحی ميکند  . دشمن و « اژی » 
نگهبانان و حکومت ايرانند، که تاب ديدن نقص وعيب ( اژی بودن )  
تيره  يا زدارکامگی ، که چشم خرد را  اژی،  ندارند . «  را درخود 
ميسازد » را درخود نمی شناسند، و لی در « آينه دشمن » ميشناسند 

دن خود را نميتوانند تحمل بياورند که درخود ببينند، ولی  . اژدها بو
با آنچه در دشمن ،  اژدها بودن خود را در آينه دشمن ، می بينند.  

» که دراصل ، واژه   آيـنـه . «    دشمن هستند ، گوهرخودشان هست 
« آهن= آسن = آيين » بوده است ، معنای اصلی « آسن = سنگ » 

يا دوچيزباهم باشد ، پوشيده ، نگاه   را، که امتزاج و اتصال دو اصل
داشته است . شيشه و آينه وجام ،« دوبين » ميکنند  . دراشعارمولوی  
نيز اين انديشه باقيمانده است که شيشه و اينه وجام، اصل دوتاشوی 

انسان درآينه ، دو چيزهستند، که دراصل ، چهره نمائی وتعدد است .  
وهر بهمن باشد ، هرکسی،  . در دوچيزشدن يک چيز، که گيک چيزند

خودش را ازخودش می بيند . الله ، عيب و نقص خود را ، که ديدنش 
را درخود نميتواند تحمل کند ، درآينه نوح می بيند. خدا ، درانسان و 
و  بيند  می   ، درگيتی  را  وخودش   ، دارد  را  خودش  آينه   ، درگيتی 

  ميشناسد . اين انديشه در بندهش نيز آمده است .

کارشيخ عطار، به چشم موءمنان نمی افتد که دراين واژگونه    با اين
سازی، و در متضاد سازی خدا با فرستاده اش، کاری بسيارخطرناک  
بلاغ   ماءمورا  فقط   ، پيامبرش  که  را  عملی   . است  شده  داده  انجام 
ورسانيدنش هست ، عملی ميداند که پيامبرش ، خود، مبتکرآن بوده  

چنين کاری ، ابا و امتناع داشته است  است ، و خدا خودش ، ازکردن
. فرستاده اش نوح ، گوهر خدائی که اورا فرستاده ، نميداند، و ازاو 



Jg. 4 (2023), Heft 4  247 
 

چيزهائی ميطلبد که با گوهر خدائيش ، در تناقض است . اين الله است  
کردن   نابود  تقاضای  چرا  که  ميکند:  انتقاد  نوح  اش  ازفرستاده  که 

ورده اند .  چنين خواستی ازاو  بشريت را کرده است که بدو ايمان نيا
، برضد گوهرالله بوده است . تو چرا ازمن خواستی که من انسانهارا  

مهر درگوهرمن ، برضد چنين  بخاطر ايمان نياوردن ، نابود سازم .  
. مهردرگوهرمن ، فراسوی هرايمانی و بی ايمانی است  ايمانی است  

.  

  نوح پيغامبر، چوازکفاّر رَسـت 

  رکوهی نشست با چهل تن کرد ب 

  بوديک تن زان چهل کس ، کوزه گر 

  برگشاد او يک دکان  ، پرکوزه در 

  جبرئيل آمد که ميگويد خدای

  بشکنش اين کوزه ها ، ای رهنمای 

  نوح گفتش : آن همه نتوان شکست 

  کين به صد خون دلش آمد به دست 

  گرچه کوزه بشکنی،    گـلِ  بشکند 

  درحقيقت ، مرد را دل بشکند 

  بازجبريل آمد و دادش  پيام

  گفت ميگويد خداوندت ، سلام 

  پس چنين ميگويد او : کای نيکبخت

  گرشکست کوزه ای چندست ، سخت

  اين بسی زان سخت تر، درکل باب 
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  کز دعائی خلق را دادی به آب 

  همتی را برهمه بگماشتی 

  لاتذز گفتی وکس نگذاشتی 

وقال نوح رب لاتذر    درسوره نوحست که «  27اين لانذر،اشاره به آيه  
ديارا   الکافرين  من  الارض  هيچکس علی  خدا  ای  گفت  نوح   .  «

با   را  مردم   ، مکه  در  محمد  البته  مگذار.  باقی  برزمين  ازکفاررا 
همانند   را  خود  رسالت  ميترسانيد، چون  نوح  داستان  اين  ذکرمکرر 
اوميدانست، وميگفت اگر به من ايمان نياوريد، بلائی عظيم بسراغ شما 

  هد آمد وشمارا نابودخواهد ساخت .خوا

  خود دلت ميداد ای شيخ کبار 

  زان همه مردم برآوردن دمار 

  کزپی آن بندگان بی قرار

  لطف ما چندان همی بگريست زار

  کاين زمانش درگرفت از گريه چشم 

  تومرو از کوزه چندين ،  به خشم

را  درواقع ، الله به نوح ميگويد که تو فرستاده من نيستی، چون آنچه  
ازاين خاموش ميماند که  برضد گوهرمنست ازمن خواسته ای . البته  

بگويد که چرا الله ، تسليم چنين خواستی شده است که بکلی برضد 
. اگر چنانچه اين خواست ، برضد گوهرش   گوهر مهرش بوده است

بوده است ، الله نبايستی تابع خواست فرستاده اش بشود . بدينسان ، الله 
م را «  پاسخ  خود ش  و سخت زير سئوال  کرد است،  انگيز»  سئله 

قرارداده است ، وخويشتن را موجودی غيرقابل اعتماد کرده  ناپذير 
اين الله است که گوهروغايتش، مهرورزيدن است و اين  است . چون  

مهر را برهرايمانی اولويت ميدهد ،  و نمی بايستی با هيچ بهانه ای  
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  رف دعای فرستاده اش ، بکند، عمل قهرآميزو وحشتناکی را ، به ص
. او نبايد مهرذاتی خود را ، قربانی قهرخواهی فرستاده اش بکند . با 
دادن   تغيير  برای  را  راه  عطار،   ، نوح  اسطوره  دادن  تغيير  اين 
تصوير« الله درقرآن » و تحول دادن او به سيمرغ ايرانی که خدای  

  مهراست ، باز ميکند .  

الله  خود   ، نوح  کردن  ملامت  و  با  خشم  و  قهرخواهی  منکر   ،  
. خودش، بخش آهنين وجودش را که    تجاوزطلبی درگوهرش ميگردد

در قرآن آمده ، انکار ميکند، و آن را فقط تهمتی دروغ به خود ميشمارد 
. ميگويد که اين دروغست که تو گفته ای که من قهرو غضب دارم .  

و،ای که خود درمن ، آهن و شمشير و تيغ و تهديد و ارهاب نيست . ت
را فرستاده من ميدانی ، توخودت ، اصل قهرو زدارکامگی هستی . 
تو هستی که ايمان مردم به خودت را ، برتر از مهرمن به مردم و به  
کفار ميدانی . البته اين حرف را به همه انبياء نامبرده درقرآن ميزند 

و .من ازاين کاری که برای اجرای دعای توکرده ام ، سخت پشيمانم  
  بام وشام گريه ميکنم .  

آيا الله حق دارد د عائی را بپذيرد و انجام دهد که برضد گوهر و غايت  
وجود اوست ؟ الله برضد غايت خود ، همه بشروجانوران را ، جزچند 
روند   او،  برای  آفريدن   . است  ساخته  نابود  نوح  به  نفرموءمن 

ر فريب مهرورزيدن بوده است . چگونه ميشود که خدای مهر، دراث 
خوردن ازپيامبرش، اهريمن و زدارکامه بشود ؟  الله ، با چنين سخنی،  
آنانکه خود را     : پيامبرانش را طرد و نفی ميکند . پوشيده ميگويد 
پيامبران من ميخوانند ، همه برضد من و غايت وگوهرمن کارميکنند  
 و ميگويند . آنها ازمن ، کارهائی ميخواهند که من از ته دلم ، ازآن 
 . هستند  من  خواستهای  برضد  همه   ، انبياء  اين   . دارم  نفرت 
عطاردرست با افزودن بخشی کوتاه، به پايان اسطوره نوح درقرآن  
، تصويری کاملا متضاد با تصوير الله درقرآن ، از« الله » ميآفريند  
،  تصوير  آن اسطوره کهن  ای نوين درامتداد  . عطار، دراسطوره 
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برای سرباز زدن مردمان ازايمان ، همه    همان خدای غضبناک را که
بانهايت سختدلی ميکشد ، تحول به خدای مهر ميدهد . ای کاش   را 
آنانکه دست به ساختن اسلامهای راستين زده اند ، سری نيز به مکتب 

  عطارومولوی ميزدند و درسی انقلابی ازآنها ميگرفتند .
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  25  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  «چـشـم »، نه «آمـوزه»
 

  نگريستن با« چشم ِ خود »

  بنياد فرهنگِ 

 خانوادهِ زال ِزراست 
  ،... doctrine   ،Lehre آموزه = مکتب ، شريعت ،  

  

 

» بنا    چـشـم خود فرهنگ زال زری ، برشالوده ، تصوير ِ بينش از «  
» ، که « يک  گونه بينش سفت وثابت »  آموزه  شده ، نه برشالوده «  

ميباشد که خود را « تنها بينش حقيقی » ميداند، که همه چيزها را با آن  
  ، « روشن » ميسازد ، وميتواند فقط با همان گونه  روشنی، ببيند . 

ان ، در برابر « اصل چشم شدن انس« آموزه »  ، يک    گاتای زرتشتبا  
« دين » برای زال زر ، معنای «  » خانواده ِزال زر، قد برافراخت .  

، و برای زرتشتيان،   چشم ازخود ، روشنده ، وازخود ، بيننده » داشت
، که اصل روشنی و معيار همه  ثابت و واحد را  ای  معنای « آموزه 
در    ، دين »  راستا، «  ، ودرهمين  دارد   ، ميباشد  وقضاوتها »  فتواها 

» را پيدا کرد ، و همين محتوا را « دين    محکمهيز، معنای «  عبری ن
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» درنخستين سوره قرآن ، وکه سوره فاتحه باشد دارد . درعبارت ِ « 
» ، « دين » ، چنين گونه بينشی است . برگزيدن «    مالک يوم الدين

بينش از چشم خود »  يا  بينش از راه يک « آموزه » ، هميشه « مسئله  
انسان   «  بنيادی  بربنياد  که   ، ايران  فرهنگ   . ميماند  دراجتماع   «

گرشاسپ که    سرانديشه  چشمی  تصوير ِ«  اين  بر   ، است  شده  بنا   «
خودش، سر چشمه روشنی است، وبا روشنی که ازخودش ميزهد وميتابد  

  ، می بيند »، استوار ميباشد . 

، ويا نور ِ کتاب   با نور ِ آموزه ایهزاره هاست که هرکسی جهان را  
قدسی ، ويا با نور ِ مکتبی فلسفی، يا با نور ِ آنچه علم وحقيقت وهدايت م

بود وهست و  نوری  ، چنين گونه  آموزه زرتشت هم   . ميبيند   ، مينامد 
و  . ماند  مسئله  خواهد  درهمين   ، سيمرغی  وفرهنگِ  اهورامزدا  تضاد 

  . برگزيدن ميان « آموزه » يا « چشم »  است  

يشه خانواده سام وزال زر، بنياد گذارده شد فرهنگ ايران ، با اين سراند
وجود ِ خودش ، « چشم ِ ازخود، روشن »   انسان بايد سراسر ِ، که  
   چگونه ، کل وجود انسان ، چشم ميشود ؟ . پرسيده ميشود که    بشود

چگونه ا نسان ، با کل هستيش ، ميچـشد ؟ چون چشم ، بينش از راه  
که با « نورديگری، نوری   برای خانوداه زال زر، چشمی  چشش است .

که ازگوهرِ خود انسان ، برنيامده » ، ميبيند ، کوريست ، که آنچه را  
  سرچشمه نورش ميداند، جز عصائی بينش نيست . 

معمولا نابينايان ، چون ازمحروميت بی ِچشمی رنج ميبرند ، هميشه به 
عصايشان( =به رهبرشان ، به آموزه اشان و شريعتشان) می بالند، و 
عصايشان( رهبرشان+ شريعتشان ) را بنام حقيقت و نور و علم و هدايت 

هنگامی از« نور»، سخن  ميگويند ، مقصودشان،  وارشاد، ميستايند .  
  .  « عصا = رهبر= آموزه» هست

چنانچه خود ِ نام « چشم = چشمان » ، درفرهنگ ايران ، بهترين گواه 
انسان   بينش حقيقيست که   ، بينشی  ، که  آن را «  بيواسطه،  برآنست   ،
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بچشد » ، و« چشيدن » با گوهرچيزها ، و « آميختن ِ آنها ، با گوهرخود 
. کاردارد  ، کارمستقيم است  انسان »  ، « چشيدن»  بجای من  . کسی 

بايد خود، مزه   من   . انتقال دهد  من  به  را  ، وآن چشش  بچشد  نميتواند 
عشق، چيست  شيرينی وشير و عشق را بچشم ، تا بدانم شيرينی وشير و

. پس هرگونه « بينش عصائی» ، يا « بينشی که با روشنائی قرضی، 
می بيند » ، ازبنُ، برضد گوهر خود ِ « چشم » است . فرهنگ ايران ، 

= که درپهلوی نام چشم است ) را،    آيــنـهگوهرديدن باچشم ( عين =  
زی  اوچيهمين آميزش بيواسطه گوهرانسان ، با آنچه ميديد ، ميدانست .  

را ديده بود که بـنُـش را چشيده بود، و هميشه ، درهوس بازچشيدن آن  
، واين مزه وچشش، چنان بانهاد اوآميخته و سرشته ميشد ، که   ميزيست

هميشه تشنه « بازچشی وبازنوشی آن » بود، وبدان « کشيده ميشد » .  
کشش (= جستجو) و چشش ، ازهم بريدنی نيستند . او نام « چشم » را 

ايه گفتن ِ « تشبيهی شاعرانه » ، يا محض نکته سنجی و خيالبافی  برپ
»    گوهر ديدن درچشيدن وطيبه گوئی ، نپرداخته بود . اين بود که اين «  

، هم در«جام جم » ، وهم در« تفکرات عرفانی » ، استوار، بجای خود 
  باقی ماند .  

« باچشم نگريستن، يا ديدن عينی » ، درفرهنگ ايران ، به هيچ روی، 
معنای « برونسوگرائی ، درفلسفه غربی » را ندارد ، که ريشه در« 

ودرونسو   برونسو  ازهمObjekt-subjekt-spaltungشکافتکی   «  
دارد . با چشم نگريستن ، اين شکافتگيهای را بهم ميدوخت و ميدوسانيد  

  .  

گ زال زری را، بدون درک تصويری که آنان از« چشم  اينست که فرهن
» ، داشتند ، نميتوان دريافت . روشنی و بينش با اين چشم ،  شالوده  

اذهان  عـرَفان  « در  ازعـرَفان،  امروزه  که  بسيارتنگی  معنای  به   ،«
» ، از واژه «عـرَف» ساخته   عـرَفانبسياری ، رواج يافته ، نيست. «  

عنای « نی= قصب» است ، و« ارپ »، که  شده که ، دراصل ، به م
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است ، که    yavaمعربش « عرف » است ، ازسوی ديگر، به معنای جو
اينهمانی با سيمرغ داده ميشده است، و« ارپونيتن » ، به معنای « ياد  
دادن وياد گرفتن هردو باهم»است( فرهنگ پهلوی ، يونکر) . چنانکه 
ازواژه « ا َ سـت » که هم به معنای تخم، وهم به معنای تخمدان است ، 

ديدن   ت .واژه « استونيتن » ، ساخته ميشود که به معنای « ديدن » اس
و عرف( ارپونيتن ) ، روند زائيدن و روئيدن روشنی ازخود يا پيدايش  

. «ارب» نيز درعربی ، به شرمگاه زن گفته ميشود، که  گوهرخود است
بينش وروشنی زهيده و  متقارنا معنای عقل و بينش را هم دارد . اين  

  .   روئيده ازگوهرخود انسان بطورکلی ، « عـرَفان » ناميده شده است

« زهش بينش ازگوهرخود » ، هميشه ،« گوهر خود» را اندازه و معيار  
ميداند، و طبعا درتضاد با « قدرت ِ برونسو» هست، که هم خود را تنها  

معيارهای   گوناگونی  اين  سازی  همآهنگ  ازعهده  هم  و  معيارميداند،  
  بينش » برنميآيد. آنچه درجهان اسلامی ، « جنبش ِ عـرَفان » ناميده شد 
 ، اسلام  شريعت ِ  تجاوزگری  و  انگيزی  ووحشت  زيرقهاريت  در   ،

خاموش ميماند،  درگسترش بسياری از برآيندهای انديشه های بنياديش ،  
« خاموش ماندن ازگستردن يک انديشه  ،  .    و هنوز نيز خاموش است

دردامنه های اجتماعی و سياسی و اقتصادی و حقوقی اش » ، دليل بر  
تماعی و سياسی و اقتصادی وحقوقی ، در آن انديشه  « نبود » معانی اج

بيش ازآنست . بينش های عطار و مولوی و حافظ و ... هميشه «  ، نيست  
دراندرون ِگفته هائی که خاموشند  که درگفته هايشان ، زمزمه ميکنند » .  

، موجهای طوفانی ِحقيقت و آزادی ، خفته اند . اين « سروش ِ » هرکسی  
اين غلغله های نهفته در خاموشی ژرفها را بشنود . اين  است که ميتواند  

  خاموشيها، گنجهای نهفته انديشه های بسيار ارزشمند ند . 

( سياست وحکومت   آرائی  جهان  بنيادِ   ،  « چنين چشمی  با  بينش   »
زندگی   بهترين   » شالوده  و  جهان،  سازی  آباد  و   ( وحقوق  واقتصاد 

پيوند دادن همه  پديده ها    درگيتی » شمرده ميشده است ، چون « اصل 
» شمرده ميشده است . مفهوم ِ« مهر» درفرهنگ سيمرغی ، فراگيرنده  
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همه پيوند ها بوده است، ومعنای تنگی را که سپس به « مهر» و « 
. ردپای اين عشق » و « حب » و« آگاپه دريونانی » داده اند ، ندارد  

است . تبارخانواده سرانديشه ، درگرشاسپ نامه اسدی توسی باقی مانده  
زال زرو رستم ، به گرشاسپ ميرسد . « گرشاسپ» که دراصل « کرش  
+ اسپه » باشد ، معمولا به « دارنده اسب لاغر» برگردانيده ميشود که  
ازاين   وای  دارد(  ايرانشناسان  نگر  سطحی  شعور  با  تناسب  البته 

شناختن »  شناسندگان شاهنامه و ايران و .... .  هنوز اينان، معنای ِ «  
را نميدانند ، وجای بسی ستايش خواهد بود ، که هرچه زودتر، دست از 
جويندگی   روشهای  اندکی،  و   ، بکشند   « شناسندگی   » کودکانه  ادعای 

معنای     » ، درسانسکريت، به  krisکرشوپرسندگی را فراگيرند )  . «  
« موجب نقصان ماه شدن يا  کاستن ماه را دارد ، و اسپه چنانکه در  

قتارهای متعدد بررسی شد ، به ماه گفته ميشده است ، و « کرش +  گ
اسب » ، معنای « هلال ماه » را دارد . ماه وهلال ماه ، پيکريابی « 
  خرد » و« چشم »  بوده است، که اصل روشنی وبينش درتاريکی است. 
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 26  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  

  تفاوتِ « بينـش گـرشاسـپ »  

 بـا 

  »  ام + رامبينش ِ« موسـی ِعـمَران= 

  

  موسی = مو+ سی= سه + نای = سـئـنـا 

  = جـهِ + و ِه = سيمرغ Jeh+wehيهـوه 

  ابـراهـام = آو + رام = آوای ِرام
  

 

خانواده سام ، باقی    يکی از ژرفتيرين آزمونهای دينیدرگرشاسپ نامه،  
 . ناديده گرفته شده است  ادبياتچی ها »،  از«  تا کنون  است، که  مانده 
بدون   ، ازچيزها  ميتوان   ،  « گيری  ناديده   » با  که  پندارند  می  برخی 

ناديده  دردسر، گذشت وآنهارا پشت فراموش وبی معنا وپوچ ساخت . ولی  
ناب  » به   ، درگوهرخود ِانسانست  بنيادی  »  گيری آِنچه  وجودی  ينائی 

. انسانی که« اصل » ، را ناديده ميگيرد ، و« فرع » را   کشيده ميشود
ده برابر بزرگتر ازآنچه هست می بيند، چشمی پيدا ميکند، که نه تنها ، 
فقط فرع را می بيند ، بلکه ، فروع وظواهر و سطحيات ، را نيز، اصل 

ادی ، و عادت وانس ميگيرد . انسان ، با ناديده گيريهای  پديده های بني
يا با دوخته شدن به سطح و ظاهر، يا با « سطح بينی = ظاهر بينی » ،  

  . ، ودرصدد زدودن  کورميشود  تاريکی  که برضد جود ِ   ، روشنگری 
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تاريکيهاست ، نميداند که همه ژرفها ، تاريک هستند ، و زدودن تاريکی 
ين روشنگريها . چن  ، چه بسا ، به « نابود ساختن ژرفها » کشيده ميشود

ناديده گيری  که امروزه جزو افتخارات بسياری شده است ، انسان را به  
، و « نفرت واکراه از  ژرف شوی » ميکشاند . « سطحی نگری    ژرفها

وبه روز دوختگی » ، که امروزه « روشنگری » خوانده ميشود ، گونه  
اين ، ننگ نيست که کسی چشم ندارد ای « کورسازی چشمها» است .  

و هيچ نمی بيند . ولی اين ننگست که کسی چشم دارد، وبا آن ، نميتواند،  
فرهنگ ايران ، دين را « چشمی ميدانست ، که ميتواند  ژرفا را ببيند !  

ژرفای تاريک زمانی و مکانی را ببيند » . هر انسانی ، چشمی دارد که 
چشمی  ميتواند « پس ِابر تاريک وسياه » را ببيند . خرد انسان ، چنين  

بود . چشمی که ميتواند در تاريکی و سياهی سرگردانيها ، و درگمشدگی 
درراهها ، و بيراهه ها ، با روشنی خود آزمائی ، راه را بگشايد و ببيند 

.  

الهيات   با آمدن  ايران ، سپس  اين « آزمون ژرف دينی »، درفرهنگ 
ی » ،  زرتشتی،  زشت ، وتباه ساخته شد .  اين« آزمون بنيادين گرشاسپ

در همان رفتن به « دژ بهمن = ارک = ارکه = اخو= هخا » عبارت 
بنام « نامه،  درگرشاسپ  که   ، است  شده  دخمه   بندی  گرشاسپ،  ديدن 

،    بينش با چشم خود » باقی مانده است . اين فلسفه بنيادين  سيامک را  
رفتن    -2رفتن کيخسرو به دژبهمن و     -1سپس درشاهنامه به دوشکل  

ه روئين دژ، برای رهانيدن خواهرانش ، مسخ ساخته شده است  اسفنديار ب
» ، که نماد « اصل معرفت از راه جستجوی  دژ بهمن  .  دريکجا ،«  

بد دينان »  تبديل به « بتکده   ، هميشگی دربنُ چيزها درگيتی » است 
موءمن   زندان خواهران   » به  دژ،  اين  ديگر،  درجای  و   ، شده  ساخته 

ت ، که بد دينان و بت پرستان و ديگرانديشان ،  اسفنديار» کاسته شده اس
آنها را گرفتار ساخته اند ، وبايد آنرا گشود ، و آنان را از « گرفتاری  

  در چنين دژی وارکی » ، نجات داد ! 
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چرا دژ بهمن ، که « ارک ِ هستی » است، و انسان را هميشه به جستجو 
انديشان » بد  بتکده  و  زندان   » به  تبديل   ، چرا    ميانگيزد  ؟  است  شده 

انسانهای موءمن ( خواهران اسفنديار) ، بايد ازاين « زندان » ، نجات 
داده شوند ؟  رستم سيمرغی ، در پايان هفتخوان آزمونهايش، توتيائی می 
يابد که همه چشمها را خورشيد گونه ميسازد ، و اسفنديار زرتشتی ، در 

ن موءمنش» از «  پايان هفتخوانش ، کامياب در نجات دادن « خواهرا
روئين دژ »  ميشود که درآن گرفتارند ، ولی درواقع همان « دژ بهمن 

اين چه بينشی است که ايمان، ازآن گريزان است ؟ و خود را  » است  .  
  درآن، زندانی می يابد ؟

ژرفای اين « آزمون گرشاسپی » ، را بايد در مقايسه با «  ازسوئی  
، چشمگيرو برجسته ساخت    دوشکل تجربه موسی عمران » درتورات

  .  ، تا پيوند انديشه ها را درتحولشان نشان داد

درکوه سينا ست ،    دربوته يکبار ، مسئله تجربه ديدار ِ موسی ازخدا ،   
. اين تجربه های بينشی درستون  ابر وديگری در بينش موسی ازخدا،  

آسمانی و  نوری ، چهره « معجزه تجلی حقيقت  اديان  ، که در  ژرف 
ترانسندنتال به خود گرفته اند ، تجربه های « ژرف انسانی ، ازحقيقت  
نهفته درهمين گيتی » بوده اند، که سپس به اشخاص برگزيده ای نسبت 

. طبعا   اند  را،  داده شده  بايد گستره « سطحی نگری  در شيوه  ما  که 
بررسی های متداول درادبيات »  چيره است ، ترک کنيم ، و به « زيبائی 

. شاهنامه و گرشاسپ نامه وبهمن نامه    نويس » تنها ، دل خوش نکنيم
، تنها درچهارچوبه تنگ « ادبيات » نميگنجند . جای بسی دريغ است  

»    ها  ادبـيـاتچیکه  بررسی اين آزمونهای ژرف ايران ، تاکنون به «  
واگذارشده اند . گرشاسپ در روند سيروسفرش که درحقيقت  ، « سلوک 

  جستجوهايش » بوده است ، درنورديدن دريا، به جزيره ای ميرسد :

  زملاح ، گرشاسپ ، پرسيد وگفت 

  « اين حصن » را « چيست اندر نهفت؟ »که 
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درست آنچه گرشاسپ ازدريا نورد ، ميپرسد ، مسئله  بنيادی يا ارکانی  
مسئله بنيادی انسان ، مسئله جستن ِ نهفته  ( ارکه ای ) انسان ، ميباشد .  

ايست که نميداند چيست ، و اين نهفته ،  درحصن وحصاريست که همه  
درهايش ، ناپديد ند ، و هيچکس نميتواند « در ِورود و دخول به آن »  

م . مسئله انسان ، جستن نهفته ايست که گرداگردش ، ديوارمحکرا بيابد  
  وسختی ساخته شده است که هيچ دری ندارد . 

درست « ارکه = ارخه = اخو » ، که بهمن باشد ، که « اصل آفريننده  
جهان هستی » است ،  درچنين دژ و حصارو حصنی است . ارکه ، « 
قلعه ای درون ِ قلعه » ، « مينوئی در اندرون مينو» ، « تخمی در تخم  

ودی درون خود » است . انسان، با » ، جانی درجان ، « منی درمن، خ 
جهانی وبا خودی ، « تو درتو » کاردارد . « خرد » يا « چشم انسان 
ای کاردارد ، که گرداگردش  نهفته  يافتن وديدن چنين  با جستن و   ، «
ديوار محکم و سفت و استواراست ، که نميتوان با زور ، آن را خراب  

غلبه برآن ، وفتح آن ، با    کرد، و بدرونش راه يافت، و هيچگونه « راه
قهرو تهديد و شمشيرو سپاه » نيست ، و هيچ دری هم ندارد، و اگرهم 
دارد ، نميتوان آن را با جستجو ، يافت .  چنين انسانی ، به ظاهر، به  

درهرجانی درگيتی ، چيزی ديگر  سطح ، قناعت نميکند . به سخنی ديگر،  
دست ازسرما برنميدارد ،  نهفته هست ، که مارا به خود ميکشاند ، و  

  ولی با خدعه و با زوروقهرنيز، نميتوان راه به اين راز نهفته را گشود
. چرا اين« گنج نهانی »، انسان را « ميکـشد » ، و اورا رها نميکند ؟ 
اين نهفته ، « ژی + مون » ، « اصل زندگی» ، « سرچشمه   چون 

ی » است. انسان آفرينندگی » ، « اصل فرشگرد، و هميشه ازسر، نوشو 
، تشنه ِ نوشدن ، و نوسازی است، و طبعا « اصل نوشوی و نوسازی و 

  . بيابد  ميخواهد  را   « پيدايش  نوآفرينی   » با  هميشه   ، نوين  بينش 
گوهرهستی خود ازنو» همراهست . انسان با بينش نو، در نوزائی ،  
تکوين می يابد . با بينش نوين قرضی وعاريه ای، نميشود ، وجودی  

.  صدها چيزنوهم که به او بدهند ، برايش بس نيست، وخودرا    وين يافتن
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نو  و  نوسازی  و  نوشوی  اصل  تا «  که  ، وميداند  نميسازد  آن  سرگرم 
آفرينی » را دردرون خود، گير نياورد ، همه نوها ، زود کهنه و بيات 

  ميشوند . 

 بهمن ، که بيخ ِ خرد نو آفرين و« فرشگرد کردار»، دراين فرهنگ ،
درهرانسانی ميباشد ، « ارکه من » است ، که « اصل ارکه » باشد .«  
جنينی  ديگر،  درچيزی  نهفته  چيزی   ، مينو  درون  مينوی   ،  « ارک 
درزهدان است . او نطفه ای نيست که چون يکبار، جنين وکودک شد و  
يکبار، زائيده شد، کارش پايان بپذيرد . او « اصل هميشه ازنو، آبستن 

او درجهانيست که همه چيزها ، آبستن و « تخم درون شوی » است .  
تخم » ، و همه دربند ودژ خود، گم و ناپيدا هستند . « خرد آفريننده و  
فرشگرد کردار» در فراسوی جهان ، نيست ، بلکه درگوهر هر ذره ای  
وجزئی وفردی وجانی ، همين گنج نهفته ، همين « ارکه = هخه = اخو» 

مسئله ، مسئله ِجستجوی ِ « اصل آفريننده هست .    پراکنده و افشانده شده
و فرشگرد کردارو نوشوی و نوسازی » در هرجانی ، و درهرانسانی 

. خرد بنيادی ، با بيرون آوردن چنين نهفته ای ، که مغزو بنُ هر  است  
چيزپيدائی است ، کار دارد . اين انديشه ، که بسيارساده و روشن، به  

  سيارپيچيده و ژرف وگمشونده وگريزپا است . نظر ميرسد ، انديشه ای ب 

فرهنگ ايران ، بجای آنکه انسانهارا به اطاعت ، از رهبری ، ويا «  
ايمان به بينش و آموزه پيامبری » بخواند ، درست خويشکاری هرانسانی 
را در زندگی ، گشودن اين حصارو دژ، يا « ارک بهمن = ارکه من =  

ا  زنده  درهرچيز   « هخامن   = بهتر  اخمن   » برای   . ميداند  درگيتی  ی 
اجتماعی و سياسی و   ، برای رسيدن به « بهترين زندگانی  زيستی » 
اقتصادی » ، بايد « ارک بهمن، يا ارکِ هومن » را گشود، و آنچه دراو 

  نهفته است ، يافت . روش گشودن اين « دژ يا ارکه » چيست ؟ 
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 27  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  برترين بينش ، بينش مستقيم وبيواسطه است

  « بينش »، با زايـش ِگوهرهرچيزی  کاردارد 

  « موسی وگـرشـاسـپ »
 

  

ادبيات پس ازساسانيان ِ ايران ، تنها « تجربه موسی  ازخدا را ، در بوته  
 ، ازخدا  موسی  تجربه   » به  کمتر  و  ميشناسد،  نميسوزاند»   که  آتشی 

ميپردازد، که هردو،اهميت فوق العاده دارند، وهردو از  درستون ابر»  
يک زمينه برخاسته اند . اين دو تجربه بينش بنيادی ، هم در« درخت » 
اين  سنجش  و   ، ميآيد  پيش  نيز،  گرشاسپ  تجربه  در  ابر»،  در«  وهم 

، باهم  بنيادين»  دوتجربه  بينش  تجربه   » ، ايران  فرهنگ  در  را 
البته مولوی ، درهمان راستای فرهنگ گرشاسپی،  چشمگيرتر ميسازد .  

اين گونه تجربه بنيادين را، ويژه  شخص برگزيده ای مانند موسی نميکند  
  ، بلکه هرانسانی ، امکان ديدن نوررا از درخت زندگی ِهرجانی دارد .

  ، « هر ذره اش» ، پرنورشد  «عالم » چو کوه طورشد

  قا افتاد بی هوش ازلمانند موسی ، روح هم، 

 ، موسی  چون  که  دارد  سراغ  را  چشمی  همان   ، درهرانسانی  مولوی 
ميتواند ، برترين حقيقت را دربوته هستی ، ببيند ، ونياز به « گدائی بينش  

  » ازمرجع بينشی ندارد .

  جان بديد ، درختی زنور  نار  موسی 
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  آن شعله درخت و ، ازآن نارم  آرزوست 

  » انم جاندرخت و آتشی ديدم ، ندا آمد که « 

  مرا ميخواند آن آتش ، مگر موسی عمرانم ؟ 

ديدن و شنيدن مستقيم خدا از درون ِهرهستی زنده ای ، نماد «  بينش 
بنيادين » است . بينشی ، برترين بينش و بينش بنيادين است که انسان ،  
« حقيقت نهفته درهرچيزی » را ، مستقيم و بيواسطه ببيند، ويا بشنود 

در    –جبل الله    – جربه مستقيم خدا درفرازکوه سينا  ويا بچشد . اين « ت
انسانی   تجربه  پای  رد   ،  « نميسوزد  ولی  است  روشن  که  ای  بوته 
ايرانست . درآغاز، اين تجربه موسی ، ازباب  بسيارکهن ، درفرهنگ 

يترون،    –سيم سفر خروج آورده ميشود .  موسی ، گلـهّ پدر زند خود  
  گـلِ ( ريگ+ ال =محبوب آل ) باشدکاهن مديان، که همان شعيب، يا ر ِ

را شبانی ميکرد و با گله به حوريب که جبل الله باشد ميآيد ( سينا =    –
سئنا = سيمرغ ) که ناگهان  «  و فرشته خداوند در شعله آتش ازميان  
بوته بروی ظاهرشد و چون او نگريست ، اينک بوته بآتش مشتعلست اما  

بدان طرف شوم و اين امر غريب سوخته نميشود ، وموسی گفت اکنون  
را به بينم که بوته چرا سوخته نميشود .  چون خداوند ديد که برای ديدن 

بدين  و ... گفت خدا ، از ميان بوته بوی ندا در داد   مايل بدانسو ميشود،
جا نزديک ميا .  نعلين خودرا از پايهايت بيرون کن، زيرا مکانيکه درآن 

است مقدس  زمين   ، ای  آنگاه   ايستاده   .... پدرت  خدای  هستم  من  و 
  .... »  .  موسی روی خود را پوشانيد ، زيرا ترسيد که بخدا بنگرد

تجربه  موسی ازخدا در ابر ، ازجمله درباب سی وسيم سفرخروج ميآيد 
بدرخيمه   شده  ابرنازل  ستون   ، ميشد  داخل  بخيمه  موسی   چون   » که 

قوم ، ستون ابر را    ميايستاد وخدا با موسی سخن ميگفت و چون تمامی
بر درخيمه ايستاده ميديدند ، همه قوم برخاسته ، هرکس بدرخيمه خود ،  
سجده ميکرد و خداوند با موسی ، روبرو سخن ميگفت ، مثل شخصی  
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خدا ... گفت روی مرا انسان نميتواند     که با دوست خود سخن ميگويد ...
  ... » . به بيند ، و زنده بماند 

» گفته ميشود .  هم shahak» و « شهک    aabآب  درعبری به ابر،  «  
« آب = آپه = آ.وه » و هم « شهک = شاهک ، شاه » نام سيمرغست  

) يهوه است als Gefaehrt Jahvas. باد درتورات مصاحب وهمراه(   
.  درشاهنامه ديده ميشود که سيمرغ، هميشه درابر سياه ميآيد . درسغدی  

سيو ابر+سيو اور( سه  باران زا ، ابرو در تبری، ابرpari - awraابر    
+ ابر)   ناميده ميشود . ابر دراصل « آب + ور= آبستن به آب = زهدان  
آب » ميباشد .سيمرغ ، هم ابرباران زا و هم برق است وهردو دربندهش، 

تصوير فرهنگ ايران از « اصل زندگی » ،    سنگ خوانده ميشوند .
» بوده است . ازاين رو نيز«   استوار بر « جفت بودن تخم و آب باهم

ماه را که مجموعه کل تخم زندگان ميشمردند ، دارنده ابر ميدانستند ، 
زهدان اب ، يا آبگاه = زهدان » است. ابر، تخمدان   –وابر، به معنای  

يا آبگاهست ، وماه ، تخمهای درون اين زهدانست . اين « جفت بودن  
ا دانه وآب » ،  همان« است ماه و ابر» ، که جفت بودن « تخم وآب ، ي

= اس= هسته ،  و است = اس= تخمدان ، ميباشد، که تبديل به واژه 
عربی« اساس= اس + اس » شده است . « است = هستی» ، بيان همين  
جفت بودن تخم وتخمدان( آبگاه ) است، که « اصل آفريننده و فرشگرد، 

اين « اصل آفريننده و    يا نوشوی ونوسازی ِ هميشگی» شمرده ميشد .
فرشگرد» ، اين « جفت آفرين = آب وتخم باهم» ، سه تصوير موازی  

  باهم  دراستوره های ايران داشت : 

  ماه وابر درآسمان. آسمان بطورکلی، « آسمان ابری» شمرده ميشد    -1

  درخت بس تخمه، که فرازش سيمرغ نشسته ، در ميان دريا    -2

  زندگان ) کنار رود وه دايتی گـشُ ( گاو = نماد همه  - 3
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آفرينش وپيدايش جهان از اين سه گونه پيوند يابی « تخم باآب » درک 
ميشد . برای آفريننده ساختن « اهورامزدا » درالهيات زرتشتی ، اين سه 

  ، ازاصالت افتادند ، و اين سه ، آفريده اهورامزدا شدند . 

يوستگی وهمسرشتی ِ دريا ، با هم اينهمانی داشتند و بيان پسه تصويراين  
  و آسمان و زمين بودند  ، چون هرسه، شامل اصل آفرينندگی بودند . 

ماه وابر، که همه تخم ها زندگان با آب ( ابر) باهم بودند ، اصل روشنی 
 وخششمرده ميشدند ، چون « سبزشدن و روئيدن و پيدايش »  و يا «  

کی زهدان ابر، زاده » ، اينهمانی با « روشنی» داده ميشد که از تاري
  . وابر ميشد  ماه  بودن  جفت  «  af+nahvantرا«  اين   فـرّخ »يا 

hvar+nahvant  » که باقی مانده    فرّخ  »  ميناميدند .يکی ازمعانی ،«
شاخ تازه ميباشد که ازتخم و دانه سربرآورده باشد، و نزديک  است «  

 منتهی الارب + شرح قاموس » . رد  – به آن شده که دوسه شاخ شود
بخوبی     165پای اين آميختگی ماه با ابردربندهش ، بخش يازدهم ، پاره  

فره   ايزد   ، ازاين آميزش وجفت شدنست که « ماه    . مانده است  باقی 
بخشنده  ابردار» شمرده ميشود  « زيرا ، ابر ازاوست که بيش آيد .گرما 
بخش است زيرا درجهان ازاوست که درختان گرمتر بوند .رويشمند است  

زيرا رمه گوسفندان را بيفزايد . سودمند است زيرا هرچيزی را تر ،  
دارد . نيکوی آبادی اومند است ، زيرا همه آبادی وبهی را دهد .. » .  

  »   است . af+nahvantابردار، ترجمه «  

باربد« شب فرّخ» يا « فرّخ شب» است    14در برهان قاطع ، نام لحن  
وگيتی باشد و نظامی فرّخ روز را  . اين روز، روزگـشُ است که جانان  

  نام لحن بيست و هفتم ميداند که برابر با روز آسمان است 

  چو بازش رای فرّخ روز گشتی     

  زمانه فرّخ و فيروز گشتی 
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و« گـشُ » که نماد گيتی و زمين باشد ، همان آسمان است که فروافشانده  
، گاو زمين (  شده است و تبديل به گيتی شده است . درنقوش ميترائيان  

گـشُ ) همان شکل هلال ماه درآسمان را دارد . ( اينهمانی رام با آرمئتی 
  ، درمولوی جلد  بررسی شده است ) . 

نام « اهوره مزدا » نيز چيزی جزاين ترکيب ماه ( مـزَد= مز ) وابر(  
اوره = اهوره ) باهم نيست که ازآميزش ومهرآن دو باهم ، جهان آفريده 

ه ازآميزش اين دو با هم ، روشنی وبينش پديد ميآيد . ترجمه ميشود  . البت 
اهورامزدا ، به « سرور دانا » ، يک ترجمه  زرتشتی است که « اصل  
البته    . ميپوشاند  وتاريکی  جفت  ازاين  را  وبينش  روشنی  پيدايش 
تصويرزرتشت از « اهوره مزدا » ، با اين « زايش روشنی ازتاريکی» 

بد  . نبود  سازگار  مزدای  باهم  اهوره  تصوير   ، که  ميشود  ديده  ينسان 
زرتشت ، با تصوير ِ « فرّح = رويش شاخ تازه از تخم تاريک » که  

  زال زر و هخامنشيان نميخواند ، که آنها، اهوره مزدا ميشمردند . 

پس ازاينکه ، خرّم ، نام اين خدا ، با خرّمدينان ، مورد تعقيب شديد  
ديگر   نامهای   ، قرارگرفت  سلمی اسلام   » و   « فرّخ   » که  خدا  اين 

Sai+rima غزل حافظ ، نيايش   » باشد مدتها در اذهان زنده باقی ماند .
  سيمرغ از همين فرّخ باشد :

  دل من درهوای روی  فرّخ     بود آشفته همچون موی فرّخ 

يا سيمرغ  ارتافرورد  با  اينهمانی  باشد  ، که « سن »  مووگيسو وزلف 
  دارد.

  سياهی نيک بختست آنکه دايم       

  بود همراز و هم زانوی فرّخ 

  سيمرغ چون ابرسياه است ، با سياهی (= رش ) اينهمانی داده ميشد

  بده ساقی شراب ارغوانی      بياد نرگس جادوی فرّخ
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  نرگس،اينهمانی باماه وپروين(نرگسه) داردکه هردوسيمرغند ( چشم )

  د ميل دل من ، سوی فرّخ اگر ميل دل هرکس بجائيست    بو

  غلام همت آنم که  باشد    چوحافظ  ، بنده و هندوی فرّخ

  اين را کسی ميگويد که ببانگ بلند سروده است :

  غلام همت آنم که زيرچرخ بلند 

  زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است 

« ابر» دراصل ، معنای آبگاه و تخمدان وزهدان زاينده را داشته است  
اخته شده .« ابر= اب + ور= آبگاه » به کردار،  که سپس فراموش س

را که درماه است ميپروورد و  تخمهای همه جانها و گياهان  زهدان،  
ميافروزد . با آمدن سرانديشه « اولويت نور» ، ابر ، فقط به کردار « 
بازدارنده روشنی » فهميده   اصل ِ پوشنده ، اصل ِ تاريک سازنده ، يا 

  مولوی ميتوان رد پای آنرا بارها ديد   ميشود. چنانکه درغزليات

  ماه به ابر اندرون ، تيره شده است و زبون 

  ای مه ، کز ابرها ، پاک و بعيدی بگو

  اندردل هرکس که ازاين عشق ، اثر نيست 

  تو ابر دروکش ، که به جز خصم قمر نيست 

  بهل آن پوست ، مغز بين ، صنم خوب نغزبين 

  ، تو به تو هله بردار ابر را از رخ  زرخ ماه 

درحاليکه درست دربيت ديگر«  خرد که ماه است ، بايد غرق باده شود،  
  تا گشوده گردد »

  چو خرد ، غرق باده شد ، در  دولت گشاده شد

  سرهرکيسه کرم ، بگشايد که انفقوا 
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، گوسپند    73همانسان که تخم درآسمان ( ماه ، دربندهش بخش نهم، پاره  
دارنده همه تخمه های جانوران بی آزار   تخمه است، يا به عبارت ديگر،

است ) با آب ميآميزد و چشم روشن آسمان ، واصل کثرت وطيف  ميگردد 
، همانسان در ميان دريا ، تبديل به درخت وس تخمک ( وس = واس =  
خوشه ) ميگردد که دارای تخمه همه گياهانست ودراثر همينکه همه تخمه 

يا « همه پزشک » ميخوانند( بخش  ها داروئی را دارد ، آن نيکو پزشک  
) . همين درختست که در گرشاسپ نامه دربتخانه «   151نهم ، پاره  

  شهر خرّم »  درختی است 

  ميانش درختی چو سرو سهی      

  که ازبار هرگز نگشتی ، تهی 

  ( هميشه سبز ) 

  هم ازبيخ او خاستی، کيميا       بـدُی برگ او، چشم را توتيا

آبست، کيميا ست که تحول ( فره ورد ) ميآورد، و اصل بيخ درخت که  
فرشگرد وجاودانگی است ، و برگهايش ، توتياست که چشمها را روشن  
ميکند . برگ های درخت ، درسبزی و درپيدائی ، نماد روشنی وبينش  
هستند. ولی اين بينش و روشنی ، بيان گسترش و زهش بنُ درخت است 

وته ای که موسی می بيند ، نيز بازتابيده . همين انديشه وتصوير ، در ب
برغم  که  ميگردد،   ازفراسو  يهوه  متعالی  تجلی  بيان  ولی   ، ميشود 
پيدايشش،  اگر انسانی آنرا ببيند ، درجا ، ميميرد و هلاک ميشود. ديدن ِ  
تجلی خدا را به طور مستقيم ، زندگی انسان، تاب نميآورد . درحاليکه 

کلی   به   ، ازتجربه  يا فرهنگ  اين بخش  با فرهنگ زال زری  درتضاد 
  سيمرغيست .
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 28  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

 

  

  آتشی که روشنی ميدهـد ولی نميسوزانـد 

  « وَخــش » 
  

درفرهنگ زال زر(= سيمرغی ) ، « روئيدن گياه ودرخت »، که «  
» ناميده ميشـد ، معنای « افروختن، و آتش گرفتن، و زبانه کشيدن    وخش

درذهن    ، واژه « وخش »  گوناگون  برآيندهای  اين   . داشت  نيز  را   «
وروان آنان ، ازهم ناگسستنی بودند . هريک ازآنها ، ديگری را تداعی  
ميکرد . با « رويش و افزايش و تطورو ترقی » ، هميشه در ذهن و 

وخته شدن و زبانه کشيدن و آتش گرفتن » ، فراخوانده روان ، « افر
دراين جهان بينی ، که « آفرينش جهان » ، درروند     پديدار ميشده است .

ژرف   فراگيرو  معنائی   ،« وخش   » واژه   ، ميشد  درک   « رويش   »
وگسترده داشته است ، که امروزه برای ما ندارد .« روئيدن » برای ما 

)   yt  19-50رد  . بطورنمونه، دراوستا (، محدوده تنگ گياهی را دا
» . به عبارت ديگر، زبانه    آتش ميگويد من فراخواهم روئيدميآيد که «  

گياه  فراباليدن وفراروئيدن  تجربه ای همانند «  به شکل   ، آتش  کشيدن 
واژه    . است  ميشده  وتصوير  درک   « ازتخم  وخشيتن ودرخت 

vaxshitan  شعله زدن ، روئيدن ،  سوختن ،     درپهلوی، دارای معانی
واخشيشن  رشد ونموکردن     . ترقی     vaxshishnميباشد  به معنای « 

سوختن و برق    به معنای    waxshendagوپيشرفت وتطوّر » است .   
است .  وخشيدن  به معنای سوختن ، زبانه کشيدن ، افروختن است  زدن 

   .waxshig  » است . دربندهش ، گفته    روحانیوخشيگ به معنای «
شود که « آب » ، هم تنکردی ( =جسمانی) وهم وخشائی (= روحانی مي
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( وخش+ وَز ) گفته ميشود که به  waxshwar) است . به پيامبر وخشور
درواقع « وخش » ، همان « پديده   معنای « آبستن به وحی » است .

وحی » است که دراصل ، معنای « زهشی و انبثاقی، از بنُ وگوهر خود 
است ، نه معنای « فرود آمدن و نزول وانزال وحی   انسان را » داشته

»  گفته ميشد  vakhsha، « وخشه افزايش ماهازفراسووفرازاو » . به 
. به زمان طلوع آفتاب و همچنين « زمان ميان طلوع آفتاب تا نيمروز  

گفته ميشده است .  ماه ، ميرويد    vakhshaکه گاه هاونی  باشد ، وخشه
-vakhshaat ahe قتی خانه درساختن بلند ميشود ،  . آفتاب ، ميرويد . و

nmaanahe.ميشود اوخشيا     گفته  به    تبديل  واژه  همين  درسغدی 
ukhshyaa  است .شکفتن و گل شدن غنچه    شده است، و به معنایuzu 
khshyeiti  . روشنی ،    پيدايش زهشی( فرا روئيدن = فراباليدن ) است

ه + ارپ= جو+ استه + آگ چيزی جز فراروئی و سبزشوی تخمه ( دان
) ميآيد که «    101، پاره    9.  ازاين روهست که دربندهش(  ) نيست  

چون کيومرث به هنگام درگذشت ، تخمه بداد، آن تخمه ها به روشنی 
خورشيد پالوده شد ، ودوبهرآن را نريوسنگ  نگاه داشت ، و بهری را  

نخدائی برآمده سپندارمذ پذيرفت » .  اين روايت زرتشتی ، از انديشه ز
»    واخش ِ ديواست . درالهيات زرتشتی ، رنگها ، جز رنگ سپيد ، «  

 –ميآيد  که « اين ستونک    140هستند .  در بندهش بخش نه ، پاره   
را که به آسمان پيدا باشد که مردمان سن ور ( زهدان   –رنگين کمان  

خش سيمرغ ) خوانند ، هرچه آبی و زرد و سبزو سرخ و نارنجی است وا
. درهرصورت ،  ايزدی است »  .... وهرچه سپيد است واخش  ديوند 
رنگها ، وخش  شمرده ميشدند که ازگوهرخدائی هر چيزی فراميروئيد . 

. بهمن « وخش »، به معنای روح ومنش و گوهرچيزها بود  ازاين رو
يا ارکه، از درون همه چيزها ، می « وخـشد » ، فرامی بالد ، ميافروزد 

شد ، ميزهد ، شعله ميکشد . اين يک آزمون همگانی بود .  ، زبانه ميک 
سپس درک اين پيدايش ِارکه ومنش وبنُ اززندگی ، يک بينش استثنائی  
متعالی   بينش  يک   ، ازسوئی  و   ، شد  موسی،  چون  برگزيدگانی 
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وترانسندنتال گرديد . ولی تجربه نخستين ومايه ای که از اينهمانی روئيدن 
  ، بود  کرده  آفريدن  بود. با  زنده  او  ودرضمير  نميکرد  را رها  انسانها 

وهمين تجربه بينش مستقيم خدا در هرچيزی ، آرمان هميشگی انسان باقی  
  ميماند . مولوی ميگويد :

  ای رشگ ماه ومشتری ، با ما و ، پنهان ، چون پری 

  خوش خوش کشانم می بری ، آخر نگوئی تا کجا ؟

  روشنی هرجا روی ، تو با منی ، ای هردو چشم و 

  خواهی سوی مستيم کش ، خواهی ببر سوی فنا

  عالم ، چوکوه طور دان ، ما ، همچوموسی ، طالبان

  هردم ، تجلی ميرسد ، بر می شکافد  کوه را 

  ، را  موسی  تجربه  اين   ، انسانمولوی  کلی  تجربه  درهمه جهان   يک 
  ميداند  

  عالم چوکوه طورش ،  هر ذره اش ، پرنورشد

  هم ، افتاد بيهوش از لقا مانند ه  موسی روح 

مولوی ، تجربه ترس انسان را دررويا روشدن با خدا ، که درتورات  
ميآيد ، و بنياد تجربه يهوديست ، رد ميکند .انسان از ديدارخدا ، مست  

لقا ميشود . اين دو تجربه گوناگونست .  اين تجربه مولوی، درست تجربه  
  ايست که به تجربه گرشاسپی،  باز ميگردد .

  از دل ، خيال دلبری ، برکرد  ناگاهان سری 

  ماننده ماه ازافق، ماننده گل ازگيا 

  حتا گامی ازاين هم فراتر می نهد و ميگويد :

  چون  اصل وجود من ، شد آتش 
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  ميل قبسی( تجربه موسی درقرآن ) دگر ندارم

  دربحرمحيط ، غوطه خوردم     ميل ارسی دگر ندارم 

درآلمانی    wachsenواکسن  –اين تجربه ژرف « روئيدن، يا وخشيدن  
ارکه ، يا اخو، يا بهمن ، يا گوهر، که به معنای مرغ چهارپراست »    –

که  ، هرچند  ميماند  درروان وضميرانسان   ، دربرآيندهای سرشارش   ،
 ويژه ِ گياه ودرخت ميشود . براين زمينه  ِ سپس ، روئيدن ، خويشکاری

  د تجربه موسی از خدا دربوته بايد درک شود . است که باي

اکنون با آشنائی کوتاهی که با اين پديده ها پيدا کرديم ، به داستان گرشاسپ 
  ورسيدنش به حصاری که درش را کسی نمی يابد ، باز ميگرديم . 

 زملاح گرشاسپ پرسيد وگفت     

  که اين حصن را چيست اندر نهفت ؟  

  نکوست چنين گفت : کاين حصن، جائی

  دروست   ستودان فرّ خ  سيامک

کشتيبان به گرشاسپ ميگويد که اين حصنی که در ِ ورودش را کسی نمی  
يابد،  جائی بسيار نيکست ، چون « گور ِ سيامکِ  فرّ خ » درآن است . 
چرا حصار به دور يک گور کشيده اند ؟ دراين ارک ، آنچه نهفته است 

هد همين نهفته را که « سيامک ، سيامک است . گرشاسپ ، درست ميخوا
درگور» باشد ، بيابد . از ديد امروزه ما ، اين مرده پرستی است ، وطبعا  
روشنفکران ما فرصت را غنيمت ميشمرند و دست به کار« خرافه زدائی 
» ميزنند ، و ساير حرفها را « رمزو رازجوئی عارفانه » ميشمارند  .  

فروَرد کده ، ... » درفرهنگ   ولی « گور، استودان ، قبر، شهرسمندر،
و  گوراب  و  استودان  و  گور   . است  داشته  ديگر  معنائی   ، ايران 

» است.    جای رستاخيزو فرشگرد و نوشویشهرسمندر... به معنای «  
سه  ،    سه + مغ،    سی + مگاوسيامک ، ازنامهای خود ِ سيمرغ است (  

  ).  + ميغ
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دراينجا ،    دراين ارک، گورسيامک فرّخ نهفته است . به عبارت ديگر،  
خدا ، غرس و نهانده و نشانده  شده است .اين ارک ، آبستن به تخم  

اصل خداست  ، باشد   « وشی  فره   = فرورد   = فروردين  که«  خدا   .
فرشگرد و نوشوی وباز زائی است  . سغديها به قبريا گور،  فرورت  

  کته 

Frawart-kate گفته اند . به جسد و جنازه و گور، فرورتميfrawart   
ميگفته اند ، وهمچنين به فروردين، که همان « ارتا فرورد = سيمرغ » 
باشد ،  فرورت  ميگفته اند . فرورت که « فرا باليدن » باشد ، و «  
ورت » که معنای « گشتن و تحول يافتن » دارد ، معنای نوزائی و رفتن  

را داشته است . ازاين رو ، يک بخش ضميرانسان  به معراج وفرشگرد  
درالهيات    . ميخوانند   « فرورد  وشی=  فره   »  ، زرتشتی  درمتون  را 
  ( روبروی  پيش(  فقط   ، باشد  فروهر  همان  که  وشی  فره   ، زرتشتی 

) ودرمرگ به ديدار    34اهورامزدا راه می يابد ( بندهش بخش چهارم  
مسرشت نميشود وبا او نميآميزد اهورا مزدا ميرسد ، ولی هيچگاه با او، ه

درارتا   ، فره وشی ها  ، همه  برای سيمرغيان وخرّمدينان  ، درحاليکه 
فرورد، با هم ميآميزند و با هم « جانان » يا « سيمرغ » ميشوند، که  
  »  .  « ميشوند  سيمرغ   ، باهم  که  عطارند  مرغ  سی   » داستان  همان 

= است » است ، به    استودان » هم که به معنای « جايگاه تخم = هسته
همين علت ، معنای « باز زائی = باز روئی » دارد . اساسا واژه «  

  . معناست  اين  به  آبستن   ، ايران  درفرهنگ   « داشتن هستی  « وجود 
وبودن يا هستی » ، روند ِ دوام در باز زائی ونوشوی ورستاخيزيک 

.  يک چيزی « هست » ، چون « است = تخم ، در است =    چيز است
هستی ، اصل آبستنی واصل « هميشه نوشوی و باز  دان » است .  تخم

است    « ثابت  زائی  هميشه  که  را  چيزسفتی  معنای   ،  « هستی   »  .
معنارا   اين   . ندارد  نکند،   تغيير  هيچ  و  بماند  وبيحرکت  ويکنواخت 
درالهيات زرتشتی پيدا ميکند .« گور» هم چنين معنائی دارد . به همين 

رستم ، « گوراب » ميگفتند . هنوز درکردی «    دليل به قبور خانواده
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گوراو » به معنای تکوين يافته ، ازپوست درآمده ، تغيير يافته دارد .« 
گوران » به معنای « تکامل يافتن » ، تکوين يافتن جنين دررحم » و « 

  رُستن » است ( فرهنگ شرفکندی ) . 

ه ترين فروزه  « سيامک » ، که سيمرغ باشد، درشاهنامه ، يکی ازبرجست
هايش را نگاه داشته است . سيمرغ که خدا (= ارتا ) باشد ، در چهره  
نخستين  هم  ، و  ميشود  کيومرث   ، انسان  نخستين  فرزند  هم   ، سيامک 
وجوديست که سروش ، اورا از « قصد آزردن جان انسان » خبر ميدهد  

و نگاهداری جان  ، و ، برای رفع گزند  را  اين خود ِ خداست که خود 
خدا درچهره سيامک ، خود را ايثار ميکند، تا جان  .   نسان ، فدا ميکندا

. جان ، آنقدر ارج دارد که خدا برای  انسان را از آزرده شدن ، پاس دارد
نگاهداری وپاسداريش ، خودش ميجنگد و خود را فداميکند .  نگاهدای 
ازجان يا « ژی » که غايت زرتشت درسرودهايش هست ، غايت سيمرغ  

دای زال زر نيزهست ، با اين تفاوت که خود خدا ، خودرا فدا ميکند يا خ 
، تا ژی را ازگزند و آزار برهاند . اهورامزدا ، تن به چنين اری نميدهد  

.  

گرشاسپ ، درجستجوی ِ باز زائی و نوسازی وفرشگرد ِ چنين اصلی  
درجهان هست ، که خود را ، ايثار ميکند، تا جان هرانسانی را ازگزند 

. بينش    آزار برهاند ، و اين اصل ، دراين ارک وحصار، نهفته استو  
گرشاسپی ، جستجو ی چنين خدائيست که خود را برای نگاهداری جان 
فرهنگ   جهانی  بودن  مردمی  اوج  اين   . ميافشاند   ، بطورکلی  ژی   =
ايرانست. ولی درست ، يهوه ، درتجلی نخستينش درهمان بوته ، خودرا  

انواده وتباراو معرفی ميکند  ، و فقط در« نجات  ، خدای پدرموسی و خ 
  دادن اسرائيل از ستم فرعونيان » ميانديشد .
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 29  -دوّم جـلـد  - زر (چهار جلد)  زال

  
  چگونه « ديوار »  تبديل به « در» ميشود

  پيدايش مردی زيبا وسه چشمه ، 

  که دو چشم زير ِ ابر، و يک چشم فرازابر دارد

  و با خواندن آوازی غمزدا ،  

  همه ديوارهارا ، تبديل به درهای گشوده ميکند
  

 سپه گِردش اندر، بگشتن  شتافت    

  بجستند چندی درش، کس نيافت 

  چنين گفت ملاح ، پيش مهان       

  که نايد دراين را پديد از نهان 

  اين دربايد از درون و ازنهان ، بازشود  

  و ناليد برکردگار  جامه يکسرپرستنده وار   بپوشيدمگر، 

  نيايش کنان دست  بفراختند       جامه رزم   بنداختندگوان، 

     هم آنگه شد ازباره ، مردی پديد       

  کزو خوبتر، آدمی کس نديد 

  چنان بد که چشمش ، سه بـدُ ، هرسه ، بـاز 

  و ،  يکی ، از فراز  ابــر »دو، از زير « 

  فسونی به آواز خواندن گرفت    
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  زدلها ، تف غم ، نشاندن گرفت 

  حصار، ازخروشش، پرآوازشد       

  زديوار، هرسو، دری باشد 

  

پس ازآنکه همه ، درپی درحصارگشتند و آن را نيافتند ، کشتيبان گفت  
بدينسان نخواهيد يافت،    که بيهوده دراين حصار را نجوئيد ، چون آنرا

واين دربايد ازنهان ، از درون خود را بگشايد . اگرخواهان يافتن درو  
گشودن ارک هستيد ، تنها شرطش آنست که نخست جامه رزم را ازتن 
اراده بر ستيزه جوئی و غلبه  .تا جامه رزم را که نشان  آوريد  بيرون 

ت، برتن داريد خواهی به هرترتيبی، و تصرف کردن به زورو تهديد اس
، اين حصار را نميتوانيد بگشائيد و نميتوانيد برآن غلبه کنيد و بگيريد و  
تصرف کنيد. جامه رزم را ازتن بيرون آوردن ، فروانداختن « اراده  
وتجاوزطلبی  انگيزی  وحشت  و  تهديد  و  ونابودسازی  خواهی  غلبه 

جامه    ازخود» است که « بنُ آن » درفرهنگ ايران، « خشم » ميباشد .
، پوست ظاهری نيست ، بلکه زهدانيست که هستی انسان درآن جا دارد  
. ريشه خشم و قهرطلبی و تهديد و ارهاب و انذارو خوف انگيزی را  
ازبن وجودتان بزدائيد ، آنگاه ديوار بستهِ « جان » ، به خودی خود،  
گشوده ميشود ، و چشمان خردتان، به خودی خود، باز ميگردد . ترسانيدن  
هرجانی ، نه تنها سبب ساختن ديوارعبورناپذيرگرداگردش ميگرد  ، بلکه 

اين خشمست که خشم آور، با چشم يا خرد ترساننده  را هم  می بندد .  
همين   و  ميکشد،  ضميرها  دور  به  وديوار  ميترساند،  را  ديگری  آن 

بندد می  نيز  را  آور  خشم   خود  ياخرد ِ  چشم  که  همين    خشمست   .
نشان   سرانديشه هست که را  تجربه گرشاسپ  با  تجربه موسی،  تفاوت 

ميدهد . موسی ، چشم خود را می بندد، تا يهوه را نبيند ، چون ديدن يهوه 
برای انسان ، هلاک آوراست. درست وارونه اين تجربه ، با فروانداختن 
جامه ترس انگيز رزم ، مرد زيبائی ازباره پديدار ميشود، که هيچ انسانی  
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بائی را نديده است . نخستين بينش ، پس از انداختن جامه  ، چنين جمال زي
ترساننده رزم ، پيدايش  بهمن ، درسيمرغ زيبا ( سه چشم ، سه چهره ،  
پديدار   زيبائيش  ، دراوج  بهمن   . است   ( ...= سريره= زيبا  سه رنگ 
ميشود که همه ميتوانند آن زيبائی را باچشم خود ببيند ، و همه ميتوانند 

  راورا بشنوند، که تف غم را ازهمه دلها ميزدايد . آواز افسونگ 

ببيند ، چون   نميتواند مستقيما خدا را   ، اديان نوری  انسان درتورات و 
زندگی انسان ، آنرا تاب نميآورد . تجربه خدا بطورمستقيم ، با زندگی= 

  . سازگارنيست   ، ضد  ژی  اژی=   »  ، خدا  پيدايش  ديگر،  سخنی  به 
دا ، درپيدايش ، شکل اژدها ( ضحاک ) پيدا  زندگی= اژدها » است . خ

نابود ميسازد  ، ديد  با يک  را  زندگی  که  اين ترسناک بودن    ميکند،   .
رابطه مستقيم با خدا ، ايجاب وجود « واسطه  ورسول و نبی وفرستاده  

. پيدايش الله ، درچهره جبرئيل ، که فرشته جنگ است ،   » پيدا ميکند
رديده است . داستانهائی که درباره  هميشه سبب وحشت کلی محمد ميگ 

جمال ِ جبرئيل آورده ميشود ، بکلی متناقض با اين وحشت افتادگی بی  
فرهنگ  ازديدگاه  ترس»   »  . جبرئيلست  درآمدن  محمد  شديد  نهايت 
سيمرغی ، « بنُ اژی = اصل ضد زندگی = اژدها = ضحاک » است 

جود موسی و محمد  . باپيدايش يهوه دربوته، و جبرئيل به محمد، ترس ، و
  را فراميگيرد .

« زيبائی= سريره = سرّ= سری » ، مدهوش ومست لقا ميکند ، ولی به  
« وحشت، وخوف، که معنای کشتن دارد » نمياندازد .« زيبائی= سريره 
= نام همآغوشی بهرام وصنم که سيمرغ باشد » ، درهمه انسانها ، کشش 

ريا آميختن با خويشتن ميکند  برای چشيدن ميافريند ، وخواهان بستگی ومه
، و با ترس، که پيايند بريدن وقطع کردن و ارّه کردن است، رابطه ای 
ندارد . اينست که « ديدار زيبائی مستقيم و بيواسطه خدا يا بنُ گيتی » ، 
اصل عشق درعرفان ميماند، نه « شنيدن قصه ايمان » . درست همين 

ريگ + ال = محبوب   خواست را شعيب ، پدرزن موسی که « رگل =
  سيمرغ » ناميده ميشد دارد .
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  بانگ شعيب و ناله اش، وان اشک همچون ژاله اش 

  چون شد زحد ، ازآسمان ، آمد سحرگاهش ندا

  گر مجرمی ، بخشيدمت، وز جرم  آمرزيدمت 

  فردوس خواهی ، دادمت ، خامش ، رها کن اين دعا

 ن ديدار حق خواهم عيا گفتا ، نه اين خواهم نه آن ،  

  گرهفت بحر، آتش شود ، من در روم بهر  لقا 

  جنت مرا بی روی او ، هم دوزخست وهم عدو 

  من سوختن زين رنگ و بو ، کو فرّ انوار بقا 

  گفت : ار دوچشمم عاقبت ، خواهند ديدن آن صفت 

  هرجزومن، چشمی شود،کی غم خورم من از عمی( کوری)  

ايمانی » و « بينش عرفانی،  همين تفاوت آرمان بينش ، ميان « بينش  
يا بينش زال زری و سيمرغی » است . با تن دادن به بينش ايمانی  از  

  ناچار، آرزوی قلبی ، همان رابطه مستقيم چشيدن زيبائی ميماند . 

  گوشم شنيد  قصه ايمان ومست شد 

  کو قسم چشم ؟    صورت  ايمانم آرزوست 

تجربه مستقيم زيبائی خدا   به  اينست که  ايمان  ، جانشين  درهمه چيزها 
  کتاب ومنقولات ميگردد .

« خشم » که « بنُ قهرو تجاوزخواهی وترسانيدن و بيم افکندن و کينه  
ودشمنی » درفرهنگ ايرانست ، متضاد با « بينش » بود . خدائی که  

. ازاين رو ، بهمن (   خشمگين ميشود ، خودش هيچگونه بينشی ندارد
سرود خرد ) ، گوهر ِ ضد خشم بودند . «  -آسن خرد) و سروش( گوش 

خرد » ، درگوهرش درفرهنگ ايران ، ضد قهرو تهديد و غلبه خواهی  
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و خدعه گری و چنگ واژونه زدن است ، واين تفاوت گوهری ِ«خرد » 
  درفرهنگ ايرانی ، از « عقل و راسيو » است .

مانده است که     اخشـمحتا همين واژه درعربی به شکل «   باقی  به » 
معنای « آنکه بوی درنيابد ، آنکه حاسه بويائی ندارد ، کسيکه ادراک  
بوی خوش وبوی بد نکند )  . درفرهنگ ايران ، بوی کردن ، معنای  

ميآيد    34، پاره    4بسيارفراگيردرشناخت داشته است ، چنانکه دربندهش  
ن  « روان ، آنکه با بوی درتن است ، شنود، بيند و گويد و داند » .  ازاي

و   ميشد  توليد خون شمرده  انسان وسرچشمه  ميان  که  جگر»   »  ، رو 
با   ، داشت   « درجهان  درهرچيزی  ميان  اصل   = بهمن   » با  اينهمانی 
.در   ميشد  داده  اينهمانی  ميشود،  خوانده   « سنه   » درکردی  که  آويشن 

ميآيد که از « گـشُ يا گاوی که مجموعه تخم   93بندهش بخش نهم ، پاره  
زندگانست   ازميان همه   » ، ازمرگش  ، پس  به روايت زرتشتی  بنا   «

، و مقابله کردن با   گند اکومنجگر، راسن و آويش  ، برای باز داشتن  
» است که « گوناس » باشد    جناحدرد .. » ميرويد . نام ديگر راسن ،«  

، که افتران « هلال ماه با پروين » است ، و« آويش، که ازجگرميرويد 
گند اکومن » است .  اکومن ، دراصل ، همان    » ، برای بازداشتن «

بهمن بوده است . بينش درفرهنگ زال زری ، استوار برشالوده « جُستن  
وپرسيدن » بود ، و « بوئيدن » يا « يوزيدن که همان جستن باشد » ، 
نماد چنين بينشی است که « بينش درتاريکی جستجو » است، واين بخش  

ناپذيرفتنی بود . چون از اهورامزدائی   از بهمن ، در الهيات زرتشتی ،
که سرچشمه انحصاری نور و« پيشدان » و«از همه چيز آگاه » هست  
، نميتواند ، بلافاصله ، بهمنی که بنياد بينش در تاريکی جستجو است ، 
پديد آيد .  ولی برغم اين انديشه ، رد پا ی آن، باقی مانده است که بهمن  

د » است. برای موبدان « بينش بد و ( جگر) ، ضد « بينش بد = گن
گنديده » ، بينش پرسشی وجستنی و پژوهيدنی  است . خشم ، که بنُ  
قهروتهديد وارهاب و کينه و تجاوزخواهی وغلبه جوئی است، برضد «  

درفرهنگ زال زری ، ديدارخدا ، يا بينش  پيدايش بينش بنيادی » است .  
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و عشق ميکند ، و برضد  متعالی و بنيادی ، انسان را مست از شادی  
 . ترس و وحشت است 

 

 

 30 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  انداختن ِ « جامهِ رزمـنـده » 

  وپوشيدن ِ « جامه پرسـتـنـده »
  

باتبديل جامه رزم، به جامه عروسی است  که بهمن ،  
 پديدارميشود 

 

در پيدايش يهوه دربوته درکوه سينا به موسی ، يهوه به موسی امر ميکند 
آورد ، چون درجائی مقدس واردشده که نعلينش (جفت کفش ) را بيرون 

فاصله    -2ترس و  -1است . پيدايش خدا ، درتجربه اين اديان نوری ، با  
بستن چشم ( فروانداختن سرتا چشم   -3گيری ( نبايد نزديک برود ) و

نبيند ) کاردارد . درحاليکه تجربه دينی ِ گرشاسپ و زال زر، گوهری  
دکی تا نوجوانيش  با خدا ( ارتا متضاد با اين تجربه دارد . زال زر ازکو

= سيمرغ ) باهم زندگی ميکند ، و مستقيما شيراز پستان او مينوشد (خدا، 
دايه اوست) . ودراينجا گرشاسپ ، برای ورود در ارک ، بايد جامه رزم  
را بيندازد و جامه عروسی بپوشد تا داماد سيمرغ گردد و با سيمرغ ، 
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د ن » ، دراصل ، به معنای « جشن  « پـرسـتـي جشن عروسی برپا کند .  
  .  عروسی برپا کردن باخدا » بوده است

  جامه يکسرپرستنده وار         مگر، 

  و ناليد برکردگار  بپوشيد

  جامه رزم   بنداختند          گوان،

  نيايش کنان دست  بفراختند 

همانسان که دوپديده « ترس و خشم » باهم جفت هستند ،  پديده « زيبائی 
، وصال  زيبائی  ديدار   . ميباشند  جفت  باهم  نيز   ،  « و عشق ووصال 
وعروسی ميطلبد . « ديدن با چشم » ، چشيدنست که کشش به چشش 
ازنو دارد . چشم ، ميچشد ، وچشش ، کشش ميآفرند وکشش ، جستجوی 

درمهريش  . که  وصالست  ميباشد  ميتراس»   » نيايش ِ  همان  که   ، ت 
زرتشتيان اورا خدائی برابر با اهورامزدا قرار دادند، و جايگزين خدای  
اصلی مهر ( ارتا = سيمرغ ) ساختند ، پيوند پديده های « ترس ازفريب  
پيمان    . ميشود  ديده  خوبی  به   « او  شدن  خشمناک   » و   « خوردن 

ار « خدعه و تزويرو ريا » ميگردد، وقراردادی که ميتراس ميآورد ، دچ 
و طبعا « ترس ازفريب خوردن » و« خشم ازفريب خوردن » و « دادن 
مجازات سخت به پيمان شکن » همه به هم ، گره خورده اند، که سپس 

آنکه ميترسد ، تنها نمی خمد و تن  درهمه اديان نوری ، باقی ميماند .  
ورد ) ، بلکه مزورو خدعه  وسر رافرو نميآورد ( رکوع وسجود بجا نميآ 

. درست پديده « عقل » ، با همين خميدن دربرابر    گر و ريا کارهم ميشود
« مرکز ِنور» ، پيدايش می يابد ، که با گوهر « خرد » تضاد  دارد،  
که دراين داستان گرشاسپ ، در« سه چشم بهمن » پديدارميگردد . يک 

روشنی و ابرکه زهدان  چشم فرازابرو دوچشم ، زير ابر. اين پيوند «  
  آبست » ، يا « بينش با تاريکی جستجو » سپس بررسی ميگردد .
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ديدن زيبائی وخوبی  که همچند همه زيبايان زيباست ، بجای « ترس  
ايجاد شادی و رقص و مستی درانسان  ميکند .  وخوف و دوری » ، 

) همآغوشی pairi  پـریپرستشگاه ، يا « ارک » ، حجله (= چيت جا =  
رام وارتا فرورد است، که « بنُ آفريننده جهان درهرجانی وانسانی » به

است .  ميان شب تاريک يا ضميرانسان ، که « آباديان » نام دارد ،  
سروش   آوردن  داستان  در  انديشه  همين   . است  همآغوشی  اين  جايگاه 
ياقوتی را که « آدم وحوا » درآن همآغوش ميشوند درگرشاسپ نامه ، 

  ه است .  ودرباره آن اسدی ميگويد : بازتابيده شد

  مرآن را ( خانه ياقوتی) ر ميان جهان ، جای کرد

  پرستشگهی زو  دلارای کرد

خدا  عروسی  حجله   = آباديان   = آباد  خانه   » همين  درباره  مولوی  يا 
  باانسان= خانه ای که سرچشمه عشق و موسيقی هميشگی است» ميگويد: 

  نه است اين خانه که پيوسته درو ، بانگ چغا

  ازخواجه بپرسيد که اين خانه ، چه خانه است 

  اين صورت بت چيست ؟  اگر خانه کعبه است 

  وين نور خدا چيست ؟   اگر ديد مغانه است 

  گنجيست دراين خانه ، که درکون ، نگنجد

  اين خانه و اين خواجه ، همه فعل و بهانه است ...

  اين خواجه چرخست ، که چون زُهره و ماهست

  عشقست که بيحد و کرانه است وين خانه

نام ديگر اين گاه ميان شب يا آباديان يا خانه آباد ، « ايوی + سروت +  
ريم » است . ايوی ، معنای « باهم = همآغوشی » دارد . سروت ريم 
  . دارد  نا »  يز+  معنای « جشن = يسن =  باشد »  نای  که « سرود 
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وشی  است که «  درواقع يک معنای « ايوی سروت ريم » ، جشن همآغ
  بنُ يا ارک » هرجانی درجهانست .

معنائی که امروزه ما از« پرستش » در ذهن  داريم ، از معنای اصلش  
و  پرستنده  و  پرستش   . بيگانه شده است  ازآن  و   ، کلی دورافتاده  به   ،
پرستار، دارای معانی شده اند که معنای اصلی را ميپوشانند، و تاريک 

، معنای  عبادت و عبوديت و تعّبد و طاعت   ميسازند . پرستش ، هرگز
پرستشگاه ، عبادتخانه و    را نداشته است که سپس به آن چسبانيده اند .  

عبادت گاه نبوده است . پرستشگاه ، جايگاه برپا کردن جشن عروسی 
. « پرستنده »، خدمتکار وچاکر و غلام و    انسانها با خدا بوده است

  سپس، به  آن با زور، تنقيه کرده اند .  نوکروعبد و برده نبوده است که

« پرستيدن » ، « عشق ورزيدن و جشن عروسی برپا کردن » بوده  
است . اصطلاحاتی از قبيل «  زن پرست ، باده پرست ، بوی پرست ، 
شاهد پرست ، شکم پرست ، صنم پرست ، معشوقه پرست » بهتر، معنای  

  .    اصلی وحقيقی « پرستيدن » را نگاه داشته اند 

پرستيدن »  در هزوارش ، باقيمانده است   paristaadanمعنای اصلی «
شادونيتن » ميباشد ( يونکر ) . شادی و شادمانی،   shadonitanکه «

دراصل « عروسی و جشن وسرور» بوده است. هنوز هم دربسياری  
ازنقاط به همين معنی بکار برده ميشود . به همين علت ، سيمرغ ، شاد 

نده ميشد . سيمرغ ، خدای پيوند يابی مقدس ، خدای جشن و نوشاد خوا
پيوند دهی ها درسراسر طبيعت و در روان ودر انديشه بود  . پرستنده و 
پرستار، داماد يا عروس است . پرستشگاه ، جايگاه « جشن ِ عروسی 
انسان با خدا ، با ارتا » بوده است. البته « پرستيدن » ،  به معنای شادی  

ز« پيوند يابی بطورکلی » است، و به معنای تنهای « عروسی وشادمانی ا
، اصل   . سيمرغ  قرين شدن زن ومرد » نيست  ويا جشن زناشوئی و 

  کشش به پيوند يابی درهرجان وهرانسانيست .

  بيار آنکه قرين را سوی قرين  کـشد ا 
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  فرشته را زفلک ، جانب  زمين کشد ا 

  به هرشبی ، چو محمد ،  به جانب معراج 

  اق عشق ابد را ، به زير  زين کشدا بر

« پرستييدن » ،  به معنای « شادی از پيوند بنيادی و آميزش » يا «  
جشن پيوند يابی بنُ ها » يا « جشن عشق ورزی بطورکلی » است .  
جائی پرستشگاه است که « در مهرورزی باهم پيوند می يابند » . ازاين  

دوبنُ آفرينندگی جهان ، بهرام رو « آباديان يا خانه آباد که خانه جشن  
وهرانسانی   هرجانی  درون  در  که  پرستشگاهيست   ، است   « وسيمرغ 
هست . اين همان کعبه درونی، يا دل است که به دور آن، بايد طواف  

  کرد . واژه « پرستيدن » خودش بهترين گواه براين معنا هست .

  pairiپری  » ميباشد .  همان واژه «  jatan  +pairiپرستيدن ، دراصل «  
» است که درکردی ، هنور به معنای «حجله عروسی » است .« پری» 
درسانسکريت که متناظرش دراوستا ، فری ميباشد ، دراصل به معنای  
« عشق » است. درکردی « پری » به معنای « حجله عروسی » است 

جاتن  . jatan    و مباشرت  معنای  دراصل   ، باشد  زدن »   » همان  که 
همخواب و  که مواقعه  بهرام   . است  شدن  وجفت  گی 

ميباشد به معنای « آميزنده با سه زهدان    ghni+thra+vaareدراصل 
نامها را مسخ   اين  . معانی همه  يا سيمرغ » است  آفرينده  ، سه اصل 

  وتحريف کرده اند .

شدن   تسليم  و  وبردگی  بندگی  و  عبوديت  ابراز  جای   ، پرستشگاه 
وابرازحقارت خود دربرابر عظمت الله يا يهوه نيست ، بلکه جايگاه «  

وعروسی يا دامادی با بنُ جهان = خدا = گرفتن جشن عشق ورزی  
.  بهمن هست که دوچهره جفت بهرام وسيمرغ به خود گرفته است »  

ازاين رو در زبان سغدی به ازدواج ، پيوند خدائی يا پيوند مقدس گفته 
داماد   Bagaanyshp    .Bayaane-pishميشود .ازدواج، پيوند خدائيست 
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-Baghرو بود که به ماه نو      است که مقام خدائی پيدا ميکند .  ازاين
nawe     بقول  ، سغديها  باشد  هفتم  ماه  که  مهرگان  همچنين   . ميگفتند 

فغکان    ، اين   Baghakaanchبيرونی  يا   ، يابی   پيوند  اين   . ميگفتند 
آميزش و صحبت با بنُ آفريننده جهان ، که سيمرغ ( بهمن درچهره يابی 

بود . همي يا پرستشگاه  آباديان   ، بود   ( بنيادی بود که  ماه  يابی  پيوند  ن 
» نير ناميده ميشد، و درعرفان ، نام   همپرسی درفرهنگ زال زری ، «  

» به خود گرفت . امروزه در تداول پارسی زبانان صحبت ،   صحبت«  
معنای تنگ وسطحی « گفتگو » را يافته است . ولی دراصل ، صحبت 

آميختن بازن  ، به معنای مباشرت و مواقعه و نزديکی کردن بازن و در
است .  صحبت ، آميزش و دوستی وهمخوابی است  . چنانچه منوچهری  

  درباره دختر رز ميگويد :

  باز رز را گفت : ای دختر بی دولت 

  اين شکم چيست ، چو پشت و شکم  خربت 

  با که کردستی اين صحبت و اين عشرت

  برتن خويش نبوده است ترا حميت 

اين «اصل صحبت » ، که همان «همپرسی= ديالوگ » باشد ، درمتون 
زرتشتی کوشيده ميشود که به پديده « ديدارخشک وخالی ازدور» کاسته 
حذف    ، ازآن   « شدن  وهمسرشت  وآميزش  وصال   » ومعنای   ، شود 
ميگردد . ولی درغزليات مولوی ، « صحبت » ، همان معنای آميختن  

» هم برای ايرانيان دراصل ، معنای  زمان    صاحبو اتصال را دارد .  «  
 . رام هست   ، زمان   . باشد  بهرام  که   ، است  داشته  »را  رام  جفت   »
  « الزمان  صاحب   » تصوير  در   ،  « رام  و  بهرام   » انتظارفرشگرد 
بازتابيده شد ه است.  مولوی ، درصحبت ، بازيابی پيوند و وصل وآميزش  

  با اصل عشق را ميجويد : 

  ان را همی کند همرنگ بدانک صحبت ، ج 
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  زصحبت فلک آمد، ستاره خوش سيما 

  نه تن  به صحبت جان ، خوبروی و خوش فعلست ؟ 

  چه ميشود تن مسکين ؟  چو شد زجان، عذرا 

  ، بس هنر دارد متصل تستچو دست ، 

  چوشد زجسم جدا ، او فتاد اندر پا 

  زنفس کلی ، چو نفس جزو ما ببريد 

  بالابه « اهبطوا » وفرود آمد ازچنان 

اهبطوی قرآن را به معنای « جداشدن ازگوهرخدا » ميگيرد که انسان  
  را آرام نميگذارد تا باز با او بياميزد و مانند دست متصل به او گردد

  اميد وصل بود ، تا رگيش می جنبد 

  که يافت دولت وصلت ، هزار دست جدا

رسی اين «همپرسی » يا « صحبت»  با  « بنُ آفريننده جهان » ، در همپ
يابد . همپرسی انسان   ، واقعيت می  با هرانسانی و هرجانی در گيتی 
وخدا ، همپرسی هردانه ای در« خوشه خدا » باهم ميشود . همپرسی 

  .  ميان انسانها ، همپرسی انسان با طبيعت ، پرستشگاه ميشود

بالاخره مولوی فراترازاين نيز ميرود ، و اين قرين شدگی و جفت شدگی  
ن ، می بيند، که همان « ليلی با مجنون درون انسان ، يا را در بنُ جا

  بهرام و ارتا فرورد درضمير» انسان باشد 

  جان ، آب لطيف ديده خود را    درخويش ، دوچشم را گشاده

  ازخود، شيرين ، چنانک شکر  

  وزخويش به جوش، همچو باده  

  خلقان بنهاده چشم درجان     جان ، چشم به خويش در نهاده 
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  ا هم خويش سجده کرده     بی ساجد ومسجد و سجاده خودر

  هم برلب خويش بوسه داده 

  کای « شادی جان » و   « جـان ِ شـــاده »

  هرچيززهمدگر بزايد        

  ای « جان » ، تو  زهيچ کس  نزاده
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  31 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

 مــا  
  فقط چيزهائی را می بينيم ، 

  که « تماشائی » هستند
  

  

ما غالبا در« ديدن » ، « تماشا» ميکنيم ، وآنچه را تماشاکرده ايم ، « 
بينش » می ناميم . ما فقط چيزهای را می بينيم که تماشائی هستند . هم  

است . در ديدن ، انسان   دور ديدن »خطر ِ ديدن ، وهم هنر ديدن ، «  
راکنده به دورها ميرود . خطردوررفتن ِديده، آنست که انسان، دردورها، پ

وتارومارميشود و فراموش ميکند که به خود بازگردد . « ديدن » ، کل 
اورا درضمن   و   ، ميبرد  وبا خود   ، ميبخشد  پروبال  را   انسان  وجود ِ 
بـرُدن ، ازهم پاره پاره کرده و متفرق ميسازد ودرهرکجائی  ميپاشانـد .  

ه ميشود، و«  اينست که در « تماشا » ، نا آگاهانه خود ِانسان ، بباد داد
آشفته  پريشان و  و  ، در تماشا ، سرگردان ومضطرب  انسان »  وجود 
ميگردد . البته ما درعصری نيز هستيم که ديدن را به  آسانی ، به « 
تماشاکردن ، ميکاهد » .  انسان درچنين زمانهائی ، هرچيزی را نمی 

را با  بيند ، بلکه فقط « چيزهای تماشائی را ، تماشا ميکند » ، و ديدن  
« تماشاکردن » ، اينهمانی ميدهد .  انسان ازگستره پهناور ِجهان پديده  
ها ، فقط « رويدادها و پديده هائی را که تماشاخانه  و تماشاگاه هستند » 
می بيند . انسان ،  فقط تماشاگر وتماشاچی هنگامه ها و رويدادها و کارها  

م ، به عمل و انديشه و انديشه ها و گفتارهای تماشائی » شده است. مرد
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و گفتاری روی ميآورند که ارزش بيشتر برای تماشا دارند . فلسفه و دين 
  ، تماشاگران هستند  و  تماشاچيها  دنبال  فقط   ، و سياست وهنر واخلاق 
 ، ديدگانی  چنين  برای   . اند  کرده  پيدا  تئاتر»   = تماشاخانه  وگوهر« 

نهان وگم ميماند ،  که ويژگی « تماشائی » ندارد ، نه تنها پ   هرچيزی
  بلکه موجوديتی ندارد. برای چنين ديدگانی اين سخن مولوی که :

  سخن در پوست ميگويم  که جان اين سخن ، غيب است 

  نه درانديشه می گنجد ، نه آن را گفتن امکانست 

  خمش کن ، همچو عالم باش ، خموش و مست و سرگردان

  وگر اونيست مست مست ، چرا افتان وخيزان است 

سخن خنده آور و پوچ است . چنين جان سخنی و چنين عالمی که  يک  
تماشائی نيست ، و انسان را ازخود ، به بيرون به گردش و سير و تفرج  
وگشت و گذار نمی برد  ، جزخيالبافيهای درويشانه نيست . چنين ديده  
های تماشا دوستی ، ديگر نميتوانند « فغانهائی که ازجان و اندرون، بلند 

» بشنوند ، و همگان را امر به خفقان گرفتن وخاموش ماندن   ميشوند
دان  غيب  خداوند  به   ، را  جانی  فغانهای  گونه  اين  شنيدن  و   ، ميکنند 

  واگذارميکنند :

  عقل گويد مرا ، خمش کن ، بس

  که خداوند غيب دادن آمد 

  من خمش کردم  ای  خدا ، ليکن 

  بی من ،   از جان من ، فغان  آمد 

وهنر   اخلاق  و  دين  و  سياست  های  تماشاخانه  به  که  هائی  ديده  چنين 
هرانسانی،   دراندرون  که  را  ديگر، وجود مطربی   ، اند  شده  ميخکوب 

بزمونه = اصل  ترانه دوستی و مهر مينوازد ، مطربی که يک نامش، «  
» و نام ديگرش ، « «    بهمن »، و نام ديگرش «  بزم وجشن ورقص 
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ه درهرانسانی» است ، جزو موهومات و خرافات  آسن خرد ، خرد آفرينند
  ميداند، وبرضد اين خرافاتِ ضد علمی ميجنگند :

  اندرون هردلی ، خود ، نغمه و ضربی دگر

  پای کوبان ، آشکارو ، مطربان ، پنهان چو راز 

  برترازجمله ، سماع ما بود   در اندرون

  جزوهای ما درو ،   رقصان به صد گون عـزّ و نـاز 

تماشاچی بودن » ، نه تنها مارا واقعيت بين کرده است ، بلکه مارا «  
اخلاق   و  دين  و  سياست  های  درتماشاخانه  و  کشانيده  بيرون   ، ازخود 
وهنر، دور ريخته است .« ديدن درتماشا کردن » ، « خود آفريننده  را 
خود  طردکردن ِ   » وبرای    ، مياندازد  بيرون   ، ازاندرون  رغبت،  با 

ا داستان « خربرفت » آفريننده   ، اين طرب   ! ميگيرد  هم  ش » جشن 
اينها عزای «    . برفت » است  برخود   ، بلکه « رقص خود   ، نيست 

  سترون سازی خود » را جشن ميگيرند ! 

اين واژه « تماشا» درفارسی ، به اصل عربی « تماشی » برميگردد که  
  » معنای  به  تماشا»    »  . است  شده  گرفته   « رفتن   = مشی  از« 

ايکديگرپياده رفتن » است، ولی درعرف ، به معنای « تفرج » بکار  ب
برده شده است .  درواقع « تماشا »، سيرو گردش و گشت و گذارورفتن 
به خارج برای تفرج است ( ناظم الاطباء ) .درويس ورامين، فخرالدين  

  گرگانی ميگويد :

  همه کس رفته ازخانه به صحرا 

  برون برُده همان ساز تماشا 

  اين روهست که حافظ ، برضد چنين بينشی ، ميگويد :از 

  خلوت گزيده را، به تماشا چه حاجت است 

  چون کوی دوست هست ، به صحرا، چه حاجت است
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يا صائب ، چنين بينشی را ، ضد بينش جام جمی ، وکاری کودکانه ميداند  
  ، و ميگويد : 

  جام جم ، آئينه دارِ کاسه زانوی ماست 

  وبه انديشه فروميرود، درجام جم مينگرد کسی که زانوخم ميکند

  ما چو طفلان ، هرطرف بهر تماشا ميرويم

ويژگی « تماشا » ازاين عبارت  در مجمل التواريخ والقصص ، برجسته 
تر، آشکار ميگردد که «  بفرمود تا همه مطربان ومسخرگان وهزّالان و  

از سرای  باشد ،    تماشای ملوکسگان شکاری و بوزنه و ازاين جنسها که  
و    . بيرون کردند »  باز  بـشِر  خلافت  را  تماشا »  معنای «   ، صوفی 

ژرفترازاين می يابد . درتذکرة الاوليای عطار، ازاو روايت ميشود که «   
ميخواهم به حج  يکی با بشر، مشورت کرد که دوهزار درم دارم حلال ،  

اير  » . نه تنها حج کردن ، بلکه سشوم . گفت : تو به تماشا ميروی  
مناسک  وحتا اخلاق وفضيلت دينی نيز، برای تماشا کردن هستند، چون 
ديده مردم ، تبديل به ديده تماشاچی ساخته شده است . بينش دينی ، بينش  
بودن  تماشاچی  به  همه   .. اخلاقی  بينش  و  فلسفی  بينش   ، سياسی 
وتماشاگری اطاعات واعمال و زهد ، کاسته ميگردد، و چنين ديد وعمل 

  يشه ِ تماشائی ، ستوده ومقدس ساخته ميشود و ارج نهاده ميشود .    و اند
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 32 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

 

  پـرسـتـيـدن چـيـسـت ؟
  

  « پرستيدن آنکه درميانِ جان، آتش ميافروزد»

  پرستيدن ،  برپاکردن جشن عروسی انسان،

  با خدا درجان ِخودست 
  

  

فرهنگ ايران ، « بينش= ديدن با چشم »  را ، « تماشاکردن » و « 
پريشيدن هستی خود، درتماشا گری » نميدانست . فرهنگ ايران ،« بينش 
آنچه   » طبعا  و   « هرجانی  نهان  در  آنچه   » ديدن  به  کشش   ، را   «
درنهان ِخود ، نهفته » است ، وناديدنی وناگرفتنی است ، ميدانست ، واين  

ه را ، « ارکه ، هخه ، انديمان » يا مينوی مينو ، يا به عبارت  گنج نهفت 
مولوی « جان جان ، گنج نهانی » ميدانست ، که در« ارتا ، يا هما ، يا  

» ، که«   ارديبهشتآتش ، يا خوشه » ، ميافروخت . «ارتا واهيشت يا  
» داشت . سيمرغ   آتـش  » نيزناميده ميشد ، اينهمانی با «  ارتای خوشه

شه درخت زندگی است ، که دربرگيرنده ِ همه تخمه انسانهاست .  ، خو
وچون دانه های ( آگ ، آگر= آتش ) اين خوشه خدا ، فروافشانده ميشد، 
و درتن هرانسانی، غرس و نشانده ميشد ، تخم سيمرغ ، يا « آتش او،  
درون   در   ،  « ميگردد  روشنائی  سرچشمه   ، وروئيدن  درافروختن  که 

در انسانها ، آتشی بود که    ميشد . به عبارت ديگر،  هرانسانی ، نهاده
  . درافروخته شدن ، خودش ، سرچشمه روشنائی بود 
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اينکه  درهمان زمان گشتاسپ ، مشهور ساخته شد که زرتشت ، اتش را  
يا به عبارت ديگر، از نزد اهورامزدا ، آورده است ، نفی    از  بهشت 

جانها مجموعه   ) گيتی  اصالت  و  انسان،  رو   اصالت  ازاين   . بود   (
درالهيات زرتشتی ، « روشنی اهورامزدا » ، که « همه آگاهی » او 
ميباشد ، اصل است ، و « تخم يا آتش » ، ازاين « روشنی = همه آگاهی 
» ، آفريده شده است، وخود تخم يا آتش ، اصالتی ندارد . به سخنی ديگر 

شود . اشاعه اين  ، « آتش يا تخم » ، ازخودش ، نميافروزد و روشن نمي 
حرف که « زرتشت ، آتش را ازبهشت آورده است» ، برای تبليغات،  
ساخته شده بود، و درظاهر، اين معنارا ميداد که زرتشت ،  اين آتش را 
از« اردی بهشت » ، خدای خوشه گرفته است ، ولی درباطن ، اين معنا  

  « روشنائی   = آگاهی  همه  مخلوق ِ«   ،  « تخم   » که  داشت  را 
« آتـش » ، نمادی دوپهلو و دولايه و متضاد  ورامزداست . ازاين رو   اه

. ازيکسو، نزد خانواده سام و زال و رستم  ، بيان «اصالت  باهم ، گرديد  
انسان در بينش» بود ، وازسوی ديگر، نزد زرتشتيان ، بيان « تابعيت 

  انسان از بينش اهورامزدا» بود . 

معنای « آتش »، وهم به معنای «    هنوز نيز درکردی « ئاور» ، هم به
آبستن » است .« بهمن » که اصل آبستنی ( ارکه ، مينوی درمينو، )  
است ، در « ارتا »، که همان هما و عنقا ميباشد، ديدنی ميشود ، واين 
درون هرانسانی   در   « افروزند  آتش   » ، باهم  که  وهما،  بهمن  جفت 

  . هست

تخم ) و آتش افروز( آنکه اين    به عبارت ديگر، دربنُ هرانسانی، آتش(
طبعا و  هست،   ( وميزاياند  ميپروراند  را  «    تخم  ميتواند  هرانسانی، 

سرچشمه روشنائی » بشود ، ونيازی به آن ندارد که روشنی و بينش 
  . وچشم وخرد را ازکسی ، گدائی کند 

اين بهمن يا هومن ، يا ارکه ، يا هخه ( دوستی وعشق ) درنهان هرانسانی  
ه در« همائی= ارتائی » در درون هرانسانی، ميافروزد، وزبانه  هست ، ک
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ميکشد، آتشی است که تبديل به روشنائی ميشود . تخم تاريک ، سرچشمه  
روشنائيست .  « ديدن » ، کششی نهادی درهرانسانی ، به روی آوردن 
به اين « آتش افروخته درميان هرجانی ، و درميان جان خودش » و 

ش ِ روشنی زا » هست .  انسان ، در« ديدن درتاريکی پرستيدن اين « آت 
» ، عشق به « آتشی که درميان جان هرانسانی و درميان جان خودش  

« پرستيدن » ، درفرهنگ ايران ، به معنای  » نهفته است ، ميورزد .  
« شا دونيتن » است .« شادونيتن » ، جشن عروسی برپا کردن با «  

وا ارتا   » يا   ،  « نوشاد   = يا  شاد  سيمرغ  همان  که  است،   « هيشت 
.  انسان ، شيفته آن بود که، جشن عروسی    سمندريا هما يا عنقا ميباشد

، با « هما»، يا « آتش افروز ِميان جان ِ خود » ، که جفت هميشگی  
اوست ، برپا کند .  انسان همچنين ، شيفته آن بود که جشن عروسی خود 

چه گمنام و بيگانه و جزاوست »  را، با « ميان ديگری » ، با « ميان آن
نيز برپا کند، واين را همپرسی يا صحبت ميناميد . در ميان هرانسانی 
، و  آتش فروز» هستند  آتش وهم  بهمن وهما ، « هم  اين   ، وهرجانی 

هرجانی و انسانی را از درون خودشان ، وازخودشان ، روشن ميکنند .    
جشن عروسی برپاکردن با  . اين پرستيدن ،  پرستيدن ، آتش پرستی بود  

ارتای خوشه ، و« آتش افروزدر درون خود» و همچنين « در درون  
  هرانسانی » بود . اين انديشه درغزليات مولوی، بازتابيده ميشود .

  مارا مسلم آمد ، هم عيش و هم عروسی

  شادی هرمسلمان ، کوری هر فسوسی 

  هر روز، خطبه ای نو، هرشام ، « گردکی » نو 

  رگوهر،  نی قبضه فلوسی هردم ، نثا

  « جانی » است ، چون چراغی ، در زير طشت  قالب 

  کآرد به پيش ِ نورش ، خورشيد ، چاپلوسی 

  رختش زنور مطلق ، درتخته ، جامه حق
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  نی بارگير سيسی ، نی جامه های سوسی

  از ذوق آتش دل ، وز سوزش خوش دل

  آتش پرست گشتم ، امـاّ نيم  مجوسی

ارتاواهيشت ، آين آتش افروخته ، اين خوشه همه زندگان، تخمهای اين  
در زمين وجود هرانسانی افتاده ، به اصطلاح آن روزگار، برانسان ، 

  سايه ( تخم ) افکنده است. 

  کز اصل وجود ، بتُ پرستيمما ، سايه آن  بتيم ،  گوئی     

است ،    اين هما يا ارتا ، اين آتش ، که درميان بوته هستی ِ ما، افروخته
بدان عشق ميورزيم ، واين جشن عشق ورزی ، پرستيدن است . نام اين 

) ،  ازهمان روزنخست نيز، حاوی همين معنا    jatan   +pairiپرستيدن(
تعبد و   ايران ،  ، درفرهنگ  پرستيدن  ، يعنی عشق ورزی بوده است. 

تعظيم و تجليل نبوده است ، بلکه عشق ورزی با جفت زيبای خود ، که   
  يا سيمرغ بوده باشد ، هست هما

  شده ای غلام صورت ،  به  مثال  بت پرستان 

  تو چو يوسفی ، وليکن ، به « درون » ، نظر نداری 

  به خدا ، « جمال خود » را ، چو درآينه ببينی

 « بت خويش » هم تو باشی ، به کسی، گذر نداری 

ويژگی گوهری خوشه ، يا ارتا (= سيمرغ ) ، افشانندگی و لبريزی و 
 ، ميشود  گيتی  خود،  اودرافشانندگی   . است  نثارخويشتن  و  سرشاری 
ودرنثارخويش ، گيتی را ميآفرينند . ولی درست اهورامزدا وساير الاهان 
را   نميتوانند خود  آنها هرگز   . نوری،از« خودافشانی» ، سربازميزنند 

وازخود درگيتی ودرانسان، لبريزشوند ، و هستی خود را نثارکنند    بيفشانند
. اينست که آنچه خلق ميکنند ، همه فاقد  اصالت و غنا و سرشاری هستند  
. ازاين پس ، با آمدن اهورامزدا ،وبا پيدايش ِ ساير الاهان نوری ، انسانها 
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«   و ساير مخلوقات ، محتاج نور، يا « نورگير» وبه اصطلاحی ديگر،
  گدا ومحتاج و تابع » ميشوند . 

همه ، فطرتا محتاج بدانند که روشنی و بينش را ازاهورامزدا و ازاين  
  الاهان ، گدائی کنند .   

« انسانی که درونش، گنج خدا، غرس شده بود » ، تبعيد و طرد ميگردد 
، و انسانی نوين ، خلق ميشود که « اصالتِ ازخود روشن شدن » را از  

بينش را ،    ندارد ، و بايد روشنی را از ديگری بگيرد ، از ديگری ، 
گدائی کند . با آمدن الاهانی که مرکز انحصاری نورند ( همه آگاه ، يا  
اصل کل علوم هستند ) انساننها بايد فطرتا ، گدامنش ، خلق شوند .  نام  
اين « گدامنشی » اين « گدا طبعی »، که فطرت و ذات و طبيعت وگوهر  

سا «  انسان   ، شده  ،  ايمان  خته   « گدامنشی  و«   ، ميشود  شمرده   «
سرافرازی و فخر انسان شمرده ميشود . موءمن ، در منشش ، گدا ومحتاج  
هست ولی اين احتياج و گداصفتی و مسکنت گوهری، اين تابعيت ذاتی، 
چنان فخزآورو با اعتبارو نشانه فضيلت ميگردد، که نه تنها قابل تحمل 

ی آور هم ميشود . با اعتباريافتن اين گدا منشی است ميگردد ، بلکه شاد 
  ، که نعره « الفقر فخری » بر آورده ميشود .

  يا رب مباد آنکه گدا ، معتبر شود ! ( حافط )

خودرا   که  ای  خوشه  خدای  يا   ، ارتا  ازهمان  باز   ، مولوی  که  اينست 
، به ميافشاند، و لبريزی وافشانندگی و نثار ذاتی خود را، در تخمه هايش

هرانسانی ،هديه ميکند، و درزمين وجود هرانسانی ، مينشاند، ياد ميآورد  
:  

  منگر به هرگدائی ، که تو ، خاص ازآن مائی

  مفروش خويش ارزان ، که تو بس گرانبهائی 

تو ای انسان ، مانند ِموسی و محمد و يوسف و مسيح و اسفنديار و علی  
وانی ازخود، باشی و ازخود، و سليمان و خليل ( ابراهيم ) و خضر... ميت
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روشن شوی . تو ازهيچکدام ازاين پيامبران و بزرگان دين که ميشناسی  
، گدائی و تابعيت مکن . درگوهرتو ، من همان هما و سيمرغ هستم که 
و  گدائی  دنبال  انسان،  ای  .تو  ولبريزيست  افشانندگی  و  غنا  سرچشمه 

  تابعيت وعبوديت، مرو :

  تو ، موسی  زمانی به عصا، شکاف دريا ، که

  بدران قبای مه را ، که  زنور  مصطفائی

  بشکن سبوی خوبان ، که تو يوسف  جمالی

  چو مسيح ، دم روان کن ، که تو نيز ازآن هوائی 

  به صف اندرآی تنها ، که  سفنديار وقتی

  درخيبرست برکن ، که  علی مرتضائی

  بستان زديو ، خاتم ، که توئی به جان ، سليمان 

  ه اختر، که تو آفتاب رائی بشکن سپا

  چو خليل رو درآتش ، که تو خالصی و دلخوش 

  چو خضر، خورآب حيوان ، که تو جوهر بقائی 

  تو هنوز نا پديدی ، زجمال خود ، چه ديدی ؟ 

  سحری چو آفتابی ، ز درون خود برآئی

  تو چنين نهان ، دريغی ، که مهی به زير ميغی 

  لقائی بدران توميغ تن را، که مهی و خوش  

  تو زخاک ، سر برآور ، که درخت  سربلندی 

  تو بپر، به قاف قربت ، که  شريفتر همائی
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اين سرود درباره عظمت و غنا و ارج انسان ، که هرگونه تابعيتی را  
گدائی ميشمارد وبرضد گوهر و منش انسان ميداند ، درادبيات جهان، بی 

 نظير است .

 

 

 33 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  

  انسانی کاشته شدهتخم جهان ، درجان ِ هر 
  

  چگونه « کـلُ » در « فـرد »، ميگنجد ؟
  

  انسان، « هستی اِزخود، گشاينده » است
  

  

بنيادی   سيمرغیسرانديشه  ،   فرهنگ  جهان  آفريننده  تخم   ، که  آنست 
درجان هرانسانی غرس شده است . تخم آفريننده جهان ، بهمن است که  

نی ميماند . بهمن ، تخميست  درسيمرغ يا هُما ، ديدنی ميشود ، ولی ناگرفت
که درسيمرغ يا هما ، ميافروز وزبانه ميکشد و تبديل به « آتش، يا ارتا 
درجان    ( ميشود  هما  که  بهمنی   =) جهان  آفرينده  تخم  اين   . ميشود   «
به   اين سرانديشه، درتصاوير گوناگون شکل   . است  نهفته   ، هرانسانی 

ست که در حصاری  يکی تصوير دخمه سيامک ا   -1خود گرفته است .  
ميباشد که با رزم و تهديد ، نميتوان تسخيرکرد ، و  رد پايش درگرشاسپ  
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و تصوير ديگری ، « دژ بهمن » است     -2نامه اسدی باقی مانده است .  
که کيخسرو، با گذاردن نامه ای درديوارش ، آن را بدون زورميگشايد ،  

يابد، و به علت   و برپايه چنين کاری ، حقانيت به حاکميت درايران می 
هرکسی، دژ بهمن را  داشتن چنين بينشی ، به شاهی برگزيده ميشود .  

بدون کاربرد زور و جنگ وارهاب بگشايد ، به بينشی راه يافته که حق  
دارد ، جامعه را ، بدون کاربرد  قهرو بيم افکنی و پرخاشگری ، سامان  

بانها افتاده .  با لاخره تصويرديگرش که درادبيات ، برسرهمه ز  بدهد
است ، « جام جم » يا «جام کيخسرو » است که وقتی کسی بدون کاربرد 
قهروپرخاش، به گوراب رستم برود ، زير سر رستم ، فرزند زال که  
پرورده سيمرغست ، می يابد ، و همه جهان را درآن ميتوان ديد . دريک 

ات جام  کوچک ، همه جهان ، نقش بسته است، ودراين جام ، همه جزئي
جهان، پيداست . دراين جام ، ميتوان هر انسان دردمندی را درناپيداترين 
نقطه جهان ، ديد و به ياريش شتافت . به همين علت نيز، نام « جام »  
درهزوارش ، مانمن ( مان ِ من = مينوی مينو ) است که همان« بهمن» 

رد . به باشد . جمشيد که بنُ همه انسانهاست، جام جم ، يا بينش بهمنی دا 
عبارت ديگر، انسان ، جاميست که سراپای جهان را درآن ميتوان ، ديد 
و شناخت. اين تصوير نهفته بودن ِتخمه جهان ،  يا « ارکه  درجان » ،  
تصويری ازانسان بود ، که فرهنگ سيمرغی ارائه ميداد . به عبارت  

س  ضمير هرانسانی ، ناگرفتنی وناديدنی و غلبه نا پذير و مقدديگر،  
است . هيچ قدرتی ، هرچند خودرا نيز مقدس بشمارد ، حق تجاوزکردن  
  بدان ، و غلبه کردن بدان را ، با قهرو خشونت و تهديد و ارهاب ندارد 
.  نه تنها اين اصل درمورد  انسان ، اعتبار دارد ، بلکه  ازانسان  بطور  
کلی ، حق تجاوز و غلبه کردن و تصرف کردن طبيعت، و« حاکميت  

بيعت» ، گرفته ميشود . تفاوت مفهوم « خرد » درفرهنگ سيمرغی، برط
« خرد » ، سرچشمه انديشيدن برای با « عقل » درغرب ، اينست که  

. غلبه کردن و تصرف کردن و تملک هيچ جانی و هيچ انسانی نيست  
خرد ، برای رسيدن خرد ، حق انديشيدن برای استثمارکردن را ندارد .  
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اجتماع، از راه وحشت انگيزی و پرخاشگری و به قدرت برانسان و  
. دراثر اينکه « اصل آفريننده جهان درهرانسانی » هست ،   قهر نيست  

شيوه برخورد با هرانسانی ، شيوه گشودن هستی او، و زايانيدن و باغبانی  
کردن هستی اوست . کسی حق ندارد ، آنچه دربنُ هستی انسان است به  

  . سازد  نازا  و  بيندازد،  اصالت  از  واورا   ، ببرد  ويغما  ضمير  غارت 
زا  ، و  هرانسانی  افشاننده   ، درگوهرش   ، انسان  هستی   . يانيدنيست 
است  آفريننده جهان درخود    لبريزنده  ازتخم  انسان، که مرکب  . هستی 

اينست که گوهرانسان ، اصل    هستی ناگنجيدنی درخوداست ،    . است 
و  گرفتن   ، غايتش  که  عقليست  برضد   ، وطبعا   ، است  نثارکردن 

اي برآيندهای   . است  بـرُدن  و  صورتهای  تسخيرکردن  سرانديشه،  ن 
گوناگون در غزليان مولوی يافته است . هستی انسان دراثر وجود اين  
تخم روينده وفزاينده جهان در درونه اش ، خندنده ، و زهنده ، وشکوفنده 

  و رقصاننده است . 

» باشد ، دارنده دومعناست . هم « بز+ مونه »   بزمونهنام بهمن که «  
» ميباشد، و هم « بزم + مونه » است است، که « اصل ازخود زادن  

که «اصل بزم  و همپرسی درشادی باهم » است . اصل « همپرسی يا  
صحبت، درجشن وشادی » است . اينست که مولوی دراين راستا ميگويد 

:  

  جان وجهان خيز که جان آمدست،

  (جان جهان=بهمن وهما ) آمدست 

  دست زنان آمدست ، ای دل ، دستی برآر 

  يد :يا آنکه ميگو

  جان و جهان ای زنظرگشته نهان ، ای همه را 

  بار دگر رقص کنان ، بی دل و دستار بيا 

  چون تو آئی ، جزو جزوم ، جمله دستک ميزنند 
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  چون تورفتی ، جمله افتادند در غو غا چرا ؟ 

  » بودناين  او  با  آميخته  حاضرو  او،  درجان ِ  جهان  سبب    همه   ،  «
  ) ازهستی ِخود اِو ميشود :رويش روشنی و بينش هرچيزی ( جملگی 

  ای آنک پای صدق ، برين راه ميزنی

  » ، چو تو ، همدم منی دو کون با تو هست« 

  بهمن وهما ، همدم و آميخته باهرانسانيست 

  هيچ ازتو فوت نيست ، همه با تو حاضر است

  ای از درخت بخت ، شده شاد و منحنی

  هرسيب و آ بـئی که شکافی بدست خويش

  زبا طن آن ميوه ، روشنیبيرون زند 

خود   وجود  درخت  از  که  هائی  ميوه  درونه  از  روشنی  فراجوشی  اين 
  ميرويند ، اين فراجوشی زيبائی از درونه ، زنجيره  های به هم بسته اند 

  زان روشنی بزايد ، يک روشنی نو 

  ازهرحسن بزايد ، هر لحظه احستی 

پ  « دوجهان  کل  حضور  دراثر   ، خود  ازدرونه   » اصل  آمدن  اين  ديد 
روشنی و بينش ، بيان استقلال و آزادی انسان ، وعدم نيازانسان ، به  

  .  رهبری و حجتی و پيامبری است

  ای « آنک در دلی » ، چه عجب « دلگشاشتی » 

  يا درميان جانی ، بس جانفزاستی 

  آميزش و منزّهی است ، درخصومتند

  که :   « جان ماستی تو » ،  عجب ، يا « تو ، ماستی »
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ديدگاه شريعت ِ اسلام، وساير اديان نوری ، هم آميختگی خدا با انسان از
، وهم تنزيه خدا ازانسان ، دو انديشه متخاصم باهمند ، ولی دراثر انديشه 
« جفت بودن بهمن وهما، اصل ِ ناديدنی ، که صورت و ديدنی ميشود » 

، وهيچ ، درفرهنگ سيمرغی ، دو انديشه اند که باهم ، آشتی داده شده اند
  گونه تضادی باهم ندارند .

سيمرغ يا « نای به »، همان « بهار» ويا فروردين ( ارتا فرورد ) است 
. « ون گرو » يا « ون هره= وی هره » باشد ، اصل همان واژه « 
بهار » است و به معنای « نای به = وای به = سيمرغ » است . سيمرغ  

انس خود  درهستی ِ  بهارآور  اصل   ، خدا  يا  را ،  هستی  که  است،  ان 
  ميشکوفاند وانسان را نو وتازه ميکند  : 

  او جان بهارانست ، جهانهاست درختانش

  جانها شود آبستن ، هم نسل ده و هم زَه ( فرزند ) 

  چو« خرّمشاه عشق » ، از دل برون جست

  که باشد ، که خوش وخرّم نباشد ؟

  جان وجهان چرا عيب و ملامتم کنی 

  ببين ، هرنفسی يکی حـشَـرَ در دل من درآ 

و   ميدهد  تبديل حال  اورا   ، انسان  بهارآور، در درونه ِهستی  اين اصل 
  هستی اورا منقلب ميسازد، و قيامت دراو برپا ميکند: 

 جهان اندر گشاده شد جهانی       

  که  وصف او  نيايد در زبانی

  حياتش را نباشد خوف ومرگی    بهارش را بگرداند  خزانی 

 در وديواراو افسانه گويان        

  کلوخ و سنگ او اشعار خوانی 
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  چو جغد، آنجارود، طاوس گردد

  چو گرگ آنجا رود ، گردد شبانی

  تبديل  حالی برفتن ، چون بود ؟    

  نه نقلی از مکانی تا  مکانی

 به خارستان ِ پا برجای ،   بنگر     

  ز « نقل حال» گردد، گلستانی 

 ی ماند        مبين آن صخره پا برجا

  چو سيران کرده تاشد لعل کانی 

  بشوی ازآب معنی ، دست صورت 

  که  طبا خان  بگستردند ، خوانی

  ملايک بين بزائيده ز ديوان    نزايد اين چنيی ، آن چنانی ؟

  بسی ديدم درختی رُسته ازخاک 

 که ديد ازخاک ، رُسته  آسمانی ؟ 

نسان ، اين فرا رويندگی  اين ناگنجابودن آنچه فزونتر ازجهانست درضميرا
ازپوسته « خود » ، اين فرا افشانندگی و لبريزی از وجود ، اين زايش  
زنجيره وار روشنی از روشنی،  زيبائی از زيبائی ، اين فشار گشوده  

اين ميدان پهن شدن ِ  شدن از درونه ،  اين هميشه ازهم بازشکفتن ، «  
ی انسان ، درفرهنگ  » ، ويژگيها  آنچه در ميان انسان ، نقطه وارست

سيمرغی است، که  درغزليات مولوی ، چهره های گوناگون و رنگارنگ 
  . است  گرفته  خود  جهان  به  آفريننده  تخم   » که   ، انسان  تصوير  اين 

درضميرش ، خود اجتماعی و سياسی و دينی و قانونی و اقتصادی و  
ه شود اعتقادی وحزبی و قومی و ملی را ازهم باز ميشکافد، تا فراافشاند

، پيآيندهای فوق العاده مهم سياسی و اجتماعی و حقوقی و فلسفی و  
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، که هرچند مولوی بدان نمی پردازد ، و درباره   پرورشی و دينی دارد
با يک ديد ،  آن خاموش ميماند، ولی چنان چشمگيرو زنده است ، که 

انديشه « فراسوی  نمايان ميگردد . از همين تصوير انسان ، بخوبی ،  
همه ايمانها و اديان و عقايد بودن ضمير وفطرت ِانسان » ، به شکل ِ  
بديهی نمودارميگردد . فرهنگ سيمرغی ، فرهنگيست « وراء کفر ودين  
، وراء قومی ، وراء ملی ، وراء نژادی ، وراء طبقاتی » . قداست جان  

آنست   ضروری  برآيند   ، همپرسوخرد  برپايه  فقط  حکومت     .  ، ی 
حکومتيست که مردمان ، بدان حقانيت ميدهند . خردی که درارهاب و  
قهر و خدعه وتزوير بينديشد ، بکلی مطرود است . جان وخرد هرانسانی  
، ارجمند است ، و هيچ قدرتی ، حق گزند زدن و آزردن آنها را ندارد . 
  با آگاهشوی از پيدايش اين بهمن ، که « نکته فزونتر ازجهان » در خود 

  ی انسان ميباشد ، مولوی اين غزل را ميسرايد :

  جهان ، آن ِ ماست خيز که امروز، 

  ماست  ساقی و مهمانجان(= سيمرغ ) وجهان (= بهمن ) ، 

  خيز که فرمانده جان وجهان    

  از کرم امروز، به فرمان ماست 

  اين بهمن وهماست که درهرانسانی ، تنها« اصل فرمانده » است. 

  ن شادی ماست زُهره ومه ، دف ز 

  بلبل جان ، مستِ گلستان ماست 

  ، طربساز ماست  شاه ِ شهی بخش

فقط بهمن و هما ، حق تاج بخشی يا « دادن حقانيت به حکومت»  را 
  دارند 

  يار، پری روی ، پريخوان ماست 

  شور درافکنده و ، پنهان شده 
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  او نمک عمر و ، نمکدان ماست 

  گوشه گرفتست و ، جهان ، مست اوست

  خضر و  چشمه حيوان ماست او 

  چون نمک ديگ و ، چو جان در بدن

  ازهمه ظاهرتروپنهان ماست

  نيست « نماينده » و ، خود ، جمله اوست

  خود، همه مائيم ، چو او ، آن ِ ماست

درآغازغزل ميآيد که امروز جهان ازآن ماست ، و درپايان غزل، توضيح  
بلکه خودش درهمه ، امتداد داده ميشود که او ، تنها خود را نمی نمايد ،   

می يابد ، وتخم خود را درهرانسانی ميافشاند و ازاين روهست که « او 
، اصل فزونتر ازجهان و جهان آفرين است » که ازآن ِهرانسانی هست  

انسان ، با چنين ويژگی ، پيدايش می يابد. اينها بحث های مه آلود ويا  .  
هانی ِ صوفيانه نيست که هيچ  مبهم و تمثيلی و تشبيهی و پريشنده و آنج

انديشه مدارائی و تساهل و تسامح در غزليات مولوی .    سروپائی ندارد  
تکرار   وار،  سطحی   ، امروزه  بسياری  آنچنانکه  وعطار،  حافظ  يا 
ميکنند،« وعظ و ارشاد و نصحيتِ خشک وخالی » نيست ، بلکه شيوه  

  . ند رفتاريست که از ژرفای فرهنگ سيمرغی آنان ، فوران ميک

مدارائی و بردباری ، يا حتا همان « تساهل » ، که فقط « نصيحت و 
وعظ وپندی » ، برای بزک کردن  اعتقاد شخص به حقيقت منحصر به  
فرد و مطلق خودش است، اگر خود فريبی نباشد ، يک خدعه و تزويرويا  

مولوی وحافظ ، واعظِ تسامح  « چنگ واژگونه زدن » به ديگران است .  
مدارائ فرهنگ  و  ازبنُ ِ  رفتار،  اين  بلکه   ، نبودند  تساهل  يا  و  ی 

سيمرغيشان تراويده بود ، که به کلی برضد انديشه صراط مستقيم و  
. اين شيوه رفتار، پيآيند همين «   مالکيت حقيقت مطلق و انحصاريست

وجود ِ جهان درجان ِ هرانسانی » است . هستی هرانسانی ، جام جمست  



Jg. 4 (2023), Heft 4  305 
 

م ، جهان را با چشم خويش ببيند . آنکه چنين ارجی که خود ميتواند مستقي
به هر انسانی نميدهد ، سخنانش از مدارائی و بردباری و تساهل ، فقط 

  لق لق زبانست .

 

  

 34 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

 

  چرا مـولـوی  بلخی  

  فطرتِ انسان را ، که همان بنُ انسان ميـباشد ،

  اصل تحوّل ( وَشـتـن = گشـتـن = رقصـيدن»

  وحـرکت (= ارکه )  

  و نوزائی (= فرشگرد) مـيـدانـد ؟
  

  

درفرهنگ سيمرغی (= زال زری ) ، بنُ انسان ، اصل تحوّل و جنبش 
( حرکه = ارکه ) و فرشگرد ( نوزائی ) است . اگر« بيرونه، يا پوست 

» ميناميم ، « زهدان و مشيمه اين    خـودوآگاهبود »، که ما ، آن را «  
« خود » ، تبديل به « زندان و قفس سفت د ، آنگاه  درونه » ، نـباش

  .  وسخت وثابت » ميگردد

فرهنگ   ازاين سرانديشه  آگاهی  نا  ، دراثر  انديشه های مولوی  معمولا 
سيمرغی ، غلط وکج فهميده ميشود . « خود » ، در غزليات مولوی ، 
غالبا ، به همين « پوستِ سفت و سخت و ثابت و طبعا، روشن ساخته  
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« که  شده  ميشود،  گفته  آوری   ،  وملال  افسردگی  و  يخزدگی  نماد 
. عقل و آگاهبود ، با چنين « خودی » ، پيوسته است ويکنواختی ميباشد  

. « بيخودی ، و ضمير، و دل ، و جان ِ جان ، يا عدم » ، همان « درونه  
همائی»است، که « اصل تحول و حرکت و نوزائی  -» ، يا « بنُ ِ بهمن 

لی، با مفهوم و تصوير« فطرت اسلامی و زرتشتيگری  » است ، وبه ک
وقتی « آنچه سفت و محکم بهم چسبيده، و طبعا بيحرکت  » ، فرق دارد .  

هميشه  آنچه   »  ، ميشود  ناميده  خـود »،   » ، است  ناپذير»  تغيير  و 
.هرچه از   درحال حرکت و تموّج وتحـوّل است ، « بی + خود » است

ياين تحول  و  ، هم «  اين درونه جنبان  ناخواه  ، که خواه  نوشونده  و  ده 
تاريک » وهم « آزاد » است ، به سطح ، به خود ، به آگاهبود ، به عقل  
، به بيرونه ، نزديکترميشويم ، ازاين جنبش وتحول و روانی وبی شکلی  
، کاسته ميگردد ، و سفت ترو سخت تر وثابت تر و طبعا ، روشنتر»  

تند وتيز وبريده و برّنده » می يابد ، ميگردد، و« صورتی ، با لبه های  
« خـود و  و به همان اندازه ، « آزادی » نيز، از دست داده ميشود  .  

عـقـل » ، اين « قشر ِافسرده و يخ زده و سفت و ثابت شدهِ هستی » 
.    است، که کم کم ، نقش مشيمه و زهدان بودن را، از دست داده اند 

  درغزلی مولوی ميگويد :

  فسرده ای ، همچو خزان،  خودیبا  آن نفسی که

  وان نفسی که بيخودی ، دی ، چو  بهار آيدت 

، اين درونه است که ، اصل جنبش و تحول و نوشوی و    « بيخودی »
آزادی است که ، طبعا نميتواند « خودِ سفت وثابت وسختشده و روشن و 

  تعريف پذير» بوده باشد . 

  جمله بيقراريت ، ازطلب قرار تست 

  طالب بيقرار شو ،  تا که قرار آيدت 
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سفت  خود روشن و افسرده و سخت ، دراثر همين طلب « قرار بيشتر، و
شدگی بيشتر.. » ، بيقرارتر و نا آرامتر ميگردد . هرچه سفت ترو سخت  
ترو روشنتر شد، شکننده ترميگردد . يک انديشه ، وقتی به آخرين حد 
روشنائی خود، رسيد ( همه اش، مقولات و تعاريف دقيق گرديد ) ، به  
آسانی ميتوان آن را ، « رد » کرد ، وآنرا درهم شکست . اين ويژگی ، 
که برترين فضيلت وهنر ِ مکاتب فلسفی است ، همزمان با آن نيز، ضعف  

  بنيادی ِ مکاتب فلسفی و عقلی ، در برابر « اديان » ميباشد .

  جمله  بی مراديت ، از طلب مراد تست

  ورنه همه مرادهها ، همچو نثار آيدت

چنين خودی ، با چنين عقلی وچنين آگاهبودی، که فقط با مقولات و مفاهيم 
و تصاوير خشک، به بحث و دليل آوری ميپردازد ، و هميشه « با يک 
ميزان ثابت شده ای » ، همه چيزها را ميسنجد و داوری ميکند ، خواه  
نا خواه ، راه را به آتش فشانی و زايش درونه هستی خود، می بندد و  

  آنرا نازا ميکند . 

  هرکه بفسرد ، برو سخت نمايد  حرکت

  جنبش را ، آسان بين اندکی « گرم شو » و 

  خشک کردی تو دماغ از طلب بحث و دليل 

  بفشان خويش زفکرو ، لمع ( روشنی) برهان بين 

  و ، بدان ، می سنجی ميزان معيـنّـتهست 

  هله ، ميزان بگذارو ،  « زر بی ميزان » بين 

اين هميشه با يک ميزان، سنجيدن ، و با يک الک ، همه چيزها را غربال  
برگزيدن ، به محو غِنای درونه انسان ، ميانجامد . با تثبيت چنين کردن و  

ميزان و الک ويا روش ،  امکان رابطه گيری بيواسطه انسان، با جهان  
  وبا رويدادها ، ازبين برده ميشود . 
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  لباس فکرت و انديشه ها ، برون انداز 

  که آفتاب نتابد ، مگرکه برعوران 

سيمرغی که بنُ انسان ، اصل تحول    بايد با سرانديشه فرهنگاينست که  
، بيشـتر آشناشد . چون همه اديان   و جنبش و نوشوی ( فرشگرد) است

نوری و همه قدرتها ، ميکوشند که « خود » هرانسانی را ، به  شکلی  
ثابت و سفت وسختی درآورند ، چون برای قدرت ورزی، همه « خودها  

روشن باشند ، تا قابل کنترل  و عقل ها و آگاهبود ها » ، بايد ، يکنواخت،  
کردن باشند، و بتوان بدانها درفرمان پذيری ، اعتماد کرد ، ودرفرمان  

برای قابل اعتماد بودن ، بايستی ازشکل  ناپذيری، آنهارا مجازات کرد .  
و   وثابت  سفت   ، را  هرانسانی  فطرت  يا  بنُ  و  گذشت  وصورت 

ساخت   وهمرنگ)  يکنواخت   ) وساده  روشن  اينکار، تغييرناپذيرو   .
ساختن ِآزادی   ونابود  انسان  هستی  مقدس  حريم  به  تجاوز،  بزرگترين 
درفرهنگ   که   ، يافطرت ِانسان  بنُ  اين  به   . است  انديشيدن  و  وجدان 

آباديان= خانه آباد   -3دخمه سيامک ، يا  -2دژ بهمن، يا  -1سيمرغی ، «
» ناميده ميشد، هيچکس حق تجاوزنداشت، و به روی هيچ کسی وقدرتی 

انديشه تهديد و ارهاب و ستيزخواهی وقهر» را    ، گشوده نميشد، تا « 
  ازضميرش نزدايد ونپالايد.

اين بنُ يا فطرتِ آفريننده ِ انسان ، اصل تحول و جنبش و نوشوی است،  
آزاديهاست همه  سرچشمه  رو،  که    وازاين   ، جهان  آفريننده  بنُ  اين   .

، دوچهره جفت همديگر   يا درميان جان هرانسانی هست  بهمن   . دارد 
ارکمن ( ارشه من = ارکه من = هخه من ) ، اصل آفريننده ناديدنی و 
ناگرفتنی بود، که در« هما يا ارتا » ، ديدنی ميشد، ولی برغم ديدنی شدن  

  ، ناگرفتنی ميماند . 

همين جفت بودن « بهمن وهما » ، به معنای ِ« تحول يابی اصل ِ صورت  
. برشالوده اين انديشه ، کل روند آفرينش  ناپذير، به صورت پذيری» بود  

درفرهنگ سيمرغی ، بنا شده بود . بهمن ، خودش، انديشه وصورت، و  
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بالاخره درگام بعد، دنيا وجسم ( تنکرد = استومند ) ميشد . اين بهمن ،  
خودش بود که به انديشه وصورت، ودرگام بعد ، به تن ( جسم وگيتی )  

ولات بهمن به هما ، و« هما به گيتی و  ، تحول می يافت . دراثراين تح 
انسان » ، همسرشتی وهمگوهری ، امتداد می يافت . اين انديشه ، که 
بنياد فرهنگ زال زريست ، به کل ، با انديشه ِ اديان نوری ، فرق دارد  
، که الاه ، دنيا را، ناهمگوهر باخود ، وجدا ازخود ، خلق ميکند . اکنون 

  يم .  درهمان مرحله نخست ميمان 
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  35 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  فرهنگ سيمرغی  

  فرهنگ ِ« ضد هر گونه ِ قدرت » است 

  تفاوت « ارکـه » درفرهنگ سيمرغی 

  و « انارشيسم، ان+ ارکه » درغرب
  

  

فرهنگ ايران ، دراثر همين سرانديشه ای که درتصاوير« دژ بهمن» ،  
«  نشيم  گذرناپذير ِسيمرغ » ، « حصاردخمه سيامک » ، و« خانه 
آباد= خانه که هميشه درآن بانگ چغانه » است ، به عبارت آمده اند ،  
فرهنگيست که در گوهرش ، برضد هرگونه قدرتيست ، چه اين قدرت ،  

حکومتی باشد، چه اين قدرت ، سازمان دينی و مذهبی قدرت سياسی و  
وکليسائی ودهنده فتوی باشد ، چه قدرت اقتصادی و طبقاتی . ازهمان  

  اصطلاح « ارکه » ، اين گوهر فرهنگی، مشخص و نمايان ميگردد . 

، معنای واژگونه    « ارکه »درست در زبانهای غربی ، همين اصطلاح  
کرده   پيدا  را  ايران  فرهنگ  آزاديخواهی  با  درجنبشهای    . است 

  ، »  غرب  آنارشيسم   » اصطلاح  در  آزاديخواهی،  اوج 
. « ارکه » که پسوند « مو نارکی و هيرارکی و   نمودارميگردد 

... ) نيزميباشد، معنای « نظم ، با گوهرقدرت » را دارد ، و «  
آنارشيسم » ،   آنارشيسم  »  نفی چنين نظامهائيست .  آرمان « 

معنای « هرج ومرج، و    سوء تفاهم قرار ميگيرد، وهميشه مورد  
« ارکه » ، همان « . درحاليکه  بيقانونی » به آن داده ميشود  
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خردسامانده ، يا آسـن خرد ،  در درون هرانسانی » هست ، که 
ازفراجوشيدن آن ، وسپس همپرسی ميان انسانها ، بنياد نظمی  

ه از بالا ( الاهان  ، کخرد پسند( شهريور)، دراجتماع، نهاده ميشود
نوری يا عقل مجسم شده دريک آموزه ) ديکته نشده است .  همين 

روزبه ، نام    --  موبدی زرتشتی ، بنام « روزبه »اعتراض را نيز  
، درشاهنامه ، در داستانهای بهرام گور،    ---ديگر ِ « بهرام » است

درشاهنامه، داستانيست  درپنهان ، به خرّمدينان ميکند . اين داستان  
و  ساخته  خرّمدينان  انديشه  ورد  نفی  برای  زرتشتی،  موبدان  که 
پرداخته اند . موبد فرزانه ! نشان ميدهد که وقتی کار، به  «همه  
اهل روستا» واگذار شود، روستا ، در مدت يکی دوسال ،  گرفتار 
هرج و مرج و بيقانونی ميشود ، وبکلی ويران ميگردد، وسپس با  

 « يک دهخدای مقتدر» بوسيله موبد ( انديشه ولايت فقيهی   ِنصب
) ، همان روستا، بلافاصله درمدت کوتاهی ، آباد ميگردد ، که البته 
از همان مُدل فکری حکومت زرتشتی ساسانی ،  دفاع کرده ميشود 
. البته اين روزبه ( بهرام ) موبد ، نه بهرام گور است ، که چنين 

وچ  ميکند  را  سخنی انتصابی  به   . ميشناسد  را  سياسی  فلسفه  نين 
ديگر، هم حکمت و بينش سياسی ، وهم مرجعيت انتصاب ، ازآن ِ 

  موبد زرتشتی  ، پدر آخوندهای امروزين است . 

سامانده  خرد  فراجوشی ِ  و«   ، همپرسی ِهمگانی  به  کارها  سپردن 
ازهرکس » که انديشه سيمرغيان ( خرمدينان ) بوده است، با انديشه ِ« 
همه آگاهی اهورامزدا، و پيشدانشی اش » که موبدان زرتشتی داشته اند 

همپرسی همگانی ( ارکه ) يا همانديشی  ، هرج ومرج  ، سازگار نبود .  
. درفرهنگ سيمرغی ، « ارکه » ، به معنای «   و بی نظمی ميآورد

نظامی بوده است که درآن ، فقط خرد ی بکار برده ميشود که درمقولات  
و   ، تهديد  پرخاشگری  و  جهانگيری  و  دهی  شکنجه  و  قهرورزی 

نميانديشد» ، و ازهمه انسانها فراميجوشد ( فرهنگ = قنات ). « دژبهمن  
= ارک » ، به روی هرگونه قدرتی و تجاوز طلبی و وحشت انگيزی  
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که درصدد تصرف به عنف ضمير انسانست ،  بسته ميماند . هيچگونه  
ين خرد ، راه داده نميشود . وجود چنين قدرتی ، به گستره اين ضمير، و ا

دژی يا ضمير وفطرتی  درانسان، بزرگترين سرچشمه خطرو طغيان و  
فرهنگ  ايران ، بدون    سرپيچی، برضد هرگونه قدرتيست . ازاين رو

انقطاع درسراسر تاريخ ، مورد حمله و هجوم و مسخسازی و تحريف 
است و قرار خواهد    قدرتمندان دينی و حکومتی و اقتصادی  قرارگرفته

اين تضاد فرهنگ سيمرغی ، با« قدرت بطورکلی » ، يک تضاد  .  گرفت  
  .رفع ناشدنی ، ويک گلاويزی هميشگی درتاريخ است

  

 

 36 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  عقل ، جانشين ِخدای نوری ميشود 
  

  

 ) مزديسنان  و  ميترائيسم  که   ، نوری  خدای  تصوير  با  تضاد،  اين 
درا و  شد،  گذارده  بنياد  ند،  آورد   ( و زرتشتگری  يافت  امتداد   ، سلام 

امروزه کوشيده ميشود که « عقل » ، جانشين همان « خدای نور»  
، ولی اين «عقل » نيز، همان نقش « خدايان نوری » را به عهده  گردد

ميگيرد . دراثروجود چنين بنی ( دژ بهمنی ) درهرانسانی ، هيچگونه 
ينست که « عقل  قدرتی ، به اين دامنه هستی درانسان راه داده نميشود . ا

تيغ تيز  » هم با « دژبهمن يا ضميرانسان » گلاويزميشود ، چون با «  
هميشه نورش ولی   ، آورد  درتصرف  و  کند  فتح   ، آنرا  که  ميکوشد   «

  دچارشکست ميشود ، وبنام مرکز تاريکی ، آن را بدنام ميسازد .
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نقش اصلی « خدای نوری » و » «عقل ، که جانشين خدای نوری » 
، به عهده   ميگردد  همان مرجعيت  با  را  نوری  خدای  نقش  همان  ولی 

 روشن سازی ديگری ،    -2است ، و    ساده سازیيکی     -1ميگيرد » ،  
ساده سازی ، کاستن ديگرگونها و رنگارنگها ، به دوالترناتيو کاملا   -1.   

ازهم متمايز، يا دوبديل متضاد است : سفيد و سياه ، حق و باطل ، درون 
بيرون و  .     گروهی   ....... اشون  و  دروند  کافر،  و  موءمن   ، گروهی 

درحاليکه « بهمن و هما » ، گوهرشان طاوسی و قوس قزحی است .آنها 
همه   پيدايش  «اصل  ويا   ، هستند   « ناگرفتنی  و  ناديدنی   » يا  که  را 
گوناگونيها و رنگارنگيها » هستند   نميشود ، ساده ساخت . از« يک  

انه های گوناگون و همه انسانهای گوناگون  تخم تاريک » بود که ، همه د
ميروئيدند . همه جهان آفرينش ، پيدايش همه گوناگونيها ازيک تخم بود  

« بهمن . هرچند بارها گفته شده است ، ولی بازنيز تکرارميشود که ،  
» ، در متون زرتشتی ، بکلی معنائی متفاوت با « بهمن » ، در فرهنگ  

ر ِ اسفنديار، که پيکريابی دشمنی وجهاد و  . چنانکه به پس سيمرغی دارد
کين توزيست ، نام « بهمن » داده اند ! وازاين خوشمزه ترآنکه  او را 
و   توز  کين  بهمن    . اند  داده  اينهمانی   ، هما  و  بهمن  با  دراسطوره 
پرخاشگرو متجاوز، درست با « اصل ضدخشم و کين وقهر»، اينهمانی  

دمی ايران ، دربنُش ، نابود ساخته داده ميشود ! بدينسان ، فرهنگ مر
ميشود . حالا اشک تمساح برای ازبين بردن پاسارگارد و تخت جمشيد 
بوسيله دشمنان ديگر سيمرغ ، ميريزند !  مانويان نيزبه « بهمن » ، 

زرتشت با همان تصوير همزادش ، که دوبديل  معانی ديگری ميدادند .  
پديده های جهان و اجتماع    متضاد و جدا ازهم هستند ، سبب شد که همه

روشن سازی   -2.    ند   ، با يک ضربه ، هم ساده، و هم روشن ساخته شد
، تثبيت سازی ، بيحرکت سازی ، افسرده و منجمد سازی و بی تغييرو  

يکی بنياد گذاری قوانين    -1 بی تحول سازی است .  پيآيند اين دونقش ،
عت، و فطرت انسان  ديگری ، يکنواخت سازی طبي  -2ابديست ، و   -ازلی

اجتماعست.    در  ،   ها  سازی  روشن  و  سازی  ساده  دوابزار  اين  با 
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استوارو   را  خود  طبقاتی،  و  اقتصادی  و  حکومتی  و  دينی  قدرتهای 
پابرجای ميسازند، و براحتی« نظمی ، با گوهرسکوت وخاموشی فکری 

  .   » ، برقرار ميسازند

ارنگی و کثرت  و  فرهنگ سيمرغی، درست « آراستن گيتی، برپايه رنگ
تنوع » است ، و نياز به « جنبش هميشگی و پيوسته فکردرجستجو» 
دارد ، نه در بينش « آموزه ای و صراط مستقيمی وحقيقت منحصر به  
فرد » . با داشتن چنين گوهری ، فرهنگ سيمرغی ، يک فرهنگِ هميشه  
مظلوم ، هميشه رانده شده ، يک فرهنگ تراژيک است .چون هرقدرتی  

اين   که با  متتضاد   ، درگوهرش  بشود،  فرهنگ  اين  حامی   و  پشتيبان 
فرهنگست و ميکوشد ، فرهنگی که به هيچ روی ، ابزار و آلت نميشود  
، ابزار و آلت خودش بسازد . فرهنگی را که ضد قدرتست ، قدرت زده  

  کند .

ترين   بنيادی  که   ، شاهنامه  در   « سياوش   » و   « ايرج    » داستان 
داستانهای  شاهنامه اند، حامل اين انديشه ضد قدرتی فرهنگ سيمرغی 

» که « نخستين شاه اسطوره ای ايران»  Erez  =artha. «ايرج=    اند
است ، نماد « آرمان حکومتيست که بدون سپاه و سلاح » ميباشد . اين  
داستان ، هيچگاه ازشاهنامه شناسان دانشگاهی و رسمی ، به جد هم گرفته 

ونشده است ، و شايد همه اشان درته دلشان ، ميانگارند که اين    نميشود
يک حکايت صوفيانه است که ربطی به شاهنامه ندارد . سياوش ، بيان  
همان سر انديشه، درشکل ديگراست . قدرت ، چه از دوست ( کيکاوس 
) باشد ، چه از دشمن ( افراسياب ) ، يک ويژگی مشترک دارد ، واين  

« ارزشهای بنيادی اخلاقی » را فقط به شکل ابزار،    ويژگی : آنست که
می پذيرند و طبعا هرکجا مصلحت بود ، قربانی هدفهای سياسی کرده و  
، هم دربرابر  ( سياوش )  انسان سيمرغی  پايمال ميسازند. ولی  آنهارا 
برای   و  ميماند،  ارزشها  برآن  استوار   ، دشمن  دربرابر  هم  و  دوست 

می وعذاب  کيفر   ، خود ِ    نيکيهايش  دوچهره   ، ايرج  و  سياوش   . بيند 
  . نميکنند  پاداش  گرفتن  برای  را  نيک  کارهای  آنها،   . هستند  سيمرغ 
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سرنوشت زال زر، درپايان عمرنيز، همان سرنوشت ايرج و سياوش  
است ، و او برغم بردن ِ همه عذابها و شکنجه ها از زرتشتيان ، در  

هيچگاه برای نجات خود  ارزشهای مردميش ، استوار ميماند . سيمرغ ،  
از اين عذابها ، پرخود را آتش نميزند . اين خودش هست که ، درآتش  

  .   عذابها ميسوزد ، چون ازخاکسترش باز برميخزد

هيچ قدرتی ، حق ابزارسازی از فرهنگ سيمرغی ندارد . و اين برضد  
شيوه تفکر قدرتمند است ، چون قدرت ، درمقوله ابزارسازی ازهرچيزی  

انتقام گيری  ميانديش ابزار ِ  و  را « وسيله  ايرج و سياوش  داستان    . د 
ساختن »، از جمله همين سوء استفاده کردن هاست . همين داستان را 
ايرانيان کوشيدند که در داستان حسين ، جا سازی کنند ، تا به شريعت  
تجاوزگر اسلام ، منش سيمرغی بدمند  . ولی اين انديشه ايرانی ، در«  

ين » ، از بنِ، آلوده ، با « کين توزی ابـدی با قدرت » شد. داستان حس 
دستگاه قدرت مذهبی اسلامی درايران ، مجبور است که خود را اينهمانی  
با « حسين » بدهد، تا مردم را از ضديت باخود، که قدرت را تصرف 

سازند منحرف   ، اند  هرگونه   کرده  برضد   ، دراصل  سرانديشه  اين   .
ولوژيکی نيزهست .  فقط زمان لازم دارد ، تا دراين  حکومت دينی و ايدئ

راستا ، عبارت بندی شود. سازمان قدرت دينی و مذهبی ، قدرت ، ميماند 
و به همان اندازه اکراه انگيز و نفرت آور است که ساير قدرتها . فرهنگ 

همين  سيمرغی ، قدرت دينی را از قدرت حکومتی ، مستثنی نميسازد .
دن فرهنگ سيمرغی » ، نيز سبب شده است که  گوهر« ضد قدرت بو

را   ، وحقانيت  بدانند  امام زمان »  تنها حکومت حق را ، حکومت   »
« سيمرغ   ، دراصل  ، مسئله  . درحاليکه  بگيرند  ازهرگونه حکومتی 

. تنها حکومتی ، حقانيت دارد که درآن ، شدن همه ملت » بوده است  
مسئله ،  ل زر ) شده اند .  همه ملت باهم ، سيمرغ ( سياوش ، ايرج، زا 

درانتظار« صاحب زمان »نشستن نيست ، بلکه واقعيت بخشی به روند ِ  
زمان    زمان وصاحب  خودش  که  باهمست،  ملت  همه  « سيمرغ شدن 

  . است »



Jg. 4 (2023), Heft 4  316 
 

همانسان که اين سرانديشه ، ازايرج و سياوش ، در حسين بازتابيده و 
م « عشق و  مسخ وخطرناک ساخته شده است، از سوی ديگر درمفاهي

سرّ و جان ِجان ، و گنج نهفته ، و بيواسطگی ... » در عرفان ، قيافه 
های « غير سياسی يا فراسياسی » به خود گرفت . ولی همه اين مفاهيم 
عرفانی نيز،غشاء بسيار نازکی بر انديشه « ضد قدرتی فرهنگ سيمرغی  

سياسی  »  هستند ، که درست گوهرشان ، جهان آرائی است . اين « غير  
شدن  بيگانه  پيآيند ِ   ،  « عشق  پديده  پنداشتن ِ  حقوقی  و  اقتصادی  و 

اين محور مرکزی فرهنگ سيمرغی   ازمحتوای ِ فرهنگ سيمرغيست .
بوده است که « داد و مهر » يا « نظم وحکومت، با عشق » بايد با هم  

. لق لق اصطلاح « داد و مهر» ، در اندرزهای شاهان  آميخته باشند  
دراصل ، « لق لق زبانی » نبوده است . تراژدی فريدون و   ساسانی ،

درتضادند »    با هم  که  داد،  با  مهر  آميزش   » گرداگرد محور   ، ايرج 
ميگردد . فرهنگ سيمرغ ، درست درپی « جمع اضداد مهر و داد باهم 
» ، و با هم پيوستن ِ « عشق، با حکومت و قانون » است . با داستان  

تنها ،حکومتی و نظمی و شاهی و... درايران ،    ايرج در شاهنامه ،   
 ، سيمرغی  درفرهنگ   ، . خرد  باشد  آميخته  مهر،  با  که  دارد  حقانيت 
مهر،  با  و  ميکند،  مهرورزی   ، ها  پديده  با   ، درانديشيدن  که  کليديست 
آنهارا ميگشايد ، نه با تزوير و چنگ وارونه زدن، و زور وتهديد و قهر.  

زيستن درگيتی ، عشق ورزی با گيتی است  اساسا درفرهنگ سيمرغی ،  
. رابطه خدا با انسان ، رابطه عشق ورزيست ، نه رابطه ِ « آنکه همه 
چيز را ميداند= اهورامزدا ويا الله ) ، با آنکه هيچ نميداند ( انسان ) . 
رابطه انسان با خدا ، رابطه « تابعيت و حاکميت »  نيست . مفهوم چِنين 

انسان ، با خدايان نوری ، متداول شده است. بهمن    رابطه ای ميان خدا و
وهما که بنُ و ميان هرانسانی هستند ، چرا « ميان انسان » ميباشند ؟  
چون « اصل ميان بودن » ، به معنای « اصل عشق ومهربودن » است  
. اين عشقست که اصل جان و اصل آفرينش است . آنگاه همين بهمن ،  

انی، يا جهان ارائی » است . اين پديده  «ارکه » ، يا « اصل حکومت ر
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ها، ازهم انفکاک ناپذيرند .تهديد و ارهاب و وحشت انگيزی ، ضد مهرند 
. خدعه و تزوير و چنگ واژگونه زدن ، ضد مهر هستند . اينکه مفهوم  
« عشق » درعرفان ، زخم بريدگی ازپديده های اجتماعی و سياسی را  

، با « جهان آرائی = سياست »    دارد ، گواه برآن نيست که « عشق »
کاری ندارد ، وعشق ، تهی از سياست ( آراستن گيتی ) است . اين پديده  
، همان پديده « خاموش ماندن » است . مولوی درهرغزلی ، اين مرز  
خاموشی را درمی يابد . مفهوم عشق را بايد درهمان پيکريابی سرانديشه  

برضد « داد » است ، که «  مهر، در « ايرج » درشاهنامه دريافت که  
نظام و حکومت وقانون » ميباشد ، و با مهر است که برضد داد ، سرکشی  
با  روبرو  هردو،  بامهر،  داد  گلاويزی  دراين   ، داستان  دراين   . ميکند 
شکست ميشوند ، چون فريدون که اصل داد است ، سه فرزندش را قربانی  

يرج ، که اصل مهراست اصل داد ميکند ، ولی به غايت داد نميرسد . وا
، برضد اصل « شمشير با شمشير » رفتارميکند، و نميتواند مهر ميان 
ملل را واقعيت بدهد . ولی اين فرزند ايرج (اصل مهر) ، که منوچهر  
همين   زمان  در  و   . است  مهرباهم  با  داد  اصل  دهنده  پيوند   ، باشد 

نوچهرست  منوچهراست که داستان سام و زال و سيمرغ  روی ميدهد .درم
که فريدون و ايرج، باهم ميآميزند . مهر، همان اندازه ، « همبستگی ميان  
ملل » است که « همبستگی ميان مردم دريک اجتماع » است . مهر  
با مادر و پدر   پيوند جنسی و زناشوئيست که همبستگی  اندازه ،  همان 

هبيان است .  مهر، دربرگيرنده همه پيوند هاست . مهر، تنها پيوند هم مذ
يا همقومی »  يا « همحزبی سياسی،  يا « اخوت دينی »  به همديگر، 

« خدا » درعرفان نيز، مانند فرهنگ سيمرغی ، درهمه جانها  نيست .  
و انسانهاست ، وطبعا « عشق به خدا » ، چيزی جز عشق ورزی به  

. تا هنگامی که « تصوير    همه انسانها و به طبيعت و به زندگی نيست
ذ بر   « ، غير الله  مولوی  درغزليات  « عشق »   ، چيره هست  ما  هن 

سياسی است . ولی هنگامی تصويرخود مولوی ازخدا ، جای « تصوير ِ 
الله  اسلامی » بنشيند ، آنگاه ، عشق ، پيوندی « فراسوی زمان و مکان 
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» نيست، چون خدا ( سيمرغ ، هما ، گنج نهفته ، سرّ ، شاه پريان ) بنُ  
  هرانسانيست. 

و  طبعا،   اقتصادی  و  اجتماعی  و  سياسی  انديشه  و  رفتار  همه   ، عشق 
کسانی که ميانديشند ، مولوی جنسی وآموزشی وهنری را سامان ميدهد .  

  ، ندارد  کاری  هيچ  سياست،  و  حکومت  با  و  کاردارد،  عشق  با  فقط 
. نخستين پيآيند   ازمولوی و ازعرفان ، به اندازه خردلی نيز، نفهميده اند 

ينست که حکومت ، حق به حکومت کردن ندارد ، تا در اين انديشه ، ا 
ندهد  ارجی  چنين  هرانسانی،  وبه   ، نشناسد  را  خدا   ، هرانسانی  ميان 
.فرهنگ سيمرغی ايران ، « ضد قدرت بطورکلی » هست ، نه اينکه 
برضد اين شکل قدرت و موافق با شکل ديگر قدرت باشد . او نميخواهد  

يگر ِ قدرت ديگرکند ، بلکه ميخواهد  يک شکل قدرت را جايگزين  شکل د
قدرت   .  « بزدايد  ساماندهنده  نظام  يا  ازحکومت،  را  قدرت   » درست 
بطورکلی، برضد فرهنگ سيمرغی ، و برضد « ارک » ، برضد « 
بهمن وهما » است . اين انديشه ضد قدرت را با همان تصوير خدايش، 

غی ، هيچگونه خدا در فرهنگ سيمر  يا بنُ جان وجهانش، شروع ميکند .
رابطه قدرتی با انسان وبا گيتی ندارد . ازاين رو خدا ، نقش آموزگار و  

. خدا، راد است .  « راد بودن هادی و مرشد ... دربرابر انسان ندارد  
خدا » که « پخشيدن . پراکندن وجود خود خدا هست » ، اصل جوشنده 

د اِنسان ، و زاينده بينش را که درگوهرش هست ، مستقيما به گوهرخو
  انتقال ميدهد . 

ازاين روهست که درميان ودربنُ انسان ، اصل تحول ( وشتن = گشتن 
)  وجنبش ونوشوی ( فرشکرد ) هست که « ارک ، ارکمن » ناميده  
ميشود . بدينسان ، بنُ وفطرت هرانسانی، اصل آزادی  هست . رد پای 

ت . درنائينی ، معانی « ارک ، ارکه ، ارغه، ارخه » هنوزباقيمانده اس 
به محور وقطب چرخ نخريسی که همه پرها، روی آن سوارند ، وچرخ  
. همچنين  ، ارک گفته ميشود  اين محور ميچرخد  ، گرداگرد  نخريسی 
درفارسی، به ريسمان تاب خوردن که درنوروز بدرخت می بسته اند و 
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د با آن برای گرفتن جشن نوزائی بهار، تاب ميخورده اند ، ارک گفته ميش
. جشن پيدايش جهان يا نوروز ، هنگام تاب خوردن بود . «جشن ِپيدايش  
» و«حرکت شادی آور» ، پديده های متلازم هم بودند . ودرست معرب 
اين واژه، « حرک و حرکه وحرکت » شده است که به معنای « جنبيدن 
» است . اصالت ايرانی بودن اين واژه ، از معنای ديگر « حرک » 

ميگردد ، چون درعربی به « بادروج » که همان «   درعربی مشخص
باشد، و اينهمانی با « فروردين = ارتا فرورد =   گل بستان افرروز» 
سيمرغ = هما » دارد، « حرک » گفته ميشود . نامهای ديگر اين گل،  
يکی « داه = داح » ، و ديگری « فرّخ » است . و درست اين بهمن (  

( ارک ) پديدار و ديدنی ميشود ولی   ارک ) هست که درسيمرغ يا هما
ناگرفتنی ميماند . رابطه باد و ابر، درست نماد پيدايش اصل ناديدنی ونا 
گرفتنی ( باد ) در حرکت وشکل يابی « ابر» بوده است . همچنين  باد  
در به موج انداختن آب ، ديدنی ميشود، ولی  زنجيره امواج ، ناگرفتنی 

د را در رام يشت اينهمانی با امواج ميدهد . ميماند . اندروای يا رام خو
ازاين رو نا م عنقا ( هما) و موج ، اشترکا و اشترک است . خود پسوند 
« فرورد = فروهر» درارتا فرورد ، همان معنای « تحول وزنده شوی  
و باليدن و به معراج رفتن را دارد . اين انديشه که بنُ آفريننده  يا گوهر 

ميان ، محرمترين درونه = انديمان )، حرکت و   و فطرت انسان ( اصل
نوشوی و نوزائی و فرشگرد است ، که هرچند صورتهای گوناگون به  
خود ميگيرد، ولی درهيچ صورتی ، نميگنجد و تثبيت نميشود ، هم برضد 
الهيات زرتشتی ، وهم برضد تصوير فطرت انسان دراسلامست ، وهمين 

ه شده است ، و درغزليات مولوی ،  انديشه ، درست درعرفان ، بازتابيد
ازاين   خبری  بی  با   . است  کرده  پيدا  گوناگون  و  رنگارنگ  اشکال 
به  مولوی  های  انديشه  پيوستگی   ، سيمرغی  فرهنگ  اصلی  سرانديشه 
اين   تحول  بدون دانستن  روند   . ميماند  نا معلوم   ، همديگر و ژرفايش 

نظر، به   ، مولوی  های  انديشه  همه   ، عرفان  به  ابنوه    انديشه  جنگلی 
ازانديشه های شاخ درشاخ و پراکنده که درهم روئيده اند وعقل و منطق  
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درآن گم و گيج ميشود ،  ميرسد . بنُ انسان را ( که تحول بهمن به هما  
باشد ) درمفاهيم ثابت و عقلائی و تثبيت شده و يکنواخت ، نميتوان منجمد 

ی وهرجانی » را در  « بنُ يا فطرت هرانسان  ساخت . ازاين رو هست که
« حالاتش ، و درسرايت حالاتش ،  ودر روند تحول يابی حالاتش  به  

. ما ديگری را در سرايت حالاتش به حالات ديگری » ميتوان دريافت  
خود ، ميتوانيم درک کنيم ، نه درگفتگوبامفاهيم ثابت ومنجمد ، به معنای 

ازا ميافزايد ،  « مباحثات ، که هرچه ازعمق ، کاسته ميگردد ، بر در
وتبديل به سطحيات ميگردد، که همه عمنقش را از دست داده است » . 
اين انتقال يابی تحول يکی به ديگری ، « صحبت » يا « همپرسی » 

. اين سرانديشه ، کل بافت « بينش بنيادی » را مشخص   ناميده ميشد
معين  ميسازد . اين سرانديشه  ، گوهر غير کتابی بودن بينش بنيادی را  

ميسازد. اين سرانديشه درغزليات مولوی ، هم درديدار وشناخت خدا ، و  
هم در پيدايش ِخود انسان ، هم درعبارت بندی بينش درتلاش درک حقيقت 
  .... نمودار ميگردد ، که با آوردن چند نمونه ، ميتوان طيف آن را ديد .

هرلحظه ،  شکلی انسان ، به تجربه خود ازاين بنُ آفريننده اش درتفکر ،  
بنُ  زنده ِ  تجربه   به  بازگشت  با  ولی    ، ميدهد  آن  ديگربه  عبارتی  و 
وسنجش عبارت بنديهای خود با آن ،  همه آنها را ميگدازد ، چون همه 

  ، نارسايند .

  صورتگرنقاشم ، هر لحظه ، بتی سازم

  وانگه ،  همه بتها را ، پيش تو بگدازم

  زمصد نقش ، برانگيزم ، با روح درآمي

  چو نقش ترا بينم ، در آتشش اندازم

انسان ، تنها دردرک معانی ، درعقلش ، مفاهيمش را تغيير نميدهد ، بلکه 
برای درک معانی ، به خود ، « تغييرحال » ميدهد . تغيير، فقط محدود  

بلکه « تحول وجودی » است .   افکار درمغزنيست ،  تغيير  عقل ، به 



Jg. 4 (2023), Heft 4  321 
 

ل ، معنا را ، در زير سلطه و ضابطه  . عق  ازگمشدن درمعنا ، ميپرهيزد
«     خود ميآورد . ازاين رو ، معانی ، در اختيار او هستند . ازاين رو ،

عقل » ، انسان را ، ازتحول وجودی ، بازميدارد که فقط در گمشدن  
  .   درمعانی ، ممکنست

  درمعانی، گم شدستم ، همچنين شيرين تراست 

  ننگرمسوی صورت باز نايم ، در دوعالم  

  در معانی، ميگدازم ، تاشوم همرنگ او

  زانک معنی ، همچو آب و ، من دراو چون شکرّم

عقل ، هيچگاه درمعنا ، آب نميشود و نميگدازد ، بلکه معنا را درصورتی 
، منجمد و زندانی و محدود ميسازد ، تا معنارا دراختيار خود داشته باشد، 

  ده ها ، بهره ببرد . و به کردار ابزار، ازآن برای غلبه برپدي

انسان ، خود را درتصويری که ، يا او ازخود ساخته ، يا جامعه ازاو  
ساخته ، و اورا درآن ،  زندانی کرده ، فقيرو ناچيزو تهی نميکند. او ،  
ناگهان غنای خود را دربرابر اين « خودهای جعلی» ، درمی يابد، و  

نميداند که کيست . جامعه و   آنگاهست که سرگردان و آواره ميشود و 
پذير»   اقتصادی ، اورا « تعريف  قدرت حکومتی و دينی و حقوقی و 
ميخواهند . اوبايد دريک صورت ، ثابت بشود ، تا به او، ارج و اعتبار  
ومقام  بدهند . ولی اين بنُ او ، دراين تصويرو تعريفی که خود را درآن  

  . جاداده، نميگنجد ، و خودرا با آن ، اينهمانی نميدهد

  اين شکل که من دارم ، ای خواجه ، کرا مانم ؟ 

  يک لحظه ، پری شکلم ، يک لحطه پری خوانم 

  درآتش مشتاقی ، هم جمعم و هم شمعم

  هم دودم و هم نورم ، هم جمع و پريشانم

  ای خواجه چو مرغم من ، نی کبکم و نی بازم
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  نی خوبم و نی زشتم ، نی اينم و نی آنم

  بل گلزارم نی خواجه بازارم  ، نی بل

  اين خواجه تو نامم نه ! تا خويش بدان خوانم

آنچه خدا وحقيقت  با  يا   ، آفريننده جهان  بنُ  انسان ، همان رابطه را با 
مينامد ، دارد . هردينی ومذهبی و مکتبی ، برغم ادعايشان ، از« صورت 
و بت نساختن ازخدا » ،  ازخدا و يا ازحقيقت و يا « بنُ وفطرت انسان 

تی مشخص و معين ميسازند . ولی انسان ، گول اين ادعاهای » ، صور
پوچ را نميخورد ، و تناقض درميان ادعا و واقعيت را در می يابد . قرآن  
و انجيل و تورات ، برغم ادعايشان ، صورتی ثابت وسفت و کليشه ای  
ازخدا ميسازند . فلاسفه برغم  ادعای ِ« هيچ دانی و شک » ، حقيقت را 

  ولی انسان اين تناقضات را در ته دلش، درمی يابد . ميدانند . 

  امروز جمال تو ، سيمای دگر دارد 

  امروز ، لب نوشت ، حلوای دگر دارد 

  دريای دوچشم ، اورا ، می جـسُت و، تهی ميشد 

  آگاه نـبـدُ ، کان  دُر ، دريای دگر دارد 

  امروز دلم ، عشقست ، فردای ، دلم ، معشوق 

  فردای دگر دارد امروز ، دلم در دل ، 

اين « درک ديگر بودن » يا « جز اين بودن » که انسان در همه اين  
ادعا ها ميکند ، بی آنکه آنهارا رد کند ، و دست رد به سينه آنها بزند .  
اين غنا و سرشاری درهرتجربه ، اين غنا و فوران صورت گيری ازيک  

گمشد حالت  ديگر،  بينشی  در  بينشی  پذيری  تحول  اين   ، و اصل  گی 
  سرگردانی و نادانی دراو پديد ميآورد .

  تو خورشيدی و يا زهره و يا ماهی ، نميدانم 



Jg. 4 (2023), Heft 4  323 
 

  وزين « سرگشته مجنون » ، چه ميخواهی   نميدانم 

  زهی دريای بی ساحل ، پر ازماهی درون دل 

  چنين دريا نديدستم ، چنين ماهی نميدانم

  

  چو طفلی گمشدستم من ، ميان کوی و بازاری 

  و اين کو را ، نميدانم نميدانم که اين بازار

  تو گوئی شش جهت منگر، بسوی بيسوئی بنگر 

 بيا اين سو ، من ، آن سو را  نميدانم نميدانم 
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 37 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  معنای ِ« جـان »  

  درغـزلـيـات مولوی 
  ورابطه اش با فرهنگ سيمرغی 

  

ديگريست که رفتارو شيوه انديشيدن مرا با او مشخص ميسازد ،   « جان ِ»اين
نه مسلمان ويهودی و زرتشتی و بودائی بودنش ، نه انگليسی و ترک و عرب و  
چينی بودنش، نه کارگروسرمايه دار بودنش ، نه شاه و گدا بودنش، نه زن و  

  مرد بودنش

  

  اگرتوجنس همائی و جنس زاغ  نه ای

  ز« جان » ، تو ميل بسوی هـمُا توانی کرد 

  

  « انسان، جانی هست که هرزمانی نوميشود »

  جمله جان شو، ارکسی پرسد ترا  

  توکئی ؟        گو  :   « هر زمانی جان نو »
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اگربخواهيم سراسر ِ فرهنگ ايران را دريک واژه ، خلاصه کنيم ، آن  
، «نخستين شنی » باشد  که « بينش ورو  خـرد » «» هست .    جان  واژه «

. چشم جان، که خرد باشد ، برای    پيدايش جان » و« چشم جان » بود
که  روهست  ازاين   . وآزاراست  ازگزند  بطورکلی  زندگی  نگهبانی 

  فردوسی ميگويد :

 هرآنکس که او ، شاد شد از خرد     

  جهان را به کرداربد، نسپرد 

  ، که خردش  ميشود  شاد  ازخردش،  هنگامی   ، ازجانش، انسان  مستقيم 
بتراود . خرد ، و به عبارت ديگر، « چشمی » که ازخودِ جان ، گشوده 
انسان،  ازجان  که  خرد  يا  چشم  واين    . نميآفريند  شادی   ، است  نشده 
بيواسطه بازشد ، هرگز، جهان زندگی را ، به بدی وآزار و زورمندان و 

هان جان » تحميلگران و « خـرَدکـشُان » نمی سپارد ، چون« تخم کل ج 
، درجان خود اوهست . خويشکاری اين چشم يا خرد ، بالقوه ، نگهبانی  

  و پاسداری همه جانها درگيتی از آزار و بدی است .

هرچند درعرفان، ونزد مولوی ، «خرد» ، دراثر اينهمانی يا فتن با مفهوم 
« عقل » درعربی ، بينش کم ارزشی شد ، ولی « بينش و روشنی چشم 

پ ، همان  با « جان »را نگاه داشت .  »   ، تنگاتنگ  ،  يوند  « چشم » 
. رابطه چشم روشنی و بينشی است که مستقيما از« جان » ميتراود  

باجان ، در غزليات مولوی ، جداگانه بررسی خواهد شد . خدای ايران ، 
جان (= زندگی ) هست( نه بطور تشبيهی، ونه در تلقی شاعرانه ! ) .  

يتی ، جايگاه جانست . « عـرَفان » ، همان راه  انسان ، جان ، هست ، گ
فرهنگ ايران ، يا فرهنگ سيمرغی را درپيش گرفت . دردسر ما آنست  
که ما ، معنائی که امروزه خود، ازواژه « جان » داريم ، به واژه جان 
در غزليات مولوی ، انتقال داده وبدانها   تحميل ميکنيم ، و بدين سان ،  

پديده ِ « جان » ،  ، تحريف و مسخ ميسازيم . اين    همه انديشه های اورا
درفرهنگ ايران ، ويژگيهای بی نظير خود را دارد، و نميتوان آنرا به  



Jg. 4 (2023), Heft 4  326 
 

. درفرهنگ ايران (    هيچکدام از زبانها، ترجمه کرد وبدانها انتقال داد
که با زرتشتی گری تفاوت دارد ) ، « جان » ، برترين ارزش و ارج  

برهرچيزی دارد . دربرابر پديده جان ، که شاخصه    را دارد ، و اولويت
» ، به خدائی يا به آموزه ای يا به پيامبری ، ايمان انسان    انسانيست ، «

يا تعلق  داشتن به اين و آن گروه يا قوم يا نژاد و .... جزو فروع ناديدنی 
« ايمان به هيچ دينی ومسلکی و مذهبی» ، درفرهنگ  گرفتنی هستند .

نم  ، کوچکترين  ايران  ويا   ، سازد  منتفی  را   « جان  اولويت   » يتواند 
آورد    وارد  آن  ارزش  به  ای  انسان.  خدشه  رفتار  درفرهنگ   شيوه 

سيمرغی ( نه در زرتشتی گری ) هيچگاه ، ازنوع ايمان و عقيده مذهبی  
يا حزبی يا سياسی ، يا از تعلق داشتن به يک ملت و قوم و نژاد ، معين  

 از « پيوند يابی مستقيم با جان انسان ديگر»ه و مشخص نميشود ، بلک
استوار   ، وحقوق  اقتصاد  و  حکومت  و  جامعه   . ميگردد  مشخص   ،
برمفهوم « جان = زندگی » است ، نه برمفهوم « ايمان»، يا « تعلق به 
يک حزبی و مذهبی و نژادی و مليتی » . من درانسان ديگر ، يهودی يا 

مسلمان ، يا انگليسی و عرب و  نمی    مسيحی يا زرتشتی ، يا کمونيست يا
بينم . درفرهنگ سيمرغی ايران ، نه عرب ستيزيست ، نه ترک ستيزی،  

  نه اسلام ستيزی ، نه .....  . 

جامعه انسانی ، به غايت « همزيستی و همجانی باهم » است، نه به  
غايت « همدينی وهم مذهبی وهم قومی و همطبقاتی و هم نژادی .....  

.« من » درانسان ديگری ، « جان » می بينيم .  اين جان    بودن » است
ديگريست که رفتارو شيوه انديشيدن مرا مشخص ميسازد ، نه مسلمان  
ويهودی و زرتشتی و بهائی و بودائی بودنش ، نه انگليسی و ترک و 
و   زرتشتی  و  درمسلمان  خودرا  ميخواهد   او   . بودنش  چينی  و  عرب 

من نمودارسازد ، ولی من ميخواهم   يهودی و ترک وعرب بودنش ، به
برای او « جان » باشم ، نه مسلمان و يهودی و عرب يا ترک يا ايرانی  
.  من ميخواهم با گوهرجان او، در زيراين پوشش وزره ِ اسلاميت و 
عربيت و يهوديت يا ترک وعرب و چينی بودنش ... نزديک گردم، و « 
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دن( =هم زی شدن ) با  غايت رفتارما ، همجان شهمجان او » شوم .  
ديگرانست ، نه همعقيده و هممسلک و هم مذهب وهمقوم و هم ملت  
جان   با  زيستن   ، زيستن   . ديگران  با  شدن  وهمحزب...  وهمطبقه 

  .  ديگرانست ، نه با زره پوشهايشان

اين مفهوم ِ« جان » ، هيچگونه پيوندی وخويشی ، با مفهوم ما امروزه  
ود که ما، همه انديشه های مولوی را،  از« جان » ندارد ، و سبب ميش

تبديل به يک مشت تشبيهات شاعرانه ، که تهی ازبو و خاصيت هستند،  
بکنيم، يا سبب ميشود که ما همه آن انديشه هارا غلط بفهميم ، ودر تنگنای 
زمان تاريخيش ، انديشه های مرده از گذشته بدانيم ، که فقط بايد نگاه 

  ختی! » بدان انداخت .   تاريخی وعلمی و« ايران شنا

اين تصوير« جان » ، ريشه درفرهنگ سيمرغی دارد . « جهان هستی»  
، تخميستکه ازآميزش وهمآغوشی ِ آسمان با زمين ، يا سيمرغ (= ارتا ) 

هرموجودی ، تـنی  با آرمئتی، بوجود آمده است  . به عبارت دقيق تر،  
.    شيانه کرده استاست ( آرمئتی ) است، که دراو، سيمرغ ( جانان ) آ

هرانسانی ، زناشوئی آسمان با زمين ، يا سيمرغ با آرمئتی است. دوخدا 
درانسان باهم ميآميزند ، و يک تخم ميشوند ، نه بطور تشبيهی ، بلکه  

.  همين   زندگی کردن، روند عروسی کردن دوخدا باهمست  بطور واقعی .
ت .  «جان » ، در  تصوير ، درخود ِ واژه « جان » ، باز تابيده شده اس

يان »   گيان = گی + ياناصل ، واژه «   يان ، يا جی +  ، يا ژی + 
ميباشد . « گی » ، نام مرغيست نامعلوم !، که دارای پر ابلق  است که 
آنرا برسرپيکانها ميزنند . معمولا سيمرغ را با چنين شيوه های نامردانه  

   ای، به جهان مجهول وافسانه ، تبعيد ميکرده اند . 

« ابلق» ،  همان مفهوم « پيسه » و « جفت ويوغ »  و«  همزاد»  
جان ، « گی+ يان »  ، به معنای « حجله وصال با سيمرغ  است . پس 

» ، « آشيانه و جايگاه سيمرغ است، که مجموعه همه جانهای جهان  
« جا ومنزل » و  -1» ، دارای دومعنای    yaona، چون « يان  است »
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کل جهان است . درهمين واژه ، ديده ميشود که   « اتحاد ووصال »  -2
جان (= جانان) ، که ازجمله، شامل جان هر انسانی نيزميباشد » درجان  

     .  ، خانه دارد

هاست که فرهنگ سيمرغی    نقش+انديشهاين انديشه ، يکی از بزرگترين  
ايران   فرهنگ  ناپذير  تزلزل  بنياد  که  است،  يافته  آغازش،  ازهمان 

. اين اتحاد   هرجانی ، خانه « کل جان = جانان » استقرارگرفته است .  
اتصال« جان فرد » با « جانان= کـلُ »، که پيوند فرديت را، با جامعه  و  

ان « همزاد وجفت بودن  ، بنياد ميگذارد ، ازيکسو، بي  و بشريت و جهان
  خدا با انسان » است . 

  جان ما ، با عشق او ، گرنی زيک جا  رُسـته اند 

  « جان » با اقبال ما ، با« عشق او» ، همزاد چيست ؟ 

( پيدايش    جانان، يا خداست که مستقيما اصل ِ زندگانی هرکسی هستاين  
، يا اصل قداست جان وخرد ). انسان ، مستقيما در غنای دريای جان  

فرا   جان،  دريای  از  که  قـناتيست   ، انسان  است.  انباز   ، جان  روشنی 
  ميجوشد :

  بيا ای چشم مارا روشنائی    ای جان مارا ، زندگانیبيا ، 

 بهرجائی ، زسودای تو دوديست      

  کجائی تو، کجائی تو، کجائی

 پا ک يزدان»    يکی « شاخی ز نور

  که جان جان جمله ميوه هائی 

  ، اگر اسلام ، بشنو اگرکفراست

  تو يا نورخدائی ؟  يا  خدائی

  تو ای جان، که شاخی ازنور هستی ، تو خدائی ، توخورشيدی 
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  خمش کن ، چشم درخورشيد درنه 

  گدائی که مستغنيست خورشيد از

 ، باشد  اسلام  از  ويا  کفر  از  اينکه  فراسوی  را  مطلب  دراينجا  مولوی 
و اگر اسلام هم هست ،   حقيقت ميداند .اگرکفرهم هست حقيقت  است ،

است، چون   همه  حقيقت  وفراسوی  اسلام  کفرو  فراسوی   ،  « جان   »
. اين تصويرجفت شدن آسمان ( جانان    ايمانها، ارج بی نظيرخود را دارد

= کل جانها ) با زمين در تک تکِ هست ها ( تنکردها ) ، که يک تصوير 
و مهم درهمه گستره  شاعرانه و تشبيهی نبود ، پيآيندهای فوق العاده زياد  

خدا از انسان، ايمان به خود را، يا نماينده خود را يا آموزه  ها داشت.  
.انسان ، وامر خود را نميخواهد ، چون خودش ، جان هر انسانی هست  

با اواست، و ازاو، زندگی   مستقيما با خدا (= جانان ) است، و آميخته 
خود ، دارد . جان ميکند . خدا ، جفت اوست . انسان ، کل جهان را در

اين اصطلاح ِ «     . » که در  جان وجهان ، جان جهان  او، جهانست 
غزليات مولوی، فوق العاده فراوانست ، يک اصطلاح شاعرانه ، يک  

بلکه    ، نيست  باهم  همانند  دوکلمه  که  ترادف  جان است،  واقعيت  بيان ِ 
بد ، هم . مثلا می بينيم که يکی از دستانهای بار   درخود ، جهان را دارد

ناميده ميشود .خدائی که آراينده درجانست  آرايش جهان  و هم    آرايش جان
، آراينده درجهان نيزهست .  آنکه درخود ، جانش را ميآرايد ، با اين  
کار، جهان را نيزميآرايد . همين انديشه بسيار ساده ، جهانی از تعهدات  

، ميروياند   سياسی و اخلاقی و اجتماعی و فلسفی را دروجود هرانسانی
را ، با هزاروعظ مقدس دينی و    تعهد گوهری فردو ميجوشاند .اين گونه  

نصحيت اخلاقی، و انذارو .... وبا فرمايشات مقدسترين يا حکيم ترين  
  افراد ،  نميتوان درانسانها پديد آورد .

جانان که معشوقه انسان باشد، همان « جان خود ِ او» ست ، ولی اين  
هرجانی معشوقه     ، ديگر  بسخنی  يا   ،  « جهان  «جان   ، او  درونه 
. اين تصاوير را، با تصاوير خدايان نوری نبايد با هم آميخت   درجهانست
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و باهم مشتبه ساخت ، چون اين تصاوير ، هيچ واسطه( رسول و نبی  
ومظهر و فرستاده ....) ای را نمی پذيرند . ناگهان ، جهان جانها ، که 

انسان ، با دوستی  ، معشوقه دلربای انسان ميگردد .    سراسر گيتی  باشند
جانش ، عاشق همه جانها درجهان ميگردد ، و هيچ گونه تمايزو تبعيض  
دينی و مذهبی و قومی و زبانی و طبقاتی وجنسی را نميشناسد ، ودر  

  . همه ، جان خود را می يابد 

 گفتم صنما ، تو جانان منی        

  منی اکنون که همی نظر کنم، جان

  مرتد گردم ، گر زتو من برگردم

  ای « جان جهان » ، تو ، کفر و ايمان منی 

اصطلاح «ايمان» درعرفان ، به معنای اسلاميش  بکار برده نميشود ،  
بلکه فقط به معنای پيوند مستقيم و آميختگی جانان با انسانست ، وکفر، 
درست بيان وقتيست که جانان با انسان ، از راه « واسطه » ، پيوند پيدا  

به    ايمان کند . به عبارت ديگر، وقتی ايمان چنين معنائی داشته باشد،  
، کفر و ارتداد است   اديان نوری  اين تعريف کفرو  همه پيامبران و   .

  ايمان ، درست وارونه تعريف اسلام، ازکفرو ايمانست . 

، و نخستين  خدا ، نزد مولوی ، فقط تصوير« معشوق انسان » را دارد
ورفع هرگونه دوری و فاصله و نفی بريدگی    ويژگی عشق ، آميخته بودن

 . است  دريدگی  آداب    و  و  مناسبات  همه   وطرد  نفی   ،  « عشق   »
  .ورفتارهای استوار بر « تعظيم » و « فاصله گيری » است

« عشق » ، برضد « آداب » است ، چون آداب، برای توليد تعظيم و  
. وقتی موسی، نعلينش را درکوه طور ازپا   حفظ فاصله و دوری است

لت تعظيم ) ، با بيرون ميآورد ، برای حفظ ادب ( گرفتن فاصله و حا
  يهوه است . 
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وعشق ، در« خدا ی عشق» ، برضد همه صفات ديگريست که اديان  
نوری به خدايانشان ، نسبت ميدهند ، که درست توليد کننده و انگيزنده 

خدا، جانيست که با تن انسان، آميخته است. اينها  تعظيم و فاصله اند .  
  .  ، آشکارا برضد هرگونه وجود واسطه است

  وق من ازهمه ، نهانست، بدان معش

  بيرون زگمان هر گمانست ، بدان 

  در سينه من ، چو مه ، عيانست بدان 

  آميخته با تنم ، چو « جان » است ، بدان 

همين جان من ، جان جهان است . من ، درجانم ، عشق به جهان جان ،  
به « جان ، درهمه جهان » ميورزم . من درنگاه به جانم ، همه جهان  

ازيک سو، انسان ،  ناسم . جان من ، جام جهان نمای منست .  را ميش 
متعهد  ديگر،  ازسوی  و   ، دارد  چيز  همه  به  مستقيم  معرفت  امکان  

. عشق به جانش ، اورا متعهد  ونگران ، آراستن همه جهان جان است  
به آراستن جهان جان ميکند . مولوی ، دم ازچنين عشقی ميزند . عشقی  

مراتب » در همه روابط ميان « جانها در    که «نفی آداب وفواصل و
» ، و جانان ،   يکتاجانی همه جانهاانسانها » ميکند . جانان ، همان «  

را    « وجود  وحدت   » اصطلاح   ، درتصوف   . هرانسانيست  معشوقه 
جانشين اصطلاح اصلی ، که « همه جانی و يکجانی = جانان » باشد ،  

ی زندگی وعشق ، رفع و نفی«  مسئله بنيادکرده اند .  به عبارت ديگر،  
آداب » ، يعنی « آنچه ايجاد فاصله وبريدگی اجتماعی و سياسی و قومی  

. اينها بحث هپروت و خيالات افيونی    وملی و اقتصادی ميکند » ، هست
وماليخوليائی وفراسوی جهانی نيست . برای زيستن با جانهای مردمان  

اي که  رسومی  و  قدرتها  همه  بايد   ، اجتماع  و در  دوری  و  فاصله  جاد 
بريدگی ميکنند ، مرتفع ومنتفی گردد . حکومت وملت ، هنگامی باهم  
آميخته اند ، که آداب اداری ، واسطه در واسطه درواسطه ، و فاصله  

مهر ميان حکومت وملت ، زدودن همه  درفاصله درفاصله ايجاد نکنند .  
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د و ميخواهد . ملت ، موقعی ميانديش  اين آداب و مراسم و تشريفات است
، و اين انديشه و خواستش ، بدون مسخ سازی درکاربرد آيات مقدس ، 
بدون دستاويزشدن درغرضهای اين حزب و آن گروه و...  اجراء ميگردد  
، آنگاه ملت با حکومت، آميخته است . ملت ، هنگامی با حکومت آميخته  

  »جشن خرم روزاست ، که بدون واسطه ، خودش ، حکومت کند . در«  
درايران ، شاه و حکومتگران ، با روستايان و کارگران و ... همه بدون  
رعايت مقام ، برروی زمين، باهم گرد يک خوان می نشستند ، و هيچ 
دربانی و حاجبی ، درميان نبود،... و حکومت ، مستقيما درمی يافت که  
  ملت ، چه ميخواهد و چه ميانديشد ، نه اينکه از موبدان و آخوندها و يا

«    ايدئولوگها بشنود که قرآن و گاتا و مارکس، برای ملت چه ميخواهند .
نفی ادب= نفی فاصله ومرتبه » از روابط ، برای پيوند يابی ِ « همجانی  

  .  » ، ضروريست 

عرفان و فرهنگ ايران ، صحبت ازخواب و خيال و سوزوگداز رُمانتيک  
« بازگشت تاريخی   مسئله ، « باستان گرائی » ويا  شاعرانه نميکنند .

. اينها، سوء تفاهمات » ويا «غرقشدن درحالات مبهم درونی» نيست  
کودکانه وجاهلانه است که به عرفان ويا فرهنگ ايران نسبت ميدهند .   
وجود واسطه( پيامبرورسول ومظهر.... ) ،  ايجاد نخستين وبزرگترين  

، بدون    .  خدا ، جانانست، و جز « همجانی با همه جانهافاصله هست
واسطه » چيزی نميخواهد . خدائی که واسطه دارد، وواسطه در واسطه  
ميخواهد ، جان و جانان نيست . اگرخدا ، واسطه و پيامبروحجت و...  
ميفرستد ، ديگر « جانان و معشوقه » نيست . نبايد اجازه داد که اينقدر 

طه و اين واژه ها و اصطلاحات را بنام تشبيهات ، درهم بريزند و مغل
سفسطه کنند ! وآنرا فلسفه بنامند ! ايمان مذهبی وشريعتی ، هيچ ربطی 

  به « عشق » ندارد .  

« جی= گی » که درفرهنگ سيمرغی ، به معنای « زندگی» ميباشد ،  
«زندگی= جان  به معنای « يوغ = يوگا = وصال و عشق » هم هست .  

  = بريدگی  نفی   ، آميختن  مهر=   ) عشق  با  اينهمانی   ، آداب »  نفی 
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. در واژه های ما ، «عشق» و«جان وفواصل و تعظيم و تسليم ) دارد
» ، دو واژه ازهم بريده و مستقل هستند ، و به آسانی نميتوان يکی را به 

جان» و« عشق» ، دورويه يک  ديگری ، چسبانيد . ولی برای آنها «
هم . « بـاد= وای به = نای به » ،  سکه، يا دوپديده باهم جفت بودند  

جانست و هم عشقست . برای اينخاطر، باد ، اينهمانی با« پروازمرغ »  
داده ميشد . دوبال و تنی که آنها را به هم می پيوندد، باهم ، «سه تای 
يکتا» ، اصل عشق و جانند .  اينهمان باشی « جی = زندگی » با «  

  يوغ = وصال و پيوند وهمآفرينی» ، بنياد فرهنگ سيمرغی بود .  

= جفت ) است . زندگی وجان،   maetaزندگی ، يوغ، يا همزاد، يا مهر(  
ازپيونديابی و همآهنگی وهمروشی، دوام و بقا می يابد. نوشوی وفرشگرد 
ازهمانديشی واز همکاری  آفرينندگی، هميشه ازهمپرسی و  ونوزائی و 

انديشه « هـمزاد » زرتشت، که درآن ، ژی( زندگی  وهمآفرينی است .   
ی ( ضد زندگی ) ، دوضد غيرقابل آميزش باهم هستند ، تيشه را  ) و اژ

. « زندگی » ، که درهمزاد ( يوغ + همآفرينی  بر ريشه فرهنگ ايران زد  
+ همپرسی + خود همآهنگ سازی با ديگری ) است ، با آموزه زرتشت  
، زير وزبر شد .« همزاد= ييما » ، همزادِ ژی و اژی ( ضد زندگی ) 

، بن انديشه ، دو پديده متضاد ازهم و پاره ازهم شد. انديشهِ    شد . بنُ گيتی
« اينهمانی « عشق با جان » ، نابود ساخته شد . فراموش نبايد کرد که  

جـم » ، که « ييما » باشد ، همان واژه « جيما = جيم = جی » است 
. انسان ، زندگيست، که بنمايه اش ، « مهروعشق ، يا به هم پيوستگی 

يکی از بزرگترين فاجعه های تاريخ ايران دراين سده، آن بود .    » است
پس از پورداود ، شاگردانش ، سراسر فرهنگ ايران را « زرتشتيزه  که  

. فرهنگ ايران ، به زور در قفس تنگ « الهيات زرتشتی »   » ساختند
چپانده شد وبدين فاجعه ، نام علم وشناخت علمی و ايرانشناختی و... دادند  

.  

که جانان باشد ، درفرهنگ ايران ، بحث « ترانسندتال = ما فوق  خدا ،  
يابی همه جانها در واقعيت ،   پيوند   ، يا خدا  . جانان  الطبيعه » نيست 
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بحث« نفی آداب» در غزليات مولوی ، يک درعشق ورزی باهم است .  
بين    ، القومی  بين   ، المللی  بين   ، اقصادی  سياسی،   ، اجتماعی  بحث 

. « ادب » ، آنچيزيست که دورميسازد، و   لعقايد استالاجناس ، بين ا
  فاصله ايجاد ميکند .  

آموزه ِ زرتشت ، بر پايهِ «    .    ادب ، همان چيزيست که می « بـرّد »
بريدگی دوهمزاد ازهم » دربـُن انسان ، دربـُن هستی ، دربن انديشه ،  

وفاصله . بدينسان ، بازرتشت ، جهان ِبريدگی  دربنُ ضمير، قـرار دارد  
بنياد گزارده   ، تابعيت و حاکميت» ، « قدرت »  گذاری و« مناسبات 
ميشود . با تصوير « همزادِ ازهم بريده و متضادِ زرتشت » ، جهان بينی  

= ثنويت » dualism های ايرانی ، هزاره ها در منجلاب « دواليسم  
  غوطه خورد ند .   

هستی ناهمگونست .  ادب ، ايجاد رابطه بندگی و خدائی ، به کردار دو  
با اين تصوير « همزاد متضاد = جفت ِ متضاد ! » زرتشت ، دشمنی و  
عداوت وکينه توزی ، فطری وذاتی وگوهری ، در کل هستی و تاريخ و  
اجتماع ميگردد. ادب ، رابطه عاجز با مقتدر است . زرتشت نميرود، 

، و  خودش، آموزه اش را آهسته آهسته با همپرسی و بحث ، تبليغ کند
بلکه    ، بماند   استوار  درگفتگو،  مردم  فراخوانی  درشيوه  عمر،  تاپايان 
مقتدری مانند گشتاسپ را گيرميآورد ، که با قدرت وقهرپادشاهی ، آموزه 
ميشکند،   را  هايشان  بت  و  وتنفيذميکند،  تحميل   ، مردم  به  را  زرتشت 
 وبجايش ، آتش پرستی را طبق آئين وفهم زرتشت ، به زور، جانشين بت 
پرستی ميسازد ( اندکی با دقت و شکيبائی اين بخش ازشاهنامه خوانده 
که  کوروش   . نشود  نگريسته  اسلامی،  ديد  از   ، شکنی  بت  و   ، شود 
درمنشورش ، آزادی دينی داد ، به معنای آن بود که آزادی به بت پرستی  
داد ، چون درآن روزگار، دربابل و کلده و .... ومصرو... بت ميپرستيدند  

و اين  .  و   ، بت شکنيست  به   ، زرتشت  دين  مبلغ  اسفنديار،  افتخار  لی 
که   زرتشت  روشنائی  مفهوم  با   .( است  منشورکوروش  با  درتضاد 

هرجا  درهمزاد داده شده ، دين ، ميشود ، رابطه فراز وفرودی وقدرتی .  
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. زور   زور وترس ، بکار برده ميشود ، خدا ، يا جان يا جانان نيست
رضد همجانی است .ادب ، ايجاد رابطه فراز بافرود  وترس ، رابطه ای ب

است . ادب ، رابطه خود خوارسازی ، و خدا را بزرگ سازيست . ادب 
  ، ايجاد رابطه تابعيت و حاکميت است .  

  عجز است و قدرتست و ، خدائی و بندگی

  « بيرون زجمله » آمد ،  اين ره ، چو بنگری 

  ودراه قـلـنـدری  ، ز« خدائی » ،  برون ب

  در بندگی نيايد و نه در پيمبری 

خدائی  اينجا کسی نميآيد خدا بشود ، تا ديگران، بنده اش وعبدش باشند .  
درفرهنگ    ، باشد  آنها  معبود  تا  هست   « عباد  خلق   » درانديشه  که 

. چنين فرهنگی ، بری ازاينگونه « خدائی » شدن   سيمرغی ، خدا نيست
قدرت   و  اين روابط عجز   ، اينجا    . ) و هست  عبوديت   ) بندگی  و   ،

معبوديت، بين خدا و انسان نيست . اينهاست که مولوی ،« آداب و ترتيب  
  » مينامد .

، بجای يهوه ( که ازاو دربيرون  داستان موسی وشبان مولوی  وقتی در  
آوردن نعلين درکوه طور ، ادب وتعظيم خواست ، وبجای الله اسلام  ، 

نش ( سيمرغ ) می  اين خداست که به موسی  درنهان، خدای مهر   ، يند 
ميگويد که : برو، به شبانی که اورا ازخود، با اين گفتارها ی شريعت  
مآبانه ِ « فاصله بگير و تعظيم بکن » رنجانيده ای بگو : بيا و موهای 
سرمرا که خدای مهرم ، شانه کن، و بيا ، شپش های پيراهن مرا بگير،  

پاهای مرا که در سرگردانی در    و جامه پاره پاره مرا بخيه بزن ، وبيا
بيابانها، زخم آلود شده است ، مرهم بمال ، و بيا ازمن، که معشوقه ات  
هستم ، پرستاری کن .من آن يهوه و الله نيستم که ازتو، آداب و تعظيم و  

  فاصله وتسليم ميخواهند .  در پيوند بامن خدای مهر( سيمرغ ) :

  هيچ آدابی و ترتيبی مجوی
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  د دل تنگت  بگویهرچه ميخواه

چون او ميداند که « تعظيم و تجليل وتسليم و ... » با « وصال و آميختگی  
و  شدگی  تسليم  اين   ، عشق  رابطه  در   . هستند  ناشدنی  جمع  دوضد   ،
عبوديت و خود ذليل و عاجزسازی ، .... محلی از موجوديت ندارد .  

  آميختن اينها باهم ، سفسطه است . 

  دند تعظيم و مواصلت ، دو ض

  ، آن ، هبا شد فسحتِ وصلدر 

  ادب عشق ، جمله بی ادبی است 

  امُّـة العشق ، عشقهم ، آداب

  لذت عشق با دماغ آميخت       کامتزاج العبيد  با لارباب 

اين انديشه « ترک ونفی ِ ادب و صورت وترتيب ورسم »، يک راست،  
بازميگردد ، چون  به تصوير « آب بودن جـان ، شيـرابه بودن جان »  

آنچه آبکيست ، از « سفت شدن دريک شکل » ، از« يک صورت ثابت  
. « جان » ، هنگامی جانست که موج    به خود گرفتن» امتناع ميورزد 

، خودرا  ای  پياله  و  ای  کوزه  و  ازحالت سبوئی   ، بشود  ، روان  بزند 
برهاند ، و جوی و رود و سيلاب روان بشود، ثابت دراين شکل و آن 

ارت و اين اصطلاح وآن آيه نماند . آنچه جان را تبديل به سبو وکوزه  عب
 ، جان  ازيکسو،   ، مولوی  درغزليات    . بشکند   ، ميکند  سفت  پيالهِ  و 
اينهمانی با « تصوير مرغ » دارد ، ازسوئی ديگر، اينهمانی با « آب و  
 شيرابه وشيره و بـاده » دارد . ازاين رو درفرهنگ سيمرغی ، خدا ، 

بود ، چون جان روان درهمه چيزها بود. سهراب ومهراب و  = آپه  آوه  
رودابه ... همه خودرا فرزند سيمرغ ( = آوه ) ميدانستند . خدا ، رودِ وه  
دايتی بود ( رود دايه به ) .   هنوز در کتابهای لغت، ميتوان ديد که « 

جان هرچيزی ، مان و  جان حيوان » ، شير و روغن و شيرابه اوست . 
.    شيرابه و شيره و صمغ ( ژد = گـمُ =انگم ) و افشره آن چيزهست
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هرچيزی  دريک    Essenzجوهر  .هرچه  چيزاست  آن  درون  شيرابه   ،
شکل و واژه و عبارت ، افسرد وماند ، جان نيست . نام اين « شيرابه »  
درفرهنگ ايران ، « مان » و « خور» و « خورآوه=خرابه » و «  

خرابات وخرابه و خرافه و  ژد » بوده است .    آوخون = خونابه » و «
اصل و حقيقت چيزها ، که  .. همه ازاين ريشه، برخاسته اند .  « خرّم »

روانند و طبعا نميتوان آنهارا تسخير و تصرف کرد و بدام انداخت واسير  
خود ساخت  ، بنام « خرافـه » ، زشت و بدنام شده اند ، تا همه ، پشت  

  .   جان چيزها » بکنندبه « اصل و حقيقت و 

نام ديگر اين   « جانان » ، شيرابه و جوهر درونی همه چيزهاست . 
شيرابه وروغن ، همان « قی = گی = جی » بوده است، که به معنای  

پيشوند واژه « جان =   اينست که   گیجان است ، و   . يان » است   +
  . دارد  هم  تالاب  آبگيرو  معنای   ،  « گی   »، لغت  «  انديشه ِ  درکتب 

همجانی و يکتاجانی » ، بيان زيستن باهمديگر از تـه قلب ، ازبنُ هستی  
با  نه   ، هست  خود  روان ِ  ازجان  خود،  دردرونه  نهفته  حقيقت  از    ،
و   قانون و سياست و مذهب و مسلک  و  اجتماع  که  صورت وشکلی 
عقيده ، به ما، درظاهر داده است ، ومارا درآن قالب ، ريخته واسيرو  

است  زندانی ساخت ازهمان  ه   ، آبست  هم  مرغ و  ، هم  اينکه سيمرغ   .
انديشه که سيمرغ ، « آسمان ابری » است ، نمايان ميگردد . سيمرغ 
درهمه جا درشاهنامه ، به شکل ابرتاريک، نمايان ميگردد . سيمرغ ، 

 برخ اسودهم ابر تاريک و بارا ن زاست ، و هم زننده برق است ( نام  
يخيزد ) . به عبارت ديگر، سيمرغ ، تاريکست  درعطار ازاين تصوير برم

که ازخود، روشنی را ميزايد. « ابـر» ، اساسا به معنای « آب + ور» 
، آبستن به آب است . اينست که ديده ميشود سيمرغ ، هم مرغ است (  
سمندر)  است، و هم اقيانوس است، که درسانسکريت و اردو، « سمندر»  

ند سيمرغ و« تصوير مرغ بطورکلی »  ناميده ميشود . « سمندر» ، مان
، نماد باز زائی و« ازنو زنده شوی درجانان » است . ازاين رو گوراب 
رستم و زال و گرشاسپ را، در شهر « سمندر » ميدانند ( گرشاسپ  
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  جان، به خودی خودش ، ويژگی ازنو زائی و فرشگرد را دارد  نامه ) .
اين رو ست که مولوی گفته  . جان، درخود، اصل باز زيستی را دارد . از

:  

  جمله جان شو ، ارکسی پرسد ترا   ......   توکئی ؟

  گو :  « هر زمانی جان نو »  . 

اينست که شناختن حقيقت يک چيز ، شناختن جان روان آن چيزهست .  
و  پوسته  از  نه   ، شناخت  ميتوان  اش  شيره  و  شيرابه  از  را  هرچيزی 

ی شيره وخور و خونابه و  صورتش . يک چيزی ، روشن ميشود ، وقت
افشره اش ، پديدارشود . ازاين رو چون« رشنواد» يا « رشن» ، خدای  
پيدايش  و  بينش و قضاوت  ، خدای  انگور) بود  ( گرفتن آب  چرخشت 
آفتاب نيز بود . ازاين رو بود که گرفتن « افشره هوم » ، که دراصل به  

رفتن شيره هوم ، معنای « نی » بوده است ، بيان شناخت درونه بود . گ
روندی همانند « زائيدن » شمرده ميشد . اين بود که « گرفتن افشره هوم  
افشردن و    ، بود .« راستی »  به جان يک چيز  بينش  يافتن  بيان   ،  «
. چون رشنواد ، خدای چرخشت و  آوردن جان يک چيزهست  بيرون 

ت خدای شناخت و داوری ( پيدايش روشنی ) بود ، به همين علت درقضاو 
کند ،  قی  را «  حقيقت  تا   ، ميدادند  باده  يا چهارجام  به اشخاص سه   ،
بشکوفد » ، چنانکه تخم با نوشيدن آب ، حقيقت درونش را ميشکوفد . 
حتا هخامنشيها بنا بر هرودوت ، در مجلس رايزنيها ، باده مينوشيدند ،  
تا راست بگويند .همين انديشه « مستی و راستی » ، در عرفان باقی 

  ند .  ما

انسان درمستی است که گوهر ِ جانش را آشکار ميسازد .  مستی ، اين  
اين    . است  فروشکستن قشرهای سخت و سفت شده درتفکرو درعقيده 
صورتهای وشکلها و مراسم و آداب و اصطلاحات ، سبوهائی هستند که  
نميگذارند ، آب از درون به بيرون ، بتراود و به جوی بپيوندد . شکفتن 

است .«   همين « زايانيدن  ، همان  . شيرابه گرفتن  است  کردن »  قی 
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معنا= مانا= شيرابه » بايد با درد زه ، ازصورت ، زاده شود . جان را 
  بايد از اين صورتها و عبارتها و اصطلاحات و آداب ، زايانيد . 

شيرابه چيزها ، معمولا دوويژگی دارند . يکی آنکه آبکی و روانند و  
آميزنده هرچيزی » هستند .  درجان انسانها ، اصل    ديگر آنکه « اصل 

وجود دارد . درست پوسته ها و صورتها اصل اجتماعساز    باهم آميزنده ،
و اصطلاحات ، تراوش مستقيم جانهارا باز ميدارند .  آن چيزی ، جان  
  ». ميکند  جامعه  تاءسيس  و   ، ميآميزد  باهم  هارا  انسان  که  انسانهاست 

يد يک چيز بديهی گرفت ، که درتاريخ ، يکباربرای  وجود جامعه » را نبا
جامعه ای ، جامعه زنده است که هميشه هميشه ، واقعيت يافته است .   

. پس شناخت « اصول آميزش    در روند تاءسيس نوبه نو خود هست
ما موقعی انسانها باهم ، يا عشق » ، « شناخت جان انسانها » است .   

نيم که چه نيروئی آن دوجان را با هم  دوجان را ميشناسيم ، که کشف ک
. چگونه ميتوان دو انسان، دو خانواده  ميآميزد و باهم يوغ وهمزاد ميکند  

، دوقوم ، دوملت .... را به هم پيوند دادوباهم آميخت ، درک شناخت ِ 
جان آن انسانها ، و خانواده ها و قومها و ملتها.. است . چگونه ميتوان  

ون را دريک شهر، دريک اجتماع  باهم آميخت و  افراد وانسانهای گوناگ
اين سرانديشه ،    . انسانها » است  آن  داد ، « شناخت جان  پيوند  بهم 

يا موءسس يک جامعه و شهر و ملت  است.    سرانديشه جامعه ساز ، 
دربرابر اين سرانديشه ، سرانديشه « کيفر و پاداش دادن » ، ايجاد عدالت 

پايه جزاء هست . جامعه را دراثر دادن پاداش ( داد و حقوق و قانون ) بر
 . نگاهداشت  ميتوان   ، افراد  تک  تک  به  صحيح  مجازات  و  صحيح 
ثابت  فرد دريک صورت  به « شناخت  نياز   ، پاداش  کيفرو  سرانديشه 
ومجزا » دارد . جامعه ، نگاهبانی ميشود ، وقتی که صورت افراد ، 

ه را از « جامعه سازی و  ازهم مجزّ ا گردند . عدالت جزائی ، گرانيگا
سرانديشه جامعه ساز» ، به « نگاهبانی جامعه درجزاء » انتقال ميدهد 
.  گرانيگاه جامعه ، از« آميزش جانی » ، به « جدائی صورتها= افراد  
» ازهم ، کشيده ميشود . درفرهنگ سيمرغی ، روشنی و بينش درپيدايش  
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ميترائيسم   جانها بود ، ولی در  ، شيرابه و شيره  و در آموزه زرتشت 
روشنی و بينش ، جدا ساختن دو چيز آميخته شده بهم است . درست ،  
گرانيگاه پديده روشنی و شناخت ، جداساختن « شيره های به هم آميخته 
» است . اين سرانديشه، درست درهمان تصوير« همزاد « زرتشت ، 

يستند ، موجود هست . «همزاد » زرتشت ، نه تنها دوقلوی بهم چسبيده ن
روشن   دوبديل   ) هستند  شناختنی  ازهم  و  متضاد  کاملا  دوقولوی  بلکه 

  .( ازهم  اين سرانديشهِ  ومتمايز  با   ، زرتشت  بينش  و  مفهوم روشنی 
  .    هـمزادش ، بنياد گذارده ميشود

يوغ وجفت   با « جی =  اينهمانی   ، زندگی »  درفرهنگ سيمرغی « 
گی » داشت ، درحاليکه  وهمزاد » ، و با « قی = روغن، واصل آميزند

در تصوير زرتشت ، همزاد(=جيما، که همان جی ميباشد ) ، دوضد«  
جی » و « اجی » که ازهم بطورپيوند ناپذيری ازهم بريده اند ، شدند .   
زرتشت درست« همزاد= جيما»  را، اضداد « جی » و « اجی= اژی  

ما =  = اژدها » ميداند . درحاليکه فرهنگ زال زری ، همزاد «= جي
يوغ » را، همان « قی = شيره ، ويا اصل اتصالی که روانست »ميداند  
. اختلاف پيآمدهای اين دو سرانديشه ، در سه داستان هفتخوان رستم ،  
 ، رستم  هفتخوان  داستان   . نمودارميشود   ، رستم   ، وبرجسته  بخوبی 
داستانيست که پيشينه بسيارکهنتر از انديشه های زرتشت دارد . دراين  

که جامعه  دا بينشی  به  برای رسيدن   ، آزمائی  ستان هفتخوان « خود 
، رخش و رستم باهم، نماينده انديشه « جفت   انسانی را ، ازآزاربرهاند » 

ويوغ وهمزاد » هستند . رخش و رستم ، « همزاد نا گسستنی ازهم » 
هستند . وقتی رستم درخوان يکم، که نخستين مرحله خود آزمائيست  ، 

و   ازهمزاد  ميآسايد  يکی   . بيداروهوشياراست   ، رخش   ، ميگيرد  آرام 
درخواب و همزاد ديگری، بيداراست  . رخش ،که « اسب » است ، بنا 
که   چشمانيست  دارای    ( يشت  دين  و  يشت  بهرام   ) اوستا  بر 
بينش    ) وميشناسد  بيند  ازدورمی  رانيز  موئی  تار،  درتاريکی شِبان 

مرغی، اينهمانی با « دين =  درتاريکی ) . چنين چشمی  درفرهنگ سي
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بينش زايشی و جانی » داده ميشود . دين ، آموزه زرتشت يا محمد و  
عيسی و.. نيست ، بلکه بينش جان درتاريکی جستجو و آزمايش است  .  

درنخستين ماجرای هفتخوان ، انسان    رخش، « چشم جان رستم » است .
امد که درست جای . رستم  درجائی ميآر  ، نخستين اشتباه خود را ميکند

آنچه   پنداشتن ِ  امن  با  هميشه   ، کردن  زندگی  نميداند.  او  ولی  بيمست، 
درحقيقت ناامن است، آغازميشود . انسان ، راهی ميرود که می پندارد، 
راه راستين است ، ولی کژ راهه است . انسان ، فکری برميگزيند که  

وناحقست    می انگارد ، حقيقت است ، ولی درست سرچشمه دروغ و باطل
. اين انديشه ، با انديشه زرتشت درگاتا فرق دارد که انسان ، بخوبی جی  
  و اجی را ازهم ، پيشاپيش می بيند وبی هيچ  اشتباهی ميتواند برگزيند . 

  ( رستم ) يکی نيستان ، بسترخواب ساخت

  دربيم را ، جای ايمن ، شناخت 

کشته   جان(  آزار  که خطر  را  بيمناکی  جايگاه   ، ، رستم  ) هست  شدن 
زندگی  آرامش  برای  را  جائی  رستم   . ميشناسد  ايمن  جای  درست 

  برميگزيند ، که خطر دريده شدن ازاصل آزار ( شير درنده ) هست .

 درآن نيستان ، بيشه شيربود   

  که پيلی نيارست ازآن ، نی،  ربود

  چو يک پاس بگذشت ، درّنده شير 

  به پيش کنام خود آمد ، دلير

  يکی پيلتن حفته ديد    براو، يکی اسپ آشفته ديدبـنُی بر ، 

  نخست اسپ راگفت بايد شکست   چو خواهم خود آيد سوارم بدست 

ازبين برد.  بايد نخست  يا اين چشم جان ( خرد ) را،  بيدار،  اين اسب 
رخش بيدار( خرد= چشم جان ) ، برغم آنکه همزادوجفتش خوابست ، 

ع ميکند . مهررخش به رستم ، ازجان ، دربرابر شير( اصل آزار) دفا
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جان رستم را که ازروبروشدن با خطر بيخبراست ، ميرهاند . رخش( 
چشم = خرد ) در تاريکی ، ضد زندگی را ميشناسد، و به تنهائی ،ازعهده 
دفاع ازجان برميآيد . اين انديشه ، با انديشه ای که زرتشت در ناليدن  

بی آزاراست = جانان ) گـشُ ( تصويرگاوی که نماد مجموعه جانهای  
بيان ميکند ، و خود را بی يارو ياور ميداند، و دنبال « منجی زندگيش 
از آزار » ميگردد ، فرق کلی دارد .  اين انديشه، برپايه  اصالت جان و 
خردی که مستقيما ازجان، برای نگاهبانی جان پيدايش می يابد ، قراردارد  

خواب آلودگی و غفلت و اشتباه . چشم جان ( خرد زاده ازجان ) ، برغم  
درشناخت جفتش ، ازعهده دفاع ازجان برميآيد. آنچه فوری به چشم ميافتد  
آنست که رستم ، به خود يقين دارد که برغم پيش آمد خطری غير منتظره  
، « بينش جانی او ، به هنگام » پديدار خواهد شد .   رفتن به هفتخوان 

ره ها »  است . در هرآنی ، برغم رستم ، رفتن به پيشواز « غير منتظ 
اميد و پيشدانی های انسان ، غيرمنتظره ای هست . خرد و دين ( بينش  
برای   ، هنگام  با  برخورد  برای  آمادگی   ،  ( جان  چشم  با  زايشی 
روياروشدن با غيرمنتظره ، با آنچه حساب نشده و روشن نشده ، با آنچه  

زری ، مانند خرد زرتشت  ناشناخته و بيگانه است ، ميباشد . خرد زال  
، تنها خرد برگزيننده ميان دوبديل متمايزو شناخته نيست ، بلکه خرديست  
برای برخورد با « خلاف انتظارها» ، « با هنگام » .  خرد ، با هنگام  
ناشناخته و بيگانه کار دارد ، نه با « انتخاب صراط مستقيم از صراط 

  غيرمستقيم » .  : 

  بيامد دمان ( شير) سوی رخش رخشان،

  چو آتش بجوشيد، رخش آن  زمان 

  دو دست اندر آورد و زد برسرش 

  همان تيز دندان ، به پشت اندرش 

  همی زدش برخاک ، تا پاره کرد
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  ددی را بدان چاره، بيچاره کرد 

  چو بيدارشد رستم تيز جنگ     جهان ديد برشير درنده تنگ 

  چنين گفت با رخش، کای هوشيار 

  کن کارزار ؟ که گفتت که با شير 

پس از ديدن چنين واقعه ای ، واطمينان اينکه چشم جانش، برغم خواب 
آلودگيش ميتواند با هرهنگام ناشناخته ای روبروشود ، رستم بادل آسوده 

  ، بخواب ادامه ميدهد

  بگفت وبخفت و برآسود دير     گو نامبردارو گرد دلير 

داستان دراين  را  ديالکتيک تصويرجان  ميتوان  که    بخوبی  اصل  ديد   »
. انسان برغم غفلت و اشتباه  بيداری ، خفته شکل » درجان موجود است  

آموزه   در  که  دارد  خود  درجان ِ   ، خفته  شکل ِ  به  را  بيداری  اصل   ،
  زرتشت نيست .  بقول مولوی 

  او بزير کاه ، آب خفته است   پامنه گستاخ، ورنی رفت سر 

  خفته شکلی ، اصل هر بيدارئی

  و نخسپی ای پسر تا زخوابش ، ت

در اين داستان ديده ميشود که هميشه « اژی » ، ناشناخته ، درتاريکی  
هنگام ، در« اشتباه ِ پيش بينی » ، در« اعتماد به آنچه غيرقابل اعتماد 
است » به زندگی ميتازد . زندگی ، جای انتخاب ميان يک راه راست و 

وان زندگی پيش  يک راه کژ نيست . زال برای رستم دوراهی که درهفتخ 
  خواهد آمد ، چنين بيان ميکند: 

  ازاين پادشاهی بدان ، گفت زال 

  دو راه است ، هر دو به رنج و وبال 

  يکی دير باز، آنکه کاوس رفت 
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  وديگر که بالاش باشد دوهفت

  پرازشيرو ديو است و پر تيرگی 

  بماند برو چشمت ازز خيرگی 

  شکفتی ببين تو کوتاه بگزين ، 

  جهان آفرين که يارتو باشد 

  ، هم بگذرد   اگرچه به رنجست

  » ورا بسپرد   رخش  فرّخپی « 

يکی ازاين دوراه ، راهيست که کاوس رفت وخود وملت را به خواری  
و اسارت و مذلت انداخت، و راه ديگر، پرازشيرو ديو و تيرگيست ( نه  

تو اين راه پرخطرو تاريک و تيره را    روشنی ، و نه صراط مستقيم ) .
، تا شکفتيها ببينی، وخود را بيازمائی و بيدارشوی . و اين رخش   برگزين 

فرّخ ( چشم جان = خرد ) است که ترا دراين راه تاريک و پرخطر،  
راهنمائی خواهد کرد و توانست اين راه پر رنج را بسپرد . خرد يا چشم 
جان ، دراين گونه راه تيره که پر ازهنگامهای ناشناخته است ، گشوده و  

ه ميشود ، نه درصراط مستقيم وروشن .   خوب ديده ميشود که  پرورد
راه روشن و صراط مستقيمی که کسی بدان اعتماد کند، نيست، بلکه بايد  

  به خرد يا « چشم جان خود » اعتماد کرد .  

باهم، کاملا روشن و   درحاليکه برای زرتشت ، ژی و اژی در تضاد 
انسان پيش  کردن  رد  و  برگزيدن  برای   ، زرتشت    مجزا    . حاضرند 

حتا    ، هميشه  بايد   ، انسان  درحاليکه   . ميبيند  را  آغاز،عاقبت  ازهمان 
نياز به « چشم جان ، خرد   انسان،   . بيدارباشد  نيز خفته   ، درآسودگی 

  هنگام شناس » دارد ، نه به صراط مستقيم . 
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 38 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

 

 

  فـرهنگ ايـران 

  فرهنگ فراسوی ِ ايمانها وايدئولوژيها  

  ومـذاهب واحـزاب واقـوام ومـلـل است 

  

  ملـتِّ عشق، از همه دين ها جداست 

 عاشقان را ، ملت و مذهب ، خداست   
  مولوی

  

 چرا زال زر درشاهنامه ،

  ِ◌«همه  ديـنها » ميداند ؟ « عشق » را فراسوی

  درهم فرو شکند ) ( عشق ، حق دارد، محدوده های اديان را 

 

  

  فرهنگ سيمرغی 

  فرهنگ فرا ايـمانی وفراملـتّی است 
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فردوسی ، درهمان آغازشاهنامه ، درگفتاراندرفراهم آوردن شاهنامه ، 
  آشکارا، وبا قاطعيت، نخست از خواننده، ميخواهد که :

 مدان دروغ و فسانهتو اين را ، 

  مدان روش درزمانهبيکسان ، 

 خرد ازاو، هرچه اندرخورد با 

  بـرره « رمـز» ، معـنی برد وگر 

اين نکته بسيارمهميست که اکثرخوانندگان و پژوهندگان شاهنامه ، يا آن 
را به جد نميگيرند ، يا آن را بلافاصله پشت سر مياندازند و فراموش  

فردوسی ميگويد که : روش زمانه ، اکنون چنانست که نميتوان  ميکنند .  
ارا و چشمگير وفاش ، حقيقت را گفت ، و همين روش زمانه ،  ، آشک

، و با کاربرد ِ خرد  ايجاب ميکند که حقيقت ، به « رمز» گفته شود  
ژرف نگری که مستقيما ازجان انسان ميتراود ، بايد از رموزی که دراين 
گذشت،   نشانها  و  علائم  پيچ  و  وازخم  است،  شده  بکاربرده  داستانها 

به معانی بی نشان برد. رمز، نيازبه خردِجوينده دارد. ودرجستجو، راه  
  به قول مولوی :

  تا درهوس لقمه نانی ، نانی     تا درطلب گوهرکانی ، کانی

  اگر بدانی ، دانی  رمز ، اين نکته

  هرچيز که در جستن آنی ، « آنـی »

انسان ، آنچيزی ميشود که ميجويد . « رام » خدای ايران ، ميگويد که  
م نام  به عبارت ديگر،«  ،    ن ، جوينده است ».    ايران  گوهرخدا ی 

واين خدا، که رام باشد، « جستجوکردن است ، نه « هـمه دانی » .   
» درضميرهرانسانی است . و جُستن ، هميشه درپی آنچيزيست که    روان

« پوشيده و رمز » است . سيمرغ (= ارتای خوشه ) ، خوشه ايست که  
ميش افشانده  هايش  نهفته  دانه  گنج   ، هرانسانی  هستی  خاک  در  و   ، ود 
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ميگردد، و روان انسان ، درجستجوی اين گنجست . « خدا » ، گنج يا 
« رمزپوشيده » در درون هرجانی و هرانسانی ميگردد، تا درد طلب 

  وجستجورا درهمه برنگيزاند . خدا ، رمز است . 

  خود ؟« جان » ، چون نداند نقش ِ خود ؟  يا عالم جان بخش  

  پا ،  می نداند کفـش خود ، کان لايق است و با بتی ؟ 

همانسان که پا ، کفش خود را درتاريکی شب از سايرکفشها باز ميشناسد، 
جان هم ، نقش خود و عالم خود را درميان نقشهای ديگرو عالم ديگران 
، باز ميشناسد . جان انسان، نيز نيک وبد و زشت و زيبائی را ازخودش، 
ميشناسد، ونيازبه رهبری و پيشوائی و واسطه ای ندارد که بدو بگويد 

  نيک وبد و ... چيست . 

  پارا زکفش ديگری ، هرلحظه ، تنگی و شری 

  وز« کفش خود » ، شد خوشتری ، پا را درآنجا ، راحتی

« جان وخرد» در« جهان بينی و اخلاق وفلسفه » ، حکم پائی دارد که 
  فقط درکفش خاصی ، جا ميگيرد .

نيد و شما ، چه پاهائی داريد که هر روزی، آنهارا درکفش ديگران ميک 
ميکوشيد که با هر کفشی از ديگران راه برويد، و بامعيارخوب و بدی 
ديگران زندگی کنيد و اجتماعتان را سامان بدهيد، و جای شگفتست که پا  
هايتان وخرد تان و جانتان ، احساس تنگ بودن و شرّ بودن درهيچ کفشی  

اهی که ازآن خودتان نيست نميکنيد . گاهی کفش مارکس را ميپوشيد ، گ
کفش قرآن وآخوند را ميپوشيد ، گاهی کفش هگل و کانت و هايدگر را 
ميپوشيد... . پای شما وجان وخرد شما ، شخصيت و فرديت و هويتی  
ندارد . شما با  پائی که ازشما نيست ، حرکت ميکنيد . شما با پری که  
  از ديگری برخود ميچسبانيد ، پرواز ميکنيد .  شما ، جان عاريتی ، روان 
قرضی ، وخردوانديشه کرايه ای داريد . چون ، هرجانی وخردی ، نيک 

  وبد ی دارد که او فقط درآن خود را خوش و راحت می يابد . 
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  « جان» نيز داند« جفت خود » ، وز غيب ، داند  نيک و بد

  .  درخورد هرجان ، ساحتیکز غيب ، هرجان را بود ، 

  تو قفل دل را بازکن ، قصد خزينه راز کن 

  مشکلات دو جهان ، نبود سئوالت ،  حاجتی  در

تو نيازبه سئوال کردن ، و به گدائی کردن انديشه و بينش ، ازاين و آن  
  نداری، در جان و دل تو ، گنجينه جهان هستی ، نهفته است . 

اين جستجوی گنج يا رمز پوشيده درخود ويا درهرانسانيست که ، انسان 
مشت اوامر و احکام و محفوظات  را « بهتر» ميسازد ، نه دانستن يک  

  ودانشها . 

  بگويد  رمز و پوشيدهوگر برگويد از ديده ، 

  داری ، بدانی   نکته و  ايما درد طـلـباگر 

سخن، آنگاه به « رمز» ، گفته ميشود که معنای اصلی ، هم از بيگانگان 
طلب  درد   ، دوستان  در  وهم   ، بماند  پوشيده   ، تحميلگر  قدرتمندان  و 

»   بشوند  برانگيزد ، تا درجستجوی آن ، « آن گنج نهفته ،    وجستجو را
. هر رمزی ، برای بيگانه ، « خاموش » ، وبرای آشنا، « درجستجو، 

روش زمانه ، ايجابِ « خاموشی » ميکند .  خاموشی ،   گويا » ست .
است   درگفتن  نگفتن  هنر   ، خاموشی   . است   « سکوت  از«  .  غير 

اين هنر  است منش بودن نميکشد ، بلکه  ، انسان ، دست از ر  درخاموشی
را فراميگيرد که ، چگونه ميتوان « آزادانه ، در رموز » سخن گفت  

. هنگامی ، انديشيدن در راستی ، رويا   وشکفت و فضای خود را گشود
انديشيدن ، با آفرينش رمزها ، فضائی بسيار   رو با خطر وجودی شد ،

آفريدن   ، ميتواند حرکت کند . با    ، که درآن، کاملا آزادگسترده ميآفريند  
، استبدادِ اديان و مذاهب و احزاب وقدرتهای حکومتی را درهم زبان رمز

ميشکند . نه تنها « عرفان درايران » ، زبان رمزی خود را آفريد ، تا 
در زير شمشير برّنده شريعت اسلام ، آزاد بينديشد ، بلکه فردوسی نيز  



Jg. 4 (2023), Heft 4  349 
 

يوه ای ديگر پيمود . هيچ « حقيقتی »  درشاهنامه ، همين راه را به ش
  نيست که نتوان در« آنچه مردم ، افسانه و داستان ميانگارند » ، گفت .

  جز به « رمز ذکر حال ديگران » 

  شرح حالت ، می نيارم در ميان 

آنکه کليد اين رمزهارا ندارد ، نميتواند به اين گستره پهناور، تجاوزکند  
.    ست ، برای «آنچه بی نشان است »رمز، « نشانی» ايا راه يابد .  

ويژگی اين نشان، آنست که در رسيدن به اين نشان ، بی نشان ازآن ،  
. ازاين ديد    ميگريزد . نشان ، هيچگاه بی نشان را تصرف پذير نميکند

است که همه کتابهائی که درباره تعريف اصطلاحات تصوف، نوشته شده 
، نميتوان يافت و تصرف   ، آب درهاون کوبيدنست. پس کليد رمزهارا

کرد  . فردوسی ، هنوز به سخن آغازنکرده ، فاش وکوتاه ميگويد که اين 
شاهنامه ،  دروغ و افسانه نيست . افسانه ای نيست که سراپايش دروغست  
. ودرست بخواننده ميگويد که اگر اين کتاب را ، افسانه و دروغ ميدانی 

را بيهوده تلف نکنی . او ميگويد ، بهتراست که آنرا نخوانی ، و وقت خود  
: اين داستانها ، همه رمزند ، و  خرد ی که ميتواند در جستجو، « رمز»  
بجويد  ، ميتوان بسراغ معنای اين داستانها برود . ما ازخود ميپرسيم که  
  » از  انباشته   ، فردوسی  شاهنامه  که  است  وحيرت  بسيارشکفت  جای 

، ولی درست   ايران » است  آنها را  افسانه های  از ما ميخواهد که  او 
افسانه نگيريم و دروغ نپنداريم ! آيا افسانه ای هست که افسانه نيست ! 
آياافسانه ای که حقيقت است؟ آيا آنچه دراجتماع  بی ارج و اعتبارشمرده 
ميشود ، ميتواند حامل حقيقت و ارج باشد ؟ آيا اين حقايق بزرگ نيستند 

نيده ، و خواروبی ارزش ساخته ميشوند ؟ که در کالبد افسانه ها ، گنجا
پس چگونه ميتوانيم ، دردرون آنچه باور داريم که دروغ و افسانه است 
، حقيقت و راستی و گوهرفرهنگ خود ، و جان وهويت خود را بازيابيم 

چگونه ميتوانيم جان وخرد وفرهنگمان را که دراين افسانه ها ، برای  ؟  
   دروغ و خرافه ساخته اند، بجوئيم ؟   عقل خود ما ، خوار و بی ارج و
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آيا فردوسی ، به قدرتمندان دينی و سياسی، ميگويد ، که آنچه من ميگويم 
افسانه است ، و شما ميدانيد که افسانه ، دروغست ، و درآن ، هيچ    ،
حقيقتی ندارد و مردم ، فقط بچشم تحقير بدان می نگرند . خيالتان ، تخت  

،  دراين کتاب ، فقط افسانه و دروغ گويم . آرام و آسوده باشد که من  
بگذاريد مردم ، با اين افسانه ها ، دمی نيز خوش باشند ؟ آيا فردوسی 
ميداند که آنچه سياست و حکومت و دين و خدا خوانده ميشود ، بسيار  
وحشتناک و نفرت انگيزو شوم هستند ، و آنچه  مردم دوست دارند و دل 

شادی می بخشد ، دردرون همان « افسانه »    بدان می بندند و جانشان را
هاست ؟ آيا مردم ، خدائی را دوست ندارند که هرچند از ديد انديشه های  
قدرتمند حاکم ، افسانه است، ولی اين خدای افسانه ای ، کودکی را که 
دين حاکم ، امر به دور انداختن ميکند ، برميدارد ، و مام و دايه او ميشود 

ير به اوميدهد وبام وشام ، درخانه خود با اين انسان  وازمهرجان خود، ش
مطرود ، زندگی ميکند و اورا فرزند خود ميسازد ؟ ، چون برای اين 
، ومعنای مهر، چيزی جز «  است   مقدس   ، جان   ، ای  افسانه  خدای 
مهرورزيدن به جان » نيست . آيا من ، خدائی را که همه افسانه ميخوانند  

يداند » ،  حقيقت ميشمارم ، يا خدائی را که  ، چون « جان را مقدس م
ميگويد، امر من مقدس است و اگر همه جانها را به امرمن ، بکشی ،  

آيا حقيقت من ، درآن افسانه مطرود    برترين فضيلت را نزد من داری ؟
آيا « اين خدا » ، خدائی نيست که در درون جان هر  و دروغ نيست ؟  

است ؟ و اورا افسون کرده است. مگر « ايرانی ،  با جان او ، آميخته  
، يا بسودن و سفتن » نيست، که اوسان » ، « همان    افسانه و افسان

معنای اصليش ، آميختن بوده است ؟ چرا خدائی که با جان من و جان  
هرانسانی ميآميزد ، و آميخته است ، افسانه و دروغ است ؟ و خدائی که  

ن من ، عارو ننگ  دارد ، حقيقت ازآميختن با جان من ، وجفت شدن با جا
است ؟  جان من اينقدر از حقيقت بيگانه است ! « افسان و افسانه و فسان  
» ،که همان « او+ سان » باشد، درلغت نامه ها به سنگی گفته ميشود 
که دربهم سائيدن شمشير و تيغ با آن ، شمشيرو تيغ را تيزو برنده ميکنند 
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واژه « او = اف » و « سان » است . ولی « او+ سان » مرکب از دو  
» است، که معنای     aiwi» ،همان واژه اوستائی «  af.« او»  يا « اف  

«ابا ، با ، هم ، باهم ، با همديگر، به همديگر» را دارد . لغت نامه ها  
در هندی باستان است ، که    saمينويسند که پسوند« سان» ، همان واژه

من، پسوند « او+ سان » ، «    به معنای تيز کردن است . ولی بنظر
» است ، و همان معنای اصلی« سنگ» را دارد، که معنای   snaسنه

امتزاج دو چيز يا دوکس باهم ، و معنای « همخوابی وعشق ورزی باهم 
افسانه و افسون » ،  »را دارد( درسانسکريت و اردو )  . درواقع « 
همان واژه « بسودن= همديگر را سودن » است . که روند ماليدن و 

باه دوچيز  سفتن  و  سائيدن سائيدن  را  همديگر   = ن  بسود   »  . باشد  م 
وماليدن و سفتن » دراصل ، معنای « همبوسی » و همآغوشی و آميزش 
با همديگر را داشته است .  چنانکه سودن و بسودن ، در ادبيات، معنای  
، معنای حامله شدن را  . «همبوسی» درپهلوی  دارد  را  بکارت  ازاله 

معنای «زنی را دارد که با مردی دارد . درشاهنامه نيز« زن سفته » ، 
آميخته و آبستن شده است » . در بندهش ، بارها تکرار ميشود که اهريمن 
 . بياميزد  گيتی  با  ميخواهد  اهريمن   . سُـفـتـد  می  را  آسمان  يا  زمين   ،
بندهش که روايت زرتشتی از اسطوره های ايرانست ، دراين اصطلاح 

، و درآميختن با گيتی ، همه    ، نشان ميدهد که اهريمن ، شهوت رانست
چيز را آلوده و تباه ميکند .  البته با کاربرد اين اصطلاح ، همآغوشی و  
عمل جنسی را بطورکلی ، بنام شهوت رانی ، محکوم وچرکين ميسازد  
، وبرآيند « مهری » را ازآن، حذف ميکند . آميختن ، فقط شهوت بدون 

سون » ، که همان « بسودن  افسانه » و « اف  «مهر ميشود . بدين سان  
وهمبوسی » باشد ، درواقع ، بيانگر ِ ضديت الهيات زرتشتی ، با « 

.  اين سيمرغ ( ارتا )ست که    خدای مهر که سيمرغ » بود ، ميباشد
درانديشه « سفتن جهان » ، « آميختن با انسان » است . اين سيمرغست  

افسانه ، که روند  ، که افسونگراست ، افسانه ( اوسانه ) است . بدينسان 
آميختن خدا با گيتی و انسان است ، شوم و بد و دروغ و چرکين و زشت  
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. مهروزی خدا با انسان ، جفت شدن خدا با انسان، که بنُ هرگونه  ميشود  
مهريست ، افسانه است . حقيقت و واقعيت ، بريدگی خدا ويا جانان ،از 

انه ای ، خدائی هستند  انسان واز گيتی است . خدای افسانه ، سيمرغ افس
که خودشان گيتی ميشوند، و با زشت ساختن وواژگونه ساختن معنای « 

  افسانه » ، خدای  مهر را از مردم وازگيتی رانده اند .

  

  

  39 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

 

  رمـز های شـاهـنامه

  و خـردی که در

  جستجوی معانی آنهاست 
  

  « دشمنی با افسانه و اسـطوره »
 

  مدان روش درزمانهمدان     بيکسان ،  دروغ و فسانهتو اين را ، 

  بـرره « رمـز» ، معـنی بردوگر     خرد ازاو، هرچه اندرخورد با 

  

« ارزشهای » سياسی و اخلاقی و اجتماعی وقضائی ، هزاره ها، ازحکم 
و امر ِيک کتاب مقدس يا يک رسول ،  يا از مفاهيم و دلائل عقلی يک  

عنا و ارج و رواج،  نمی يافتند .  اين  دستگاه فلسفی و علمی ،  اعتبارو م
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ارزشها ، دردرون ِ کردارها ئی بودند که در سرمشق ها و نمونه های 
روانها را با يک تلنگر، برميانگيختند ، وبا    شخصيت های اسطوره ای ،

يک اخگر خـرُد ، آتشی زبانه کشنده درسراسروجود انسانها برميافروختند 
يافت می  متعالی  بس  ارجی  و  دراين  ،  يافته  پيکر  ارزشهای  اين  و  ند، 

شخصيت های اسطوره ای بودند ، که به  زندگی اجتماعی و سياسی و 
  قضائی و اخلاقی ، شکلی پايدارو استوار ميدادند .  

درفرهنگ   انسان»  نخستين  که«   ، ای  اسطوره  جمشيد  شخصيت ِ  اين 
نی مسيمرغی بود ،  گيتی را باخرد و خواست انسانی خود ، يعنی با  

( منی کردن ومنيدن ، معنای انديشيدن درجستجوکردن دارد ) ،   کردن
بهشت ميساخت، و خرداد ( خوشزيستی ) و امرداد ( ديرزيستی و بقا 
وخلود ) را که غايت انسانها بود ، برآورده ميکرد ، و بدينسان ،  آباد  
کردن گيتی را باخرد انسانی ، ارزش ِ معتبر وارجمند و والای اجتماعی  
و سياسی و اخلاقی ميساخت . بدينسان خرد انسان ، را سرچشمه مدنيت  
و فرهنگ و بهسازی گيتی (بهشت سازی گيتی ) ميدانست و ارزشی را  
 . آنند  برضد  مسيحيت  و  واسلام  زرتشتی  دين  که   ، معتبرميساخت 
«اسطوره » درعربی نيز، از واژه « ئوستره » ايرانی برخاسته است ،  

ی « سه + نای »= « ئوز + تره » يا « نای » که دراصل، به معنا
است ، که نام ويژه سيمرغ ( سئنا = سن = صنم = سين = سين مورو )  
است . از« نای» درگذشته ، تيغ موتراشی و حجامت درست ميکردند . 
سيمرغ که « وای به = اصل پيوند دهنده و مهر، « ميان همه چيزهاست  

آهنگ و ترانه و سرود نی اش    » ، « نای به » است ، و با بانگ و
هست ، که جهانی ميآفريند. با سرود نی ، انگيزنده آفرينش جهان ميگردد  
( جهان را ، خلق نميکند ) . بهمن و ارتا ( سيمرغ = عنقا ) ، آتش فروز، 
يا به اصطلاحی ديگر، « انگيزنده اند» ، به سخنی ديگر، با يک تلنگر، 

ا  . ميسازند  آبستن  را  چيزها  ،  همه  وناپيدا  گمشدنی  تلنگرناچيزو  زيک 
 ئوستره جهانی گسترده ، ميآفرينند.ازاين رو درکردی ودر آثارسـعدی «  

» ، به همين معنا ( تيغ مو وسرتراشی وحجامت، که ازنی    ا ُ سـتره=  
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« ئوستره » بوده است )، و همچنين معنای « ترانه » باقی مانده است .
سرودهای  انگيزنده فرهنگ اين   ، درواقعکه معربش «اسطوره » باشد  

بانوخدا ( زنخدا ) بوده است ، و« سرود» و« جشن » ، هردو ، بانگ  
اين کردارها دراسطوره ها ،« ارزشها »  و آهنگ وترانه نی ميباشند .  

.    را با يک زخمه ناچيز، دروجود يک انسان يا اجتماع بر ميافروزند
. دوسنگ فسائيدن ، ماليدن استااين ها ، افسونگرند . اينها افسانه اند .  

را که بهم ميمالند، جرقه ميزند و آتش زنه است . « سنگ» هم ، معنای  
« همخوابی وهمآغوشی و وصال باهمديگر» را داشته است . واژه «  
ماليدن » ، دراصل ، مرزيدن ميباشد . به عشق ورزيدن ، « مرزيدن »  

سر رستم ،« ميمالد» ميگفتند . سيمرغ، درشاهنامه ، پـرش را برتارک  
، واورا با يک تلنگر، افسون و افسان ميکند ، يا به عبارت ديگر، دراو، 
« آتش ميافروزد » .  « آتش افروختن » ، معنای « انداختن تخم در 
تخمدان ، يا کاشتن تخم در زمين، يا آبستن کردن » داشته است ، که نماد  

ته پيش ، با اسفنديار  « آفريدن » بطور کلی بوده است . رستمی که هف
روبرو شد وزخمگين ، از نبرد بازگشت و اميدی ببازگشت او و اسبش 
نبود ، ناگاه ، پس ازاين « افسان سيمرغ » ، ديگر، رستم پيشين نيست  
. رستميست که ازنو آفريده شده است . خدا (= سيمرغ = ارته)، اورا  

درآغوش خود  افسون و افسان کرده است ، و جفت او شده است، و اورا
گرفته است ، و رستم را باز ازخود ، آبستن کرده است . دراو، نيروهائی  
باز   ، پيشين  از رستم  را  تازه  اسفنديار، که رستم  اند که  افروخته شده 
نميشناسد ، و نميتواند آنهارا تاب بياورد . « افسانه و افسون »، تلنگری  

را اجتماع  يا  انسان  هستی  سراپای  که  است،  بر   ناچيز   ، حريق  مانند 
  ميانگيزد . حافظ ميگويد :

  ، بخش فرياد   دف ونی »خدا را محتسب ، مارا ،  به « 

  ،  بی قانون  نخواهد شد زين  افسانه »که کارشرع ، « 
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هنوز در انديشه حافظ شيرازی ، فرياد دف ونی ، افسانه وترانه ايست ، 
شر  و  پاسدار)   ) محتسب  ولی   . ميانگيزد  را  انسان  ازهمين که   ، ع 

انگيزندگی فرياد دف ونی دروجود انسان  ، ميترسد . درست شريعت ،  
ميشود   وبرهم  ودرهم  قانون  بی   ، جشن  و  نی  بانگ  يا  افسانه  ازاين 
.«انگيزه »، برابر با« آنچه انگيخته شده » نيست . « انگيزه » ، اندک 

يک خميرمايه است که کل خمير را ، ناگهان تخمير ميکند . انگيزه ،  
بوسه اهريمن است، که هميشه مار ازکتف ضحاک ميروياند . « انگيزه  
» ، يک ترانه است که شاه ايران را به لشگرکشی به سرزمينی ميکشاند، 
اين    . است  نداشته  ازاو  پيش  را  آن  کردن  فتح  جرئت  هيچکس  که 
هراس   به  نيز  را  زرتشتی  موبدان   ، رامشگری  و  موسيقی  انگيزندگی 

اين رو در متونشان ، اين اهريمنست که سرود خوانست. آورده بود . از
اند ،   زرتشتيانبه عبارت ديگر،   نيز پشت به موسيقی وجشن ميکرده 

رو،   وپرهيزکاروازاين  وپارسا  اند بسيارخشک  بوده  زاهد  «  ،  و  وبا 
. همين ترس از انگيزندگی دف     جشن ها » ، پيوند گوهری نداشته اند

ترس از انگيزندگان بطورکلی ، ترس  ونای ، ترس از آهنگ موسيقی ،  
از انديشه ها و کردارها و گفتارهای انگيزنده است ، که « افسانه » را  

.  برای قدرتمندان دينی و سياسی ، خطرناک، و طبعا بدنام کرده است  
در داستانهای کاوس ،   اين پديده خطرناکی انگيزندگی و زشت سازيش

باز تابيده ميشود . با يک انگيزه است که به فکرکشف رازهای آسمان 
وخدا ميافتد ، که اديان نوری ، دست يافتن آن را برای انسانها ، قدغن  
ساخته اند. با يک انگيزه ، يک ارزش مردمی که واقعيت دادن به آن ،  

رميشود . انسان ، دليری درتاريخ و اجتماع ، محال مينمايد ، واقعيت پذي
به  بخشی  واقعيت    . ميکند  پيدا  روءيائی  ارزش  آن  دادن  واقعيت  به 
ارزشهای ِ مهر و يا داد ، هميشه نياز به دليری و گستاخی دارد . ترکيب  
و  اجتماعی  ماجراهای  بغرنجترين  از  يکی   ،« وداد  «مهر  انديشه  دو 

با بايد   ، درهرزمان  که  قضائيست  و  اقتصادی  و  درآن    سياسی  دليری 
پيچيده شده  نسخه  ، و يک فورمول  حاضر و موجود، و يک  انديشيد 
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اين «   آموزه علمی نيست.   يا  » است که  ديو رامشگردرکتاب مقدس 
فتح   که  محال  کاری  کردن  ويا   ، خواهی  اندازه  بی  به   ، را  کيکاوس 
،دراثر  موسيقی   ) رامشگرست  که  ديوی   . ميانگيزد   ، باشد  مازندران 

  ، گوهر اهريمنی پيدا ميکند ) : انگيزنگيش

  به بر بط چو بايست، برساخت رود 

  برآورد، مازندرانی سرود ..

 چو کاوس بشنيد ازاو اين سخن     

  يکی « تازه انديشه » افکند بن 

 دل رزم جويش ببست اندرآن     

  که لشگرکشد سوی مازندران.... 

  نژاد من ازجم و ضحاک و ازکيقباد   فزونم به بخت و بفرّ و 

      فزون بايدم نيز ازايشان « هنر»

  جهانجوی بايد، سر تاجور

گوش   زر،  زال  به  ازجمله  هيچکس  به  که  ميشود  انگيخته  چنان  او 
فرانميدهد ، و اين ماجرا ی انگيخته شدن، ازيک ترانه انگيزنده است ، 

ترس که کل لشگرکشی به مازندران و هفتخوان رستم را معين ميسازد.  
گی ازيک تلنگر، ازيک افسانه » بود که افسانه را ، ابليسی از « انگيزند

  و اهريمنی و شوم ساخت .  

اهورامزدا يا خدايان ديگر نوری ، که « همه دان » و « پيشدان » 
هستـند ،« انگيزه » را ، که طوفانی از نيروهای غيرقابل پيش بينی 

نی» آنها را ميآفريند ، نمی پذيرفتند ، چون انديشه « همه دانی و پيشدا
. ابليس با سخنان و خورشهای انگيزنده خود،    ، باطل و پوچ ميساخت  

وجود ضحاک را منقلب ميسازد ، و کل ارزشهای دينی اورا، ديگرگون 
  ميسازد . 
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 چو ابليس دانست کو دل  نهاد

  بر افسانه اش گشت، نهمار، شاد

ن نوری ، ازاين پس ، « انچه انگيزنده بود= افسانه وسمر  »، نزد خدايا
شوم و تباه و اهريمنی وپلشت شمرده شد . و چنين سخنان يا انديشه ها يا 
کردارهای افسونگر وافساينده بودند ، که ناراست ودروغ و حرف غير 
واقعی وکلمات بيفايده  شمرده شدند . جنگ خدايان نوری وهمه دان و 

يزندگان اجتماع  پيشدان ، با « افسانه ها ، با موسيقی ها با مزه ها ، با انگ
  ، انگيزه  از      .  بود  Daemonischخدائی  - ديو» شروع شد ، چون 

انگيزه ، نميشد حساب دقيق کرد که « چه ها » ، انگيخته خواهد شد .   
از انگيزه ،  سيل نيروهای پيش بينی ناشونده ( تاريک ) فوران ميکرد 

ازپيش ،   که با انديشه روشنائی آنها سازگار نبود . قدرت ، ميخواهد ،
کنترل کند و ، انگيزه ، گوهرآزاديست که محدوده ها و ديوارهای ازپيش 
با يک  ، چون  بود  افسانه وسمر، خطرناک   . ميشکند  درهم  را  ساخته 
و   سازی  ارزش  بی  برغم   . ميسازد  منقلب  را  انسانها   ، وتکان  زخمه 
دروغسازی و حيله و تزويرسازی  وفريب سازی ِ اين داستانها و اسطوره 
ها ، که فوق العاده انگيزنده بودند ، از نفوذ ژرفششان در روانها ، کاسته  

« افسانه واسطوره » ، برغم تهمت افسونگری و    نشد .  اين بود که 
  ، اجتماع  در   ، بودنش  غيرواقعی  و  بيفايده  و  دروغ  و  جادوگری 

ماندند   باقی   ، نوری  اديان  رقيب سرسخت  و  تنش ارزشساز،  برغم   .
ورويگی افسانه و داستان و اسطوره ، افسانه واسطوره  وکشمکش اين د

ارزشهائی که از اوامر و احکام  و داستان ، خنثی وبی اثر ساخته نـشد .  
ارزشهائی   با  ، در تنش و کشمکش  ايجاد ميشد  آنها  آموزه مقدس  و 
بودند وهستند که نا آگاهانه ، از اين افسانه ها و داستانها ، در دل و  

مي شنوندگان  وميزهند  روان  دراجتماع زهيدند  ارزش  گونه  دو  اين    .
ايران ، هميشه در تنش وکشمکش بوده اند و هستند وخواهند بود .  «  
افسانه » ، برغم دروغ شمرده شدن ، « رمز معنا و ارزش های بلند و  
مردمی » باقی ميماند .  اينست که فردوسی ، ازاين دورويگی داستانها 



Jg. 4 (2023), Heft 4  358 
 

همين   وبه  آگاهست  بخوبی  دراين ،  است.  سروده  را  شاهنامه   ، علت 
داستانهای شاهنامه، ارزشهای والای فرهنگ ايران خفته ونهفته اند، که  
هرقدرتی ازبيدار و بسيج شدن آنها ، حساب ميبرد . اين داستانها ، با نام  
افسانه ، محکوم به دروغ وپوچ بودن ميشوند ، چون حاوی ارزشهای 

قدرتمندان دينی و سياسی ازانگيزندگيشان  والا و حقيقت و راستی اند، که  
  ميترسند و آنهارا بدنام و زشت ميسازند . 

سيامک  و  ايرج  و  فريدون  داشتنی   دوست  و  برجسته  کردارهای  اين 
وهوشنگ و گرشاسپ ( سام ) و زال زر( فرزند سيمرغ يا خدا ) بودند 

زندگيشان بود که مردمان را به خويشتن، ميکشيدند، و معيار ارزشهای  
. شنيدن اين کردارها ، آتش ارزشها را دربنُ آنها برميافروخت، و آنهارا 
از سر، آبستن به سيمرغ ميکرد.  فريدون ، که مدافع قداست جان دربرابر  
به   . ميشود   « عدالت  و  حق  و  قانون  داد=  گذار«  بنياد  بود،  ضحاک 

ارزشمند   قانون و حق و عدالت ، برای مردم، هنگامی  عبارت ديگر،
. قانون و  هست ، که بر«اصل قداست جان وخرد انسان » استوارباشد  

عدالت و حق ، بدون اين بنياد ، هيچ ارزشی وحقانيتی ندارد . قانون و  
عدالت و حق ، بايد تراوش انديشه قداست جان ِ همه انسانها بدون تبعيض  

.  ايرج   نژاد و مذهب ومسلک وجنس و طبقه باشد ، تا اعتبارداشته باشد
، که همان « ا ِر ِ ز= ارتا = ارج = سيمرغ » است ، از قدرت و از  
ملک خود که ايرانست ، ميگذرد ، و بدون سپاه و سلاح ، خواهان آشتی 

اين نخستين شاه اسطوره ای يا سيمرغی  ومهر از ملل ديگر، ميشود .  
ان ،  ايرانست که هزار بار بيشتر از نخستين شاه تاريخی ، برای ايراني

، چنانکه هزاره ها نيز، کسی از نخستين شاه   ارزش وارج داشته است
ملل   با  آشتی ومهر  ايرجست که  اين   . است  نکرده  يادی هم   ، تاريخی 
ديگررا، برقدرت وداد و سپاه و سلاح ، ارجحيت ميدهد . آری اين افسانه  
ای خام وکودکانه مينمايد ، ولی اين ارزشی است که فرهنگ ايران در 

مردم ، با يک تلنگر درهمين افسانه ايرج، برميانگيزد . شايد بسياری    دل
ازآنانکه با دوسطر ازمنشور کوروش امروزه همه جا معرکه بپا کرده 
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را   انديشه  اين  مردمی  والای  ارج   ، ميزنند  پاسارگاد  برای  وسينه  اند 
نفهمند، و از درکش مانند سام و تور، سرگيجه پيدا کنند ، و لی همين  

، همين ارزش افسانه ای ، هزاره ها ، برترين ارزش   ج افسانه ایاير
مهر را دردل مردم ايران برافروخته است . زال زر ، با ازدواج خود با 
رودابه ، برضد ارزش های معتبر دراديان نوری ( ازجمله زرتشتی ) ،  
که فقط ازدواج « با همدينان وهم مذهبان» را اجازه ميدهند برميخيزد و  

ه آنها ، خط بطلان ميکشد ، به عشق ، حق ميدهد که اين ارزش  برهم 
معتبر درقوانين اديان را درهم فروشکند . اين کردارهای مردمی بودند 
را مشخص  ايرانيان  واجتماعی  واخلاقی  سياسی  ارزشهای  اعتبار ِ  که 
ميساختند .  ايرانيان ، اينان را انگيزنده ( افسون و افسان و آتش فروز ) 

 سيمرغی ( بهمن وارتا ) در خود » ميدانستند. ازاين رو به اين  « بنُ ِ
 اسطوره ها ، « بند هش ، بنداده = بن + داته » يا « پيشداد = پر+ داته 

para+ dhaata    و قانونگذاران  و  وفلاسفه  پيامبران  ميگفتند.   «
جهانگيرانی که سپس درزمان تاريخی پيداشدند ، هنوز خود را، با همين 

بنيادی ، پيشدادی )  سرمشق ه ا و نمونه های اسطوره ای ( بندادی = 
تا کردار   پيشينيان ونياکان خود ميشمردند،  آنهارا  يا   ، همانند ميساختند 

  وانديشه وگفتارشان، ارزش واعتبار اجتماعی پيداکند .

اين کردارهوشنگ که همان بهمن ، همان بنُ جهان آفرين در هرجانی و  
ايرج ، که همان ارتا ( ارز ) و سيمرغ ، خدای   انسانی بود ، اين کردار

انسان   وجود  زمين  با  همآغوشی  و   ، ميافسائيد   را  انسانها   ، بود  مهر 
  =) بهمن  نام  رو  ازاين   . ميافروخت  او  دروجود  را  آتش  و   ، ميکرد 
هوشنگ) و عنقا ( سيمرغ ) ، آتش فروز بود. آنچه درشاهنامه ، تبديل  

و پيدايش روشنی از هوشنگ شده    به زدن سنگ کوچک به سنگ بزرگ 
جان   با  هوشنگ  همآغوشی   » سرانديشه ِ  از  زرتشتی  روايت   ، است 
انسانها » است . سنگ ، سنگم ، سنگار، سنگام ، دارای معانی امتزاج  
  ، فروزی  آتش   . است  باهم  دوکس  يا  چيز  دو  همآغوشی  و  اتصال  و 

ی ، خويشکاری  افسانيدن ، ماليدن ، مرزيدن ، آبستن کردن جان هر انسانِ 
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بهمن و سيمرغ ( ارتا ) بوده است . ازاين روهست که فردوسی ، نا گهان  
  و بی اختيار، اصطلاح « رمز» را بکار ميبرد. 

چون ، هر« رمزی ، بـنُی و تخميست که زيرخاک، پوشيده ، وبا رسيدن 
آبی ووزيدن نسيمی ، ناگهان ، رويا و شکوفا ميشود، وسراز زيرخاک  

  ميآورد .  تيره، بيرون

« رمز گفتن » ، بيان کردن مقصود، با گفتاری و  با شيوه ايست که  
بيان کردن    ، گفتن  به رمز   . ميماند  برکسان معهود، مخفی  معنا ، جز 
مقصود ، با نشانيها و علائميست که مقصود ، از غير و دشمن و بيگانه  

که درست ، پنهان ميماند . برخی ازخوانندگان شاهنامه ، فراموش ميکنند  
خودشان ، همان بيگانگان و دشمنان و اغيار هستند . اين اغيار و دشمنان 
به  ؟  هستند   عقايدی   چه   ، قدرتهائی  چه   ، کسانی  چه   ، بيگانگان  و 
رمزگفتن ، رسانيدن معنای ناگرفتنی وناديدنی ( بی نشان ) درنشان است،  

  که معنا درآن هنوز ناديده ، ميگريزد. بقول مولوی : 

  ، غير عقاب قاف، هرکسی نبرد      نبرد ره به رمز ينپی بد

« قاف، که آشيانه سيمرغست » ، همين « رمز» است ، و بدين آشيانه  
رمز ، کسی جز سيمرغ ( باز= وای ) راه نمی برد و نميرسد . رمز، 
نشانيست ديدنی ، ولی برغم ديدن ، نميتوان آنرا گرفت . هنگامی سام،  

ه اش ، زال ، برميخيزد، و به کوه البرز ميرود  درجستجوی پسر دورافکند
  ، سيمرغ را برفراز کوه ميبيند ، ولی  راه دسترسی بدو بسته است : 

 ، سر اندر سحاب      ديدميکی کوه 

  سپهريست گفتی زخارا برآب  

  زهرسو، برو بسته راه گزندبروبر، نشيمی چو کاخ بلند     

 برو اندرو ، بچه مرغ و زال    

  ه هستند هردو همال تو گفتی ک
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  نـبـدُ راه برکوه از هيچ روی    دويدم بسی گرد او پوی پوی

« رمز» ، درست ، همين تجربه ايست که سام از سيمرغ ميکند . او  
تجربهِ حقيقت بی نشانی را ميکند که آن را درنشانی می بيند ، ولی برغم 

»،  جستن و دويدن ، بدو نميرسد .درغزليات مولوی ، اصطلاح « رمز
دررابطه با « تخم و دانه » آورده ميشود ، ودراثر چنين انديشه ای ، 
با اصطلاح «   همانندی و بالاخره همريشه بودن اصطلاح « رمز» ، 
رمس » درعربی ، به خاطر خواننده ميافتد . « رمس» درعربی ،  به  
معنای « دفن کردن چيزی و پوشانيدن آن ( اقرب الموارد) ، ويا به معنای  

خاک  پنهان کردن ( زوزنی ) ، و بالاخره  به معنای « دفن کردن « در
مرده ( منتهی الارب ) و گورو خاک گور ( منتهی الارب) است . پس  
« رمز» هم که چنين معنائی دارد ، همان تخميست که با پوشانيدن در 
  زيرخاک تيره و تاريک ، ازسر، زنده و آشکار ميشود .  مولوی گويد :

  افکنده ، بر رُست ودرختی شدچون دانه شد 

  اين « رمز» ، چو دريابی ،  افکنده شوی  با ما

  يا درغزلی ديگر ميگويد :

  گه مثال و رمزگوئی ، که صريح و آشکار 

  ، چون کاشتی  زمين ريگ ماتخم را اندر 

  شرمت نيست از« انبار تخم » ،  زمين ريگای 

  فارغی ، چون « تخم هارا ، تو ، عدم انگاشتی » 

  ، آخر توئی هم اصل تخمزمين تخم گيرای 

  کز نتيجه خويش ، شاخ سنبلی افراشتی

البته « خاک » ، که همان « آگ وهاگ » باشد ، به معنای تخم است(  
  چنانچه واژه ِ خاک و خاکينه ، بهترين گواه برآنست ) 
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ای زمين های ريگ ، که هيچ تخمی درشما نميرويد و غير قابل کشت  
ريد، که درخود ، انبار تخم ( شاهنامه ) را ريخته ايد ،  هستيد ، شرم ندا

ولی جز سطحيات بی معنا و بی بو وخاصيت، ازاين رمزها ، از زمين  
و   است  نروئيده  تان،  عـلمی  ازحـد  بيش  بررسيهای  از  و   ، شعورتان 

! اين، علمی بودن ، نيست که انديشه های مرموز   هرگز نخواهد روئيد
ند . اين وجود خود شماست که « زمين ريگ ،  درشاهنامه را ، ميشکوفا

و   ، ميسوزند   ، درآن  ها  تخم  که  است،  شده   « کشت  غيرقابل  زمين 
خروارها تخم را ، معدوم ونابود ميسازند . شما دراين زمين شعور و 
روان و ضميرتان که ريگ است ، شاهنامه را به رغم  ادعای علمی 

برغم همه بزرگداشتهای رسمی بودن ، معدوم ميسازيد . شما شاهنامه را،  
نام «   ، اين« عدم »  وبه   ، انگاريد  می  ، عدم  دبدبه  وپر  پرطنطنه  و 
فرهنگ ايران » را ميدهيد ، و دربررسيهای علمی خود ، مشغول « عدم  

  شناسی » هستيد . 

شما شاهنامه را دربررسيهای علمی تان ، عدم ساخته ايد، و نام اين  
. هر  اسی و ايرانشاسی هم گذاشته ايدعدم سازی ها را ، شاهنامه شن

رمزی ، حيرت و سرگشتگی وتعجب ميـآورد . در اين بررسيها شما ، 
هيچ حيرتی از بينش ديده نميشود ، واثری ازشگفت وتعجبی نيست که 
سرچشمه انديشيدن باشد . ازاين بررسيها، ازاين کشت ها در ريگستان  

نميشود پديدار  ، رستاخيزی وفرشگردی  ،   وجودتان  بدان   ، که رمزها 
تا زمين وجودتان از« ريگستان » ،  تبديل به « زمين     آبستن هستند .

تخمگير» نشود ، سيمرغ وبهمن ، درشما، آتشی نميافروزند، و شمارا 
  آبستن نميکنند . 

بخش اصلی شاهنامه ، گرداگرد پهلوانانی ( سام و زال و رستم ) ميگردد 
زرنجها و تلاشها و جان افشانيهايشان ، که ايران ، سده ها و هزاره ها ا 

پايدار واستوار بوده است، و معنای زندگی آنها، در رابطه با « سيمرغ 
»، مشخص و معين ميگرديده است ، که همه شما ، آن را مرغ افسانه ، 

  يعنی « دروغ » ميدانيد. 
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چنين سيمرغی ، که گرانيگاه شاهنامه است ، بنا بربررسيهای علمی 
، وج ،  شما  از دروغ  ؟ شما ميخواهيد  ايست  افسانه  و  ودی دروغين 

  ، زرتشتی  موبدان  مانند  که  شمائيد  ؟  بزائيد  وحقيقت  ؟  شويد  آبستن 
سيمرغ را ، افسانه دروغ ميسازيد ، و نام اين کار آخوندانی  که فرهنگ 
ايران را هزاره ها ، مسخ و تحريف ساخته اند ، کارعلمی هم گذاشته 

امه ، دروغ و افسانه است ! فردوسی ، شاعريست که  پس همه شاهن  ايد .
ژرفترين انديشه هارا ، چنان روشن و صاف وساده بيان ميکند، که انسان  
درخواندن    ، خواننده   . ندارد  فاصله  هيچ  آنها،  ژرفای  از  انگارد،  می 
شاهنامه ، از اقيانوسی ميگذرد، و لی ميانگارد که از باتلاقی ميگذرد که  

توده انبوه سطحی انديشان   ست آبست . ازاين رو نيزژرفايش ، يک بد
هستند که  به پژوهش شاهنامه ، هجوم ميآورند ، وطبعا روی  همه رمزها  
با ديد سطحی بينشان ، خط بطلان ميکشند، و با دروغ و افسانه دانستن 
را  ايران  فرهنگ  و  شاهنامه  علمی  شناخت  ادعای   ، رمزها  اين  همه 

  باد ميکنند  .   درکرنا ها و نفيرها نيز

آنها نيز که علاقه به شناخت « رمز» دارند ، بسراغ آثارعرفانی ميروند 
چنين   ، فردوسی   . است  رموز  از  تهی   ، شاهنامه  که  ميانگارند  و   ،
شاعريست  که درهمان آغاز ، هشيارميدهد که اين سخنان ، برغم آنکه  

بلکه درست «   ساده و آشکار مينمايند ، چندان هم ساده و فاش نيستند ، 
جای آن دارد که ازخود بپرسيم که اگر درشاهنامه ،  رمز » هستند .  

؟  است  رمز  چيـزی  کدام   ، درشاهنامه  پس   ، نيست  رمـز   ،   سيمرغ 
مخصوصا فردوسی ، افسانه دانستن شاهنامه را اينهمانی با دروغ ميدهد  

ره  . اين شاهنامه شناسان ،  بزرگترين شاهکارخود را ، کاهش دادن اسطو
اسطوره  چون   ، ميدانند   ،  « تاريخ  روشن  وقايع   » به  شاهنامه،  های 
شناسی ، رمزورازی ندارد که هيچ ، غير علمی وخرافه نيزهست . با 
اين کارخود، سخن فردوسی را : که اين کتاب دروغ و افسانه نيست و 
پرازرمز است ، باطل ميسازند، و آن را« شاهنامه شناسی » نيز ميدانند 

ريخی سازی اسطوره ها ، غايتشان ، چه بدانند و چه ندانند ،  با تا  .
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. درست اين ضديتشان با  زدودن ويژگی « رمـزبودن شاهنامه » است  
  . چيست  نميدانند  را  رمز»   » معنای  که  آنست  نشان   ، اسطوره 
های  اسطوره  کاستن   ، شناسان  شاهنامه  اين  از  ديگر  شاهکاربرخی 

قض زرتشتی است . ازفرهنگ ايران ، شاهنامه ، به الهيات تنگ و متنا
که  ارزشهائيست  برضد  همه   ، شاهنامه  ارزشهای   ! ميسازند  الهيات 

  . است  زرتشتی  الهيات  »گرانيگاه  دشـمـنی   » درداستانهای   مفهوم 
شاهنامه ، که بنياد تفکرسياسی وحکومتی و اجتماعی و اقتصاديست ،  

. ولی  تا کنون،   بکلی برضد « مفهوم دشمنی » درالهيات زرتشتی است
شيوه   نيزاز  وسخنی   ، است  ننوشته  شاهنامه  رموز  درباره  اثری  کسی 

  کشف اين رموز نگفته است .

چرا الهيات زرتشتی ، برغم ترجمه گاتا ، و تلاش برای گاتائی سازی  
خود ، سيمرغ را ، افسانه ميداند ؟ چرا بطور سرسام آور، طبل ودهل 

ن سيمرغ ، پيکر يابی بزرگترين و افسانه بودن سيمرغ را ميزند ؟  چو 
برترين ومردمی ترين و زنده ترين ارزشهای فرهنگ ايران، درشاهنامه  
و عرفان است، که با تصوير ِ اهورامزدا، سازگارنيست . چون بهمن و 

) ، برضد   الما انوشههم نام دارد ،    رنگين کمان=    انوشه سيمرغ (که  
و برضد استبداد دينی ، و  « يک راه راست » ، و بر ضد جهاد دينی ،  

برضد تحميل دين و ايدئولوژی هستند، که گشتاسپ و اسفنديار و بهمن ، 
نخستين مبلغان  دين زرتشت درصدد تحقق آن بودند ، و رستم و زال 
زروخانواده اش، در برابرش ايستادند ، و هستی خود و خانمان خود را  

ا ايران  درفرهنگ  آزادی   انديشه  پايدارسازی  اين  برای  آيا   . فشاندند  
فرهنگ سيمرغی آنها ، که استوار بر تصوير سيمرغ بود ، دروغ و پوچ 
رستم  و  اسفنديارزرتشتی  جنگ   ، فردوسی  آيا  ؟  بود  وافسانه  قصه  و 
سيمرغی را ، برای روياروئی ملت ايران ، با دين جهادی تازه که اسلام 

، نسروده است ؟    باشد و استبداد دينی تازه و انديشه تازه جهاد دراسلام
  آيا اين رمزرا که فهميده است ؟ 
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  40 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  

  فرهـنگ  و « مانـنـدای فرهنگ »

  چرا، شريعـت اسلام وآموزه زرتشت 

  « فـرهنگ » نيست ؟ 
  

  فرهنگ، بيان اصالت انسان، در« تحول يافتن

  خدا،يا بنُ آفريننده جهان ، به انسان» است  

  

  « مانندِ اصل » ، نه تنها « اصل » نيست   

  بلکه ، « ضداصل » نيز هست ؟ 

  « مانندای فرهنگ » ،  « ضدِ فرهنگ » است

  « مانندای مهر» ، « ضد مهر » است !

  هيچ « ماننداصلی » ، « خود ِ اصل » نميشود

  

  زنـدگی  در « مانـنـد آبـاد » 

  ه مشروطه، شبه جمهوری، شبه قانون اساسی شب

  شبه آزادی، شبه روشنگری، شـبهِ خدا، شـبه دين 
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» ، اصطلاحيست ويژه ، که بيانگر آزمون ويژه ای ايست ، فرهنگ«  
) يا culture  (که نميتوان به آسانی آن را، متناظر با واژه ای درلاتين 

) گذاشت . درغالب زبانهای عربی ، واژه « ثقافت    ثــقـافــة  ( درعربی 
» برای بيان اين پديده ، متداول و رايجست . درست زمينه ای که اين  

ازآ  ن برخاسته است ، بهترين گواه برتضاد کلی اصطلاح « اصطلاح 
فرهنگ ايرانی » ، با « ثقافت » است .  ثقاف ، آنچيزيست که بدان ، 

آنست به معنای   بدان راست کنند .  ثقف ، که ريشه  تير را  «  نيزه و 
است .  ثقف ، به معنای راست کردن نيزه ،  ظفريافتن  مخاصمت و جدال»  

بزو ، گرفتن  دانائی و رسيدن  آمدن در  ، غالب  ، دانستن ودريافتن  دی 
است .  ثقافت ، دارای معانی زيرکی و روح چست و چالاک  و سخت  
استوارشدن ميباشد . اين اصطلاح متداول ميان عرب، برای بيان پديده 

  »culture    است . بخوبی ازاين طيف معانی ، بـعُد و دوری و بيگانگی «
اي فرهنگ   » با  را،  پديده  ازاين  اين   . کرد  وحس  ديد  ميتوان   « رانی 

روهست که کاربرد واژه « فرهنگ »، درمورد اسلام ، جمع تناقضات  
  باهمست .

تخم    فـرهـنگ«   يا   ، درخت  بيخ  به  سـردرخت  پيوستن   » بيان   ،  «
فرازدرخت، بنُ درخت تازه شدن » ، « پيوند يافتن خدا ، به انسان وگيتی  

« فرهنگ »  و روانشدن خودش» هست .  ، از راه ِ گشتن و تحول يافتن  
، بيان روشن و آشکار آنست که : چگونه خدا ( يا اصل و بنُ جهان  
هستی ) ، درجنبش و تحولش ، تبديل به « اصل و بن » در درون انسان  
، درتحول   که چگونه اصل جهان  آنست  . فرهنگ، به معنای  ميگردد 

ته و چشمگير«  . اين معنای واضح وبرجس  يابی ، اصل انسان ميشود
نه « شـريعت اسلام » ، فرهنگ است ، ونه  فرهنگ » ، نشان ميدهد که  

. فرهنگ ، « دين زرتشت » ، و نه « ترجمه مکاتب فلسفی غرب »   
بيانگر« تحول يا گشتن وشدن و گسترش يافتن وفراخ شدن بنُ آفريننده ،  

ن علت در پيوسته شدن و متصل بودن  به آنچه ميآفريند » است . به همي
، که دراصل ، معنای « بريدن و   در فرهنگ ، « تـرس » نيست نيز  
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جائی فرهنگست ، و خدائی ، سرچشمه  ازهم پاره کردن » را دارد .  
فرهنگست ، و خردی ، فرهنگيست ، که تهی ازاصل ِ ترسانيدن و توليد  

. ازخدائی که بايد ترسيد  ترس و وحشت کردن درزندگی و اجتماع باشد 
ارو ارهاب و خوف ) ، خدای بی فرهنگست . « تقوا » ، که ( اصل انذ 

ترس ازخداست ، فضيلت نيست ، بلکه « بی فرهنگی » است . معانی 
  بنيادی فرهنگ، هنوز زنده باقی مانده است .

يکی از معانی « فرهنگ = فرهنج = فرهانج » ، اين انديشه را دراوج  
گويند که در زمين  روشنی ، نشان ميدهد .  « فرهنگ » ، درختی را  

خوابانيده ، ازجای ديگر، برآورند .  فرهانج ،  شاخ درخت انگوری را  
گويند که آن را در زمين کنند ، و ازجای ديگر، تتمه آن  را برآرند ، 
همچنين ، شاخ درختی را گويند که پيوند کنند بدرخت ديگر.  فرهنج ، 

بالای آن ريزند و شاخ درختی را گويند که آن را بخوابانند و خاک بر  
ديده  تعريفها  ازاين  بخوبی    . کنند  نهال   ، ديگر  بجای   ، برکنده  ازآنجا 

فرهنگ ، بيان « تغيير صورت يافتن گوهری يک چيز به چيز  ميشود که  
ديگر» هست. درتحولات و تغييرات و صورت يابيها ، گوهرش يکی و  

ديگر،   . همان درختست که خودش ، تبديل به درخت  به هم پيوسته است 
می يابد . به عبارت ديگر،  يک درخت ( = خدا، اصل هستی ) هست ، 
که دراين روش تحول ، همه درختها و جانهای جهان و گيتی ميگردد .  
اين تصوير، تصوير خدا ،   يا « اصل آفريننده جهان » درايران بوده 

» ، «سنگ =   هنج= فرا+    سنگاست .  پسـوند واژه فرهنگ = فرا+  
نگ » است . که حاوی معانی بسيار ژرفی درفرهنگ ايرانست  هنج = ه 

. نه تنها « سنگ= سنه »  به معنای « کشيدن » هست ، بلکه « هنج »  
  به معنای کشش دوچيزبه همديگراست . 

« خدا » که بدينسان اينهمانی با « اصل و بن » دارد، چيزی نيست که  
را همديگر   ، وخدا  انسان  بلکه   ،  « بخواهد   » ،    انسان   « ميکشند   »

همديگر را جذب ميکنند . انسان به خدا ، با شهادت و اعتراف ،  « ايمان 
» نميآورد ، و با خدا ، « عهد وميثاق ارادی » نمی بندد . انسان وخدا ،  
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جفتی هستند که به هم کشيده ميشوند و تحول يابی يک اصلند . ميان ، 
، کشش هست ، نه    «اصل و بن انسان » و انسان ، ميان خدا و انسان

  خواست.

اصل درژرفای انسان ، به اصلش خدا ، کشيده ميشود، و نيازی به 
قهرو زورو تحميل نيست . انسان و« خدا که بنش هست » ، همديگر  
نا  را  ديگری   ، يکی   . است  مهر  يا  معنای ِ عشق  اين  ميکشند.  را 
آگاهانه و بيخودی « می برد » . سفسطه درمفهوم « مهر» ، حقيقت  

بردن اصل ، يا کشيده شدن ازاصلست، که    مهر را ، ميپوشاند .همين
  مولوی ميسرايد 

ببردبحرم ، به خود کشيد و، مرا آشنا ( درشنا کردن)   

 يک يک برد شمارا ، آنک  مرا ببرد 

کشيد آن را که بود آهن ، آهن ربا   

 وآن را که بود برگ کهی ، کهربا ببرد

کشيدهرحس معنوی را ، در غيب در  

ببرد هرمس اسعدی را ، هم کيميا   

پيآيند مستقيم اين پديده « کشش ميان دو قرين » ، که خدا و انسان باشند  
(= انبياء و فرستادگان و پيامبران و .. ) ، با    واسطه،اينست که پديده ِ  

  مفهوم « کشش مستقيم »، بکلی منتفی و پوچ ميگردد . بقول عطار 

 چون کشش ، ازحد و از غايت گذشت 

يار» شدهم « وسائط » رفت و هم « اغ  

« واسطه » ، غير و بيگانه است . هرواسطه ای ، می برّد و نفی 
کشش و بلاواسطگی و نفی عشق ومهر را ميکند ، هرواسطه ای ، 

 نابود سازنده « فرهنگ » است .
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فرهنگ ،« واسطه » نمی پذيرد . فرهنگ ، استوار برکشش بلاواسطه  
شه در تفاوت جهان دوچيز، برای پيوستن آن دوچيزبه هم است . اين اندي 

بينی خانواده سام ، با زرتشت ، بخوبی درهمان «خوان يکم رستم » که  
بينش   در   ، زرتشت   . ميگردد  نمودار   ، بينی سيمرغيست  بيانگرجهان 
روشن از« ژی = زندگی » واز « اژی = ضد زندگی » ، ميخواهد که  

.   انسان با « خواستش » ، آگاهبودانه ، « ژی= زندگی » را برگزيند
در حاليکه در همان خوان يکم رستم ، ميتوان ديد که درحين پيدايش ِ«  
اژی ، که شير درنده باشد » ، رستم ، خوابست و « خواست ، با بيداری  
در آگاهبود» کار دارد . وقتی رستم ، خودش بيدارنيست که آگاهانه «  
بخواهد » ، رخش که « اصل بينائی درتاريکی » هست ، برغم خواب  

، با اژی ميجنگد، و زندگی او را نجات ميدهد . حتا درخوان سوم   رستم
هم ، رستم به خواب ادامه ميدهد ، وازبيدارشدن واز خواستن ديدن اژی، 
امتناع ميورزد ، و« ازبيدارکننده اش ، و ازخود ، خواستن » ، خشمگين  
ميشود . ولی همان رخش است ، که با اژدها گلاويزميشود، و رستم (  

) دراين خوان هم، نفش ناچيزی در پيکاربا اژدها ( ضد زندگی  خواست
) بازی ميکند . اين « کشش جان» ، مهرجانست که نقش بنيادی را بازی 

  ميکند .

» که همان واژه « هنگ = هنج = سنگ = سنه آهنگ  البته ازواژه «     
» هست ، ميتوان ديد که چگونه مفهوم« کشش = آهنگ » که به « اراده 

م و قصدو خواست» ، تعبير شده است . اين تحول روانی و ضميری و عز
از« کشش » به « خواست » ، درمعنای ديگری که « آهنگ » دارد ،  
برجسته و چشمگيرميگردد . خوارزمی در مقدمة الادب ، «موج دريا » 

فرا  آب به فرو هنجيدن را ، «آهنگ» ميخواند .  تموج که « پيوستگی ِ 
» باشد ، بيانگر، اين فراکشيده شدن و فرو کشيده شدن    دراثر بادهنجيدن  

به «   ، يافت  ای  ويژه  راستا وسوی   ، . هنگامی « کشش »  درياست 
  خواست و اراده و نيت و عزم و بسيج  » تعبير ميشود .
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« کشش» است ، ولی« خواست» خوانده ميشود .« کشش بنيادی درونی  
بيخودانه » ، « خواستِ آگاهبودانه  خود»گرفته ميشود . همين مفهوم «  
موج » ، در« آهنگ» است که دربنائی نيز بازتابيده ميشود . به خميدگی  
اين    . ميگويند  لنگر»  يا  آهنگ   »  ، آن  امثال  و  وايوان  سقف  يا  طاق 

در فرازرفت  ونوسان  تردد   . پيوستگيست  در  کشيدگی   ، آمدن  وفرود  ن 
انديشه ، بيان آنست که انديشه ، گوهر کششی در ژرفای ضمير دارد که  

  در سطح آگاهبود ، به « خواستن خرد » تعبير ميگردد . 

تضاد « خواست و اراده، که به خود نسبت داده ميشود » با « کشش و  
صورت   خود،  اين  بدون  که  « دلبری،  که  آنست  پيآيند   ،  « ميگيرد 

پيوستگی ميان گستره ِ خود وگستره ِ بيخودی ، آگاهبود و نا آگاهبود » 
که « پيوستگی موجی و طاقی » با هم دارند ، غالبا « ازهم بريده » ، 
درنظر گرفته ميشود . درانسان ، آنچه با بنُ و اصل و گوهرکاردارد ، 

بريده   با « خواستی که  و   ، است  نميتوان  کششی   ، باشد  بـنُ »  ازاين 
بسراغ « تحول و انقلاب ِ بـن انسانها » رفت .  با زور ِ خواست وتنفيذ ِ 
اراده وامـر ِمشيت ، نميتوان بنياد و گوهر اجتماع و سياست و اقتصاد و 

  حقوق را تغييرداد . 

فرهنگ ، امکان به تعبيه ِ تصوير خدائی ميدهد که خوشه ايست که ازآن 
مه ها درگيتی ، افکنده ميشوند، و آبيست که کاريز آبياری نهانی  ، همه تخ 

همه آن تخمها ميگردد . اصليست که در پيوستگی و کشيده شدن و فراخ 
شدن و گسترده شدن و تحول يابی ، تبديل به اصل درهمه جانها ودرهمه  

  انسانها ميگردد .  

  تو جان جان ماستی ، مغز همه جانهاستی

  ی ، ما را ، سوی  ما ميکشی از عين جان برخاست

  پيش دو سه دلق دنی ،  چندان تواضع ميکنی 

  گوئی کمينه بنده ای ، خوان پيش سلطان ميکشی 
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  هرکس که نيک وبد کشد ، آن را بسوی خود کشد

  الا تو نادر  دلکشی ، ما را سوی ما ميکشی 

خدا و انسان ، درجهان سيمرغی ، « قرين » هم هستند . قرين ، همسر 
و همنشين است . دوقرين با هم اقتران ميکنند . باهم يارو نزديک  و يار  

  ومصاحب  ورفيق وپيوسته ميشوند .

 بيار آنکه « قرين» را سوی « قرين » کشدا 

 فرشته را زفلک ، جانب  زمين کشدا 

 به هرشبی ، چومحمد ،  به جانب معراج 

 « براق عشق ابد »  را بزير زين کشدا 

خداست وميتواند مانند محمد ، درهرشبی با اسب هرانسانی ، قرين 
 عشق به معراج کشيده شود . 

 « خيال دوست » ترا مژده وصال دهد

 که « آن خيال و گمان » ، جانب « يقين » کشد ا 

رابطه انسان واصلش ، رابطه انسان با بهمن وهما ، رابطه انسان با خدا 
باهمست، که رابطه « کششی و جاذب يت و عشق »  ، رابطه دو قرين 

باشد ، نه رابطه « معبود با عـبد » ، نه رابطه « حاکم با مطيع » ، نه  
رابطه « آمر با ماءمور » ، نه رابطه « عزيربا ذليل » ، نه رابطه «  

  عالـمِ با جاهـل » ، ... .  

  ، بنُهاست  ودر  اصلها  در   ،  « بنُ  و  اصل   » گسترش  که  درجهانی 
بن همه جانهای  ، که  به    «معنای» جهان  پيوند اصلها   » ، انسانهاست 

همديگر» ، فقط و فقط « کشيدن و کشيده شدن بيواسطه اصل به اصل  
پديده کشيدن و کشش ميان دواصل همگوهر ( خدا    است » . اينست که

و انسان ، خدا و گيتی ) که همان فرهنگ ( فراسنگ= فرا+ هنج = 
» بوده است  که نامش « فرهنگ  فراهنگيدن ) باشد ، گوهر سيمرغ بود  
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که سپس درعرفان بازتابيده شده است. کشيدن ، امتداد يافتن ، جذب کردن  
و بسوی خود آوردن ، با خود بردن هستی خود به ديگری و ازديگری  
انسانها ،   اين اصلی است که مستقيما به همه جانها و   . به  خود است 

ضاد  فرهنگ » ، بکلی درتکشيده ميشود تا همه را بخودشان بکشد . «  
  با همه اديان نوری ( زرتشت+ يهودی + مسيحيت + اسلام ) است

 ای آنکه ما را از زمين ، برچرخ  اخضر ميکشی

 ( فروهر هرانسانی ، اصل معراج هميشگی به ارتا يا سيمرغست) 

 زوتر بکش ، زوتر بکش ، ای جان که خوشتر ميکشی 

 ای اصل اصل دلبری ، امروز چيزی ديگری 

بری ، وز سر، چه خوش سرميکشیاز دل چه خوش دل مي  

 ای گل ، ببستان ميروی ، وی غنچه پنهان ميروی 

 وی سرو از قعر زمين ، خوش  آب کوثر ميکشی 

 ترجيع اين باشد که تو مارا ببالا ميکشی 

 ( اصل فروهردرانسان) 

 آنجا که جان رويد ازو ، جان را بدانجا ميکشی 

 

يتی است . « يوغ » يا  « وای به » يا سيمرغ ، اصل به هم کشيدن درگ 
« سپنج » که همان « سپنتا » باشد ، بيان همين نيروی کشش است که  
ازدوچيز، يک چيزميسازد . « سپنج » ، به معنای « يوغ چوبيست که 
برگردن گاو نهند » . خود واژه « پنج = فنج » ، به معنای « تخم= خايه 

و تخم ( دواصل » است . سپنج ، بيان همان نيروی ناپيدائيست که ازد
متفاوت باهم ) ، يک اصل آفريننده ميسازد. ازاين رو « سپنج دادن » ، 
بيگانه و  برای هرغريب و  برپا کردن  دادن و جشن  معنای « مهمانی 
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آواره ای »  را داشت . سيمرغ ، « ضد» نميشناسد . هربيگانه ای و 
سپنجی غيری ، يک « ديگری » است که بايد با او جشن مهر برپا کرد .  

بودن زمان ، معنای « فنای زمان » را نداشته است ، بلکه اين معنا را  
داشته است که مقدم « زمان نو » ، گراميست و با هرتازه واردی که  
  » همان  که  سپنجی  زمان   . گرفت  جشن  بايست  است  آواره  و  غريب 
سکولار» باشد ، معنای کاملا مثبت داشته است . « احساس ِشدن » ، 

يل به « احساس مردن وفنا » نميشده است . شدن ، هميشه «  فوری تبد
آمدن مهمان نوی بوده است که درقرين شدن با آن ، ميتوان ازنو آفريننده  
» شد . اين واژه متعالی وشادو آفريننده ، تبديل به « سپنجی سرا ، سرای  
عاريتی و خانه عاريه » شده است . همين گونه « افسانه و افسان » ،  

که  معنائ ديد  ميتوان  لغت  کتابهای  درهمه   . است  داشته  شادوآفريننده  ی 
  معنای افسان ،

به هم ماليدن سنگ به سنگ ،يا سنگ به آهن است . آهن هم دراصل « 
آسن = سنگ » است . پس ، پسوند « او+ سان » ، همان واژه « سنگ  
» است . ماليدن و مرزيدن سنگ به سنگ ، معنای عشق ورزی و با هم  

آفريدن  آميخ  پيوستن دربه هم کشيدن و«  بيان اصل به هم  دارد و  تگی 
دربه هم پيوستن» است . همين واژه « سنگ » است که سپس، شکلهای  
بسيارگوناگون پيدا کرده است و ما پيوند آنهارا با معنای اصلی سنگ ، 

  فراموش کرده ايم . 

اين واژه « سنگ » ، که پسوند « فرهنگ »و « فرسنگ » است،  
ديل به واژه های « هنج » و « تنج » و « سنج » و « تنگ »  تب

 گرديده است. 

متصل   بهم  و  رسانيدن  بهم  به معنای   ، کردن »  نج  ، «هه  درکردی 
کردنست . «هه نجار»، به معنای« خيش» است که تصويری ازهمان«  

  يوغ = جفت = اصل متصل کننده » است. 
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من    + هنج   » دراصل  که   « به hanja+mana«انجمن  است  بوده   «
معنای « اصل بهم متصل سازننده و هم آهنگ سازنده و به هم رساننده 
» است . به معابد بودائی « سنگ » گفته ميشود . درهند ، به محل پيوند 

) ، سنگام گفته confluxدو رود بزرگ که آبها باهم ميآميزند ( سنگم  
  pad+thangaمفصل ) ،  پد سنگه    =سغدی به پيوند و بند (ميشود. در  

گفته ميشود .درکردی به لولا ،« ئه نجامه » گفته ميشود . «انجام »،  
درواقع چنانچه در اذهان مامتداول شده است، «پايان » نيست ، بلکه «  
  جايگاه  اتصال يافتن از راه تحول يک بخش به بخش ديگر » است.  

» را بجای « فرسنگ  ميل سنگيده ميشود که واژه «  درگرشاسپ نامه د
» بکار ميبرد، و مقصود آن ، نشانيست که دو قطعه راه را که راستا  
ازواژه   ، امروزه  ما   . ميدهد  پيوند  هم  به   ، دارند  گوناگون  وسوهای 
«فرسنگ » ، فقط معنای فاصله راميگريم . درحاليکه فرسنگ ، بيان  

راه ديگر می پيچيده و راهی را به راه  «نشانی » بود که از راهی به  
ديگر درسو وراستای ديگر، متصل ميکرده است .« فرسنگ » ، محل 
اتصال دوراه گوناگون به هم بوده است . همين انديشه نيز به گونه ديگر، 
معنای بنيادی « فرهنگ » است ، و معنای ديگرش که « قنات = کاريز»  

  بيان ميکند وميگسترد .  باشد ، همين معنا را بگونه ای ديگر،

» ، اصطلاحی برای « کاريز= قنات » بوده است  و درتبری  فرهنگ  «  
» باشد .   هوم = نی» نيزگفته ميشود، که همان «    سوما نيز، بدان «  

زهش و جوشش آب از تاريکيها درون زمين ، اينهمانی با « زايش ازنای  
ديده هائی اطلاق  « فرهنگ» ، يا کاريز، به پرحم » داده ميشد . طبعا  

. مولوی ميشد، که مستقيما از بنُ واصل انسان ، ميزهيدند وميجوشيدند
 » راستای  درهمين   ، باشد   « فرهنگ   » همان  که  را  کاريز»  نيز،« 

  اصالت جان درپيوند ش به اصل جان » بکار ميبرد .ازجمله : 

 شُهره کاريزيست ، پرآب حيات      

  آب کش، تا بردمد ازتو نبات 
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  فارغت آرد ازآن کاريزها      کاريز ِ اصل  چيزها حبذا ، 

  درهمه چيزها ، اصلشان ازکاريزهای درونشان، به بيرون روانند 

 کاريزدرون جان تو می بايد      

  کز عاريه ها، تورا دری نگشايد

انسان ، آنگاه از« عاريه ها » آزاد ميشود ودست از« گدائی » برميدارد،  
بد ، تا از بنُ جانش ، شيرابه وجودش ،  که کاريزی در درون جانش بيا

   . گردد  درجان  سرازير  کاريز  همين  يافتن ِ  و  دراثرجـسُتن   ، انسان 
  . خودش هست ، که حقيقت ، ازوجود خود او مستقما ، ميجوشد 

  که زند بر کـهُ قاف  دريای حقيقتموج  

  ما کاريزيم، که  زما جوش برآوردزان 

« انسان ، کاريزهست » ، « انسان، فرهنگ هست » . اين اصطلاح « 
  » واژه  از  ترجمه   ، کاريز»  يا  از    Cultureفرهنگ  اقتباس  ويا   «

تعريفهائی که در کتابهای  غربی ازکولتور کرده ميشود  نيست ، بلکه  
هزاره های ايرانست . ادعای اينکه انسان ، فرهنگ يا    يک آزمونبيان  

  ه معنائی دارد ؟ کاريز است ، چ 

انسان، وجوديست آبستن به بينش و روشنی ، چون وجود کاريز درانسان 
، بيان همان « زهدان زاينده بودن جان » اوست. بينش وروشنی ، مستقيما 
ازجان خود او ميزايد و ميجوشد و ميزهد . همين آزمون ، بخوبی نشان 

. خاقانی  نيست  « آنچه ازاو نزائيده و نجوشيده » ، فرهنگ  ميدهد که  
  ميگويد :

  »  کاريز رحمچشمه صلب پدر، چون شد  به « 

  زان مبارک چشمه ، زاد اين گوهر دريای من 

واژه «   تنها  بلکه «  فرهنگ  نه   ، دارد  معنائی  هم  دين» چنين  به    » 
. محمد    نيروی مادينگی و آبستن شوی وجود خود انسان گفته ميشود
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يا ازنزد الله    ... يا زرتشت  ،برای    يا موسی  از يهوه  يا  از اهورامزدا 
انسانها ، دين نميآورند ، بلکه « د ين » ، به نيروی زايندگی بينش و 
روشنی در هرانسانی گفته ميشود . « دين » و « فرهنگ» ، چيز «  
آوردنی وانتقال دادنی » نيست ، بلکه « روند زايش ازوجود خود انسان 

ی يا رسولی ، حقيقت را از نزد » است. دين ، ايمان به اين نيست که کتاب
خدائی آورده است . اينجا ، خدا ، بنُ واصليست که از درون انسان ميزايد 

  و ميجوشد . اينها شوخی و لطيفه و نکته شاعرانه و تشبيهات نيست .

فرهنگ و دين وکاريز، اصطلاحاتی برای بيان سرچشمه بينش و روشنی  
، « شـبه فرهنگ = مانندای   آنچه ازخودِ ما نجوشيده.  بودن انسانست

فرهنگ » و « ضد فرهنگ » و « بيگانه ازفرهنگ » و « نفی فرهنگ  
. روشنی و بينشی که ازخود ما نجوشيده    » و « دشمن فرهنگ »  است

، « شبه روشنی و بينش » ، « نفی روشنی و بينش » است . اين واژه  
نيست ، بلکه    « مانند » ، مارا ميفريبد . آنچه مانند اصل است ، اصل

  مارا دراصل بودن ، ميفريبد .

» که « بويه » هم ناميده ميشود ، نماد چشمانی هـدُهـدُازاين رو بود که «  
برای « کشف کاريزدر زير زمين »  بود . و گـلُی که به روز سوم « 
ارتا واهيشت » نسبت داده ميشود ، « عين الهدهد = چشم هدهد » نيز 

يگر، اين ارتا (= سيمرغ ) هست ، که بينش  خوانده ميشود . بسخنی د
در زيرزمين   را  کاريز»  و  فرهنگ  ميتواند «  و  دارد،  را  درتاريکيها 

هو  وجود خود ما يا هرانسانی بيابد . البته« هد هد » ، سبکشده واژه «  
» است ، که به معنای «نای به = وای به = سيمرغ » است .   توتک

از ژرفای تاريک ، ازبنُ و اصل   اينست که« فرهنگ » ، با زايش بينش
انسانها کار داشته است . از اين اصطلاح که برای اين آزمون ويژه ،  
نهاده شده ، سپس بسيارسوء استفاده شده است ، و ازمعنای اصليش ،  

امروزه « فرهنگ »، به بينشهائی و آموزه  بيگانه ساخته شده است . و  
ه فرهنگ = مانندای فرهنگ  ها و پديده هائی گفته ميشود که فقط  « شب

» هستند ، و درست نقش اصليشان ، نابود ساختن و سوختن و ريشه 
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امروزه، پديده هائی ، «  .  کن کردن بنُ و اصل انسان ، از انسانها ست
بودن انسان و   ناميده ميشوند ، که درتضاد با « سرچشمه  فرهنگ» 

  . اصالت انسان و اصالت گيتی » هستند

« فرهنگ = کاريز» ، بايد دانست که چند گونه برای شناخت ژرفتر  
تصويراز« اصل آفرينندگی » درايران بوده است . يکی آنست که درميان  

فرازش، سيمرغ    vourukashaدريای « وروکش  که  درختيست   ،  «
نشسته است . سيمرغ ، که وجودش خوشه همه تخم جانهاست ، خود را 

به فرازمی هنجد ، و تيريا تيشتر    در دريا فرو ميافشاند، و باد اين تخمهارا
، اين تخمها را درسراسر زمين ،  ميپراکند ومی باراند .  اين تخمهای  
آبياری   چگونه   ، اند  شده  افشانده  گيتی  درسراسر  که   ( خدا   ) سيمرغ 
ميشوند ؟ تخمهای خوشه سيمرغ ، ازدريای آب خود سيمرغ ( اين دريا  

ميشوند . نام ديگر خود همان ، سمندر هم ناميده ميشده است ) آبياری  
به  آب   = نيک  آب   »  ، تخمک  وس  ون  است.    hu+aapaدرخت   «

  درفرازش ، تخمست ، دربيخش ، آبست . 

ی  تخمها  همه  به   ،( فرهنگ  کاريز(=  مليونها   ، درخت  اين  زير  در 
درختان و ... کشيده شده است ، و هرگياهی و تخم هرجانی ، ازاين «  

ازسي مستقيما  که   « آبياری فرهنگها   ، سيمرغ  ازخود ِ   ، روانند  مرغ 
ميشوند. هم تخم هرانسانی و هم آبی که ازآن ميرويد ، ازيک اصل روانند 
اين   اند، و همان گوهراصل را درخود دارند .  و به يک اصل پيوسته 
فرهنگها هستند که آب از « اقيانوس خدا » بسوی هرجانی ميکشند . نه 

گيتی ، پراکنده و افکنده شده اند ،   تنها ، تخمهای خدا ( اصل ) درهمه
فـرهنگ،  اتصال خدا يا  بلکه همه تخمها ، متصل به آب اصل هستند .  

.      بنُ و اصل ،  به « تخم نهفته خدا درهرجانی و درهرانسانی » است
اين معنای فرهنگ ، برضد « شريعت اسلام » و برضد « مزديسنان ، 

  آموزه زرتشت » و ساير اديان نوريست . 
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 41 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  

  جـنگـنـدگان بـرضـدِ« فـرهـنگ »

 ضحاک ، زرتشت ، محمد

  نابـودسـازنـدگان ِ « عـشَق » 

  به کردار ِ بنُ ِ جهان
  

  

« فرهنگ » ، که پـيـآيند « آزمـونی بســيارژرف » درايرانست ، حاوی  
فرهنگ » ، تـحول « يک اصل » ، به « تعدد  اين سرانديشه است که«  

.         يک بنُ وگوهراست  ورنگارنگی و گوناگونی » است   و کثرت
»ودرگشتنها وگذرهايش    vartan=washtan=gashtan ميگرددکه«

» . « خالق و مخلوق » ، يا صانع و مصنوعی ،  « همه چيز ميشود
بلکه يک بنُ وبيخ است که تحول ( گشتن = وشتن ) به همه   نيست ، 
و  گوناگونيها  اين  ، وهمه  يابد  و رنگارنگيها و کثرت، می  گوناگونيها 

، و تحول به يک اصل   می پيوندندکثرت هستند که خودشان ، باز به هم  
«  + ورت » يا « فره وشی » ، همين  »، يا « فرافروهر  می يابند  . «

بنُ » است   يک  . « وَرت= وَشـت » اصل ازيکی به ديگری گشتن ِ 
دوباره زنده   -2رقصيدن ، و  -1همين« گـشتن » است . « وشتن » ،

  - 5افشاندن ( فش) وپاشيدن وپخش کردن ، و-4شفا يافتن ، و  -3گشتن، و
ر« گشتن » ، شاد پيوستن و به هم ارتباط دادن هم هست. « بنُ » ، د

  ارتا فرورد ميشود ، زنده ميشود ، می پيوندد . اين « ارتا » هست که «  
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و زنده شونده وپيوند دهنده و   رقصنده و شادسازنده= ارتای گـرَدنده و  
  فروردينباشد ، همان «  سيمرغ»  که    ارتا فروردآميزنده هست . اين «  

ز زنده شدن و شاد سرچشمهِ « دگرگونه شدن، و با= فرورد + دين »،  
پيونددادن » هست و  آميختن( مهر)  و  اين «    شدن  با  .برای جنگيدن 

فرهنگ » ، بايد يا سيمرغ را کشت و ازهم پاره پاره کرد ، و يا بايد  
اورا ، دروغ و افسانه ساخت . الهيات زرتشتی ، دست به اين هر دو کار 

اصلست که   فرهنگ ،  يکزده است، که درشاهنامه باقی مانده است  .  
، ولی چون همه   ميتواند درگوهرش، تحول به « افـرادِ  بيشمار» يابد

آن افراد ، از يک اصل، گشته و تحول يافته اند ، آن اصل ، درهمه افراد  
، « حضور هميشگی » دارد ، و برغم گوناگويشان ، در درون وژرفا ، 

  به هم پيوسته اند . 

همانقدراصالت دارد که خود ِ    « فرد ی» که ازاين اصل ، رُسته است ، 
( انسان ، همانقدراصالت دارد که خدا ) .همه خردها ، مانند   اصل دارد

« خرد کل =خدا » اصيل هستند . آفريننده ، برابر و همگوهر با آفريده 
هست . همه « خـردها » ، تحول يافته ازيک خرد هستند، و برغم تفاوت 
وفرديت و اختلافشان ، همه ، گوهر اصل را دارند، و طبعا همه ، معتبرو 

آنچه خردهای گوناگون را به هم پيوند ميدهد ، « همپرسی دند .  ارجمن
» را بدون   فـرديت. اين انديشه بزرگ ، مفهوم«  آنها با همديگر» است  

کاربرد انديشهِ « بريدن » ، آفريد .  « فرهنگ » بدينسان ، سرانديشه  
ای از « فرديت » آورد ، که « فرد»  درگوهرش ، دچار« بريدگی و  

ارگی ازهمه » ، و« به خود افتادگی » نميشود ، و همگوهر  تنهائی و پ
فرهنگ  با اصل ( با خدا و بنُ جهان ) و پيوسته با اصل ، ميماند . بدينسان  

سيمرغی ، انديشه ای بزرگ از « فرديت انسان » به جهان ، به هديه  
، و شريعت  فرديت » در آئين زرتشتی  آورد ، که بکلی با مفهوم « 

  .    يت، فرق دارداسلام ، ومسيح

ميشود،  نموده  بررسی  دراين  چنانچه   ، نوری  دراديان   « فرديت   »
فرد ، در بستن ميثاق ياعهد با الله  استواربر انديشه « بريدگی » است . 
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. فرد، در مجازات شدن ، ازهمه بريده شده ، ازهمه ، بريده شده است  
د درجنت است . انسان بطور فردی ، دراطاعت کردن ، به سعادت ( خلو

) ميرسد . اين پارگی فرديت ، به پارگی اعمال و افکار نيز سرايت ميکند 
.هرعمل فرد ، برای مجازات ، ازسير ِپيوسته ِ زندگيش، بريده ميشود .  
فرد هم درمرگ ، تنها ست . پيدايش « فرديت » درفرهنگ سيمرغی ، 

دراسلام ،    الله  بکلی با بريدگی و شکاف و ارّه شدگی ، رابطه ای ندارد .
و   پيوسته نيست،  هم  به  ، مخلوق، و گوهرشان  انسان  و  خالق است 
  ، ودرگوهر مِخلوقش  يابد،  نمی  مخلوقش  به  تحول   ، هرگز  خالق، 
وعارو   ننگ   ، را  با مخلوقش  وآميخته شدن  ندارد،  حضورگـوهـری  

.  زرتشت با تصوير« کسرشاءن ميداند، چون برضد گوهرش هست  
از بريدگی و ارّ ه شدگی آن دو ازهمديگر بزند    همزادش » ، بی آنکه دم

، نه تنها « بـنُ انديشه درانسان » را ، بلکه « بنُ آفريننده هستی را،  
بطور بديهی ،ازهم جدا و متضاد باهم » ميداند ، و با اين تصوير، برضد  
سرانديشه  « فرهنگ » که « پيوستگی » را ، « بنُ آفريننده هستی»  

برميخيز  ، (  ميدانست  هم  د  به  دوتای   ، در فرهنگ سيمرغی   ، همزاد 
، يکی ميشوند ، هستند البته    چسبيده ، دوتائی که درپيوند به هم    .(

  =) ميتراس  همان  که  پدرضحاک شمرده    مرداسضحاک  ،درشاهنامه 
را ، « بنُ   ،« بريدن با تيغ روشنی»ميشود ) باشد ، پيش اززرتشت  

ز« بريدگی» دوهمزاد ، که معنای   آفرينندگی » کرده بود . زرتشت ، دم ا 
کشتن وآزردن هم داشت ، نمی زد ، بلکه آن را ، در تصوير همزادش ،  

بديهی » ميگرفت .   جنگ برضد « فـرهـنـگ » ، هزاره  «انديشه ای 
هاست که در آئين ميترائی = ضحاکی ، و مزديسنائی و اسـلام ، ادامه  

صالتش ، درحضور اصل  مسئله بنيادی فرهنگ ، شناختن فـرد درا.  دارد
است   اصل  با  او  گوهری  پيوستگی  و  او،  درهستی  بنيادی  ،  .مسئله 

فرهنگ ، شناختن خردهای انسانها دراصالتشان هست که فقط از راه «  
  آميزش درهمپرسی » ، پيوند بنيادی اجتماع را پديد ميآورند . 
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 42 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

 چرا ، سيمرغ ، افسانه ودروغ ساخته شد ؟

  

  چرا ،هر قدرتی ،

  قتی که ، هستی اورا به خطر مياندازدحقي 

  دروغ وافسانه و باطل، ميسازد؟ 
 

 

  چرا، حقيقت ِ هر قدرتمندی ، دروغـست ؟ 

  وچرا ،آنچه را قدرتمند، 

 افسانه و دروغ ، مـيـخـوانـد ، حقيقتست ؟ 

   

  در « فـرهنگ »،

  توحيد وشرک، پشت وروی يک سکه هستند 

  توحيد وشرک ، متمم هم هستند

  مُشرکستموّحد ، 
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  « زمان» ، « سی مرغ درماه »هستـنـد، 

  که باهم ، « يک سيمرغند »

 خدايان ، چهره های گوناگون « يک خدا»هستند

  

  با از بين بردن « فـرهـنگ» ، 

  يا « اصل تحول گوهری» است 

  که شرک و توحيد ، دوپديده ، متضاد باهم ميشوند

  

  

ثرتست ، درهمه  « فرهنگ » که اصل تحول  يک گوهر، به تعدد و ک
زمان و خدايان  گستره های زندگی ، بازتابيده ميشود . ازجمله در گستره  

. در ذهن ما ، « خدايان »  و« زمان » ، دو چيز جدا ازهمند . اين  
جداکردن مفهوم « زمان» از« خدا» ، درالهيات زرتشتی ، روی داده 
است . « رپيتاوين » ، ديگر به معنای « نيمروز» بکارميرود ، و کمتر  
به معنای « خدا » . « خرداد » ، نام روز ميشود . زاد روز زرتشت ،  

اد ميشود ، درحاليکه روز ششم سال ، اينهمانی با خدای خرداد  ششم خرد
دارد که اصل اميد و آرزو و تقسيم سعادت است .  در« فرهنگ » ، 

يک بنُ هست که هر روز، تحول به چهره خدائی ديگر می چنين نيست .  
يابد . هرروز، گذر يک چهره ازاين بن است . گوهرخدا ، گشتن و شدن  

فتن است. خدا ، سپنجی است ( سکولاراست ) . و نوشدن و تحول يا
گذر زمان ، اينهمانی با خدايان گوناگون دارد . خدا ، بنُ تحول به خدايان  

. خدا ، ميگردد ، ميرقصد ، می جنبد ، ميرود ، ميشود . با  گوناگونست
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اديان نوری احساس     آمدن   ، احساس مردن  ،  احساس « شدن »، « 
  جداشدن و ترک کردن » شد . 

درحاليکه ، در  فرهنگ سيمرغی ، در« شدن » ، کسی « احساس مردن  
و فنا » نميکند، بلکه «احساس ديگرشدن ، نوشدن ، زنده شدن ، رقصيدن 
، شاد شدن » ميکند . اينست که « هرروزی اززمان » ، اينهمانی با « 
يک خدا » دارد ، ولی اين خدا و زمان ، فقط « رويه ای » از « کريستال  

وهمه خدايان  ت، که سی رويه ، ياسی تراش ِ گوناگون دارد » ،  خداس
خدا ، «اصل پيوستگی   .   درپيوستگی باهم ، نماد « عشق ومهر » هستند 

.  ازاين رو هست که  درداستان  تعدد و کثرت وافراد باهمديگر » است  
زال زر درشاهنامه ، « زمان » ، درتصوير « درخت » ، پيکر به خود  

  . با سی شاخه  زمانميگيرد  درختيست  نماد «   ،  برترين   ، درخت   .
پيوستگی و آميختگی و عشق » شمرده ميشده است .موبدان اززال چنين  

  ميپژوهند که :

  بپرسيد از زال زر موبدی     ازاين تيزهـشُ راه بين بخردی

 که ديدم ده و دو درختی سهی      

  که رُستست شاداب و با فرّهی

 ی      ازآن برزده هريکی شاخ  س

  نگردد کم وبيش در پارسی  

  آنگاه زال زد در پاسخ به اين پرسش ميگويد :

 نخست از ده و دو درخت بلند   

  که هريک همی شاخ سی برکشند  

  به سالی ده ودو بود ماه نو      چو شاه نو آئين ، ابر گاه نو

 بسی روز مهر سرآيد شمار      
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  برين سان بود گردش روزگار 

رخت ميداند . هردرختی ، سی شاخه دارد که سی روز  سال را دوازده د
باشند . دراينجا پيوستگی زمان ، با « تصوير درخت » نمودار ميشود . 
پرورده    ، شيره  وازيک   ، متصلند  درخت  تنه  به   ، درخت  های  شاخه 
ميشوند ، وهرشاخه ای بردرخت ، درگذر زمان ، افزوده ميشود ( گذشتن 

ر روز با شادابی و فرّهی ، شاخی تازه = افزودنست، نه کاستن ) . ه
براين درخت « افزوده » ميشود .  انديشه پيوستگی روزها به هم ، خواه  
ناخواه ايجاب ميکند که پايان ماه نيز ، به روز يکم ، آغازماه نو، پيوسته  
باشد . اين انديشه ، در داستان نيامده است . سه روز پايان هرماهی ( 

سيمرغ ) + بهرام= روزبه ) ، سه خداهستند که    رام جيد + مهراسپند (
خوشه و ميوه وپايان زمان هستند،که بنُ زمان تازه ميشوند . ( گزيده های  

باز آفرينی همه چهره ها ، در پايان     ) :  29، پاره  34زاد اسپرم ، بخش  
به آغاز ، همانند باشند ... گياهان که هستی آنان از نخمک است . کمال  

  .نيز با همان تخم است . تخم ، هم پايان و هم آغازاست پايانی آنها 

همين انديشه، به گونه ای ديگر، در منطق الطير عطار، بازتابيده شده 
است ، که بيانگرپديده های اجتماعی و سياسی نيزهست ، و چنانچه به 
حسب ظاهرپنداشته ميشود ، تنها با عالم ملکوت و الهی و فراسوی گيتی 

« سی تا مرغ » ، که نماد اوج تعدد وکثرت در واحد زمان ، کار ندارد  .
هست ، درجستجوی سيمرغ ، خودشان با هم ميآميزند، و« يک سيمرغ  
» ميشوند . سی تا مرغ و « سيمرغ » ، ازيک گوهر، و تحول پذير به  

. حکومت،    همند  و  شاه   ، خودشان   ، باهم  درجستجوکردن   ، مردم 
  .  خودشان خدا ميشوند

همه روزها ی ماه و سال ، اينهمانی با خدائی داشتند، و نميشد   اين بود که
بخوبی  زرتشتی  درمتون  ولی   . کرد  بيش  و  کم  را  هرماهی  روزهای 

ارتا فـرورد = سيمرغ    را ، که روز «  روز نوزدهمميتوان ديد که درست  
   ، باشد  را »  خدا  يک  ،    جای  روز هست  آن  نام  بيشمار  که  سپاه   »
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ميگذارند . نام «ارتا فرود» را مسخ و تحريف    »  فروهرهای پرهيزکاران
» . ازاين تحريف   فروهرهای پرهيزکارانميکنند، و بجايش مينويسند «  

ميتوان بخوبی ديد که چرا ، سيمرغ ،  و مسخ سازی و دست کاری ،  
، ويا چرا اينکه سيمرغ ، بايد    بايد مرغ افسانه ای و دروغ ساخته بشود

  ده شود . کشته وازهم پاره پاره کر

درارتا فرورد ، همه فروهرها ، باهم ميآميختند، و يک خدا ( سيمرغ ) 
. همه  فروهرها ، ويژگی آميزندگی داشتند و همه ، همگوهر   ميشدند

باهم بودند و همه، همگوهر با ارتا فرود بودند . اکنون ، فقط فروهرهای  
ت نمِيآميزند،  باهم  باهم جمعند ، ولی  ا يک هستی  پرهيزکاران ، هرچند 

.  اين باهم آميختن فروهرها  واحد ( تا يک سيمرغ = تا يک خدا) بشوند  
چه پرهيزکارو موءمن ، و چه ناپرهيزکارو کافر ، برای سيمرغيان ، «  

. دنباله مطلب را دربندهش   جشن عروسی با سيمرغ » ، خوانده ميشد
ا ديده  ، بخش چهارم می يابيم که سخن از« بنُ انسان » ميرود . دراينج 

» اهورامزدا    پـيـشميشود که « روان و فروهر» پرهيزکار  ، فقط در «  
ميآيد، ولی ديگر، خبری از آميخته شدن با اهورامزدا ، و تحول يافتن به  

ديگر،   عبارتی  به   . نيست  مزدا  و  اهورا  لقاء  به  موءمن وپرهيزکار، 
اهورامزدا را ندارد ، ولی ديگر امکان آميختن با  ديدار اهورامزدا ميرسد

. درواقع ، « فروهرهای پرهيزکاران » ، درپيش اهورامزدا ، گرد هم  
ميآيند، و « ارتا فرود = سيمرغ » ، پوچ و توخالی ميشود . همانسان که 
فروهرها ديگری که پرهيزکارنيستند ، امکان آميزش باهم را دروجودی 

بنُ خودش در همان   ، .انسانها  ندارند   ، اين بنام سيمرغ   ،  ( ( اصل  ان 
در همان    ويژگی آميزندگی با اهورامزدا را از دست ميدهند . در واقع ،

  . انسانها ، دربنُشان ، سوخته ميشوند   بـُنـشان ، از اصـلشان ، بريده اند 
آفرينی »   بُنی ، بدون « اصل خود  يا  ، تخمه سوخته ،  . همه انسانها 

ن » هستند . درالهيات زرتشتی  ميگردند . بنُ هستند ، ولی فقط « مانندای بُ 
. آنچه درتخم نيست ، همان   آنچه دربنُ انسان نيست ، همان بنُ است،  

. ارتا فرورد ( سيمرغ ) وجود انسان ، اصل دروغ ميگردد  تخم است .  
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، ديگرنه به آنها، تحول می يابد ، نه آنها ديگر، به سيمرغ تحول می يابند  
   .  

ن زرتشتی ، مجبوربود، و هنوزنيز پس  بخوبی ديده ميشود که چرا آئي
از هزاره ها مجبورهست، که سيمرغ را هم افسانه کند ، و هم ازهم پاره  

  .   پاره کند، تا ديگر اصل پيوند دهی ( عشق ومهر)  نباشد

  

 

  43 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  « فـرهنگ » و « خـوشه » و« درخت = وَن» 

  هرسه ، پيکر يابی «اصل پيوستن درگـشَتن » ،

 فراز، با بنُ ِفرود » بودندو« يکی بودن ِ تخم ِ
  

 = زر+ وَن  zr+vanزمان =

  وَن =  نی = عـشق

  زرتشت ، برضد پيدايش ِ جهان، ازبـُن عِشق 
  

  

را،    فرهنگهمانسان که «   بود که آب دريای وروکش  کاريزی    ،  «
درختی نيز بود  مستقيم به تخمهای پراکنده درگيتی ميرسانيد ، همانسان  
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در زمين فرو خوابانيده ، و فراترکاشته و    که شاخه هايش، پی درپی  
  .   پرورده ميشد

» و « اشی به=  3= روز  » و « ارتا خوشت   19روز« ارتا فرورد=  
هستند .  آنچه را زرتشت،  سه چهره گوناگون سيمرغ    » هرماه ،   25روز  

  » بيرونی  بقول  فارس  اهل   ، مينامد  واهيشت  و    ارتاخوشتارتا   ،  «
» ميناميدند ، که « ارتا وشت ، ارتا  اردوشتسغديها و خوارزميها ، « 

وشی » باشد . ارتا ، هم « خوشه = وشی » بود ، که بنُ ، به معنای «  
يخ ، فراميباليد، و«  آغاز» پيدايش بود، و هم خوشه ای بود که ازآن ب

ارتـا ، هم « سروبروميوه درخت » ، و  انجام ِ رويش درخت » ميشد .  
» به هم پيوسته    آغاز و انجام. دراو «    هم « تخم و بيخ و بن » بود

  بودند .  

همين انديشه است که سپس تبديل به ادعای « الف و ياء » بودن شده  
ه وبر ، و هم بيخ وبن است . درحاليکه ، در تصوير تخمست که هم ميو

بودن ، ملموس است . ولی کاربرد چنين تصويری ، برای خدايان نوری  
، ممکن نبود ، چون ايجاب همگوهر آنهارا با گيتی ، و تحول يافتن آنهارا 
به گيتی ميکرد ، و طبعا انديشه ِ« واسطه = رسول و نبی و... » حذف  

  ميشد .

وشت » و « ارتا فرورد » که  از خود پسوند ِ واژه « ارتا وشت = ارد
  گـرَد، گرديدن ، گشتن ، همان واژه    ورت« ورتن، و وشتن » باشد (  

»    و َ نامروزيست ) ، ميتوان اينهمانی آندورا ديد .  درخت نيز که «  
ناميده ميشد ، درست بيخی بود که تنه ، آن را به سرو شاخه و برو خوشه  

در « درخت » را   گی و پيوندانديشه آميختدرفراز، پيوند ميداد . اين  
  نزد مولوی  نيز ميتوان يافت  

  به سر درخت مانم ، که زاصل دورگشتم 

  به « ميانه قشورم » ، همه از لباب گويم
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من ازسوئی سر درختم که ازبيخش ، در رويش و افزايش، دور شده ام  
، و ازسوی ديگر، شيره ولـبُی هستم که در رگهای درخت روانم ، و بيخ 

 سرش ميآميزم . يا آنکه در غزلی ديگر گويد :را به 

  ز دل  رويــدشمس تبريزی همی 

  آمـيـخــته کس نباشد آنچنان 

. بدين   روئيدن ازچيزی ، اوج آميخته و پيوسته بودن با آن چيزهست
  « کل جهان هستی و خدايان باهمديگر » ، يک درخت بودند علت بود که  

کاستن خدايان و گيتی ، به «    . مقصود از اينکه همه باهم يک درختند ،
موجوديت گياهی و نباتی به مفهوم امروزه ما » نبود ، بلکه تصوير آنها 
از درخت و روئيدن ، بکلی با تصوير ما ازگياه و درخت و تخم و خوشه 

  ، فرق داشت . 

درخت ، پيکريابی اصل آميختگی درپيوستگيست ، که در پديده « زمان  
ر» يا نماينده، يا نماد همه درختان « هوم .« رد» و«سرو  » هم ديده شد

» شمرده ميشد ، که چون همان « نی » بوده است، و نی ، اينهمانی با  
زن ، و فشردن نيشکراز نی ، اينهمانی با « زائيدن » دارد، کوشيده شده 
، که اين نام هوم  را به گياهان ديگرهم بدهند، تا خط بطلان بر فرهنگ  

که « هوم » در گويشهای متفاوت ايران نيز سيمرغی بکشند . درحالي
هنوز، به « حلق = گلو =گرو = نی » گفته ميشود .« نی » در اثر  
داشتن گره ها و  بندها ، که يک بخش از نی را، به بخش ديگرش ، پيوند  
ميدهـد ، اين « انديشه پيوستگی و يوغ و عشق » را بسيار چشمگير، 

مفاهيم ) .  درست در سانسکريت ،  نشان ميداد( از دوتا ، يکی ميسازد
باهم، در واژه « نی » ،    عشق و دوستی  –  3چـوب و    -2نی و    -1

نی    -1)  دارای معانی    vanseحضور دارند . درسانسکريت  وانسه (   
  - 2چـوب    -1، دارای معانی     vaanوانچوب   است .     -3چوب نی    -2

  - 2عشق و    -1»  به معنای    wan. « ون    پرستـش است  -3عـشق  
  دوست داشتن است . 
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يعنی    vantuيعنی دوستی ، و  vantaaدراوستا نيز ديده ميشود که واژه  
يعنی  علاقمند     vaandruيعنی حرص و  vandareمعشوقه وهمسر و  

بودند   بی اصل دوستی وعشقپيکريادرختان بود ،    ردِ ، که    درخت و نی.  
بهرام  . دراشعارمولوی نيز ، نی ، همين نقش را بازی ميکند .  به «  

چوبينه» چوبينه  » ، است  بوده  دراز  بدان علت که لاغرو  فقط  نيز   «
نميگفتند ، بلکه معنای « بهرام محبوب يا دوست داشتنی »، و « بهرام  

ه است ( سئنا =  سيمرغی »  را نيز داشته است، چون سيمرغ ، نای ب 
« چوبينه » ، نام مرغ قو نيزهست که نامش درکردی « سه تانی ) .   

سی » ودرفارسی « ارج » ميباشد ، و اينهمانی با سيمرغ داشته است  
. خود واژه ِ« چوب » هم به نظر من ، همان واژه « ( سی + مرغ )  

سوب = سوف » ميباشد که « نی » باشد .  و « چوپان » و« شبان »  
که نزد مولوی « شوپان » است ، به معنای « پان نی = نی نواز، نی 
دار» است . چوپان ، با نی نوازوبا دارنده عصای نی ، اينهمانی داده  
ميشده است .  در لغت نامه ديده ميشود که اسب چوبين را ، اسب ازنی  
ميشمارد .  اسب چوبين : نی که کودکان بجای مرکب ، گيرند .  در  

  خاقانی که  تفسيرشعر

  ياد بتان تا کی کنم ، فرش هوارا طی کنم

  اين اسب چوبين ، پی کنم ، چون مرد ميدان نيستم 

همچنين از« چوبين تن » ، معنای دارای اندام وبی و لاغرو خشک اندام 
. لاغری ، بيشتر درنی ، صادقست .  همچنين « چوبه » به معنای ،  

روغنی را گسترند و به تنور بندند .   چوب لوله شکلی که بدان خمير نان  
همچنين به تير، چوبه تير، يا چوبه ، گفته ميشد که ازنی ميساخته اند. 

  سعدی گويد : « زصد چوبه آيد يکی برهدف » .

ازاين رو ست که به حدس قوی ،« چوب » همان « سوب» و «سوف  
های » يا نی است . در پشتو هم به درخت ،« ونه » ميگويند . و برآيند

، به  عبارت   بهم پيوستن  ديگر « وَن = درخت » ، در مفاهيم گوناگون
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آورده ميشود . مثلا درتبری، به تارعنکبوت و درخت زبان گنجشک ، 
، تور بافته شده از طناب پشمی جهت حمل    ونـدهون ميگويند . درتبری ،  
 ، بافتن ريسمان ، و به رشته کشيدن مهره   وه ندنکاه است . در کردی ،  

  هاست .   

بافتن ( تاروپودن شدن ، نماد مفهوم عشق است ) . « وه نسه »  درکردی  
است . وه نه ، بافته است. « وه ند» ، به معنای ِ « اندازه  انس گرفتن ، 

» ميباشد .   « « وای به» ، که سيمرغ   جمع شدن» ، شوخ و زيبا ، «  
  موزه چوبينشد ،  وهمان « باد نيکو » است که اصل بهم پيوند دهنده ميبا

برپای دارد ، به معنای آنست که با کفش چوبين اش ، به هرچه ميگذرد  
، با آن ميآميزد . درست خود « پا در کفش کردن » ، نماد اين آميزش  

ميآيد که  « باد نيکو... اورا   131هست . در بخش نهم بندهش ، پاره  
دلپذيراست   جامه پوشش سبز، و موزه چوبين است ، در گذر، چنان سخن  

که چون برمردمان آمد ، آنگاه ايشان را چنان خوش آمد که به تن جان  
  آيد » . 
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 44 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  مفهوم « همزاد» زرتشت ،

  همين« وَن= بند= يوغ= اصل پيوند ياعشق » 

  ميباشد که درآموزه او، 

 « اضداد جداازهم و جنگنده باهم » شده اند
  

   

در ترجمه وبررسی گاتا ، مترجمان وگزارندگان ،  زود از واژه « ييما 
= همزاد » ميگذرند ، و مشغول مسئله ِ بررسی « برگزيدن ميان خوب  
وبد ، يا ژی و اژی » ميشوند . درحاليکه ، مسئله ، چنانچه زرتشت ، 
پنداشته ، برگزيدن ميان دو پديده و اصل جدا ازهم و متضاد باهم نيست  

ب و ،  ساختن  همآهنگ  و  ساختن  اندازه   ، سيمرغی  فرهنگ  مسئله  لکه 
بود  همه دوتائيها ی گوناگون درجهان هستی  همگام و همروش ساختن  

.  

مهری وعشقی بود که همه « ديگرگونه هارا باهم    ،   فرهنگ  گرانيگاه
ميآميخت، وهمگام و همکار و همآفرين=همبغ » ميکرد ، و تضاد آشتنی 

با تصوير  ناپذير ی که نتوان آنهارا به هم پيوند داد ، درجهان هستی نبود .  
« همزاد » زرتشت ، گرانيگاه « فرهنگ » ، متلاشی و متزلزل و نابود  

له برگزيدن يکی نيست ، که هماندم با اين گزينش ، . مسئ   ساخته ميشد 
جنگ وستيزو دشمنی با ديگری ، آغازميشود که ضد زندگی ( اژی = 
اژدها ) است . چنانکه در بندهش ديده ميشود که الهيات زرتشتی ، همين 

  انديشه را در آفرينش گيتی ، بازتابيده است . 



Jg. 4 (2023), Heft 4  392 
 

ه هنگام آغاز آفرينش  روزيکم سال (= که نوروزباشد ) ، درنيمروز، ک
نوروز، که« بنُ  جهان است ، اهريمن( انگره مينو ) به گيتی ميتازد .  

روزها و ماهها و سال»  و« بنُ زمان » هست ، بيان آنست که گيتی و  
تاريخ وسراسرآفرينش ، جايگاه پيکارو جنگ و ستيزندگيست. ستيزو  

اجتماع ،  کينه و دشمنی ورشک و آزارجان، درجهان هستی و تاريخ و 
زرتشتيان ،  « نوروز» را جشن  . ازاين رو ،  فطری و گوهری ميگردد  

اند و    نميگرفته  ، وروز اعلام جنگ  ، روز عزاداری  ، چون درست 
آماده باش برای جنگ و جهاد جهانيست. تصوير « همزاد بريده و متضاد  
باهم » ، بيان جهاد گوهری و آشتی ناپذيرميان پيروان زرتشت با ديگران  

  ميگردد . 

  

 

 45 -دوّم جـلـد  -زر (چهار جلد)  زال

  

  نخستين شاه ايران درشاهنامه

  « ايـرج = اِ ر ِ ز= ارتـا»ميباشد

  که همان سيمرغ، يا « خدای مهر» است 
  

« وَن » ، چنانکه درسانسکريت ديده شد ، معنای « نی » دارد ، پس  
همان واژه « وين » هست که دراصل به معنای نای بوده است . چنانچه  

. مردم روز بيست ودوم را که اينهمانی « بين » ، همان « نی » است  
» ميناميدند ( برهان قاطع ) .   دوست بينبا « باد=  وای به» دارد ، «  

اين ، دراصل « دوست وين » ، دوست نی ( وای به = نای به ) بوده 
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است . « ئه وين » درکردی ( اوين ) که همان « وين » است، به معنای  
» ، بـيـنـاو ( آب از نای واژينا « عشق » است . درکردی ، به «حيض  

) گفته ميشود . از اين رو نيز به کاريز يا « فرهنگ » نيز، « وين »  
چنانکه     . اند  آباد  vanaawat که     گنابادميگـفـته  معنای  به   ، باشد 

وَن وس تخمک     ازکاريز  است . درختی که سيمرغ ، خوشه فراز آنست،
خت بسيار تخمه » ترجمه ميگردد ناميده ميشود . هرچند معمولا به « در

، ولی به معنای « نائيست که خوشه تخمه هاست . چون « واس » ، به  
درخت عشقست که معنای خوشه گندم است . به همانسان به معنای «  
درختيست که همه    ،   دارای خوشه همه تخمه ها» ست . وَن وس تخمک

های زاد اسپرم . درست درگزيده  تخمه های جان ها را به هم می پيوندد  
»  ايـرج ون جـدُ بـيِش  ، که همان « اِ ر ِ ز » يا ارتا باشد ، «  ايـرج ، 

ناميده ميشود، که نام ديگر همين درخت است ، و ازاينجا بخوبی ميتوان  
هويت ايرج را شناخت . « ون جد بيش يا جد بيس » ، دراصل به معنای  

اين درخت ، دراثر  « درخت با تخمهای جفت ويوغ وهمزاد » ميباشد .  
داشتن تخمه هائی که گوهرشان جفت است ، خود زا و خود آفرين و باز 
آفرين هستند . اين عبارت درگزيده های زاد اسپرم ، بهترين گواه برآنست  

  که « ايرج » ، همان « سيمرغ» است . 

يا جفت    يوغ»است، که به    وه ند = بند» ، همان واژه «    وَن  اين واژه «
» ، به گره  بـنـد  » را دارد . «  همزاد، که معنای همسان «    گفته ميشود

نی نيز گفته ميشود . به گره نی ، « پيخ » نيز گفته ميشود ( يوستی ) ،  
اصل اتصال و عشق « وَن   که امروزه تبديل به « بيخ » شده است .  اين

. به همين ترتيب واژه « وَن »  » است که « بيخ » همه چيزهاست  
تبديل به « بَن = خوشه » و « بنُ = ريشه و بيخ » شده است .  بنُ همان  

  « وَن » ميباشد . 

عشق » يا «اصل پيوستن » ، اصل آفريننده ورويش ِ  به سخنی ديگر، «  
چيزهاست به    همه  زرتشت  اهورامزدای  تصوير  با   ، سرانديشه  اين   .

هم درتضاد بودند .  ازاين رو ميتوان دريافت که کردار« آفريننده » ، با
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» را ، گرانيگاه آموزه اش   همزادِ ازهم جدا و متضادچرا زرتشت ، «  
زرتشت ، با اين کار، عشق و يوغ شدن، و گردونه آفرينش  قرار ميدهد .  

را که دواسب انگرامينو و سپنتامينو باهم در دوستی باهم ( اندازه = با  
  .    و ميبرند و به حرکت ميآورند ، نميتواند بپيذيرد هم تاختن ) ميکشند

جدا کردن و متضاد کردن« همزاد » ، آن معنای محدود و تنگ را که 
زرتشتيان بدان ميدهند ، ندارد ، بلکه معانی بسيار ژرف و گسترده ای  
بنياد ِ « فرهنگ »  ولی   ، فراموش ساخته شده است  امروزه  دارد که 

تصوير همزاد  وده ، و هنوز نيز استوار است .  ايران ، برآن استوار ب
زرتشت ،  فرهنگ ايران را که استوار بر سرانديشه « پيدايش ورويش ِ  

. آنچه در عبارت زرتشت ، جدا  جهان ازعشق » بود ، ويران ساخت  
ازهم شمرده ميشود ، بطور بديهی جدا ازهم نيست ، بلکه بايد با زور ، 

ينو و سپنتا مينو ، دو اسب يا گاو جفت جدا ازهم ساخته شود . انگره م 
هستند که گردونه آفرينش (  اگرا + راته ) را به حرکت ميآورند  . آنچه 
جدا ساخته شده است ( انگره مينو ) ، درست تن به جدائی و پارگی و  
بيگانگی خود، از ديگری ( سپنتا مينو ) نميدهد . اينست که اهريمن ،  

)  سـفـتـنری برای تاختن و آميختن با جهان (، و سائقه بی نظي   بازميگردد
دارد. « سـفـتـن » ، معنای  عشقبازی و آميختن داشته است ، چنا نچه 

  » را  شده  آبستن  سفته زن  «    گوهر  را  باکره  زن  و   ، مينامند    «
سائقه محروميتش   با  اهريمن   .   ( درشاهنامه   ) مينامند  گوهرناسفته » 

همکار  ه بيشتر، به جهان بتازد .  ازجفت ، سبب ميشود که با شدت هرچ 
و همآفرين و يارپيشين ، تبديل به تجاوزگرو مهاجم و دشمن گوهری  

. دوچيز بهم چسبيده « همزاد = يوغ = وَن » که  وشرّ ساخته ميگردد  
اهريمن ، « زخـم ناسـور» ازهم بريده شدند ، آرام کنارهم ، نمی مانند .   

او برعکس آنچه زرتشت می پندارد     .  بهم پيوستگی با سپنتامينو را دارد
،« اژی» نيست ، بلکه « اژی » ساخته شده است ، به « اژی بودن 
رانده شده » است ، چون از گردونه آفرينش، ازجفت بودن ، ازعشق ، 

  بريده و رانده شده است .
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جدا کردن و متضاد کرن « همزاد » ، درست ، بريدن و جدا کردن زمان  
)  است که به معنای « بند نی » يا   Zrvan    =van    +zr( زروان =  

. بريدن زمان ، بريدن و شکافتن خدايان ازهم ، و   « نای بزرگ » است
بريدن کل هستی ازهمست . همچنين بريدن انسان، ازهمست ( جم ازميان 

يشود ) . افراد، ازهم ارّ ه ميشوند . فرد، در درون خودش ، ازهم ، ارّ ه م
ارّه ميشود . خدا ازگيتی و انسان ، ارّه ميشود. با اينکار، ديگر چنانچه 
برگزيدن  ميان ژی و اژی نيست . چون   زرتشت ميانگارد ، فرصت 
همان انگره مينو که تاحال ، يکی ازدوجفت دريوغ بود ، تبديل به « ضد 

« همکار و دوست و عاشق  ن گوهری و آشتی نا پذير» ميشود . و دشم
  .   » ، تبديل به « اژی = اژدها » ميشود

بلکه اژی = اهريمن ،   مسئله  برگزيدن يا برنگزيدن« اژی» نيست ، 
ميگردد . تا حالا ، همزاد ويوغ و    اصل تهاجم به  سراسر جهان زندگی 

ای گردونه آفرينندگی بود ،  اسيم و يارو مـر ، يا يکی از اسبها يا گاوه
ازاين پس ميکوشد در هرچيزی درجهان ، اصل مخرّب و دشمن و ضد 
و شرّ و آزاروگمراه کنندگی و کين ورزی بشود . همکار و هم آفرين و 
همراه و يارو مصاحب و عاشق ، تبديل به دشمن و ضد و کين ورز و 

  ردد .اصل نفی و نيستی خواهی و پتياره درگوهرهمه جانها  ميگ

  

  

  
 

  

 ***************************** 
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 ی اميرشالچ      فرهنگ گويشی خراسان بزرگ
  

  احمد ماه وان  فرهنگ گياهان ايران
 

 ، فخرالدين اسعدگرگانی ويس و رامين
  الکساندرگواخارايا   -تصحيح  ماگالی تودوا

  انتشارات بنياد فرهنگ ايران 
  

  تحفه حکيم موءمن   
  محمد موءمن حسينی  طبيب شاه سليمان صفوی 

  

  ترجمه شاهزاده محمد داراشکوه فرزند شاهجهان اوپانيشاد،
  دکترتاراچند +  سيد محمد رضا جلال نائينی 

  

 ابوعبدالله محمدبن احمديوسف کاتب خوارزمی  مفاتيح العلوم
  ترجمه حسين خديوجم ، مرکزانتشارات علمی و فرهنگی

  

 ، ژاله آموزگار+ احمد تفضلی اسطوره زندگی زردشت
  کتابسرای بابل 

  

  ، فيليپ ژينيو ،   ف نامهارداويرا
  ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، شرکت انتشارات معين 
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  ،  ترجمه از ماهيار نوّابی  درخت آسوريگ
  سازمان انتشارات فروهر 

 

 اساطير و فرهنگ ايران درنوشته های پهلوی
  دکتررحيم عفيفی ،  انتشارات توس 

  

  )کتاب المقدس( عهد عتيق و عهد جديد
  

 شاپورگان ( اثر مانی ) 
  به کوشش : نوشين عمرانی 

  

  جستارهائی در باره زبان مردم آذربايگان
  ازيحيی ذکاء ، بنياد موقوفات دکترمحمود افشار 

  

  ، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه دوجلد اوستا 
  انتشارات مرواريد 

  

  ، حکيم ابونصرعلی بن احمد اسدی طوسی گرشاسپ نامه
  ئی ، زبان و فرهنگ ايران  به اهتمام حبيب يغما

  

  ( فرهنگ لغات سيستانی )   واژه نامه سکزی
 جواد محمدی خُمـکَ  ، سروش ، تهران 

  

 ، تاءليف محمد باقر مجلسیبحارالانوار
  از انتشارات کتابفروشی اسلاميه 

  

  ، از ايرانشاه بن ابی الخير،  بهمن نامه
  وفرهنگیويراسته  رحيم  عفيفی ، شرکت انتشارات علمی 

  

  ، شيخ فريد الدين عطارنيشابوری  الهی نامه
  به تصحيح فواد روحانی، کتابفروشی زوّار، تهران  
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  ، شيخ فريدالدين عطارنيشابوری  منطق الطير
  دکترمحمد جواد مشکور 

 

  ، پاره نخست ، مهرداد بهار پژوهشی دراساطيرايران
  تهران  –انتشارات توس 

  

  يونکر   - فرهنگ هزوارش ها
  

،  ابوبکرمحمدبن جعفر الرشحی ، ترجمه ابونصراحمدبن    تاريخ  بخارا
  محمدبن نصرالقبادی ، مدرس  رضوی 

 

  ، ازحکيم عمرخيام نيشابوری  نوروزنامه
  تصحيح و تحشيه : استاد مجتبی مينوی 

  

: داود    وهرود و ارنگ از  با اضافات  ، ترجمه  ، ژوزف  مارکوارت 
  فات دکترمحمد افشار منشی زاده ، بنياد موقو

  

  به تصحيح ملک الشعراء بهار  تاريخ سيستان
  تهران  -کتابخانه زوار 

  

  ، احمدبن ابی يعقوب ، ترجمه ابراهيم آيتی  تاريخ يعقوبی
  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  

  ، تهيه و تنظيم از  فارسی -فرهنگ مختصر اردو
  دکترشهيندخت کامران مقدم ( صفياری ) 

  

غياث   الدين    اللغاتفرهنگ  شرف  بن  الدين  محمدجلال  الدين  غياث   ،
  رامپوری ، بکوشش محمد دبير سياقی

  

  ، اسمعيل بن حسن الحسينی الجرجانی ذخيره خوارزمشاهی
  بکوشش  محمدتقی دانش پژوهش و ايرج افشار 
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  انتشارات دانشگاه تهران 
  

  ،  لغت نامه دهخدا ، تاءليف علی اکبر دهخدا
زير نظر دکترمحمد معين و دکترسيدجعفرشهيدی ، موءسسه انتشارات   

  و چاپ دانشگاه تهران 
  

گزيده   ،    تاريخ  نوائی  دکترعبدالحسين  اهتمام  به   ، مستوفی  حمدالله   ،
  موءسسه انتشارات اميرکبير 

 

و متن های ديگر، کتايون   ، گلشاه  داستان گرشاسپ ، تهمورس وجمشيد 
  مزدا پور 

  

  محمد حسين بن خلف تبريزی ،  برهان قاطع 
  به اهتمام دکترمحمدمعين، موءسسه انتشارات اميرکبير 

  

فارسی به  ترکی  فرهنگ   ، ،   سنگلاخ  استرابادی  خان  مهدی  ميرزا   ،
  ويرايش روشن خياوی 

  

  ، تحريرسعد الدين دراوينی مرزبان نامه
  1367به تصحيح محمد روشن ، نشر نو تهران  

  

  ابومنصوراحمدبن علی اسدی طوسی ، لغت فرس
  به تصحيح فتح الله مجتبائی+ علی اشرف صادقی 

  

 ،  فارسی ، هه ژار –فرهنگ کردی 
  1376سروش ،  تهران  

  

  ،  ابوريحان بيرونی ، ترجمه اکبرداناسرشت  آثارالباقيه
  1363موءسسه انتشارات اميرکبير  تهران   
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بيرونی ، به تصحيح جلال   ،  ابوريحان  الـتـفهيم لاوائل صناعة التنجيم 
  الدين همائی 

 

ازگويش شوشتری ای  نامه  ،   واژه  نيرومند  باقر  محمد  آورنده  گرد   ،
  فرهنگستان زبان ايران 

  

، مولانا جلال الدين محمد مشهوربه مولوی    کليات شمس يا ديوان کبير
انتشارات   موءسسه  فروزانفر،  الزمان  بديع  حواشی  و  تصحيحات  با   ،

  اميرکبير 
  

  اردا.يرافنامه ،ترجمه از دکتررحيم عفيفی ، انتشارات توس
  

  ، دکترمهشيد ميرفخرائی  بررسی هادخت نسک
  1371موءسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی تهران 

  

نامه دکترنورانی  مصيبت  اهتمام  به  عطارنيشابوری  الدين  فريد  شيخ   ،
  وصال ، کتابفروشی زوّار 

 

  1371، عقيلی خراسانی تهران  مخزن الادويه
 

  گرد آوری و نگارش احمدمرعشی واژه نامه گويش گيلکی
  رشت   -انتشارات طاعتی

  

، ابواسحق ابراهيم اصطخری ، به کوشش ايرج افشار،    ممالک ومسالک
  بنياد موقوفات دکترمحمود افشار 

  

  فارسی ، علی اکبروقايع نگار  –، فرهنگ کردی  بدايع اللغه
  به کوشش محمد رئوف توکلی 

   
  ، جمشيد سروش سروشيان   فرهنگ بهدينان 
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  انتشارات دانشگاه تهران 
  

  ، گرد آورنده حميد ايزد پناه فرهنگ لری
  موءسسه انتشارات آگاه 

  

  ، گردآورنده دکترمنوچهرستوده  فرهنگ نائينی
  موءسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی 

  

  فرهنگ تطبيقی تالشی ، تاتی ، آذری
  علی عبدلی، شرکت سهامی انتشار 

  

  عبدالله افغانی نويس  – لغات عاميانه فارسی افغانستان
  موءسسه تحقيات و انتشارات بلخ 

  

  ، پورداود ، انتشارات دانشگاه دوجلد يشت ها 
  

  ، ابراهيم  پور داود خرده اوستا
  

  فرهنگ واژه های فارسی درزبان عربی
  محمدعلی امام شوشتری ،سلسله انتشارات انجمن آثارملی

  

  ،  محمود پاينده لنگرودی  فرهنگ گيل و ديلم 
  موئسسه انتشارات اميرکبير 

  

سيدجمال الدين حسين فخرالدين حسن انجوشيرازی ،   فرهنگ جهانگيری
  ويراسته دکتررحيم عفيفی 

  

  ، با تصحيح و مقدمه اقبال آشتيانی  کليات عبيد زاکانی
 شرکت نسبی حاج محمدحسين اقبال وشرکاء 

  

  ، بديع الزمان فروزانفر  ديوان خاقانی شروانی
 موءسسه انتشارات آگاه 
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تفسيرموبد فيروز آذرگشسپ ، ، ترجمه و    گات ها ، سرودهای زرتشت
 سازمان انتشارات فروهر 

  

محمدبن جريرطبری ، ترجمه   –تاريخ الرسل و الملوک  – تاريخ طبری
  ابوالقاسم پاينده 
 تهران  -ناشر: اساطير 

  

  ، ابوالعلا عبد الموءمن جاروتی فرهنگ مجموعة  الفرس
  به تصحيح  دکترعزيزالله جوينی 

 ايران انتشارات بنياد فرهنگ 
  

متن پهلوی با ترجمه از دکتريحيی ماهيار نوّابی ، انشارات    يادگار زريران 
 اساطير 

  

کامل ، تاريخ  روحانی  دکترسيدحسين  برگردان  اثير،   ابن  عزالدين   ،
 انتشارات اساطير 

  

اشَـو هيشتان امِيد  از دکترنزهت صفای اصفهانی ،    روايت  ،  ترجمه 
 نشرمرکز 

 

  ، فرهنگ عربی بفارسی   منتهی الارب فی لغة العرب
  عبدالرحيم ابن عبدالکريم صفی پور 

 ازانتشارات کتابخانه سنائی 
  

  ،  ابوالفتح محمد بن عبدالکريم شهرستانی الملل و النحل 
ترجمه افضل الدين صدرترکه اصفهانی ، به تصحيح و تحشيه سيد محمد  

 رضا جلالی نائينی، چاپخانه تابان
  

  ، متن پهلوی ، ترجمه دکترمحمد مکری اندرزخسروقبادان
 چاپ چهر
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  ، تاءليف صادق همايونی فرهنگ مردم سروستان 
 انتشارات آستان قدس رضوی 

  

، محمدبن اسحاق بن نديم ، ترجمه محمد رضا تجدد ،  انتشارات    الفهرست
 اساطير 

  

الادب  ،   مقدمة  الخوارزمی  عمرالزمخشری  محمودبن  ابوالقاسم   ،
 تشارات دانشگاه تهران ان
  

  ،  پروفسورآرتورکريستنسن  ايران درزمان ساسانيان
 ترجمه رشيد ياسمی

  

  تصحيح و توضيح  دکترروح انگيزکراچی  بانوگشب نامه 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 

  ،حکيم ناصربن خسروقباديانی مروزی سفرنامه ناصرخسرو
 به کوشش دکترنادروزين پور 

  

  تاريخ ادبيات ايران پيش ازاسلام ، انتشارات سخن 
 دکتراحمد تفضلی

 

  انگليسی  –فارسی  –فرهنگ سغدی 
  دکتر بدرالزمان قريب، انتشارات فرهنگان 

  

  فرهنگ گويش دشتستانی 
  دکتر داريوش اکبر زاده 

  

  متن های پهلوی
  گردآورده وپژوهش 

 سعيد عريان 
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